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مه  مقدّ

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحمد  لِله ربّ العال مین

 و أهل  بیته أجم عین
لقه محمّد   و السّلام علی خیر  خ 

 و لعنة  الله علی أعدائهم إلی یوم الدّین

 

کتابی که اینک در اختیار شما خواننده گرامی قرار گرفته است، برگرفته از 

الله عارف واصل و سالک ناسک حاج سیّد محمّد  سخنانی است که مرحوم آیة

در اواخر سنوات اقامت خود در طهران،  ـ رضوان الله علیه ـحسین حسینی طهرانی 

 اند. ن نمودهها در مسجد قائم، برای مؤمنین و ارادتمندان بیا شب

این جلسات پیرامون تفسیر آیۀ نور بوده است و پس از ضبط، از نوار پیاده 

 شد. شده و در کتابخانه به صورت بایگانی قرار داده می

پس از مهاجرت ایشان به ارض اقدس و اقدام به تألیفات کیمیا اثر، قرار بر 

به نوشتار کتابی به نام  امام شناسیو  معاد شناسیاین شد که به دنبالۀ تألیف کتاب 

بپردازند و حقائق علمیّه و عینیّه توحید را با براهین عقلیّه و شهود قلبیّه  الله شناسی

ها به عنوان زمینه و بستر  برای عموم افراد به منصّه ظهور برسانند. لذا از این نوشته

 مناسب جهت تحقّق مقصود استفاده کردند.
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به طرح مباحث توحیدی چنانچه روش همۀ ـ  رضوان الله علیه مرحوم والد ـ

دادند و  عرفای الهی و موحّدین راستین است، بسیار اشتیاق و علاقه نشان می

فرمودند: تا کی مردم باید خدای تراشیدۀ ذهن و ساختگی خود را پرستش کنند و  می

دست از مخلوقات ساخته و پرداخته ذهن و نَفسِ بیمار خود برندارند؟! و 

الله عارف نامی سیّد احمد کربلائی، در ردّ و طعن  علّت اینکه مرحوم آیة فرمودند: می

قدر پافشاری  ـ این رضوان الله علیهما بر مطالب و مبانی مرحوم علّامه کمپانی ـ

خواست آن حقیقتِ ناب و خالص ربوبی، بدون هیچ خلط و  فرموده، اینست که می

ی، در نفوس عباد الله منقوش مزجی از ناحیه نتائج افکار و ترکیب سلائق شخص

 گردد، گرچه صاحب آن از اعاظم حکماء و مفاخر اصحاب کشف و یقین بوده باشد.

متأسّفانه آنچه مردم عوام را بر ادامۀ مسیر ناصواب و سنّت نامیمون تقلید از 

ای  خرافات و اعتقادات غلط، تشویق و ترغیب نموده است، عناد و لجاج عدّه

و تقوا و روحانیّت است که پیوسته با حیله و نیرنگ و سبّ و  متلبّس به لباس علم

شتم و استهزاء و توهین و مغلطه و سفسطه، در مقام ردّ و طرد حقائق ربّانی، به بهانه 

السّلام و احیاء سنّت نبوی و پایداری بر عقائد شیعه،  دفاع از مکتب اهل بیت علیهم

مبارزه و جدل و فضای غبارآلود و زمینه و بستر بحث و خطاب أحسن را به میدان 

 اند. مسموم تبدیل نموده

الله خمینی به واسطه ایراد مباحث عرفانی و فلسفی در تفسیر  مرحوم آیة

سوره حمد از ناحیه همین اهل علم، متّهم به انحراف و اعوجاج و تهدید به قطع 

 رابطه و تبعات آن گشته بودند.

رضوان  فحش و ناسزا به مرحوم والد ـی تهدیدآمیز و سراسر ها ارسال نامه

و عناد در انصافی  گواه صادقی است بر جریان انحراف و عمق تحجّر و بی ـ الله علیه

 ورود به مباحث علمی و اعتقادی.

تحریف کلمات اولیای الهی و نقد و ردّ آنان در مجلّات علمی و اعلان 

های  توسط شخصیّت پذیرشِ انتقاد و پاسخ و سپس سر باز زدن از درج مقالات



 27 مقدّمه

های مذهبی  مشهور و معروف و وجیه الملّة، حکایت از میزان وابستگی آنان به باور

 و تعهّدشان به ابلاغ رسالت الهی دارد.

خواهیم فاصله بین خدا و  فرمودند: ما می می ـ رضوان الله علیه مرحوم والد ـ

 روردگار، مهر و عطوفتبندگانش را از میان برداریم و بین عباد الهی و ذات اقدس پ

را که  سازیم و این سدّ عظیمی و الفت برقرار رنگی و انس و یک و وحدت آشتی و

بشکنیم و جریان سرایت وجود را در  اند خدا و مخلوق او ایجاد کرده علماء ما بین

 همه مراتب تشخّص و تعیّن بین خدا و خلق او به وجود آوریم.

هورِ افق مُتلألئ خورشید حقیقت از پس خوشبختانه با هزار بارقۀ امید و ظ

ابرهای ظلمانی جهل و غَوایت، به واسطۀ بروز و حدوث مسائل و جریانات معهود، 

زمینۀ طلوع و شکوفائی عقل و بصیرت و حرّیّت و انتخاب، فراهم آمده است، و 

ستیز در اقشار مختلف مردم به  نویدهائی بر خروج از اسارتِ تعبّد کورکورانه و واقع

پرستش جهل و غرور و تقلید متحجّرانه و کورکورانه در های  رسد و بت گوش می

بتکده شهوات و اهواء نفسانی و امیال شیطانی، یکی پس از دیگری شکسته و به زیر 

 شوند. انداخته می

آید، انسان دست غیبی را در پس این وقایع و  آنچه که به نظر مسلّم می

مشیّت الهیّه و اراده صاحب ولایت بیش از این،  کند، تو گوئی تحوّلات مشاهده می

تابد، و ظهور فیضان نور و شکست  صبر و بردباری بر مظاهرِ ریا و سالوس را برنمی

دهد. طلوع  ظلمت و أنانیّت را به رهروان مکتب عقل و فطرت بشارت می

در پوشش حراست از شریعت و صیانت از  ها و أنانیّت ها و تعرّض ها خودکامگی

ها دیگر در بازارِ عرضۀ متاع  ها و فریب و مذهب، رو به افول نهاده و این نیرنگ دین

چارگی، آخرین دست  یابند، و در نهایت استیصال و بی علم و بالندگی مشتری نمی

زنند، و وعدۀ الهی برحاکمیّت نور و  و پای استمرار حیات نامیمون خود را می

 پوشد. اضمحلال ظلمت، جامۀ عمل می
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﴿           ﴾.
5
 

آرزو و اُمنیّۀ نورانی اولیای الهی و عرفاء ربوبی صورت تحقّق پیدا خواهد 

نمود؛ و دسایس و وساوس شیطان برای اغواء نفوس بشر رنگ و لعاب خود را از 

بشر به سوی ادراک باورهای خود، نه به نیروی تقلید و واگذاریِ  دهد. و دست می

باشد.  عنانِ اختیار به غیر، بلکه با سلاح فطرت و عقل و تدبّر و اتقان، در حرکت می

ای است که طلوع فجر صادق و سیطرۀ خرد و منطق و عدل و داد بر  در چنین زمینه

نماید، و ظهور  س میهای شیطانی، محسوس و ملمو سلائق حیوانی و خواست

 .آمین همّ الل  ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، به منصّۀ بروز خواهد رسید.  مهدی موعود

با بیانی شیوا و  ـ رضوان الله علیه در این کتاب مرحوم علّامه طهرانی ـ

شیرین، بدون اغلاق و استعمال الفاظ و اصطلاحات صعبه، به کیفیّت نزول و سریان 

پردازند، و توجیه این مسأله  نور توحید بر همه مظاهر و قوالب عالم تعیّنات می

 سازند. خطیر اعتقادی را برای عموم افراد و در خور فهم و رشد آنها محقّق می

تعالی و علوّ روح آن رجل الهی، رحمت واسعه و  از خداوند بزرگ برای

پایان و اعلی مراتب تجرّد و عبودیّت، و برای رهروان مسیر مستقیم و  غفران بی

 نماییم. قویمش توفیق و سَداد مسئلت می

 5342/ ربیع الأوّل /  27قم 

 سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحمد  لِله ربّ العال مین

 و أهل  بیته أجم عین
لقه محمّد   و السّلام علی خیر  خ 

 و لعنة  الله علی أعدائهم إلی یوم الدّین

 

﴿                      

                                 

                                

           ﴾.5 

ای که در  شاءالله در تفسیر این آیۀ مبارکه و سه آیه سابقاً وعده دادیم که إن

 شاءالله به مقدار مقتضی مطالبی عرض شود. ، إن ذیل آن واقع شده
ی نور برا آیه  است تفسیر  مُعدِّ  ی  لایت، خیل ن حقیقت و  فهمید

ولایت  ،و تفسیر این آیات خیلی مُعِدّ و مُمِدّ است برای فهمیدن حقیقتِ ولایت

و  السّلام علیهم تکوینیّه و ولایت تشریعیّه که خداوند علیّ أعلیٰ به ائمّۀ معصومین

 پیامبران و اولیاء خود عنایت فرموده.
                                                             

 .41( آیه 23ـ سوره النّور )5
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السّلام در دو ماه رمضان و  رالمؤمنین علیهو ما در مباحثی که راجع به أمی

ه در معنی ولایت ب هنوز بعضی از روزهای جمعه و غیر آن صحبت کردیم،

شناختن معنی ولیّ و حقیقت ولایت و آثار  و ،خصوص وارد نشدیم؛ چون ولایت

فاضۀ فیض از جانب ذات مقدّس پروردگار بر اولیّ، و کیفیّت نزول مقام رحمت و 

واسطۀ نفس ولیّ و آیاتی که در آن لفظ ولیّ وارد است و معنی ه انیّه بمکاماهیّاتِ 

﴿ و آیۀ: ،ولایت بحث شده                     

              ﴾،5  و معنی احادیثی که از پیغمبر اکرم صلّی الله

“ .بَعدی مِن ةٍ أنتَ وَلیی کُلِّ مُؤمِنٍ و مُؤمِنَ  یا عَلی ”: علیه و آله و سلّم متواتراً رسیده که

 2.است یبحث خیلی مهمّ

بحث در معنی ولایت و حقیقت ولایت و شناخت کُنهِ ولایت از  ،بنابراین

یات مبارکاتِ قرآن و أحادیثی که از پیغمبر و ائمّه نظر عقل و از نقطۀ نظر آ هنقط

و حقّاً جا دارد که انسان تمام اطراف و  ،ای است رسیده، بسیار بحثِ جالب و زیبنده

 جوانب این بحث را خوب بررسی کند.

خوب و کنم که اگر بخواهیم وارد در این بحث بشویم  و من گمان می

کمتر از  ،عین حال موجز و مختصر بیان کنیمم و مطالب را در کنی سیراطرافش را بر

لذا هنوز ما وارد نشدیم؛ بسیاری از مباحث مفصّل و  ؛کشد بیست روز طول نمی

 نشده است. بیان هنوز ،بحثش شد، ولیکن بحث ولایت به عنوان ولایت

این آیات مبارکاتِ قرآن، اگر تفسیرش را خوب توجّه کنید، برای روشن 

و  ،کند. این آیه، آیۀ سی و پنجم از سورۀ نور مک میشدن معنی ولایت خیلی ک

 از جزء هجدهم قرآن است: ،سورۀ نور، سورۀ بیست و چهارم
                                                             

 .11( آیه 1) ةـ سوره المائد5
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 21 ﴿الُله نُورُ السَّمٰواتِ و الأرض﴾ یاحتمالات موجود در معنا

معنای  موجود در  ت  نوُرُ السَّمٰاحتمالا لأرض﴾﴿اللهُ  تِ و ا  وا

﴿      ﴾ ها و زمین است. خدا نور آسمان»؛» 

﴿﴾ ِکمال و جمال، و منزّه از  یعنی: آن پروردگاری که جامعِ جمیعِ صفات

شود؛ این خدائی که   تعبیر به صفات جلال می آنصفات نقص و عیب است، که از 

 ها و زمین است. دارای این اسماء و صفات است، نور آسمان

ها و زمین است؟ یعنی خدا این نور حسّی است؟!  نور آسمان هیعنی چ

ها و زمین است، همین نور  و این نوری که در آسمان ؟ا و زمین چیزِ دیگرنده آسمان

وقت  ها و زمین نور ندارند، آن وقتی که آسمان حسّی خداست؟! پس بنابراین آن

  ﴿ ها و زمین نیست؟! معنی آیه این است؟! یا اینکه: دیگر خدا در آسمان

    ﴾ ها و زمین است؟ خدا خودش که  یعنی خدا نور دهندۀ آسمان

ها و زمین، این نوری که دارند از  نور نیست، نور دهنده است؛ یعنی این آسمان

 ؟!ناحیۀ خدا است. مُنَوِّر یعنی نور دهنده، این است معنا

دانند  لفاظ را هم منحصر میا معانی لفاظ قرآن، واکنند بر   بعضی که جمود می

  ﴿گویند: بله  می ،عانی ظاهری و مادّیدر م   ﴾  یعنی: خدا

 شود، همین نور! همین نوری است که در آسمان و زمین دیده می

 شوند: این دسته افراد به دو قِسم تقسیم می
آیه شریفه این  از  ن  اخباریو ن و   تفسیر وهّابیو

که آنها جُمود دارند بر ظاهرِ آیات قرآن، و  ،ابیون هستندیک دسته از اینها وهّ

  ﴿ند. کن وجه من الوجوه تجاوز نمی از آن معانی مادّی و ظاهری به هیچ

   ﴾  یعنی: خدا همین نور آسمانی است؛﴿         

   ﴾
کرسی هم یعنی همین میز و  .نشسته یعنی: خدا روی کرسی سلطنت 5

خدا یک تختی دارد، تخت پادشاهی دارد و روی آن تخت  .گوییم تختی که ما می
                                                             

 .1( آیه 23ـ سوره طه )5
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کنند به همین  نشیند. عرش که به معنی کرسی است، معنا می ش میا پادشاهی

و خداوند که إستواء  ،های مادّی و مشهود و محسوس ها و تخت ها و کُرسی صندلی

وی کرسی سلطنت نشسته؛ و لذا اینجا که ما خدا را پیدا کرد بر عرش، یعنی ر

بینیم که  پرسیم از جوانب آن، و خداوند را می وقتی رفتیم به قیامت می ،بینیم نمی

 نشسته روی کرسی سلطنت.

﴿        ﴾
آید، و ملائکه هم  می یعنی خدایِ تو روز قیامت 5

آید، و پا   آید چطور است؟ خدا به صورت انسان می می آیند. خدا صفّ به صفّ می

 ﴿ خواهد؛ هم دارد؛ چون آمدن پا می ﴾ آید با پاهای خود، و   یعنی خدا می

 !؟گوید طور می بینند؛ آیه این  مردم هم با همین دو چشمِ بَصر خدا را کاملًا می

﴿          ﴾
تخت پروردگار، تخت سلطنت و قدرت  2

؛ یعنی: خداوند علیّ أعلیٰ که  ها و زمین است پروردگار بزرگیش به اندازۀ آسمان

قدر بزرگ است که  نشیند، آن کرسیش این روی آن کُرسی و تخت سلطنت می

 نشیند. ها را گرفته، و خدای به این بزرگی روی تخت و کرسی می ها و زمین آسمان

﴿                    ﴾
کسی که در  4

اینجا کور باشد در آخرت هم کور است، و راهش خیلی خیلی گُم است؛ معنایش 

این است که: از وقتی که نوزاد بوده کور شده، یا مادرزاد بوده، یا به مرضِ آبله یا 

ند، اینها در آخرت کورند و ا هتصادف یا با عمل جرّاحی این چشم را از دست داد

 گویند. طور می . آیه این نیست، اینها ایندنراهشان هم گم است، گُمراه

گویند   کنند و می که اینها جمود بر ظاهر آیات قرآن می هستند یدستۀ دیگر
                                                             

 .22( آیه 98ـ سوره الفجر )5
 .211آیه  (2ة )ـ سوره البقر2
 .72( آیه 57ـ سوره الإسراء )4
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﴿ که:        ﴾ دانیم خدا که   نور یعنی: همین نور؛ ولی اصلًا می

السّلام  طهار علیهمانور مادّی نیست؛ مسلّم از سنّت پیغمبر و از فرمایشات ائمّۀ 

روشن شده که: اصلًا ماهیّت خدا وجودِ مادّی نیست، جسم نیست، این برای ما 

یعنی که خدا همان  ﴾   ﴿ مسلّم است، جای شک نیست؛ امّا

   ﴿ .فهمیم نور آسمان و زمین است، لذا ما این آیه را باید بگوییم، نمی

﴾ و اینها أخباریّین هستند که در  ،یک معنائی دارد که برای ما پنهان است

 بین علمای اسلام اینها بسیار زیاد هستند.

و مقصودِ ما از أخباریّین در مقابل اصولیّین، آن افرادی هستند که بر ظواهر 

﴿ گویند  کنند. اینها می وجه تجاوز نمی کنند، و به هیچ کتفا میا         

   ﴾  یعنی: خدا روی کرسی سلطنت نشسته؛ امّا کرسی او چه قسم است ما

﴿ فهمیم؛ آیه را هم نمیدانیم و معنی این   نمی        ﴾ ا ر

 ﴿، دانیم  نمی        ﴾  فهمیم!  نمیرا 

﴿      ﴾ها  وهّابی« هاست دست خدا بالای تمام دست» 5؛

﴿گویند: خدا دست دارد؛   می         ﴾ها پیچیدۀ در  آسمان» 2؛

 یعنی: خدا دست دارد، مانند دستی که ما داریم!« دست خداست

 ،گویند: نه! خدا دست ندارد، مسلّم خدا مثل ما نیست امّا علماء أخباریّین می

 هاست؛ جسم نیست، مرئی نیست، مُشاهَد نیست، ملموس نیست، بالاتر از این حرف

 ﴾  ﴿فهمیم؛  ؟ این را نمیهعنی چی ﴾   ﴿ امّا

 فهمیم. ؟ این را نمیهیعنی چ
                                                             

 .53 ( قسمتی از آیه39ـ سوره الفتح )5
 .17( قسمتی از آیه 48ـ سوره الزّمر )2
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از اوّل قرآن تا آخر  ، اگرفهمیم گویند: آیات قرآن را نمی پس بنابراین اینها می

فهمیم؛ چون تمام آیات قرآن مشحون و مملوّ است از  آیاتش را بخوانیم نمی ،قرآن

 این آیات.

تمام آیات قرآن، همین معانی ظاهری و  :گویند که هم میها[  ]وهّابیآنها 

خدا دست دارد، چشم  .آوریم در غالب مادّه خدا را می .دارد را مادّی و محسوس

 و مرا .کند کند، نهی می مر میانشیند،  دارد، گوش دارد، پا دارد، روی کرسی می

گویند: خدا اصلًا  مر شماست؛ و لذا آنها قائل به تجسّد هستند؛ یعنی میانهیَش مثل 

 دارای یک جَسَد است.
ز صحابه ی ا توسط برخ ل حدیث   کیفیت وضع و جع

کنند، که تمام این  خباری هم از پیغمبر نقل میأ ،و شاهدِ بر مدّعای خود

ساختۀ دستِ اُبَیِّ بن کَعب و کَعبُ الأحبار و  5.و دروغ استاخبار ساختگی 

مشغولِ  از او، سازانی است که در زمان معاویه و بعد بوهریره، و سایر حدیثأ

دلالت بر  انجیلو  توراتو بسیاری از اخباری را که در  .ساختن حدیث شدند

این  است. وراتتخواستند جلوه بدهند که این قرآن هم مانند  ،کند تجسّد خدا می

جسد دارد. و این اخبار را هم برای اینکه خریدار داشته  ،خدای مجسّد است ،خدا

خباری که به این ااین  ادادند، و بنابراین آیات قرآن را ب باشد به پیغمبر نسبت می

 بیان نمودند. ،قِسم وضع و جعل کردند

و اینها به نام اسرائیلیّات معروف  !اش دروغ است، دروغ و این اخبار همه

اش دروغ است، آقا! غالباً اخباری که در احوالات انبیاء  اخبار اسرائیلیّات همه .است

و خصوصیّات و جریانات آنها و مکالمات آنها و اوضاع آنها، و تفسیراتی که از 

تمام  و ،اش موضوعه است عرش و کرسی و قلم و اینها از ناحیۀ آنها شده، اینها همه

هست،  خبار زیاداها از این  های سنّی کتاب این أخبار به این شکل درست شده. و در
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کند، واقعاً وحشتناک است که چه  خبار را مطالعه میاطوری که وقتی انسان این ه ب

 اندازه اینها حدیث ساختند، و آن را به پیغمبر نسبت دادند.

آن نباید تجاوز کنیم، و نور گویند که: ما از ظاهر قر پس جماعتِ وهّابی می

 ﴿هم همین نور است دیگر!       ﴾  ها  خدا نور آسمان»یعنی

آسمان و زمین  درنور هم که نور مادّی است؛ پس این نوری که « و زمین است

 خداست. ،است
نظر وهّابی أخباری اشکالات وارد بر   ها ها و 

یعنی: این نوری  «نور آسمان و زمین خداست»و این حرف درست نیست؛ 

پس آنجا که این نور نیست خدا نیست؟! این  .که در آسمان و زمین است خداست

؟ آنجا خدا نیست؟! آن هم یک خالق هآسمان و زمین ظلمت هم دارد، آنجا چ

در مقابلِ »اسم آن را  ،بگذاریم «خدا»دیگری دارد خالقِ ظلمت؟! که اسم این را 

 .هاست پرست ، معرفت و مذهب آتش«اهریمن و یزدان»اریم؛ اینکه همان بگذ «خدا

  ﴿! و این ثنویّت است، و دوئیّت است، و شرک است، او خالق نیست   

    ﴾
﴿ «آیا خالقی غیر از خدا هست؟!»فرماید:  قرآن می 5      

   ﴾
و در مکتب توحید غیر « خدا شما را خلق کرده و تمام کارهای شما را.» 2

 فعال، خدائی نیست.ااز پروردگار در ذات و در صفات و اسماء و 

ها و زمین است، این غلط محض  پس اینکه بگوییم خدا وجودِ مادّیِ آسمان

د بگوییم است. چه بگوییم؟ بعضی آمدند گفتند: چنین آیاتی که به این قسم است، بای

که اینها معنی حقیقی ندارند، معنی آن مجازی است؛ یعنی: لفظ نور در معنی واقعی 

ریعنی:  ﴾ ﴿خودش استعمال نشده، در معنی مجازی استعمال شده؛  ن و   ؛الله  م 

؛ کنند یعنی: نور دهنده است؛ معنی نور را در منوّر استعمال می« خدا نور است»
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﴿   ﴾دانند؛ یعنی:  ربّ را در معنی مجازی استعمال شده می« خدای تو آمد» 5؛

ب ک ب ک، جاء  أ مر  ر  ﴿. أ مر  ر            ﴾،2  عرش را به معنی تخت و

ریکۀ قدرتِ پروردگار است، که در آن معنی مجازاً أبه معنی  ،کرسی نگیرید

   ﴿؛ استعمال شده  ﴾ و همچنین  ؛یَد در معنی مجازی استعمال شده

مقامِ بیان معنی  و دریم که آیات لفظی است یتمام آیاتی که از این قبیل آمده، بگو

 خواهد معنی مجازی آن را بگوید. حقیقی نیست، بلکه می
فته است ی به کار ر مجاز معانی  ن در  قرآ ئلند الفاظ  قا ی   برخ

 رسد: ملاقات خدا می و اریم که انسان به شرف لقاء خدادر آیات قرآن د

﴿                              ﴾.4  

دهد، پس لقاء ربّ یعنی: لقاء  ملاقات خدا که دست نمی گویند[: ]می

پس لقاء ربّ را در معنی مجازی  ،لقاء اسماء و صفاتِ ربّ ،های ربّ نعمت

گوییم مقصود لقاء ظهورات پروردگار است، نه لقاء خودش.  کنیم و می استعمال می

 تمام این آیات را از حقائق باید بیندازیم و در معنی مجازی استعمال کنیم.

آیات توانست در قرآن  شود؛ مگر خدا نمی به این مکتب هم اشکال می

است؟! بعلاوه هر معنی  شده وقت متوسّل به معانی مجازی حقیقی را بیان کند؟ آن

قرینه و باید برای استعمال  کنیم، در معنی مجازی استعمال می ما حقیقی را که

  ﴿ .باشد یشاهد     ﴾ :در این آیه کدام قرینه است که ﴿ 

﴾ :ر یعنی ن و  رگوید نور، یعنی  ؟! کجای این آیه میالله  م  ن و  ؟! پس ما از پیش م 

  ﴿ خودمان باید بتراشیم، و این قرینه را جعل کنیم. یا    ﴾  یا﴿  

        ﴾  یا﴿        ﴾ یا ﴿   ﴾ أمر   که در
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وصاف و اسماء و صفات خدا و موجودات ااستعمال کنیم، یا لقاء خدا که لقاء  رب ک

عِلوی و ملکوتی است، بگوییم مراد از ملاقات خدا ملاقات حور العین یا ملائکه یا 

لازم است، در این آیات   طور باشد قرینه های مقدّس کرّوبیان است؛ اگر این آن نفس

ای خداوند اقامه نکرده، که ما از آن معانی، معنی مجازی را بفهمیم؛ پس این  قرینه

 عتنا نیست.احرف هم قابل 
مهّ وضع می معانی عا ند الفاظ برای   شو

  ﴿ حلّ این مسأله چیست؟    ﴾  را اگر بخواهیم

این مقدّمه را من برای  .محتاج به یک مقدّمه است ،خوب بفهمیم، حلّ این مسأله

شاءالله خوب فهمیدید تمام این آیات و  کنم، و اگر إن شما خیلی خیلی ساده بیان می

خبار و همۀ ادر این آیه و همۀ آیات و همۀ  .شود شکالات خوب حلّ میاتمام این 

در آن محاورات و مکالمات خوب  ،حاوراتی که نظیر اینهاستمکالماتِ مردم و م

 و آن این است که:، شود روشن می

در هر لغتی،  5.شوند نه برای معنی خاصّ لفاظ برای معانی عامّه وضع میا

کنند، آن کسی که  فارسی، عربی، انگلیسی، شرقی، غربی، هر لفظی را که وضع می

آورد، و این  د، آن معنای عامّ را در نظر میکن این لفظ را برای یک معنائی وضع می

 دهد. قرار می آنلفظ را برای 

وقتی که  آن .ند برای چراغا همن باب مثال: چراغ را در زبان فارسی وضع کرد

ظرفی  داخلرا  آنای که  کردند، چراغ عبارت بود از یک فتیله  لفظ چراغ را استعمال می

بعد با سنگ چخماق آن فتیله را روشن  گذاشتند، و  می ـ روغن چراغـ از روغن 

وقتی که به این  گفتند چراغ. و در آن به این می .سوخت کردند، و این فتیله می  می

چراغ نفتی و فتیله و لوله، اینها هم  .گفتند چراغ، اصلًا صحبت از چراغ نفتی نبود  می

ند، و بعد داخل یک بعد از این که چراغ نفتی را انتخاب کردند و اختراع کرد .هنوز نبود
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ریختند و بالای آن فتیله گذاشتند، و روی آن هم یک حبابی از شیشه ]نفت[ مخزنی 

؟ چراغ؛ نه اینکه یک معنی هگذاشتند، و او را هم روشن کردند، به این باز هم گفتند چ

دیگری را ملاحظه کردند و لفظ چراغ را برای او وضع کردند. نه! همان لفظ چراغی را 

کنند، و در ذهنشان   همان را الآن روی این چراغ استعمال می ،وضع کرده بودند که سابقاً

بینند که همین معنی چراغی که سابقاً بوده، الآن هم به این   می .هیچ تغییری نیست

باید به او گفت چراغ. و بعد که چراغ گازی پیدا شد، به آن  .هم چراغ است شکل، این

هایِ  به چراغ .های توری هم گفتند چراغ به چراغ .چراغ گازی هم گفتند چراغ

 !آقا چراغ را روشن کن! آقا کلید را بزن .گفتند چراغ ،الکتریکی هم که بعد پیدا شد

کنید، این چه  خُب! اینکه مثلًا استوانۀ نورانی که فعلًا شما ملاحظه می

سنگ چخماق  مناسبتی دارد با آن چراغی که سابقاً از روغن چراغ و فتیله بود و با

و دو  .های سیم کردند؟! این برق است، حرکت الکترون است در شیار روشن می

واسطۀ شدّت حرکت و ه ب .عبور کند به قطب دیگر خواهد، از یک قطب قطب می

ریزد، تبدیل به  سرعت و نداشتن محلِّ وافی برای عبور، مقداری از اینها بیرون می

ویید چراغ؟! و اگر از این به بعد هم مثلًا یک گ شود؛ پس شما چرا به این می نور می

شما  ،چراغ دیگری ساخته شود، مثلًا فرض کنید که: اختراعی بشود و بدون وسیله

 شود. گوییم: چراغ روشن می فضا روشن بشود، باز هم می یدکلید را بزن

چراغ  .کند بینید با آن چراغ فرق می در تمام این مراحل، این چراغ را که می

ای بود با روغن چراغ، بعد چراغ نفتی شد، بعد گازی و توری و  چراغ فتیلهاوّل 

گوییم  و الآن که ما به چراغ الکتریکی چراغ می .گوییم چراغ برقی شد، همه را می

آییم  نمی .گفتند به همان استعمالی است که سابقاً به چراغِ فتیله و روغنِ چراغ می

گوییم: لفظ همان است، حالا  می ؛معنایک لفظ چراغ دیگری وضع کنیم برای یک 

 .لفظ عامّاین شد  پیدا کرده. یک شکل دیگر
مهّ ی عا معان ی  لفاظ برا ا قاعدۀ وضع  ز  ی ا مصادیق  ذکر 

ظرفی که  کردند، به خصوصِ زمانی که در آن زمان چراغ را استعمال می
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ن به آن دیگری هم که مثل ای ،گفتند چراغ نمی ،روغن چراغ و فتیله دارد درونش

در این شهر  .گفتند گفتند، به آن دیگری هم می به آن دیگری هم می .گفتند می ،بود

گفتند، در  گفتند، در این زمان بود می گفتند، در شهر دیگر هم اگر بود می اگر بود می

گفتند؛ پس تکثّر و تعدّد مصادیق مختلفۀ چراغ، موجب وضع  زمان دیگر هم بود می

 شود. و متفاوت نمیلفظ چراغ به اوضاع متعدّد 

لفظ واحد برای  .شکال مختلفۀ چراغ، موجب تعدّد وضع نیستاَهمچنین 

معنی عامّ وضع شد. لفظ چراغ وضع شد، نه برای این، یا آن؛ لفظ چراغ وضع شد 

این را  .آید میبیرون  کنند و از آن نور آلتی که او را درست می وبرای چیزی 

فتیله باشد و روغن چراغ، چیزی است که نور خواهد  چراغ. حالا آن می :گوییم می

آید بیرون؛ گاز باشد، باز  آید بیرون؛ نفت باشد و فتیله و حباب، باز هم نور می می

چراغ است؛ پس  و آید بیرون   آید بیرون؛ برق باشد، باز هم نور می   هم نور می

 وقتی که واضع لفظ را وضع کرد، برای این معنیِ عام وضع کرد. آن

لفظ چراغ را ما برای شما مثال زدیم، شما تمام الفاظ را بدانید که از این این 

؟ برای آن شخص هنور هم همین است. لفظ انسان وضع شد برای چ .قبیل است

کند، نموّ هم دارد، قوّۀ تغذیه هم دارد، قوّۀ دافعه هم دارد،    متحرّک که حرکت می

حالا اگر یک انسانی دو تا سَر داشته باشد و صحبت کند او  .دارای عقل هم هست

گوییم انسان  گوییم؟! می انسان نیست؟! اگر چهارتا پا داشته باشد به او انسان نمی

 که یدبیاوجود ه یا یک انسانی الآن ب .چهارپا دیگر! یا انسانی که دارای دو سر است

گوییم. لفظ انسان وضع  انسان می گوییم؟! پنج متر قد داشته باشد، به او انسان نمی

برای  ،برای آدم دو متری نشده، برای آدمی که دارای یک سر و دو پا باشد نشده

خواهد باشد. این را  هر شکلی می ، نشده.کسی که دارای این خصوصیّت است

 توجّه کردید؟!

یء اگر انسانی  .به معنی آمدن است؛ آمدن یعنی: نزدیک شدن تدریجی مَ 
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تدریجاً به انسان نزدیک بشود، نزدیک شدنش به حرکت پاهاست،  باید ،ایدبخواهد بی

خواهیم  امّا می .گوییم آمد، زید آمد، آمدن زید با پا است می .یکی بعد از دیگری

مگر باران پا دارد؟!  .ابر آمد، باران آمد .شود برود نمی بلندبگوییم برف آمد، برف که 

کنیم در معنیِ آمدن    م این الفاظی را که استعمال میتما .برف آمد، سرما آمد، گرما آمد

 یک چیز یعنی: نزدیک شدن تدریجی. پس آمدنِ .معنا واضح است ،بینیم   تغییر نمی

﴿   ﴾ شیاء ا هشود ب نه اینکه خدا پا دارد، یعنی: خداوند نزدیک می

 .این آمدن خداست .کند کم، خدا جلوه می کم، کم شود تدریجاً؛ کم تدریجاً، دور می

﴿گوییم:  پس چرا می   ﴾ :ب ک یعنی  آید، امّا   ؟! واقعاً خودِ خدا میجاء  أ مر  ر 

و در آنجا فیوضات پروردگار بر انسان به فعلیّت  ،آمدن قربِ تدریجی است معنای

 آید. درمی

خواهد حکم کند روی تخت  عرش به معنی مقرِّ حکم است. پادشاه که می

رود روی تخت  وقتی می .حکمی ندارد ،آید پائین می پادشاه که از تخت .نشیند می

: این کار را بکنید! آن کار را بکنید! کأنَّهُ آن قدرت و نفوذ و گوید ، مینشیند می

ای که در کلام اوست، منحصر است بر روی تخت و بر أریکۀ تخت سوار  سُلطه

خدا چیست؟! عالم مشیّتِ اوست،  تختِ .خدا هم دارای تخت است .بودنِ پادشاه

 ،چون عرش پروردگار حاقّ وجود و عالم هستی است .راده و اختیار اوستا

پس عرش  .کند فرمائی می راده بر موجودات حکماپروردگار از ناحیۀ مشیّت و 

طوری که در این  همین .پروردگار معنایش روشن شد. عرش یک معنی عامّ دارد

 شود. آن معنا هم استعمال می در ،شود معنا استعمال می

کارها  کند و یَد به معنی آن چیزی است در انسان که انسان با آن رتق و فتق می

گویید؛  گوییم: دست. لذا به دست گوسفند، شما دست می این را می .دهد را انجام می

گویید. کسی که قدرت نداشته باشد، یعنی آلتی نداشته  هم دست می گاوبه دست 

حالا دست  .دست است گویید فلان کس بی باشد که با آن کارش را انجام بدهد، می
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یعنی:  ﴾ ﴿ دست است! عجب بی :گوییم تواند انجام بدهد، می امّا نمی ،هم دارد

 ﴾ ﴿رت است، آن ید است دیگر! آنجا که محلِّ ظهور و بروز قد .قدرت پروردگار

﴿  ﴾  :ها پیچیدۀ در قدرت خدا هستند. آسمان»یعنی »

 اصلًا خدا همچنین دستی دارد که دارای انگشت باشد؟! .قدرت خدا، دستِ خداست

 گوید. ما بگوییم آیۀ قرآن این را می شود نمی

ند: نور یک لفظی است که وضع ا این تعریف روشن شد که أخباریّین قائل اب

شود،  متوجّه شدید؟ ما به نوری که از آتش پیدا می .شده برای یک معنیِ خاصّ

 و نور؛ نوری که از خورشید است :گوییم آید می  نور؛ نوری که از ماه می :گوییم می

نور؛ نور برق  :گوییم ؛ نور ستاره را مینور :گوییم فهمیم، باز هم می با آن غیر را می

نور پیدا شد؛  :گوییم نور؛ سنگ چخماق را به هم بزنیم می :گوییم را می

گوییم:  می نور آمد؛ از طرفی هم :گوییم شود، می  ها ستاره پهن می گوییم؟! شب نمی

وئی دارد! زید عجب نور خوبی دارد! نورانی است، نور خوبی دارد، عجب ضَ

لهی اگوییم زید نور دارد! واقعاً زید از صورتش نور  دارد! واقعاً میعجب نوری 

 گوییم نور. شود، واقعاً نور نیست، ولی به این می منتشر می

پس لفظ نور برای نور سابق وضع نشده، برای آن چیزی است که تراوش نور 

 .نور استهم علم  است؛ حیات هم نور ؛عقل هم نور است .هر نوری ،از آن باشد

«العِلمُ نورٌ یَقذِفُهُ اللَهُ فی قَلبِ مَن یَشاء»
علم نور است، و لفظ نور را که ما برای این  5

نه با چند وضع مختلف! نور  با یک وضع است، کنیم مصادیق مختلف استعمال می

هم نور مادّی، هم  .شود وضع شده برای یک معنا، آن معنا هم در این نور ملحق می

 بدون هیچ إعمال عنایت خارجی. ،شود ستعمال میاش ا همه ،نور معنائی
مظهِر غیر است  نور ظاهر به ذات و 

خواهیم ببینیم در بین این موجودات، لفظِ نور  وضع شده؟ می هنور برای چ
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بینیم: هر چیزی که خودش ظاهر باشد فی حدِّ نفسه، و  وضع شده؟ می هبرای چ
 نور. :گوییم به او می ،غیر را ظاهر کند

دارد ظاهر  ه چیزیری که در فضای این مسجد هست، این نور را چالآن نو

 .موجودات این مسجد به نور ظاهرند .نور خودش ظاهر است چیز، کند؟ هیچ می

 هالآن این بلندگو، این ظرف آب، این فرشِ در این مسجد که ظاهر است، به چ

خاموش کنند الآن ها را  اگر نور نباشد ظاهریم؟! اگر این چراغ .ظاهر است؟ به نور

ای را از عبای سیاه  دهیم؟! عبای قهوه  های قالی را از هم تشخیص می ما این گُل

دهیم،   اصلًا رفقا را از هم تشخیص نمی .دهیم؟! ابداً رنگی نیست تشخیص می

 دهیم، هیچ  دهیم، ستون را از دیوار تشخیص نمی  دوست را از دشمن تشخیص نمی

که نور آمد تفاوت موجوداتِ مختلفه، با نور  همین .دهیم  را تشخیص نمی چیز

را روشن کند، ش خود که خواهد نمی یشود؛ امّا خودِ نور چیزِ دیگر  روشن می

شوند، امّا نور خودش   تمام اشیاء این مسجد با نور هویدا می .نور است ،خودِ نور

که  هویدا کرده؟ خودش هویداست. پس هر چیزی هحالا این نور را چ .هویداست

 گوییم نور. ما به آن می ،دیگر را ظاهر کند شیءفی حدِّ نفسه ظاهر باشد و 

زنید،   یکی از مصادیق نور، نورِ همین چوب و کُنده است که شما آتش می

؟ نور ستاین چی .شود زنید، این نور پیدا می کنید کبریت می چند تا تخته جمع می

کند،  ف خود را روشن میچون خودش ظاهر است، و در جای کوچک اطرا ؛است

دهد؛ نورِ ماه نور است، چون خودش ظاهر است و در  چیزها را به شما نشان می

دهد؛ نور خورشید نور است، واقعاً نور است،  تاریکیِ شب راه را به شما نشان می

عقل نور است  ؛دهد  چیزهای دیگر را به شما نشان میو  ،چون خودش ظاهر است

واسطۀ عقل مجهولاتی برای ه ؟ چون خودش ظاهر است و بواقعاً نور است، چراو 

تواند کشفِ مجهولات از روی  اگر کسی عقل نداشته باشد نمی شود.  انسان حلّ می

تواند مسألۀ ریاضی حلّ  برسد، نمی یتواند به برهان بکند، یا نمی همقدّماتِ معلوم

ن خوب و بد تشخیص بی ،کند، در مشورت با او از جواب عاجز است، عقل ندارد



 42 کنند یت را حل معلم نور است چون خودش ظاهر است و با او مجهولا

پس عقل  .دهد، چون عقل ندارد، نور ندارد؛ آدم دیوانه نور ندارد، عقل ندارد  نمی

 شود نور. چیست؟ عقل می
مجهولات را حل می او  است و با  ش ظاهر  ن خود است چو نور   کنند علم 

علم چیست؟ علم نور است چون خودش ظاهر است و با او مجهولات را 

دارد ولی وقتی چراغ علم روشن شد تمام آن نقاطِ کنند؛ انسان خیلی جهل  حلّ می

شود. عیناً مانند همان چراغی که در اینجا روشن  جهل به برکت این علم، روشن می

بینیم افراد مختلفُ الأندام، پیر و جوان و خندان و گریان و متفکّر و  شود، و ما می می

های متعدّد، با حالات  ای هستیم، در مکان مبهوت، و هر کدام از ما دارای یک قیافه

شود نور  شود؛ چراغ علم هم که روشن می واسطۀ نور روشن میه مختلفه، این ب

 ،واسطۀ آن چراغ علمه ب ،شده عقواتمام مجهولاتی که در محلّ نفس انسان  ،است

 شود. می و نوربخش نورانی

 .دانم گوید: من نمی کنند که: آقا فلان چیز چیست؟ می از انسان سؤال می

قدر انسان  این) .دانم نمی :گوید انسان می ،قبل از اینکه آن چراغِ علم روشن بشود

 دانم. می :گوید یک روزی می !(دانم گوید نمی می

 :کنم یا آنکه این چراغ اگر الآن خاموش بشود، بنده از شما سؤال می

 .دانم  نمی :گویید می  آقا! عقب مسجد کیست؟

 دانم؛  نمی ـ  ساعت چند است؟ ـ

 دانم؛  نمی ـ  این آب سرد است یا گرم است؟ ـ

 دانم.  نمی ـ  چند نفر در این مسجدند؟ ـ

 امّا تا چراغ را روشن کنیم: ؛چراغ نیستچون 

 پنج دقیقه به ده؛ ـ  ساعت چند است؟ ـ

 لیوان پُر است تا لبۀ آن؛ ـ  آب چه اندازه در این لیوان است؟ ـ

 راک است، ارزش ندارد؛اد: مال یگوی راً میاین قالی مال کجاست؟ فو ـ

آقا بگذار فردا  :دیگوی می .دید بگوییتوان امّا اگر این مسجد تاریک باشد نمی

 صبح بشود، روز بیاید تا من بفهمم.
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هر چیزی که فی حدِّ  پس علم نور است، عقل نور است، حیات نور است،

ور است؛ چون وجود . وجود ننور است نفسه ظاهر باشد و غیر را ظاهر کند

 .ند. این معنا روشن شدک ظاهر می راخودش ظاهر است و بقیّۀ موجودات 

﴿حالا معنی امّا   .﴾  نباشد؟! او هست که  جاییخدا ظاهر است یا نه؟

غیر از این است؟! پس کدام نوری از خدا  .شوند تمام موجودات به خدا ظاهر می

یم خدا نور مادّی است. واقعاً اینها ینیست؟! واقعاً خدا نور است، نه اینکه بگو

زنند!! جدّاً خدا نور مادّی است؟! عجب شرکِ  های دور از حساب می عجب حرف

 ﴿، فهمیم چقدر غلط است بگوییم: ما آیۀ قرآن را نمی است! و محجّر و مقشّری

﴾ الله  خواست بگوید:  می ،ی کندیگو توانست حقیقت یا خدا نمی ؛فهمیم را نمی

ر ن و  ردید به این شکل اشتباه هست، نور را به معنی  ،م  ن و  خدا  ﴾ ﴿امّا  .آورد م 

خودِ خدا ظاهر است و تمام موجودات با  .ها و زمین است نور است، نور آسمان

شود و اوّل خدا را نبیند؟! تمام موجودات به برکت  خدا ظاهرند؛ کجا چشم باز می

 .شوند وجود خدا پیدا می

 ــه نـزد آنکـب  ــه جان  ی اسـت ـش در تجلّ

 

 

ــالَ   ــه ع ــت  هم ــالی اس ــق تع ــاب ح  م کت

 چون حروف است جوهر ض إعراب ورَعَ 

 

 

ــات     ــو آی ــب همچ ــت مرات ــوف اس  5وق

صیلی که خودش روی پای خودش سوار است، خودش قائمِ به اآن وجودِ  

 .او خداست ،ذات است، و تمام موجودات به او قائمند، و او قیّومِ موجودات است

آن خدائی که خودش ظاهر است، فقیر نیست، محتاج نیست، عاجز نیست، سائل 

و علم موجودات از او  بلکه در ذات خودش قائم به وجود خودش است؛ ؛نیست
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پیدا شده، قدرتشان از او پیدا شده، نورشان از او پیدا شده، حیاتشان از او پیدا شده، 

 شان از او پیدا شده؛ پس خودش ظاهر است و دیگران ظاهرند به خدا. نسبتِ
ت اوس ن وجود و ظهور همه به  است چو نور   خدا 

﴿ ،؟ نور تمام موجوداته، نورِ چ﴾ ﴿پس     ﴾  :یعنی

﴿همۀ موجودات؛   ﴾ آن  ،یعنی: سماواتِ عالم مادّه، و سماواتِ عالم معنا

ملکوت أسفل و ملکوت أعلیٰ که عبارت است از عالم مثال و عالم نفس و عالم 

جبروت و عالم لاهوت که اسماء و صفات باشد، خدا تمام نورِ اینهاست؛ به هر 

دهد؛ اگر خدا نباشد  مان بخورد، اوّل خداست که نور می موجودی که هرجا چشمِ

 شنوید، اوّل خداست بعد ما؛ دارید می کنیم، شما که نور نیست؛ ما که داریم صحبت می

﴿            ﴾
 معنایش همین است. 5

﴿       ﴾
هرجا باشید او با »معنایش این است که:  2

شود دوّم؟! نه! یعنی: وجود ما  یعنی ما یکی، آن هم یکی دیگر، خدا می« شماست.

طوری که بدن ما قائم به نَفسِ ماست، ما دارای روح و بدن  قائم به اوست. همین

ضافۀ بدن ه اهستیم، هرجا ما هستیم نفس ما هست، روح ما هست؛ امّا روحِ ما ب

طور است دیگر!  روح این .مرئی است یست، یک معنای بسیط و بدون اندازه و غیرن

روح مزه ندارد، روح رنگ ندارد، روح اندازه ندارد، روح به پیکره و به کیفیّات 

و او حیات بدن ماست.  ،مادّی نیست؛ ولی در عین حال بدن ما به او قائم است

 ، تمام موجودات شکل و صورت و ،خداوند علیّ أعلیٰ حیات همۀ موجودات است

 تمام موجودات آیه و علامت پروردگارند. یعنی ،ندظهور و بروزو 

 :فرماید چقدر خوب می 4،السّلام در ذیل دعای عرفه حضرت سیّدالشّهداء علیه
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 لَک؟! أیَکونُ لغَِیِرکَ مِنَ الظیهورِ ما لَیسَ لَک حَتَّی یَکونَ هُوَ المُظهِرَ 

یک ظهوری هست که آن ظهور مالِ تو نباشد و آن  برای غیر تو ،آیا ای خدا»

هر ظهوری که هرجا هست مالِ توست؛ پس اوّل تو . ابداً« ظهور تو را نشان بدهد؟!

تواند این ظهور نشان دهندۀ تو باشد،   بودی که آن ظهور را به او دادی؛ پس کجا می

و این ظهور مخلوق ت ،ستو ابا اینکه تو قبل از این بودی؟! این ظهور مفعول ت

تواند آن خالق را نشان بدهد در حالتی   چگونه می ،ستو ااین ظهور معلول ت ،ستا

 واسطۀ نور تو روشن است؟!ه که تو نوری و این ظهور ب

کجا غائب بودی تا اینکه محتاج » ؟!مَتیَ غِبتَ حتَّی تََتاجَ إلی دَلیلٍ یَدُلی عَلَیک

 «ا به ما نشان بدهد؟!بیاید تو ر که بشوی به دلیلی

تی توصِلُ إلَیکَ  تو دور  چه موقع» ؟!و مَتیَ بَعُدتَ حَتَّی تَکونَ الآثارُ هِیَ الَّ

 «ما را به تو برساند؟! ،بودی تا اینکه این آثار و علاقه

بیاییم نگاه به باران و  ؟!بیاییم نگاه به درخت کنیم و از درخت خدا را بشناسیم

 ؟!أربعه و تغییرات و تبدّلات کنیم، و به خدا پی ببریم برف و سرما و گرما و فصول

گویم: باید پِی ببریم، قبل از من، قبل از  اینکه من می .قبل از پی بردن، خدا هست

خدا هست؛ تازه ما بیاییم از این حرف پی ببریم بگوییم  ،گفتن، قبل از حرکت زبان

 خورد. پرستش نمی دردِه آن خدا ب ،خدا هست؟! خیلی خدای دور و بعیدی است
نه با ظهورات خدا ا باید با خود خدا شناخت   خدا ر

 :فرمود« صَباح»السّلام در دعای  و لذا أمیرالمؤمنین علیه

 5؛“یا مَن دَلَّ عَلَی ذاتهِِ بذِاتهِِ ”

نه آثار تو! آثار چگونه « کند. ای کسی که ذاتِ تو دلالتِ بر خودت می»

تواند نشان بدهد که من یک خالقی  تواند تو را نشان بدهد؟! این درخت فقط می  می

ای  تواند حکایت کند که یک کارخانه تر از من است؛ این چراغ می بزرگو دارم 
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 34 با خود خدا شناخت نه با ظهورات خدا دیخدا را با

تواند  شود؛ این مورچه می  نتشر میهست و من به او مربوطم و این نور هم از آنجا م

تواند ذات خدا را حکایت کند؟! این پشّه  ذاتِ خدا را حکایت کند؟! این ملخ می

از  ای هتواند نشان ظهور نمی .بداًاتواند خدا را نشان بدهد؟! این ظهورِ کوچک؟!  می

با آن ظاهر باشد مگر به اندازۀ سعۀ خودش؛ خدا را با خودِ خدا باید شناخت، نه 

 ظهورات خدا.

آیا با  باید شناخت؟ هشود بر اینکه خدا را با چ حالا اینجا بحث ما منتهی می

ظهوراتش باید شناخت؟ اوّل از ظهورات پی ببریم به خدا؟ یا اوّل خدا را از خود 

خدا بشناسیم و بعد از خدا ظهورات و موجودات را بشناسیم؟ اینجا یکی از این 

 است. مباحث خیلی دقیق و شنیدنی

  ﴿ یک ساعتِ ما هم تمام شد و این آیۀ:     ﴾ 

اش بعد از اینکه ببینیم افراد چقدر قابلیّت دارند.  شاءالله تتمّه اش تمام نشد؛ إن معنی

ـ یک خُرده مشکل است؛ امّا من خیلی سعی  نه اینکه خیلی مطالبی که گفته شد ـ

در روی همین معانی که عرض  . اگردر فهم همۀ ما درآید ورم، کهبیاین یکردم پا

 و تمام آیات قرآن این آیه ؛ دردقّت کنیم ،اند شد: الفاظ برای معانیِ کلّی وضع شده

 شود. معانیش روشن می و مسائلی که در این موارد هست،

شاءالله به برکت همان نورِ خودش در این دنیا و این  خداوند علیّ أعلیٰ إن

 ،همۀ ما را به سر حدّ مقصود برساند .ی نفسه، همۀ عقول ما را کامل کندظهور ف

و  ،و ما را برای رسیدن به این حدّ از معارف توفیق دهد ،وجود ما را رشد بدهد

نوار طاهره اهل بیت علیهم السّلام که مبدأ تجلّیات ادست ما را از دامان ولائی 

 .جمالیّه و جلالیّۀ خداست کوتاه نکند

 ل محمّدآمّ صلّ علی محمّد و هالل  
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحمد  لِله ربّ العال مین

 و أهل  بیته أجم عین
لقه محمّد   و السّلام علی خیر  خ 

 علی أعدائهم إلی یوم الدّین و لعنة  الله

 

﴿       *     ﴾.5 

در تفسیر این آیۀ مبارکه در معنی نور، در شب سه شنبۀ قبل بحثی شد و 

ند و حقیقت نور، آن چیزی ا نتیجه به این رسید که: الفاظ برای معنی عامّ وضع شده

فی حدّ نفسه ظاهر باشد و غیر را ظاهر کند؛ بنابراین هر چیزی که در ذات  است که

 نور است. ،وسیلۀ او ظاهر بشوده خودش ظاهر باشد و غیر ب

 عقل نور است، حیات نور است، ذات مقدّس پروردگار نور است، نه نورِ

مادّی؛ چون خدا ذاتش به خود ظاهر است و در ظهورش احتیاج به غیر ندارد، 

وجود بیاورد و او را نشان بدهد، اگر موجودی باشد ه موجودی نیست که خدا را ب

وجود بیاورد و او را نشان بدهد آن خداست؛ پس خدا موجودی است ه که خدا را ب
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تمام موجودات به او متّکی  و ،که در ظهورش و در وجودش، متّکی به غیر نیست

 هستند و ظهورشان و بروزشان به اوست.

وسیلۀ او ظهور پیدا ه پس آن موجودی که در ذات خودش ظاهر باشد و غیر ب

خدا واقعش نور است. یعنی واقعش در ذات  ﴾ ﴿کند، آن نور است حقیقتاً؛ پس: 

 معنوی، مُلکی، ملکوتی،هرچه باشد از موجودات مادّی،  شخود ظاهر است، و غیر

 ما سوی الله، حتّی اسماء و صفات او، به ذات او قائمند؛ و این معنی نور است.
نه می فت پیدا کرد چگو معر  شود به پروردگار 

بحث به اینجا کشیده شد که: بنابراین اگر پروردگار ذاتش به خود ظاهر 

دا کند به این خدا؟! تواند معرفت پی است و غیر با خدا ظاهر است، چگونه انسان می

اگر بخواهد با غیر معرفت پیدا کند به این خدا، این صحیح نیست؛ چون غیر )غیر از 

وقت چگونه  خدا( ظهورش با خداست، خدا به او ظهور داده تا او ظاهر شده، آن

که ظهورش از خداست، پی ببرد به خودِ خدا که  تواند با معرفت به آن انسان می

 است؟!ظاهر کنندۀ آن چیز 

نفسه  حدّ مثال زده شد: چراغی که در این مسجد روشن است، این خودش فی

روشن است و بقیّۀ اشیائی که در این مسجد است به نور چراغ روشن است، نه به 

خود؛ این فرش روشن است، این کتاب روشن است، تمام اشیائی که در این مسجد 

 ها روشن شده. نورِ چراغ افتاده، این تاریکی .است روشن است، امّا به نور چراغ

ما اگر بخواهیم چراغ را ببینیم و چراغ را بشناسیم باید خود چراغ را ببینیم، 

ما اگر اینجا و این نوری که از چراغ روی  .نه نوری که از چراغ به این اشیاء افتاده

شده و  ساطعبینیم. از نوری که از چراغ  چراغ را نمی ،ببینیم را زمین افتاده

چراغ  .توانیم این چراغ را ببینیم موجوداتِ تاریک را روشن کرده است، که ما نمی

ظاهر  موجودات معدومه رااز چراغ  و این نورهائی که .را باید با خودِ چراغ دید

طوری که باید و شاید معرّفی کند و  تواند خودِ چراغ را آن کرده است، نمی

 خود و در کینونیّت خودش نشان بدهد.د، و چراغ را در ذات انبشناس
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ا باید با خود خدا شناخت  خدا ر

تواند  انسان نمی .این یک مسأله است؛ پس خدا را باید با خود خدا شناخت

 خدا را بشناسد. ،با غیر خدا

آید که انسان چگونه خدا را با خودِ خدا بشناسد؟  اینجا یک مسأله پیش می

تواند خدا را بشناسد، انسان  کند که: انسان نمی میاین همه اخباری که دلالت با 

 .تواند به ذات خدا پی ببرد نمی

روا فی ” روا فی ذاتِ اللَهآتَفَکَّ  اللَهِ و لا تَفَکَّ
ِ
؛“لاء

 های در صفات خدا، در نعمت» 5

فکر  ،امّا در ذات خدا فکر نکنید ؛خدا، در مخلوقات خدا، در آیات خدا، فکر کنید

 «رسد. به آنجا نمی

﴿                         ﴾2؛ 
                                                             

 ، تعلیقه:91، ص 5، ج شناسیالله ـ 5

محجوب  پس از بحثى درباره صالحانِ 13و  14 در ص رساله عشق و عقلشیخ نجم الدّین رازى در »
عمال است، معاد ایشان ااند. مشرب ایشان از عالم  این طائفه، اصحاب میمنه”از نور خدا فرموده است: 

هذا این طائفه را به معرفت ذات و صفات خداوندى به حقیقت راه  درجات جنّات نعیم باشد؛ مع

جاب  نیست که به آفت حُجُب صفات روحانى نورانى هنوز گرفتارند؛ که  بعین  ألف  ح  إن  لِله  ت عال ى س 

 و ظ لم  
ن نور  ف ت لأ  ”و جاى دیگر فرموده که:  “.ةم  ش  ، ل و ک  جاب ه  النوّر 

ه  مح  جه  ب حات  و  ق ت س  ى حر  ا انت ه 

. ه  لق  ن خ  ه  م   ب صَ  
یه  رم با این طائفه گفتند: زنهار تا عقلِ با عقال را در میدان تفکّر در ذات حقّ لاجَ “إل 

روا فى جولان ندهید که نه حدّ وى است؛  ،جلّ و علا روا فى ذاتِ اللَهِآتَفَکَّ  اللَهِ و لا تَتفََکَّ
ِ
معلّق  «.لاء

شده است، از جمله:  این حدیث به چند صورت روایت”است:  در تعلیقات گفته 538کتاب در ص 

روا فِى اللَهِ فَتهَلکِوا روا فى خَلقِ اللَهِ و لاتَفَکَّ روا فى  ،تَفَکَّ روا فى اللَهِآتَفَکَّ  اللَهِ و لاتَفَکَّ
ِ
 ،جامع الصّغیرال) لاء

روا فى کُلِّ شَى .(12ص  ،ئقاکنوز الحق؛ 545، ص 5ج   و لاتَفَکَّ  تَفَکَّ
ٍ
ما ،روا فى ذاتِ اللَهِء  فَإنَّ بَیَن السَّ

ِ
ء

روا فى الخ لق   .(545، ص 5، ج جامع الصّغیرال) لافِ نورٍ و هوَ فَوقَ ذَلکَِ آ ةُ السّابعَِةِ إلَى کُرسیِّهِ سَبعَ  ک  ت ف 

روا فى الخال ق   ک  ت ف   .“(545ص  ،5، ج جامع الصّغیرال؛ 53طبع مصر، ص  ،ثعلبى ءانبیقصص الأ. )و لات 
، 14، از انتشارات بیدار، ص ئریناشرح منازل السّعبدالرزّاق کاشانى نیز در کتاب  : این روایت را ملّاأقول

 .« ذکر نموده است
 .14 ه( آی35ـ سوره فصّلت )2



 جلسه دوّم/  نور یۀآ ریتفس 57

 

تا برای آنان روشن  دهیم، س به آنها نشان میما آیات خود را در آفاق و أنفُ»

 «ای که نشان ماست(، حق است. شود که نشان داده شده )آیه

در آفاق یعنی: در موجودات  ؛آفاق و انفسپس انسان باید نگاه کند در 

وْن هست، اینها خارجی، زمین، آسمان، صخره، آب، تمام موجوداتی که در عالم کَ

را تماشا کند و از اینها پی به خدا ببرد؛ چون آیه است دیگر! تمام موجودات 

 اند! آیه

ی کند، یعنی نشان دهنده؛ پس هر موجود قرآن تمام موجودات را آیه بیان می

 ،کند بایستی که از او خدا را بشناسد نشان دهندۀ خداست. انسان به هر چیز نگاه می

 کند. و قرآن هم دعوت به این معرفت می

توان شناخت، خدا را باید با  از طرف دیگر داریم که: خدا را با آیات نمی

 تواند به خودِ و روایاتی هم در این باب وارد است که انسان می .خودِ خدا شناخت

 خدا معرفت پیدا کند.
لمؤمنین علیه میرا ند با چشم دل روایت أ لزوم لقاء خداو  السّلام در 

 خواندند، یکی سؤال کرد: أمیرالمؤمنین علیه السّلام خطبه می

أ  أیا  ل ر  المؤمنین ه  ب کمیر   حضرت فرمود:« ای؟! خدای خود را دیده»؟! یت  ر 

ا لَم أَرَهأکَیفَ ” « ام؟! من چگونه عبادت کنم خدایی را که ندیده» “؟!عبُدُ رَبًّ

 فرماید: بعد برای توضیح می

؛“الإیمان بحَِقائِق القُلوبُ  تَراهُ  وَلَکنِ الأبصارِ؛ ةِ لا تَراهُ العُیونُ بمُِشاهَدَ ”
5 

بیند، خدا  لکن خدا را این دو چشم )به مشاهدۀ بصری و انعکاس نور( نمی»

 «بینند. ایمان خدا را میها به حقائق  جسم نیست؛ امّا دل

گوید: بشر به شرفِ لقاء  و در آیات قرآن بیش از بیست مورد داریم که می

 کند. رسد و خدا را ملاقات می خدا می
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اند که: حلّ این مسأله را  بین این دو دسته اخبار، علماء دچار مشکلی شده

 دانند؟ چه قِسم می
ند ت رؤیت و لقاء خداو ز روایا ی ا  تفاسیر

گوید: انسان خدا را اصلًا  اند: آن اخباری که می اند و گفته ه آمدهیک عدّ

وجه  تواند ببیند و درک کند و معرفت پیدا کند، آنها درست است، انسان به هیچ نمی

خالق کجا؟! هر چه انسان بِدوَد  ،مخلوق کجا .من الوجوه راهی به معرفت ندارد، ابداً

اخباری که در اینجا ذکر شده )آن اخباری که رسد، و شاهد هم اینکه: آن  ی نمییبه جا

کند( آنها را باید حمل  بیند، یا انسان معرفت به خدا پیدا می گوید انسان خدا را می می

های خدا را، یعنی مخلوقات عِلویِ  بیند یعنی: نعمت خدا را می .بر معنی مجازی کرد

 بهشتی را.خدا را، یعنی ملائکۀ خدا را، یعنی رضوان خدا را، و مقامات 

گویند: انسان  شود دید، و آن اخبار هم که می گویند: نه! خدا را می یک دسته می

ق ایمان که یتواند ببیند، امّا به حقا کند که با این چشم نمی تواند خدا را ببیند، بیان می نمی

و آیات قرآن هم صراحت بر این معنا دارد و مجاز هم  ؛تواند ببیند انسان خدا را می

اند که بیاید  چرا خدا در قرآن مجاز گوئی کند؟! مگر راه حقیقت را بر خدا بسته .نیست

 .خدا را دید شود بیش از بیست مورد دعوت به لقاء خدا کند؟! پس می

خبار را باید حمل کنیم بر درجاتِ معرفتِ غیر اکار کنیم؟ آن ه خبار را چاآن 

درجات معرفتی که معرفت به  ،شود های جزئی که برای مردم پیدا می معرفت، تامّه

کنند، و از آیه  از دور یک شبحی و یک صورتی را تصوّر می ،ذات و حقیقت نیست

 خواهند ذوالآیه را پیدا کنند. می

خواهیم ببینیم که اصلًا حقِّ  شاءالله، به حول و قوّۀ خدا، می حالا ما امشب إن

 .مطلب را بگیرید این مسأله چیست؟ به شرطی که همه گوش بدهید، و امشب این

شاءالله  امّا إن ؛خیلی خیلی خیلی مهّم است ،است گرچه این مسأله خیلی مسألۀ مهمّی

 ، وپائین بیاوریم آن را شود قدر که می آن کنیم با یک مقدّمۀ خیلی مختصر سعی می

 .هم خیلی پائین بیاوریم و میخیلی آسان کن هم م این مقدّمه رایکن سعی می
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ی:  فلسف منه لا»قاعدۀ  فیه  لّا بما هو  یءٌ شیئاً إ  »یَعرِف ش

کند، مگر  نمیاین است که: هر موجودی به موجود دیگر معرفت پیدا  آنو 

 اینکه از موجودِ دیگر یک چیزی در این موجود باشد.

ای هست، انسان هست، حیوان  بینیم که در این عالَم موجودات کثیره ما می

گاو هست، گوسفند هست، شتر هست،  :ر مختلف هستهست، حیوان به صُوَ

درخت هست، سنگ هست، آب هست، اینها همه موجودات مختلف  ؛کبوتر هست

درخت از حیوان  .اختلاف و افتراقی است بین آنها ،و کثیری هستند؛ و لازمۀ کثرت

گُربه غیر از گوسفند است،  ؛یکی بود الّا جداست، چون افتراق و اختلاف دارد و

 .اگر جنبۀ افتراق و اختلاف در آنها نبود که یکی بودند .چه استکبوتر غیر از مور

است، پدر غیر از پسر است؛ اگر در همۀ جهات عین هم بودند،  وزید غیر از عمر

 .که یکی بودند. این مقدّمه مسلّم استبلتا نبودند  دو

ست، چگونه چیزی به چیز احالا بعد از اینکه این کثرت در این عالم مسلّم 

کند که اینجا  کند؟ مثلًا: گوسفند علم پیدا می کند؟ علم پیدا می عرفت پیدا میدیگر م

کند که اسب حیوانی است که با او دشمن نیست،  یک گاوی است، شتر علم پیدا می

 .فهمد که گرگ دشمن اوست فهمد که شیر دشمن اوست، گوسفند می روباه می

شناسد،  ناسد، حیوان را میش شناسد: انسان درخت را می انسان موجوداتی را می

چگونه انسان علم  ،شناسد؛ با اینکه آنها از انسان جدا هستند را می افراد دیگرِ انسان

 کند؟! و معرفت به آنها پیدا می

 ای دارند که: حکماء یک قاعدۀ مسلّمه

ف  شی   نه   ء  لا ی عر 
و  فیه  م  یئًا إلّا ب ما ه  ؛ش 

5
معرفت به چیز  و هیچ چیزی علم» 

بنده که « چیزی که از آن چیز، در این است. واسطۀ آنه کند، مگر ب دیگر پیدا نمی
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چقدر  ،یک گوسفندی ، مثلًاکنم به وجود یک حیوانی علم و معرفت پیدا می

توانم معرفت پیدا کنم که از  توانم معرفت پیدا کنم به گوسفند؟ آن مقداری می می

 ست.هگوسفند در ذات من 

وسفند در ذات من چه چیز هست؟ حیوانیّت، جسمیّت، غذا خوردن، از گ

من و گوسفند در این   .قوّۀ نامیه و دافعه داشتن، تنفّس کردن، ادراک جزئیّات کردن

امّا به آن  ؛توانم علم پیدا کنم به این مقدار من می .السّویه هستیم ت علیاجه

حال است من علم پیدا کنم؛ م ،های گوسفند که گوسفند را از من جدا کرده خاصّه

زیرا که اگر من علم پیدا کنم به تمام جهات گوسفند، هم آن جهاتی که با من 

صورت من عین  در آن ،مشترک است و هم آن جهاتی که با من مشترک نیست

 خوب توجّه کنید! درست؟! .گوسفند خواهم بود و گوسفند عین من

کنیم به  ما علم پیدا می مثلًاهر موجودی که علم پیدا کند به موجود دیگر، 

کنیم که از آنها در  به آن مقدار علم پیدا می ،خورشید، به ماه، به زمین، به سبزه، به آب

 ذاتِ ما هست و با آنها مشترکیم، به آن مقداری که مشترک نیستیم راه علم بسته است و

د بود. یعنی: اگر همۀ موجودات خواهن الّا ما عین آنها و آنها عین ما، و همۀ موجودات،

راه علم و معرفت به تمام جزئیّات و کثرات باز باشد، تمام موجودات باید یک موجود 

باشند! گوسفند و گاو و شتر و همۀ حیوانات و پرندگان و حیوانات دریائی و نباتات و 

 جمادات و ملائکه باید یک چیز باشند، اختلاف دیگر معنا ندارد. درست شد؟!

که  ستخواهیم خدا را بشناسیم، خدا چی ه درست شد ما میحالا این معنا ک

خدا ما را  هستیم. ما بشناسیم؟ ما کجا خدا کجا؟! ما مخلوقی از مخلوقات خدا

هائی است از ناحیۀ  ایجاد کرده، به ما بدن داده، فکر داده، عقل داده، تمام اینها پدیده

ما را به ظهور خودش خدا! و خدا در ذات خودش ظاهر است و به ما ظهور داده، 

 توانیم خدا را خواهیم خدا را بشناسیم، ما چه اندازه می ظاهر کرده است؛ ما می

بشناسیم؟ به آن مقداری که از خدا در ذات ما هست، چه مقدار از خدا در ذات ما 
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 هست؟ چه مقدار از نور خدا در ذات ما هست؟
ند ن به خداو نسا فت و شناخت ا معر ن   میزا

کنیم،  ما متوغّل شدیم در عالم طبیعت، نظر به کثرات میوقت است که  یک

کنیم  بسیط و مطلق اصلًا توجّهی نداریم، هرچه نگاه می به آن نورِ وجود و نورِ

شناسیم، خیلی کم!  صورت ما خدا را خیلی کم می بینیم، در این ها را می ییجدا

 چون با او ربط نداریم.

کند، و  نگاه می یر، به یک عالم واسعتبالاآید  وقتی بشر از این درجه می یک

قدری به جنبۀ اطلاق خود را نزدیک  از کثرات و موجودات متفرّقه و مختلفه یک

 یشناسد؛ چون خداوند علیّ أعلیٰ مانند خورشید کند، به همان مقدار خدا را می می

 .کند تمامِ عوالم را روشن می ،که طلوع کرده

ی زمین، فقط نور خورشیدی که در این اگر ما سرمان را بیندازیم پائین رو

قدری  بینیم؛ امّا اگر یک طاقچه و در آن طاقچه، در این اطاق و در آن اطاق است می

بینیم، تمام افق را نورانی  تر می بیاییم بالاتر، برویم روی ابر، نور خورشید را واضح

ا برسیم به اگر از آنجا برویم بالاتر، در آن طبقات، تا کجا برسیم؟ ت .بینیم می

شویم، از نور خورشید و  ای که ما به خورشید نزدیک می خورشید، در هر طبقه

 شویم. مند می خواصّ خورشید بیشتر بهره

انسان هم چون یک موجودی است که خداوند علیّ أعلیٰ در او ظهور 

تامّ بوده، قابلیّت  کرده، و انسان مظهرِ پروردگار شده، و این ظهور خدا ظهورِ

؟ از این موجودات متفرّقه گذشتن، ستکشش و سیر را دارد؛ کشش و سیرش چی

ی غیر از این نیست که: انسان سرش را از عالم شهوت چیز هیچ ،از کثرات گذشتن

طرف رویش را از این  به اینها توجّه نکند، و از آن وبیاورد  و طبع و طبیعت بالا

 :بگوید و طرف بسپارد وت متوجّه کند، وِجهۀ قلبش را به آنعالمِ مادّه به عالم ملک

﴿          ﴾.5 
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شود، به عالم  طرف متوجّه می ای که وجهۀ دل به آن وقت به هر اندازه آن

شود، تا به جائی که  تر می نزدیک ،قدس که همان اسماء و صفات پروردگار است

 خواهد به ذات برسد و لقاء حقیقیِ حقیقتِ پروردگار کند. می

چون تا هستی انسان  ،تواند خدا را ببیند گویند انسان نمی خبار که میااین 

تواند بر خالق  مخلوق نمی اًو مسلّم ،باقیست و وجودی دارد، این وجود مخلوق است

تواند خدا را بشناسد، هرچه  نمیو اندیشه و تفکّر و لذا انسان با فکر  ؛پیدا کند هاحاط

دهد، یک صورت و شکلی است و  را که انسان در قوای اندیشه و تفکّر خود جا می

 شود خدا را شناخت. مخلوقِ خود اوست، ساختۀ فکر خودِ اوست، با اینها نمی
مثُبِت رؤیت حضرت حق نافی و  اخبارِ  ین   جمع ب

 ،ا را با فکر بشناسدتواند خد گوید انسان نمی خباری که میاپس تمام آن 

را بشناسد، او  تواند خدا گوید انسان می خباری که میاآن  .اش درست است همه

یعنی از سطح فکر هم بیا بالا، از نفس هم  ؛گوید با وجدان گوید با فکر، او می نمی

جائی که دیگر یک ذرّه از  بیا بالا، از عقل هم بیا بالا، از قلب هم بیا بالا، برِس به یک

در آنجا که  ،در آنجا دیگر وجودی نیست .شوی محو می ،بینی د در خود نمیوجو

در آنجا که ادراکی  ،آنجا که روحی نیست در ،در آنجا که نفسی نیست ،عقلی نیست

شناسد؛ چون  و خدا خود را می ،ست و بسه آنجا خدا ؛آنجا هیچ نیست ،نیست

ا خودش، خودش را تواند خدا را بشناسد؛ خد غیر از خدا هیچ موجودی نمی

 شناسد. می

انسان  ،شناسد که انسان، دیگر انسان نباشد انسان خدا را می وقت هنگامی آن

دراکِ به وجود باشد، ااگر یک ذرّه  ؛مُدرک وجودِ خود در مقابلِ ذات خدا نباشد

خداست و این عالم، [ که انسان، دیگر انسان نباشد]آنجا نور پروردگار نیست؛ آنجا 

یعنی  ،ند، هیچ چیزی در آنها نیستا هین است که از همه چیز بیرون آمدعالم مخلَص

شان زندگی  زنده هستند امّا زندگی ،آنها وجود ندارند. وجود دیگر برایشان نیست

آنها وجود ندارند، آنها چیزی ندارند که در مقابل خدا عرض اندام کنند،  خداست.
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ها  از همۀ مراتب کثرات بیرون آمده است، از همۀ حجاب اوآنجا خداست؛ و 

های نورانی، از کثرات عالم طبع و  های ظلمانی و حجاب گذشته است، حجاب

و از آنجائی که نفسِ مَلَک  ؛کثرات عالم برزخ و کثرات عالم عقل، از آنجاها گذشته

 ﴿ دارای کثرت است، از آن هم عبور کرده به مقامِ      ﴾
رسیده؛ در  5

 .غیر از خدا چیزی نیست ،آنجا غیر از خدا هیچ نیست

﴿        *         *            * ... *

        *        .﴾
 4و2

 ها؟! گردید؟! دنبال لات و عزّی و منات و بت می هدنبال چ

 با خدایش ،رفت و رسید! حالا هی شما انکار کنید، رفت و رسید]پیامبر[ 

جائی است که برای انسان  این آن .جبرئیل هم آنجا نتوانست برود، صحبت کرد نیز

 یک ذرّه از وجود باقی نیست.

 ز وجـــودتـــا بُـــوَد یـــک ذرّه بـــاقی ا

 

 کی شـود صـاف از کَـدِر، جـام شـهود      

 
تا به خدا رسید ز غیر خدا گذشت  ا  باید 

آن غیر هرچه  .خیلی عجیب است! باید از غیر خدا گذشت تا به خدا رسید

هرچه بین  ؛آن حجاب است ،هست او خواهد باشد، هرچه که شائبۀ غیریّت در می

و تا آن باشد معرفت کامل  ؛آن حجاب است ،انسان و بین پروردگار فاصله باشد

 شود. شود، معرفت جزئی حاصل می حاصل نمی
                                                             

 .8 ه( ذیل آی14سوره النّجم ) ـ5
 .23و 58 هو آی 53الی 9( آیات 14سوره النّجم ) ـ2
 :89، ص 5، ج الله شناسیـ 4

ترین مقام متصوّر  درآویخت. و در نزدیک ةتر شد و خود را به حضرت ربّ العزّ و پس از آن نزدیک»
واقع گشت. پس در این  ،تر از آن بود که به قدر دو نیمه وَتَر کمان تا سر کمان )دو ذراع( بلکه نزدیک

شما مشرکین به من ...  اش وحى کرد آنچه را که وحى کرد. حال خداوند با خطاب شفاهى به بنده
 .«باشد که بت سیّمین دیگر مى تى و منابت لات و عُزَّ ]معتقدید به[ خبر دهید و بگویید: آیا
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کند به همین آیات، کوه و سنگ و دشت و تمام اینها  البتّه انسان هم نگاه می

دان هم  معرفت است، امّا معرفت جزئی است نه معرفت کلّی. آن مهندس و ریاضی

ش چنین است و  هاددلیل اینکه آیات جه کند قرآن معجزۀ خداست ب که حساب می

کند،  ... این هم یک معرفتی به خدا پیدا می چنان است و آیات فلانش این است و

 معرفتِ پشتِ دو هزار سنگر، این کجا معرفت است؟! معرفتِ از دور است! امّا

﴿        .﴾
5 

آن آیه  ،آیاتِ خدا توجّه کندای از  الّا انسان به هر آیه این معرفت نیست! و

امّا فرق است بین دیدنِ شخصی که چشمش باز است و کسی  ،دهد خدا را نشان می

 که چشمش کور است.

من  گاهی ،دهد[ ]و قلقلک می مالد اینجا آید دست می مثلًا فردی می

ی غیر از آن آدم این بینم، فهمم امّا نمی می گاهی ،مالد فهمم کسی دست می نمی

دهد؛ خیلی فرق  قلقلکش می دکسی دار کند میچشمش باز است و نگاه  است که

 کند دیگر! آن هم حقیقت است، این هم حقیقت است. می

چون  ؛که غیر از خدا نباشد ، تا جاییپس باید گذشت، از همه چیز گذشت

او عزیز  ،شود خدا با غیر خدا جمع نمی که این را بدانید .شود خدا با غیر جمع نمی

تا  .که غیر از خدا نبود، آنجا خداست شود. اگر رفتید جائی با غیر جمع نمی و است

 که غیر باشد آنجا خدا نیست. هنگامی
مری ملوّح عا قیس بن  ی  زیبا  اشعار 

 ن  یر  
ل یی الب عید  یل یی ع  ن ل 

 ةً تَ  ن یت  م 

 

وًی ب ین  الح شا و الأضال ع    ی ج  ی طف 
ل 

2
 

است با دختر عمویش لیلی. « قیس بن ملوّح عامری»گوید، قضیّۀ  خوب می 

آرزو کردم  “تَ  ن یت  ”من آرزو کردم که لیلی را یک نظر از دور نگاه کنم، »گوید:  می
                                                             

 .33 ه( ذیل آی35ـ سوره فصّلت )5
 .538ص  ،ر به مجنون لیلاى عامریّهمشهو قیس بن ملوّح عامرى دیوان ـ2
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لیلی را یک نظر از دور ببینم؛ چرا؟ برای این آتشِ فراقی که تمامِ شکم من را، 

این آتش  سوزاند، یک کمی ن را دارد میاحشاء من را، سینۀ من، بین این أضلاع م

 «سرد بشود. فروکش کند، یک کمی

یع   سیاء  الح یی  ت طم 
قال ت ن  یأف  یر   ن ت 

 

ع    طییام   الم 
 
ییت ب ییداء یل ییی م  ین یییک  ل   ب ع 

با این دو تا  گوئی تو؟! های قبیلۀ لیلی گفتند: چه می زن»قبیلۀ لیلی،  دررفتم  

یر به آن دردِ طمع، عجب طمعی داری تو! تو ببینی؟! بم الیلی ر خواهی چشمت می

 «باید بمیری، و به این آرزو نخواهی رسید. این دردِ طمع اب

یا ی به  یر   ت 
یین  یییل ی ب ع  ی ل  ر  یف  ت   و ک 

 

ییع    یدام  ا ب الم  ییرا  َ ه  یواها و میا 
 س 

که با این چشم غیر او را  توانی لیلی را ببینی با این چشمی چگونه می» 

« ی؟!ا هو بعد از اینکه غیر او را دیدی با اشک آثار دیدن غیر را پاک نکرد ی؟!ا هدید

 گوید! عجیب است! واقعاً که این اشعار یک کتاب حکمت است. خیلی عجیب می

لت یذ  و  ی ت  یر   و ق ید ج 
 ِ نها ب الح یدی

 م 

 

ع    سیام   الم 
 ِ یرو واها فی خ  ِ  س  دی  ح 

که آواز غیر لیلی که  ری! در حالتیخواهی از گفتگوی با لیلی لذّت بب تو می» 

تو هنوز دارد  های صماخ گوش توست، و استخوان درهنوز  ،به گوش تو خورده

خواهی از  وقت می کند، آن ت دارد صدا میگوشَ درها  کند، آن آهنگ صدا می

 «صحبت لیلی لذّت ببری؟!

تواند  نمیتواند غیر لیلی را ببیند، و  پس کسی که بخواهد لیلی را ببیند نمی

 سخن غیر لیلی را بشنود.
ب عشق الله علیه در با ن  لهین رضوا لمتأ ا صدر  مرحوم   کلام 

در ]مطلبی[ رضوان الله علیه ـ  ـاین یک بحثی است. مرحوم صدرالمتألّهین 

رساند که: اصلًا عشق به بدن  و این مرحله را به اثبات می 5،دارد أسفارباب عشق 
                                                             

پیرامون عشق و انواع مراتب آن  ـ رحمة الله علیه ـ جهت اطّلاع پیرامون نظرات صدر المتألهین ـ5
 ؛585الی  539، ص 7 ؛ ج231الی  222، ص 2، ج الحکمة المتعالیه فی الأسفار الأربعة العقلیةبه 

 محقّق(، مراجعه شود. )515الی  538، ص 5، ج الله شناسی



 52 و کثرات است اتیّرفتن خصوص نیراه وصول عاشق به معشوق از ب

 

عشق، عشقِ ، های مجازی لو عشق و ،شود دیگری میگیرد. هرکس عاشق  تعلّق نمی

عشق مادّه به مادّه محال است. از بسیاری از بزرگان شواهدی هم  ؛دو تا روح است

م ی قول» :گوید از بعضی از بزرگانی که می .آورد می ل ه 
ظاهراً بعضی از  و «و قائ 

کند بر  و اثبات می، کند هم نقل می ییمعنا اشعار بسیار پر ،بزرگان اهل عرفان باشند

رسد اگر پوست  عاشق که به معشوق می .تواند عشق بورزد اینکه: مادّه به مادّه نمی

 رود. بدنش را هم به پوست بدن معشوق بگذارد، عشق از بین نمی

های بدن خودشان را به  اگر دو نفر تمام جزئیّات و سلّول گوید: و می

د؛ پس عشق وصول مادّه به مادّه گیر همدیگر بگذارند باز هم عشقشان آرام نمی

 .ورزند نیست، جسم به جسم نیست، دو روح با هم عشق می

خواهد درکِ معشوق  ورزند، عاشق می حالا این دو روحی که با هم عشق می

 ؛خواهد با معشوق متّحد باشد خواهد با او متّحد باشد، عاشق می کند، یعنی می

از دست بدهد، تمام اختلافات از دست شود مگر تمام امتیازات خود را  متّحد نمی

که جنبۀ  شود تا هنگامی شود، روح عاشق با معشوق یکی نمی الّا یکی نمی برود و

 خودیّت در او هست.
ت و کثرات است فتن خصوصیّا ز بین ر ق ا معشو شق به   راه وصول عا

و راهِ وصول عاشق به معشوق از نقطۀ نظر ارتباط و تجاذب روح، از بین 

 ات و کثرات است.رفتن خصوصیّ

همه کثراتی که در  خواهیم به خدا معرفت پیدا کنیم؟! با این می هحالا ما با چ

هریک از اینها یک بُت و یک سنگر  .ما شاء الله آرزوها إلی و خیالات ؟ما هست

دهند که  جواب ما را می ،های قبیله این زن ،اینها .مهمّ در مقابل پروردگار است

طام  »  الم 
 
آقاجان برو چشمت را »گویند:  کار کنیم خدایا؟ میه خُب چ .«ع  م ت ب داء

 .«تطهیر کن

علی هیچ أو لذا در اخبار داریم که: خداوند علیّ  ،تطهیر چشم به گریه است

ها گریانند  را مانند چشم گریان دوست ندارد، و در روز قیامت همۀ چشم چشمی



 جلسه دوّم/  نور یۀآ ریتفس 17

 

 5کند.های شب گریه  که از عذاب خدا در نیمه مگر آن چشمی

هائی که به غیر خدا  ها و نگاه این گریه یعنی چه؟ یعنی: پاک شدنِ آن نَظرِه

 .این راه است !افتاده؛ پس شستشو کن

رود، بالا  بالا می به سرعتوقت انسان  بعد از اینکه این راه طیّ شد، آن

دیگر غیر  ،که با خدا باید خدا را بشناسد؛ اینجا دیگر خود خداست یئاجرود تا  می

گریه کرده و با گریه چشم را پاک  شخص از او نیست. همۀ مراتب طیّ شده، و این

آید پیش لیلی، و  می ؛کنند های قبیله هم دیگر سرزنشش نمی و نساء حیّ و زن ،کرده

روح است؛  ،لیلی بدن نیست ،عشق مجازی نیست ،دیگر عشق عشقِ مادّی نیست

اینها با هم  ،جنون در مغرب عالمصورت اگر لیلی در مشرق عالم باشد و م در این

کند، امروز دلش درد  کند که امروز سرِ لیلی درد می ارتباط دارند، خوب درک می

 کند، لیلی خواب است، لیلی بیدار است، لیلی مریض است، لیلی سالم است. می

خیلی از اصحاب ائمّه نسبت به ائمّه، یا اصحاب پیغمبر نسبت به پیغمبر، 

ه کرد؛ این ب کرد، وجودشان درک می صلًا وجدانشان درک میطور بودند؛ ا این

 .هاست واسطۀ ارتباط همان روح
اد به ظاهر می ز دست د ن خود را ا ی عنوا قت  رسد ظهور و

خداوند علیّ أعلیٰ نور است و ظاهر است و همۀ موجودات را ظاهر کرده، 

چه  ،ور استاینکه مخلوق است، اینکه ظه .خواهد به او برسد حالا این موجود می

رسد؟ وقتی عنوان ظهور را از دست بدهد، متّصل بشود، این شعاع  به ظاهر می وقت

؟ ستآنجا چی ،برگردد به خورشید، برود در ذات خورشید؛ آنجا دیگر شعاع نیست

تواند  و لذا خورشید را غیر از خورشید هیچ موجودی نمی ؛خورشید، خودش است

یم؟! کجا گرمای ا هنیم، کجا خورشید را دیدبشناسد. ما هرچه خورشید را تعریف ک

یم؟! کجا از عظمت خورشید و نفس خورشید و کیفیّت ا هخورشید را حسّ کرد
                                                             

 ،333 الی 481، ص 2، ج انوار الملکوتـ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این اخبار و فضیلت گریه به 5

 ، مراجعه شود. )محقّق(عدة الدّاعیبحث علل استجابت دعا به وسیله اشک چشم، به نقل از 
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یک  .ها فرسنگ از خورشید دوریم یم؟! ما میلیونا هخورشید اطّلاعات پیدا کرد

 را خواهیم نگاه کنیم، یک شیشه خورشید را هم که می .رسد حرارت جزئی به ما می

قدر  معرفت ما به خورشید این .کنیم کنیم از آن دور خورشید را تماشا می یسیاه م

 ؟!است، غیر از این است

بشود، برود  که از اینجا بلند کسی آن کند؟ می خورشید معرفت پیدا کسی به چه

 .خورشید بشودو  محو بشود و خورشید ذوب کرۀ خورشید و در ذات در

 مدح، تعریف است و تخریق حجـاب 

 

 است از مدح و تعریـف، آفتـاب   فارغ 

ــت   ــود اس ــدّاح خ ــید م ــادِح خورش  م

 

 5د اسـترمَکه دو چشمم روشن و نامُ 

گوید: مدح، تعریف کردن، یعنی ستایش کردن، تعریف است که فلان چیز  می 

انسان آن موجود را  ،واسطۀ تعریفه رود )ب و حجاب از بین می ،و فلان چیز است

امّا خود ذاتِ خورشید از هر تعریف و تحسینی خارج است،  ؛بیند( کند و می درک می

مادحِ خورشید )آن کسی  .تواند تعریف کند مگر خودش کسی ذات خورشید را نمی

کند، آنکه به خورشید  کند( خورشید را که مدح نمی که خورشید را دارد مدح می

ورشید یعنی از وجود خ، کند خودش را دارد درک می ،نرسیده، مدّاح خودش است

قدر قابلیّت دارد که  چیزی در من هست و آن چیست؟ اینکه ادراک من، دیدۀ من، این

من چشم دارم، کور نیستم، و چشمم رمَد  .نور خورشید در چشم من این مقدار بیاید

کند، آدمی هم که  چون آدم کور خورشید را درک نمی ؛ندارد، چشم درد هم ندارم

کند. پس کسی که مادِح  او هم خورشید را درک نمی ،آید چشمش رمد دارد، آب می

خودش را دارد  ،و مدّاح خورشید است مدّاح خورشید نیست، مدّاح خودش است

 بینم. کند که چشمم روشن است و رمد ندارد، من دارم خورشید را می تعریف می

این معرفت،  .معرفت ضُعفاء است ،این معرفت، معرفت اجمالی است

 .نه معرفت مردان ،تمعرفت عَجَزه اس
                                                             

 ، اوائل دفتر پنجم.مثنوی معنویـ 5



 جلسه دوّم/  نور یۀآ ریتفس 12

 

نحو  ی به  اجمال فت  لبعیر»معر تدلّ علی ا لبَعرة   »ا

خدایت »عربی آمد پیش پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم، حضرت فرمودند: 

 عرض کرد: «چطور شناختی؟»گفت: بله یا رسول الله! گفتند:  «را شناختی؟!

ل   ة  یا رسول الله! الب عر   ل ی ت د  ر   و الب عیر ع  ل   الأق دام   أث  د  ل ی ی  سیر   ع  ماء  أف  . الم  س 

؟! ذات  أبراج  و أرض  ذات  ف جاج  لا  الخ بیر 
ل ی الل طیف   ع 

لّان  د  ی 
5
 

روم، این پِشکِ شتری که ریخته علامت این  بیابان راه می درمن »گفت: 

کند که آدمی از  است که از اینجا شتری رفته است، أثر قدم )از جای پا( دلالت می

ها  ها و این زمین با این شکاف ها با این برج اینجا گذشته است؛ آقا! این آسمان

 «کنند بر آن خدای لطیف و خبیر؟! دلالت نمی

 آفرین! :پیغمبر تحسینش کرد

گوید، امّا خلاصه از پِشک به شتر پی بردن است، این شتر  درست هم می وخُب ا

 .است، به انسانی نرسیدهبردن  پی ه،از اینجا گذشت که از اثر پا به انسانی .را ندیده است

 کی منکر است؟! ،خلق کرده، خُب خلق کرده آن را دانیم که خدائی از آسمان می

 .شناسم آن پیرزن گفت: من خدا را خوب می

 ش؟ا شناسی چطور میـ: 

ها  پنبه و ریسد، گردانم می می و او را زنم وقتی به این چرخم دست می گفت:

ایستد؛  دارم این هم می کند، وقتی دست از این گردش برمی به ریسمان می را تبدیل

 ؛گرداندش گردد یک دستی هست که دارد می پس این آسمان و زمین که دارد می

پس اینکه دارد  ؛اند همه فانی شده ،اند همۀ مردم مرده ،اگر دستی نباشد ایستاده است

این تغیّرات دلیل بر آن دستِ  ،گردد گردد، خورشید دارد می گردد، زمین دارد می می
                                                             

کدلیل الأعرابّی، ـ قابل ذکر است که غالب مجامع روایی شیعه و عامه این عبارت را با عبارت: 5

اند، برخی از مجامع روایی نیز پاسخ  ، و امثال ذلک آوردهکما قال الأعرابّی، و قد نقل عن أعرابیّ 

؛ 11، ص 4ج  ر،بحارالأنوااند. جهت اطّلاع بیشتر به  السّلام به شخصی، دانسته أمیرالمؤمنین علیه

 ، مراجعه شود. )محقّق(49، ص 539؛ ج 543، ص 11ج 
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 گرداننده است.

جائ ز! و گفتند: م ب دین  الع  ل یک  ع 
5
ها  بر شما باد که دنبال دین این پیرزن» 

                                                             
 :3، تعلیقه 588، ص 5، ج الله شناسیـ 5

 گوید: 732در تحت شماره  221و  221طبع دوّم، ص  ،احادیث مثنوىدر 
 عجز خود را او بدیـد  ]آخر[ هم در اوّل»

 
ــد    ــائز برگزیـ ــن عجـ ــد دیـ ــرده شـ  مـ

 “.ئزان العجعلیکم بدی”اشاره بدین حدیث است:  

 را موضوع شمرده است. آن 15، ص اللؤلؤ المرصوع؛ و مؤلّف 17، ص 4ج  ،إحیاء العلوم

که درباره این حدیث بحثى مفید کرده و  471، ص 7، ج المتّقین ةإتحاف السّادرجوع کنید به: 
 «شواهدى بر صحّت آن آورده است.

، طبع سوّم، ص علىالفردوس الأالله حاج شیخ محمّد حسین آل کاشف الغطاء )ره( در کتاب  ةآی

 .“«علیکم بدین العجائز”: ةالمأثور ةو لعلّ هذا المراد من الکلم»آورده است:  223

مراد شیخنا از بودن این کلمه » الله حاج سیّد محمّد على قاضى شهید )ره( در تعلیقه گوید: ةو آی

شاید آن باشد که از بعضى از پیشینیان مأثور است، نه آنکه بدین عبارت مأثور است از  “ةمأثور”
یکى از معصومین علیهم السّلام؛ زیرا که این سخن از پیغمبر و یا اهل بیت معصومین او علیهم 

حدى از محدّثین از طریق اصحاب ما امامیّه و یا از طریق اهل او السّلام مأثور نیست. و  ةالصّلا
طور که ما در بعضى از  سنّت در جوامع حدیثیّه از آنان صلوات الله علیهم نقل نکرده است؛ همان

 «ایم. مجامیع خودمان در این باره تحقیق به عمل آورده
 2، ط 33 ، صالموضوعات ةتذکرحمد مقدّسى در کتابش: ابوالفضل محمّد بن طاهر بن احافظ 

اى و  داراى اصلى نیست؛ نه روایت صحیحه “العجائزعلیکم بدین »”گفته است:  5413مصر، سنه 
محمّد بن عبد الرّحمن بَیلَمانى به غیر این  اى راجع به آن وارد نشده است مگر از نه روایت سقیمه

 «اى بوده است و در نقل خبر متّهم بوده است. عبارت. او داراى نسخه
فاضل مازندرانى معتقدند به آنکه و جماعتى از علماء مانند شیخ بهائى و شاگردش فاضل جواد و 

گفته است:  شرح تجریدباشد. قوشْجى در  این کلمه از گفتار سفیان ثَورى از متصوّفه عامّه مى
 فرماید: اى گفت: خدا می اى نمود عجوزه عمرو بن عبیده چون میان ایمان و کفر، اثبات منزله»

﴿          ﴾ قرار نداده است مگر  و بر این اساس میان بندگانش

 گوید: قوانینمحقّق قمّى )قدّه( صاحب « .“زئاعلیکم بدین العج”کافر و مؤمن را. سفیان گفت: 

          زبدهباشد در ألسنه و مستفاد است از کلام محقّق بهائى )قدّه( در حاشیه  آنچه مذکور مى»
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هست؛  ای گرداننده ،گردنده بابدانید که  ؛این دین را از دست ندهید اقلاًّ« بروید!

ولی بالأخره این دین دینِ چیست؟ دینُ العجوز است! دین العجوز غیر از دینِ 

 مردان است!

 چــه کــردی فهــم از دیــن العجــائز

 

 داری تو جـائز  که بر خود جهل می 

 الی ... 

 بـــرون آی از ســــرای امّ هانــــی

 

مننن رآیبگــو مطلــق حــدیث    
5 

 .در خانۀ امّ هانی بودند ،بیا بیرون! آخر آن شبی که پیغمبر معراج کردند 

 چقدر انسان داخل خانۀ امّ هانی بماند؟! ،آمدند بیرون، دیگر بس است

دانست، از همین  دانست که خدا هست یا نه؟ بله می واقعاً این پیرزن می

 قدر کافیست؟! ولی همین ؛دانست، یقین هم داشت که خدا هست چرخه می

داند این سر و صدائی  این شهر هم بلند، اجمالًا می نشسته پشت دیوار، دیوارِ

که در این شهر است، شهری هست؛ خیلی تفاوت دارد با آن کسی که بلند بشود درِ 

 ش را ببیند، بازارهایش را ببیند، مساجدش را ببیند، دریها شهر را باز کند، بیاید خیابان

 شود بشنود، مساجد گفته می مساجدش وارد بشود، افرادش را بشناسد، مطالبی که در آن

از خصوصیّاتِ اهل آن شهر اطّلاع پیدا کند، با افراد آن شهر آشنایی پیدا کند، دوستی 
                                                             

   حکایتى است از چرخ دولاب او و دست باز داشتن از آن براى اظهار آن است که این سخن
 «اش به وجود صانع محرّک أفلاک مدبّر عالم. عقیده

، ط طهران، از بعض 232، ص ةالرّواشح السّماویّدر ـ قدّس سرّه ـ و سیّد الحکماء سیّد داماد 

 «از موضوعات است. “ئزاعلیکم بدین العج”» :علماء نقل کرده است که

باشد ولیکن دیلمى مرفوعاً  این لفظ داراى اصلى نمى»، نقل است که: المنیر البدرو از کتاب 

م ”روایت کرده است که چون آخر الزّمان فرا رسد و میان آراء و أهواء اختلاف پیدا شود ل یک  ف ع 

یع   ة  ب دین  أهل  البادی   ر  الشَّ  ل ى ظ واه  فوا ع 
! ق 
 
م و ال ة  و الن ساء قیق  و إیّاک  عانى الد  ق  إل ى الم  م  ! أى فإنّه ة  ت ع 

م   فه  ن ی   . انتهى ـ.“« هال یس  هناک  م 

 شبستری.گلشن راز ـ 5
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که پشت شهر و پشت  هم خُب آن کسی پیدا کند، ضیافت آنها برود، مأنوس بشود؛

 .زمین تا آسمان !چقدر فاصله است . بین این دوداند شهری هست سنگر است می
فت  معر ی  فتبرا لمؤمنین ر میرا  تفصیلی باید به سراغ پیغمبر خدا و أ

درد ه و آن معرفت اعرابی هم ب ،پس از دین العجائز باید بیرون آمد

باید معرفت تفصیلی  .های ضعفاء و معرفت اجمالی است اینها معرفت .خورد نمی

 ،دهرکس باید سراغ امام خودش برو .پیدا کرد، رفت سراغ أمیرالمؤمنین علیه السّلام

برویم سراغ  .ما را چه کار به آن پیرزن یا به آن عرب؟! آنکه امام ما نبود

 ؟گفتند هاینها چ ،و پیغمبر أمیرالمؤمنین

 فرماید: حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام می

؛“یا مَن دَلَّ عَلَی ذاتهِِ بذِاتهِ”
خودت را معرّفی  ،ی که ذاتِ خودتیای خدا» 5

 «!کرد، نه موجودات دیگر

خامۀ  .توانند ذات تو را معرّفی کنند، موجودات کوچکند جودات نمیمو

اگر  .تواند حقیقت آن نقّاش را معرّفی کند نقّاش یک اثری است از این نقّاش، نمی

که در  ای است غیر از آن ملکۀ نفیسِ زنده ،هزار تابلو هم نقّاش بکشد، باز اینها اثرند

یک موجوداتی هستند مُرده، و آثاری خارج حقیقتِ وجودِ خود آن نقّاش است؛ اینها 

 از حقیقت آن نفسِ نقّاش که دارای این ملکه است. و ملکه یک خصوصیّتی است که

 .تر است از همۀ کارها مشکل آنپی بردن به حقیقتِ  شود، و برای انسان پیدا می
ابوحمزه لسّلام در دعای  مام سجّاد علیه ا نی ا نورا  کلام 

 :فرماید میه السّلام در دعای ابوحمز حضرت سجّاد علیه

درِ ما أبکَِ عَرَفتُکَ و أنتَ دَلَلتَنی عَلَیکَ و دَعَوتَنی إلَیکَ و لَولا أنتَ لَم ”

.“نتَ أ
تو مرا به خودت دلالت کردی و مرا به  .خدایا من تو را به خودت شناختم» 2

                                                             
 .ای از دعای صباح أمیرالمؤمنین علیه السّلام ـ فقره5
السّلام بنا به  از فقرات دعاى حضرت سجّاد علیه»، تعلیقه: 11، ص توحید علمی و عینیـ 2

شب را تماماً نماز  ی،هاى ماه رمضان پس از بیدار ثمالى که حضرت در شببوحمزه اروایت 
 «(332ص  ،شیخ طوسى ،مصباحاند. ) خوانده مى
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معرفت و دانستم که تو چه هستی؛ من  سوی خود خواندی، اگر تو نبودی من نمی

 «کردم. علم به تو پیدا نمی

 مادون از ذات تو، جبرئیل ؛ذات خودت کرد ،پس آنچه مرا عارف به تو کرد

جبرئیل خودش  .تواند تو را به ما معرّفی کند؛ چون جبرئیل مخلوق توست نمی هم

قدر حکایت کند که از  تواند این تواند به ما معرفی کند؛ جبرئیل از ذات تو می را می

توانیم از  ای می و ما به اندازه ،عنوان ظهور و بروز استه و در جبرئیل بذات ت

که  جبرئیل علم و اطّلاع پیدا کنیم که از وجود جبرئیل در ذات ما هست؛ بیش از این

 کند؟ آن معرفی می چه وقتیخواهد خودش را معرّفی کند،  امّا خدا می !توانیم نمی

 و غیریّت بگذرد و خدا را با خدا بشناسد. وقتی که انسان از همۀ شوائبِ مخلوقات
بن  ا لدین  ت تاج ا مناجا ت   اسکندری الله عطاءفقرا

؟! یک  ر  إل 
فت ق   م 

جود ه  و  فی و  ل یک  ب ما ه  ل  ع  یف  ی ست د  حضرت سیّدالشّهداء  ک 

فرماید:  می 5،السّلام در این تتمّۀ دعای عرفه که منسوب به آن حضرت است علیه
                                                             

، این فقرۀ 215، ص 5، ج الله شناسیدر ـ  رضوان الله علیه ـ قابل ذکر است که حضرت علّامه ـ5

افه شده است. جهت اطّلاع دانند بلکه قائل هستند بعدها به آن اض شریفه را از دعای عرفه نمی
 شود: بیشتر پیرامون نظر ایشان عین عبارت ایشان در ذیل آورده می

 بن عطاء الله اسکندرىّافقرات مناجات تاج الدّین 

یف  ی ست د   یإل ه»بارى، این دو مناجات اخیر:  ل یک   ل   ک  ین   یإل ه»، و «ع  می ت ع  فقره نوزدهم و  ،«ع 

بن عبد الکریم بن  حمد بن محمّدابیستم از زمره سى و پنج فقره مناجات شیخ تاج الدّین 
 *هجرى قمرى است. 738عطاء الله اسکندرىّ، متوفّى در سنه 

الدّین  ، از تألیفات شیخ تاجةیّئام العطکَالحِ» آورده است: 171، ص 5، ج شف الظّنونکدر *ـ 
مالکى، متوفّى  عطاء الله اسکندرانى شاذِلىّ مّد بن عبدالکریم، معروف به ابنحمد بن محاالفضل  بىا

، نقصان  ”)هفتصد و نه(، اوّلش این عبارت است:  738در قاهره سنه  ن علامة  الاعتماد  على العمل  م 

 عند وجود الزّل ل  
 
 هاى منثوره بر لسان اهل طریقت. باشد بر حکمت إلخ. و آن مشتمل مى ـ“الرّجاء

العبّاس مُرسى عرضه داشت. او در آن تأمّلى نموده  بوارا تصنیف کرد، بر شیخش:  چون وى آن
  .“اى نموده تر از آن را بیان اى نور چشم، پسرم! تو در این جزوه، مقاصد زندگان و بیش”گفت: 
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شود بر وجود تو به موجوداتی که آنها در وجودشان به سوی تو  چگونه استدلال»

واسطۀ آن احتیاجِ ه تو آمدی و ب ،یعنی: در اصل وجود محتاج بوده« محتاجند؟!

وقت اینها ما را به تو  پس این وجود را از تو گرفتند، آن ؛به آنها وجود دادی ،ذاتی

 کی هستند؟!به تو متّ ،که در اوّل وهلۀ رساندن حالتی برسانند در

؟!  یک  ر  إل 
فت ق   م 

جود ه  و  فی و  ل یک  ب ما ه  ل  ع  یف  ی ست د  این موجوداتی که در اصل ک 

و اصل افاضۀ  ،وجود به تو بستگی دارندأ وجود، در کُنهِ حقیقت، در ذات و مبد

توانند اینها  چگونه می ،شوند گیرند، و هر لحظه از تو سیراب می وجود را از تو می

که این برداشتنشان یک لحظه به  تو دلالت کنند؟! در حالتی ربو بیایند ما را بردارند 

کاءِ به آن برداشتن به تو متّکی هستند؛ پس اصل برداشتن، اتّر خود قائم نیست، د

 پس تو زودتر از آنها هستی. توجّه کردید؟! ،توست
                                                             

 ورزند. و  واسطه رقّت معانى و پاکیزگى آن بدان عشق مىه و بدین جهت است که اهل ذوق ب
اند. از  اند، و شروح بسیارى بر آن نوشته گفتارشان را پیرامون آن و در شرح آن به تطویل کشانده

معروف به زَرّوق است. و آن  شهاب الدّین أحمد بن محمّد برلسى ب رن سىّ جمله آن مؤلّفات، شرح 

ه”شرح ممزوج است و اوّلش این عبارت است:  ف  عباد  ّ و در بعضى  إلخ. ـ “الحمد  للّه  الّذى ش 
شروحش ذکر کرده است که این حِکَم مرتّب است بعضى بر بعضى دیگر؛ هر کلمه آن توطئه 

 است براى کلمه بعد از آن و شرح است براى قبل از آن.
او حِکَم را پانزده بار تدریس کرده است و در هر بار شرحى جداگانه از حفظ نوشته است؛ هر 

ه شده است: براى شیخ زرّوق سه شرح بر حِکم موجود یک از آن به عبارت دیگر است. و گفت
کشف در اینجا صاحب « که خود با دست خود نوشته است. ستا تر آن است، لیکن قول صحیح

 بحث مفصّلى دارد در تعداد شروحى که بر آن نوشته شده است. الظّنون
س غرب، مکتبه در شهر طَرابُلُ حمد زرّوق است کهابارى، شرح معروف و مشهور آن، شرح شیخ 

اند که:  نجاح، با تحقیق دو دانشمند به طبع رسیده است. و این دو نفر محقّق در مقدّمه شرح آورده
)سى( شرح نوشته  43حمد زرّوق تعداد االعبّاس مرسىّ معروف بوده است و شیخ  بوااو شاگرد »

رح بر حِکم وى بیش از سى ش»گوید:  شذرات الذّهبو در  «است و این شرح هفدهمین اوست.
ابن عطاء الله نوشته است. تولّد زرّوق در روز پنجشنبه هجدهم شهر ذو الحجّه الحرام سنه 

 .« ( بوده است988( و وفاتش در سنه هشتصد و نود و نه )931هشتصد و چهل و شش )



 جلسه دوّم/  نور یۀآ ریتفس 11

 

ن  ال  هور  ”
ک  م  یر  ر   أی کون  ل غ  و  الم  ه  ت ی ی کون  ه  ؟! ما ل یس  ل ک  ح  آیا برای » “ل ک 

غیر از تو یک ظهوری هست بدون اینکه تو آنها را ظاهر کرده باشی؟! یک ظهوری 

اگر ظهوری داشته باشند غیر  ، اینهابله« از پیش خودشان، تا بتوانند تو را ظاهر کنند؟!

 ظاهر کنند؛ امّا ظهورشان از ناحیۀ توست.توانند تو را روشن کنند، تو را  از تو، می

 ،این چراغی هم که در دست ماست ؛این خورشیدی که در عالم هست

نورش از غیر این  ،نه اینکه این چراغ به اندازۀ خودش ؛نورش از خورشید است

دنبال خورشید  وخواهیم چراغ را دست بگیریم  وقت ما می آن؛ خورشید باشد

تسلّی دل  ولی اقلاًّ !شود خورشید را پیدا کرد نمیبگردیم! خُب با چراغ که 

این  اما شود که ما به اندازۀ نور یک چراغ برداشتیم و دنبال خورشید گشتیم، می

چون همین چراغ نورش از خورشید است؛ پس قبل از اینکه این  ؛مقدار هم نیست

ست پس قبل از اینکه ما این چراغ را د ؛خورشید روشن بود ،چراغ روشن بشود

 ،پس قبل از اینکه این چراغ نور داشته باشد ؛خورشید را نگاه کردیم ،بگیریم

 خورشید نور داشته است!

 ای را نگاه کن، آسمان، خواهی نگاه کن، هر آیه پس هر موجودی را شما می

کنی و خدا را  این نگاه می پس چگونه به ؛قبل از او خدا بوده حیوان، انسان، زمین،

که قبل از نگاه کردن به این، خدا هست؟! همین که نگاه  حالتیشناسی؟! در  می

اگر این را نگاه کنی بعد خدا را ببینی، از راه دور خدا را  .کردی خدا را دیدی

﴿. دیدی         ﴾
 این خدای اینهاست. 5

ل   د  لیل  ی  تاج  إل ی د  ت ی تَ  بت  ح 
ت ی غ  ت ی ت کون  م  دت  ح  ت ی ب ع  ؟! و م  ل یک  الآثار   ع 

یک   ل  إل  تی توص  غائب شدی تا  چه موقعغائب بودی؟!  چه موقعخدایا تو »هی  ال 

 !غائب نیست ابداً «راهنمائی بیاید ما را به تو دلالت کند؟! ،اینکه محتاج باشی دلیلی
                                                             

 .33( ذیل آیه 35فصّلت ) ـ سوره5
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 ،آخر ؟!کند لالت میبعد به تو که غائبی د ،برَد آید ما را می حاضر می زیدِ

امّا این موجودی که  ؛باید حاضر باشد ،خواهد انسان را ببرد پیش غائب کسی که می

خواهد ما را ببرد پیش آن غائب، این حاضر نیست، این حضورش به حضور آن  می

 .است، اصلًا وجودش به وجود اوست، حضوری ندارد شخص

؟!»غیبتی نیست در عالم وجود!  بت 
ت ی غ  تو  چه موقع و کجا !ای خدا «م 

غائبی که یک دلیلی ما را به تو دلالت کند؟! کی دور بودی تا اینکه این آثار، 

تر خودت  مخلوقات، آیات، موجودات، ما را به تو برسانند؟! از همه چیز نزدیک

 هستی! عجیب است!

 این آیات قرآن خیلی عجیب است:

﴿            ﴾
من از همۀ  ،«من»گویم:  من که می 5

 از آقای ،«من»گویم  تر است! غیر از این است؟! من که می موجودات به من نزدیک

است، غیر از این « من»تر  است، از این کتاب به من نزدیک« من»تر  ... به من نزدیک

که  همیناست دیگر! امّا « من»تر  است؟! از این جنابِ مستطاب به من نزدیک

تر خداست! پس ظهورِ من به خداست، چگونه  از من به من نزدیک« من»گویم:  می

تر و  تر و ظاهر که خدا در وجودِ من روشن را نگاه کنم در حالتی« من»توانم  می

 طور است. ، ایندر هر موجودی از موجودات؟! خدا تر از من بوده است واضح

شاءالله خدا قسمت کند در عرفات  ! إنالشّهداء علیه السّلام است فرمایش سیّد

 توانیم: خوانیم، حالا هم که عرفات نرفتیم اینجا هم می می

قیباً، و” ل یها ر  ین  لا ت راک  ع  می ت ع  فق   ع  ت ص   
سِ  بد   ة  خ  ع ل ل م ع  ن تَ  ب ک   م   “ن صیباً ح 

ند، بی پرست نمی بیند، سر بیند، محیط نمی که تو را بر خود رقیب نمی آن چشمی»
                                                             

 .51( ذیل آیۀ 13ـ سوره ق )5
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بیند کور است! کور! و آن دستِ  که تو را نمی بیند، آن چشمی یمن و مسیطر نمیهَمُ

کند عمر خود را  رود، و از این معاملاتی که می آید و می ای که در این دنیا می بنده

دهد،  دهد، جوانی خود را می دهد، سلامتی خود را می دهد، زندگی خود را می می

آن  ،شود محبّت تو است که در دست او ریخته نمی ،دهند! نتیجه که همه هم می

 دست محتاج است!

حین قرار بدهد! شاءالله به برکت این امام همۀ ما را از سودمندان و رابِ خدا إن

و نتیجۀ معاملات ما را در دنیا خسران و زیان قرار ندهد! و چشم ما را همیشه به 

کور نکند، نابینا نکند! و ما را از کدام از ما را  نور جمالِ خودش منوّر کند! و هیچ

ذاتِ خود به ذاتِ خود معرّفی کند! و با آثار و صفات و خواصّ و مخلوقات از راه 

دور ما را به ذاتِ خودش دلالت نکند! خودش به برکت انوار قاهرۀ مقام ولایت، که 

اسباب تکوینی برای رشد و لقاء افراد و سیر نفوس به عالم قدس است دست ما را 

 بگیرد و به ذات خود برساند!

 .ل محمّدآهمّ صلّ علی محمّد و الل  
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 الرّحمن الرّحیمبسم الله 

 الحمد  لِله ربّ العال مین

 و أهل  بیته أجم عین
لقه محمّد   و السّلام علی خیر  خ 

 و لعنة  الله علی أعدائهم إلی یوم الدّین

 

﴿      ﴾ها و زمین است. خدا نور آسمان» 5؛» 

وسیلۀ او ه و غیر بگفته شد نور آن چیزی است که فی حدّ نفسه ظاهر باشد 

ظاهر بشود. و حقیقت ذات پروردگار وجود مطلق است و هستی او به ذات خودش 

بنابراین آن  ؛اند ها به وجود او موجود شده قائم است، و بقیّه موجودات و هستی

 .﴾ ﴿ هستی حقیقت نور است؛ پس:
ند اختلاف در وجود خداو  علّت 

و هستی او به خودش ظاهر است، و بقیّۀ  اگر خداوند علیّ أعلیٰ نور است،

بنابراین چرا اصلًا در وجود  ؛هستی و وجودشان به هستی او ظاهر است ،موجودات

خدا اختلاف شده؟ و حتّی آن کسانی که قائل به خدا هستند در اسماء او و صفات 

 ند؟ا هاو و افعال او و ربط موجودات به او اختلاف کرد

 در آن اختلاف است همین مسألۀ خداست. جماعتیو یکی از مسائلی که خیلی 
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درکِ عارفِ قاهرِ قادر و اند که: در عالم، خدای شاعرِ مُ اند و گفته اصلًا منکر خدا شده
 مختار نیست، طبیعت محض است، طبیعت لاشعور! اینها مادّیون و طبیعیّون هستند.

اند که:  عضی گفتهاند. ب هیّون هم در این خدا اختلاف کردهالَ ،از اینها گذشته
وجه من الوجوه با موجودات مناسبتی ندارد، مشابهتی ندارد، ربطی  خداوند به هیچ

خدا کجا؟! و ذات مقدّس او منزّه است از  ندارد، اصلًا علامتی نیست، موجود کجا
تر است از اینکه انسان  هرچه را که انسان تصوّر کند و به او نسبت بدهد. ذاتش پاک

موجود؛ و اصلًا آن وجودی که خدا دارد غیر از وجودی است که به او بگوید: 
ی از نقطۀ نظر مفهوم؛ و ذات او مقدّس و منزّه است از حتّ ،موجودات دیگر دارند

صفات او و اسماء او و افعال او نیز منزّه است  .و به تصوّر بیاید آمدههرچه به نظر 
ای با خدا برقرار کنیم؛ چون ما  بطهتوانیم هیچ را از هرچه به تصوّر بیاید. پس ما نمی

وجه من الوجوه با واجب ربطی و ارتباطی  موجود ممکن هستیم و ممکن به هیچ

؛ یعنی: خدا را اهل تنزیه، منَزِّهَهگویند:  تواند پیدا کند. این دسته جماعت را می نمی

؛ و خواهند تنزیه کنند و پاک کنند و او را مقدّس و مبارک بشمارند خیلی خیلی می
روند که دیگر اصلًا ربط خدا را با موجودات  ای در این تقدیس بالا می اندازه به

نه  و نه به اسماء خدا، و خدا، به گویند: هیچ راهی نیست برای معرفت بُرند و می می
وجه من الوجوه؛ و حتّی ما از نقطۀ نظر  نه به ذات خدا، به هیچ و به صفات خدا،

 یک دسته هستند. هاطلاق وجود کنیم؛ اینتوانیم بر خدا ا مفهوم نمی
و از متأخّرین هم هستند جماعتی که قائل به این جهت هستند، گرچه شیعه 

کنند، ولیکن علناً  هستند و خودشان را هم از علماء بزرگ و طراز اوّل حساب می
مکتبشان این بوده؛ من جمله از اینها شیخ احمد أحسائی است که از عباراتی که در 

اش این  شود که اصلًا عقیده نوشته ظاهر می (شرح دعای جوشن کبیر) الأسماءشرحُ 
است. یا مرحوم آقا میرزا مهدی اصفهانی که اخیراً در مشهد مکتبی برقرار کرد و 

 5گویند: منزّهه. افرادی را تربیت کرد، علناً مکتبش این بود؛ اینها را می
                                                             

  ،الله شناسیجهت اطّلاع بیشتر به آراء و انظار شیخ احمد احسائی و میرزا مهدی اصفهانی به  ـ5



 15 کنند یمنزّهه و مشبّهه هر دو اشتباه م

 

ر ذاتش و در صفاتش و گویند: خدا اصلًا د یک دستۀ دیگر هستند که می

افعالش من جمیع الوجوه مشابهت با موجودات دارد، شبیه به موجودات است. 

خداوند ربط با موجودات دارد و موجودات ربط با او دارند. و معنی این ربط یک 

نوع یگانگی و مناسبتی است که بین ذات علّت و ذات معلول و صفات علّت و 

ک و ملکوت مخلوق خدا هستند؛ بنابراین صفات معلول است؛ و تمام عالم مل

خدای علیّ أعلیٰ در تمام جهات باید با اینها شباهت داشته باشد. اینها را هم 

؛ یعنی: خدا را در ذات خود تشبیه به موجودات اهل تشبیه، مُشَبِّههگویند:  می

 ،مکه البتّه از شیعه کسی را فعلًا در نظر نداری هستند جماعتی کنند. اینها هم می

 ند.ا هاهل تشبیه بود ،ها سنّی مکاتیب خیلی از ولیکن

این مکتب هم غلط است؛ چون خداوند علیّ أعلیٰ که آن موجودات را خلق 

دلیل تشابه من  ،یّتخلقت و علّ ؛نباید در تمام جهات شبیه به موجودات باشد ،کرده

گویند: حتّی خدا جسم است چون موجودات  جمیع الوجوه نیست. اینها می

جسمند؛ صفات خدا، افعال خدا کاملًا شبیه صفات و افعال موجودات است. این 

مکتب هم مکتب باطلی است. و اگر خدای علیّ أعلیٰ توفیق داد در یکی از همین 

السّلام در  علیه أمیرالمؤمنینهایی که در پیش داریم، یکی دو خطبه از  شب

وشن بشود که چگونه اینها کنیم، تا ر خصوص این معانی به خواست خدا قرائت می

 گویند و اصلًا مبنایشان خراب است. باطل می
اشتباه می مشبّهه هر دو   کنند منزّهه و 

کنند. ما خدا را تنزیه کنیم از همه چیز،  پس منزّهه و مشبّهه هر دو اشتباه می

عاجز نیست،  ؛از عیب، درست است ؛خدا را تنزیه کنیم از صفات نقص، درست است

امّا خدا را تنزیه کنیم  ؛خواب نیست، جاهل نیست، اینها درست است مرده نیست،

حتّی از مفهوم وجود که اصلًا به خدا نباید موجود بگوییم، به خدا نباید نور بگوییم، به 
                                                             

  حریم  ؛499ص  ،روح مجرّد؛ 531، ص 53؛ ج 594، ص 1، ج امام شناسی؛ 19ص  ،4ج
 ، مراجعه شود. )محقّق(75الی  13، ص سرالفتوح ناظر بر پرواز روح، 97ص  ،قدس
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به ذات، به  !راهی به خدا نداریممن الوجوه ما به هیچ وجه  ؛خدا نباید قادر بگوییم

. اینها از شدّت تنزیه یک چشمشان به کلّی نابینا صفات و به اسماء خدا هم راه نداریم

صفات نقص و غیر نقص  ۀکنند که از هم یعنی: با یک چشم ذات خدا را نگاه می ه،شد

کنند؛ و امّا یک چشم دیگرشان که نابیناست این است که دیگر خدا را  هم او را منزّه می

خدا را در یک گوشۀ آسمان منعزل  ؛بینند مؤثّر و ساری و جاری نمی ،در عالم وجود

م وجود سر و کاری ندارد. یک خدای پاک و مقدّسی آنجاست، ولی با عالَ .کنند می

 گویند: تمام خصوصیّات پروردگار مانند موجودات است. مشبّهه هم که می

ولیکن حقّ این است که نه تنزیه صرف و نه تشبیه صرف. تنزیه در ذات 

کنید؛ این درست  ا را از صفات نقص در ذات منزّه میاست؛ هرچه شما بخواهید خد

است. خدا پاک است از هر عیبی، از هر نقصی، از هر صفت بدی، از هر صفت 

 ۀکردن خدا بشود، خدا از هم زشتی، از هر چیزی که موجب محدودیّت و مقیّد

 است. هرچه بگویید در ناحیه ذات ؛سبّوح قدّوس ؛تر است ست، پاکتر ااینها بالا

مفهوم علم، مفهوم  اگر از هر نقصی پاک است؛ امّا هم اسم خداوند و فتص

قدرت، مفهوم وجود، مفهوم حیات، در اسماء و صفات خدا راه نداشته باشد و از 

این غلط  ،این نقطۀ نظر بین صفات و اسماء خدا و خلقش بینونیّت و عزلت باشد

خدا عالم وجود را پر کرده؛  م وجود را پُر کرده؛ اسماءاست. اصلًا صفات خدا عالَ

این سر و صدائی که در عالم ملک و ملکوت و عالم مادّه و عالم وراء مادّه هست، 

اینها همه اسماء خداست، اینها همه صفات خداست؛ جبرئیل اسم خداست، 

پیغمبران اسم خدا هستند، ملائکه اسم خدا هستند، بشر اسم خداست، موجودات 

 ن، جمادات، اسماء خدا هستند؛ منتهی یک اسم کلّی است،دیگر از حیوانات، پرندگا

یک اسماء جزئیّه است، اینها همه اسماء خدا هستند و همه صفات خدا هستند که 

در این مظاهر و مجاری طلوع کرده. و اگر بگوییم خداوند علیّ أعلیٰ اصلًا اسم و 

د و اسم و و اصلًا یک عالمی ایجاد کرد که بین خو است، صفتش از عالم خارج



 11 حضرت حق تیّو احد تیّواحد ریدر معنا و تفس

 

این عالَم با خدا ربطی ندارد و خدا هم که  پس و عالمش یک حجابی است، ،صفت

تنزیه  و این عالم معلول و مخلوق آن خدا نیست؛ پس ،با این عالم ربطی ندارد

 تنزیه در ناحیۀ ذات و صفت از صفات نقص .غلط است ،گویند می هاکه این یرفصِ

جریان و احاطه در مظاهر و مجاری عالم امکان،  یان ورَسَ و امّا از نقطۀ نظرِ ؛است

 توان به صفات و اسماء موجودات تشبیه کرد؛ بلکه تمام اسماء و صفات خدا را می

 حقیقت اسماء و صفات موجودات، حقیقت اسماء و صفات خداست.

 ؛گرفته بر درهمۀ موجودات را  «الحی»تمام موجودات مظهر خدا هستند. اسم 

در همۀ موجودات را  «مالعالِ»اسم  ؛گرفتهدر برهمۀ موجودات را « القادر»اسم 

 گرفته؛ و این معنی واحدیّت است. بر
ت حق احدیّت حضر معنا و تفسیر واحدیّت و   در 

 د است، و یکی واحد.یکی از اسماء خدا أحَ

 معنایش این است که: آن ذات دارای بساطت صرفه و تجرّد محض دحَأ

 تر است؛ و این معنیِ تر و منزّه او نسبت بدهی پاک؛ از هرچه بخواهی به است

 طور است. أحدیّت است که خدا در ذات همین

است یعنی: تمام پیکرۀ عالم وجود از عالم  واحدامّا در اسماء و صفات خدا 

ۀ ئۀ مثال، و نشئۀ طبیعت و نشئمادّه، از نش ظاهر و عالم معنا، از عالم مادّه و عالم ماوراءِ

م واحدیّت است. تمام این مجموعه عالَ تمام اینها معنیِ ،ۀ عالم سرّئو نشعقل و قیامت 

اسم واحدیّت را تشکیل داده.  ،جلای اسماء و صفات خداستظهر و مَبه لحاظ اینکه مَ

داده؛ را تشکیل  همۀ عوالم ،خدا واحد است یعنی: مجموع اسماء و صفات پروردگار

ر کرده؛ خدائی که لطیف است، ت را پُپس خدای واحد، یعنی: خدائی که تمام ذرّا

است، خدائی که بصیر است، خدائی که سمیع است؛ سمع او سمع  خدائی که خبیر

همۀ موجودات است؛ بصر او بصر همۀ موجودات است؛ علم او علم همۀ 

 ای ببینی خدا با اوست؛ این معنی واحدیّت است. گرفته؛ و هر ذرّه فرا موجودات را

 اند: بنابراین گفته
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ی ییدًا ق  نییت  م   ک 
 و إن ق لییت  ب الت نزیییه 

 

دًا  نییت  مح  یید   ک 
 و إن ق لییت  ب الت شییبیه 

دًا  ید  س  نیت  م  ین  ک   و إن ق لت  ب الأ مر 

 

یی دًا   س 
ف  عیار  نت  إمامًا فی الم  و ک 

5
 

اگر قائل به تشبیه  .خدا را مقیّد کردی ،اگر تو قائل به تنزیه صرف بشوی» 

که حتّی در ذات هم خدا ) اگر تشبیه صرف نکنی . امّاخدا را محدود کردی ،بشوی

که بین موجودات و خدا جدائی )و تنزیه صرف هم نکنی  (را شبیه موجودات بدانی

(، کلّی بِبُریه برا بیندازی، و عالم را از خدا بِبُری و جدا کنی و راه معرفت به خدا 

امام و پیشوا خواهی  و سیّد الهیّه، معارف هحواین ن دو امرست؛ بابین این  راه سَداد

 2«را خواهی گفت. بود و مطلب حقّ

به این ـ تنزیه صرف  تشبیه و قدر دلیل بر بطلانِ و در اخبار و آیات قرآن آن

معنا که در اسماء و صفات هم او را از مشابهت و ربط با مخلوقات و ظهور در 

 شاء الله. إلی ما ـ وجود دارد،تنزیه کنیم  ،موجودات

 باطل است. نیز ست؛ این دو مکتبه دیگر هم دو مکتب معروف جاایندر 
تّحاد مکتب حلول و ا ن   در بطلا

کند،  گوید: ذات پروردگار حلول می است. می مکتب حلول ،یک مکتب

میرند دومرتبه خدا در موجودات  موجودات؛ این موجودات که می درونآید  می

 کند. دیگر حلول می

باطل است؛ چون ذات مقدّس پروردگار محدود نیست که در  این حرف هم

و موجودات مظاهر  .یک ظرفی یا در یک نفسی یا در یک جائی حلول کند

عنوان مظروف بیاید حلول در ظرف کند. و ه پروردگار هستند، غیر نیستند تا ذات ب

را مکتب حلول باطل است؛ همۀ فلاسفه و بزرگان پنبۀ این  ،در نزد ارباب معارف

است. ولیکن نصاری  یحرف غلط و باطل ،دانند که حلول ند و از مسلمیّات میا هزد
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گویند: آن ذات پروردگار حلول کرده در سه اُقنوم؛ آن  قائل به این معنا هستند و می

دانند و  عبارت است از: روح القدس و جبرائیل و ذات؛ که ذات را خدا می أقانیم

گویند: سه تا  و می 5دانند؛ دانند و روح القدس را عیسی می جبرائیل را عالَم عِلم می

 .باطل است این اصلًا کند. خدا در این و در آن و در آن حلول می ،خدا داریم

حلول نکرده ولیکن با بعضی از  گوید: خدا . میاست حادمکتب اتّ ،یک مکتب

شود؛  !( انسان با خدا یکی میشود می یکی ،شود )دو چیز است موجودات متّحد می

 شوند. شود؛ پیغمبران در بعضی از احوالات خود با خدا یکی می جبرئیل با خدا یکی می

ینیّت و دوئیّت ثنَإاش اثبات  این حرف هم غلط است؛ زیرا که اتّحاد لازمه

و در عالم وجود ما دو چیز  ،شود چیز است که با همدیگر یکی می دو واست 

کند  و تمام موجوداتی که خلق می ،نداریم؛ ذات پروردگار و صفات او واحد است

اینها از ظهورات و از آثار صفات و اسماء خداست و عنوان دوئیّت ندارد که با خدا 

 باطل است. مثل مکتب و مذهب حلول همحاد حد بشود. پس مذهب اتّمتّ
له معتز اشاعره و  مکتب  ی دو   بررس

 از این بیاییم بگذریم برسیم به مکتب اشاعره و معتزله.

« حسن بصری»شاگرد  کهکنند  تبعیّت می« واصلِ بن عَطاء»از مکتب  معتزله

 بود؛ و اینها در بسیاری از چیزها دارای عقائد خاصی هستند.

 برای غیر خدا مسدود است؛ یعنی گویند که: راه لقاء خدا به کلّی معتزله می

هیچ موجودی قدرت لقاء خدا را به هیچ وجه من الوجوه نه در دنیا و نه در آخرت 
                                                             

 :234، ص مهرتابانـ ظاهراً سهوی در عبارت متن صورت گرفته است. جهت اطّلاع رجوع شود به 5

آنان : »524، ص 2، ج نور ملکوت قرآنو « حيات روح است.لمه مسيح، و اقنوم کاقنوم علم همان »

نمودند. دوّمى: حيات كه از  قائل بر سه اصل قديم بودند؛ يكى: ذات كه از آن تعبير به أب )پدر( مي
 كردند. كردند. و سوّمى: عِلم كه از آن تعبير به ابن )پسر( مي آن تعبير به روح القدس مي

خوانند )أب و ابن و روح القدس( خدا و اصل و  ه نام اقنوم ميو هر يك از اين سه اصل را كه ب
 دانستند. و در اعتقادشان بِاسمِ الابِ و الابنِ و روحِ القُدُس معروف و مشهورند. قديم مي
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کند چه در دنیا، چه در  و تمام آیات و روایاتی که دلالت بر لقاء خدا می ،ندارد

های خدا،  لقاء نعمت :قیامت، باید تعبیر کرد به یک معانی که متناسب با خدا باشد

 های خدا و امثال این. ماء خدا، صفات خدا یا رضای خدا یا بهشتاس

گویند: خداوند خالق خیرات است و  و از دیگر عقائد معتزله این است که می

ها به دست خدا  خوبیو شود  دست انسان خلق میه ها ب بدی ،انسان خالق شرور

فاعل خیرات  یکی خدا که :شود؛ پس بنابراین در عالم دو مبدأ فاعل هست خلق می

 هم یکی از عقائدشان است. است، یکی انسان که فاعل شرور است؛ این

 ؛خداوند علیّ أعلیٰ انسان را خلق کرده :یکی از عقائد اینها این است که

عیناً مانند ساعتی که انسان کوک  ؛مستقل است ،ولیکن انسان در خلقت افعال

 ؛زند چرخاند، یا در وقت معیّن زنگ می بعد خود آن ساعت عقربه را می ،کند می

انجام  اً و مستقلاًّزانسان هم به دست خدا خلق شده، ولی خودش افعالی را منحا

معتزله؛ البته از به نام دهد و فاعل افعال، خود انسان است. این یک مکتبی است  می

 ئف اهل تسنّن هستند.شیعیان کسی معتزلی نیست، معتزله همه از طوا
له معتز مسلک  ن  لّۀ بطلا  اد

این مکتب هم باطل است. اوّلًا: راه لقاء خدا بر همه باز است. آیات و روایات 

کند که راه ملاقات خدا برای بشر ممکن است؛ و انسان  بیش از حدّ إحصاء دلالت می

که  اوشود،  نمیتواند خدا را زیارت کند و ببیند؛ منتهی با این چشم سر خدا دیده  می

به  توانند میبا دل و سرّ و به حقیقت ایمان  افراد بشر در اثر تزکیه و تصفیه ؛جسم نیست

های  ، مناجاتأمیرالمؤمنینهای  مقام لقاء خدا برسند. و در این باب روایات، خطبه

 إلی ما شاء الله دلالت بر این مطلب دارد. ،حضرت سجّاد، دعاهائی که از شیعه وارد شده

تواند در اثر تزکیه و  برهان فلسفی قائم بر این است که: بشر می ،لاوهع

خود را از دست بدهد و ذات  خودیِ ،کند که در آن حال تصفیه حالی پیدا 

 در صفات و افعال او بشود. جانشینِ ،پروردگار

گویند: خداوند فاعل خیرات است و انسان فاعل شرّ، این هم  و امّا اینکه می
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غلط است. حالا چه انسان بگوید: یزدان و  ،تا مبدأ لأخره در عالم دوغلط است؛ با

اهرِمَن، به این عنوان این دو مبدأ را در عالم وجود قائل بشود؛ یا بگوید خدا فاعل 

 انسان فاعل شرور؛ بالأخره دو مبدأ شد. ،خیرات است

  میاین مسأله راه حلّ دیگری دارد؛ یا اینکه باید بگوییم: شرور عنوان عد

هستند، یا باید بگوییم از خواصّ اختیار انسان است، و خداوند انسان را مختار ایجاد 

 کرده. بالأخره غیر از پروردگار فاعلی در عالم نیست و خالق و موجِدی نیست.

و امّا اینکه بگویند: خداوند انسان را خلق کرده و انسان افعال خودش را 

 خالق افعال خودش نیست، انسان به فعلاین هم غلط است؛ انسان  ،ایجاد کرده

 دست خداست.ه فعل ب زند، و الّا اصل خلقتِ عنوان و حدّ می

﴿       ﴾
 اگر انسان مستقلاًّ ،آیۀ قرآن داریم! و علاوهما اینجا  5

خداوند انسان را خلق کرد، بعد  :فاعل افعال خود باشد، این معنی تفویض است که

دهد دیگر حیات خدا،  فعلش را به او تفویض کرد و در آن افعالی که انسان انجام می

کدام دخالتی  علم خدا، قدرت خدا، حکمت خدا، بصیرت خدا، ذات خدا، اینها هیچ

رود و هر کاری بخواهد بکند  یعنی: تیر از کمان بیرون می ،شود می زندارند؛ منحا

ای از  گوید: در هیچ آنی، هیچ ذرّه ند؛ این خلاف مکتب توحید است که میک می

نه  ،نه در ذات ،نه در بقاء ،نه در اصل وجود ؛از خدا جدا نیست ،ذرّات عالم وجود

کند، در  هر موجودی از موجودات هر کاری که می ،نه در فعل ،در اسم و صفت

و علم او و قدرت او و حیات  ؛استکند، زیر سیطره و هیمنۀ پروردگار  که می حالی

در مُلک  ،ای در عالم وجود و هیچ ذرّه ؛او، مندکّ در علم و حیات و قدرت خداست

پیدا  دبخواهی ،و ملکوت و آسمان و زمین و زیر زمین و آسمان سَبع و أرضون سبع

 نیست. ،کنید که از این قاعدۀ کلّی خارج باشد

می است که حضرت ابراهیم بلند کرد اصلًا این خلاف مکتب توحید و آن عَلَ
                                                             

 .81( ذیل آیه 47ات )ـ سوره الصّاف5ّ
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در  ،غیر از پروردگار :که ندگذاری خود را بر او گذاشت پایه ،و سایر انبیاء و اسلام

الوجوه مؤثّری نیست؛ پس معتزله هم مکتبشان باطل  وجه من عالم وجود به هیچ

پائین گویند که: ما این  می ،ندا ههایشان را بست تا چشم است. اینها نابینا هستند، دو

گردیم و خدا به ما یک قدرتی داده، و یک فعلی داده، و یک اختیاری  روی زمین می

 خدا نداریم، خدا کجا و ما کجا؟! به هم که کنیم؛ راهی داده و یک کاری می

کنید اینها یک نکنیم، خیال  ما این مکاتیب را که بیان می !وب توجّه کنیدخ
ینکه عنوانش از بین رفته و فلاسفه و بزرگان ولو ا !مکاتیبی است مرده و از بین رفته

کسانی  !ولی عملًا بسیاری از مردم دنبال همین مکاتیب هستند ،ندا هپنبۀ اینها را زد
و از  ،گویند: ما دارای قدرت هستیم، دارای قوّه هستیم، دارای علم هستیم که می

نداریم، خُب این هم ما به لقاء خدا  و راهی ،کنیم پیش خود داریم این کارها را می
 وولی ا ؛هستم اثنی عشری ۀبگوید من شیع همکتب معتزله است دیگر! حالا هرچ
شود؛  شراب میاکند، و از آنجا  شود، تعلّم می طبعاً دارد از مکتب معتزله تقویت می

و دنبال  ،پس در مقام عمل باید از آن مکتب بیرون آمد و به مکتب توحید پیوست
 و مباحثاتی که های حضرت سجّاد و دستورها و مناجات أمیرالمؤمنینهای  خطبه

رفت و دید  ،ربارۀ توحید در مجلس مأمون داشتنددالسّلام  محضرت امام رضا علیه
و انسان در مقام  ؛ندا هباطل کرد این مذاهب باطله راو چه قسم  ،گویند اینها چه می

و خودش را در تمام شراشر وجود به خدا  ،بیاید بیرون عمل از این روح شرک
 متّکی نباشد. ،ای غیر از حول و قوّۀ خدا و هیچ آنی به حول و قوّه ،بسپارد

مسلک أشاعره ن  لّه بطلا  اد

کاری بخواهد  گویند: خداوند علیّ أعلیٰ که عالم را خلق کرد، هر می أشاعره

 کند؛ آنها دربارۀ خداوند این چنین قائلند: بکند می

خدا ذاتش در کار کردن مجبور است، اختیار ندارد؛ و این موجوداتی را که  :اوّلًا

واقعیّت ندارد، تمام  و خلق کرده است و به اینها اختیار داده این اختیار صورت است
و  صوری مضطرّند و مجبورند و اختیارشان اختیاری ،دهند که مردم انجام می یافعال

جد آمدند، به اختیار خود آمدند وضو گرفتند، به این افرادی که به این مس است. وهمی
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اختیار نماز خواندند، به اختیار اینجا نشستند، این اختیارها همه پوچ است! همه 
این  !مجبورند و خدا هم در ذات خودش به این آفرینش و به این خلقت مجبور است

 .یک جهتِ عقیدۀ آنهاست که آنها را از امامیّه و معتزله جدا کرده است

گوییم: عادل است، عادل معنا ندارد، عدالت  و علاوه آنها قائلند خداوند که می
بستگی دارند و او به ذات خودش قائم است و  ذات خدا؟ تمام موجودات به ستچی

به او نسبت را هر کاری بخواهد بکند، کیست که جلوی او را بگیرد؟! پس عنوان عدل 
 خدا صحیح است. از ،هر کاری که خدا بکند و لو ظلم باشد ؛دادن صحیح نیست

! خداوند ه؟خداوند مجبور است یعنی چ :و این حرف هم درست نیست. اوّلًا

کند این دلیل بر جبر او نیست. ما هم الآن  ذاتش مختار است؛ حالا کار خلاف نمی
لباسش را بِکَند،  هر یکی از ما اگر الآن بلند شود ؛کنیم خیلی از کارهای خلاف را نمی

 ،پیراهنش را هم بِکَند، زیر شلوارش را هم در بیاورد پنج مرتبه دور این مسجد بدود
کند؟!  کند یا نمی امّا کسی این کار را می ؛تواند تواند؟ می تواند یا نمی می راآیا این کار 

ختار کند دلیل نیست که در این کار مجبور است؛ چون م از اینکه انسان نمی .کند نمی
اساس  اساس حکمت است و بر اساس عقل است و بر است و این اختیارش هم بر

 کند. کند، لذا انسان این کار را نمی شخص عاقل کار عبث نمی ؛مصلحت است

پس نه اینکه الآن ما در گفتن و شنیدن مجبوریم، ما مجبور نیستیم! ما خیلی 
 امّا تواند بکند کنیم! خدا خیلی از کارها را می نمی امّاتوانیم بکنیم  می از کارها را

تواند ظلم  کند. خداوند می چون حکیم است، خبیر است، بصیر است نمی ؛کند نمی
تواند تمام متّقین را  خداوند می ؛کند، چون ظلم مناسب با ذات او نیست کند امّا نمی

اش  اعی هم ندارد زیر وعدهچون وعده داده، د ؟!برد، چرا ببرد به جهنّم ببرد امّا نمی
وعده کند؛ امّا نه اینکه کسی جلوی خدا را واقعاً گرفته باشد و او را  خُلف بزند،

 خدا جبری ندارد. ،مجبور کرده باشد که حتماً باید مؤمنین را به بهشت ببری! نه
فعال و کردار ن در ا نسا ن ا مختار بود ن  مو ی پیرا  بحث

گفته این اختیار ما موهوم است؟! قَسم  ی، چه کسو علاوه ما هم مجبور نیستیم
 کنم، کنم با اختیار دارم صحبت می به ذات خدا ما مختاریم! من که الآن صحبت می
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بینم، شما در ذات  کسی مرا مجبور نکرده، من در ذات خودم این اختیار را می
تیار ید و دارید در حال اخا هبینید که الآن با آرامش نشست خودتان این اختیار را می

 آقا این حالا ما بگوییم: .معنا این است کنید، اختیار به تمامِ این مطالب را گوش می
 والآن در گوش دادنش مختار نیست! اگر جبرئیل بیاید بگوید: آقا تو مختار نیستی ا

 گوید: آخر من با اختیار اینجا نشستم و الّا چرا منزل نرفتم؟! کند، می قبول نمی

با حسّ و وجدان و عقل باشد آن مکتب باطل است؛  و هر مکتبی که منافی

چون خداوند علیّ أعلیٰ وجود انسان را بر یک اصولی سرشته که تمام علوم انسان 

و اگر ما عقل را منکر بشویم، اجتماع نقیضین را منکر  ؛متّکی به آن اصول است

هیچ  پس بنابراین ،بشویم، اجتماع ضدّین را منکر بشویم، وجود را منکر بشویم

 ،خواهیم سایر علوم را با آن باطل کنیم هم که می ماند؛ این علمی علمی دیگر نمی

 شود! برای اینکه علمی نیست. این هم باطل می

خود کنیم، انکار اختیار خود  پس بنابراین ما اگر در عالم وجود انکار وجودِ

ن فلسفی بر بدیهیّات که تمام براهی کنیم، انکار بدیهیّات و ضروریّاتِ اولیّه را کنیم ـ

ـ بنابراین هیچ  و یقینیّات و اولیّات و فطریّات و مشاهدات و اینها استوار است

و هیچ  ،شود و هیچ علمی در عالم وجود تدوین نمی ،ماند سنگی روی سنگ نمی

ما  :اینکه بگوییم ،شود. بنابراین گفتاری از کسی به کسی نقد و تحلیل نمی

هم جبر در موجودات  ،جبوریم و خدا هم مختار نیستخود است و م اختیارمان بی

 و هم جبر در مبدأ، این هم باطل است.

هم در یک  آن ،خانۀ خودشان ونند درا هند! نشستا هاینها هم خدا را نشناخت

ای تاریک، نه در خانۀ روشن، در تاریکی خواستند برای خودشان و برای  بیغوله

مۀ کوران! خودشان را کور، مجبور! خدا هم شناسنا ،تا شناسنامه بنویسند خدا، دو

طور  ای! این چاره هم یک خدای کوری، یعنی خدای مجبور بی که خالق آنهاست آن

 معرّفی کردند، این هم که درست نیست. را خدا
ادراک مکتب  ن  مو ی پیرا  بحث

گویند: انسان بایستی برود و در موجودات تفکّر کند  از این گذشته بعضی می
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مکتب، مکتب این ن، مقدّماتی بچیند و خلاصه خدا را پیدا کند؛ و روی براهی

دارد با همدیگر ترکیب  می است. مقدّماتِ معلومۀ ضروریّه را انسان بر ادراک

 دست بیاورد.ه تواند خدا را ب از آن نتیجه انسان می ؛دهد این نتیجه می ،کند می

ذات خود موجود گوییم که: این عالم موجود است و این عالم به  مثلًا می

 ؛حادث است دیگر ،نیست، حادث است، هر موجودی که به ذات خود قدیم نباشد

حادث  ،بنابراین: این عالم هم که یکی از افراد این کبرای کلّی و قضیّۀ کلّی است

خواهد، پس یک خدائی باید  خواهد، ایجاد کننده می مُحدِث می ،است. حادث

 اشد.باشد که این عالم را ایجاد کرده ب

این کتاب یک موجودی است، اوراقش منظّماً دوخته شده و یک جلد سبز 
ه خود به این خود ب .بینید به همین شکلی که شما می ،قرارگرفته آنرنگی روی 

خودشان پهلوی همدیگر اینجا  که خود پیدا نشدنده وجود نیامده، اوراق خود ب
ها را  یک نخی این ورقخود با ه هم پیدا بشود خود ب بچسبند، بعد یک سوزنی

 عشمّهم بیاید خودش اینجا بچسبد و سریش هم رویش، مُ ییبدوزد، بعد یک مقوّا
ها هم صفحۀ یک و دو و  و این ورق ،هم رویش و به همین شکل و به همین اندازه

بریم که یک صحّافی  پنجاه، شصتش، به ترتیب خودش ... این نحو! از این ما پی می
 !؟طور درست کرده و جلدی رویش کشیده برداشته این بوده و این اوراق را

بریم به علّت، و از  بریم به واجب، و از معلول پی می از ممکنات ما پی می
قدر از  بریم به مجهولات، و خدا برای ما مستور است؛ ما این مقدّمات معلومه پی می

ه ل را بهای فلسفی با مقدّمات صحیح باید ترتیب بدهیم تا آن مجهو این برهان
قدر آن مجهول صاف و روشن باشد که تمام شبهات را  و این ،دست بیاوریم

جلوگیری کند، و هرکس بخواهد در آن خدائی که ما با این مقدّمات ترتیب دادیم و 
قدر قوی  شبهه کند، این برهان ما آن را ثابت کردیم صفات و اسماء و خصوصیّاتش

 همۀ آن شبهات باشد. گوی باشد که جواب

کدام از  هم هست چون هر ای پسندیده است. مکتب فکراین مکتب، مکتب 
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ما دارای فکری هستیم و این فکر را خدا به ما داده، با این فکر ما باید مجهولات را 

دو مقدّمۀ معلوم یا چند مقدمۀ  از آید؟ دست میه دست بیاوریم. مجهول از کجا به ب

 آید. معلوم در صورتی که بین آنها رابطۀ خاصّی باشد، مجهول به دست می

ولیکن آیا این کافی است برای رسیدن به خود خدا و درک خدا و معرفت 

خدا یا کافی نیست؟ اصلًا بحث در اینجاست که آیا علوم فلسفی کافی است یا 

ر علم فلسفه و حکمت بشود و بگوید این علم تواند منک کافی نیست؟ کسی نمی

 اصلًا به کلّی مقدّماتش غلط است.
نکار است ل ا قاب ی غیر  ل علم ریاض مث فلسفه و حکمت   علم 

دو مساوی است  ۀماند! دو به اضاف علم فلسفه و حکمت مثل علم ریاضی می

تواند  میدو مثلّث که در دو زاویه و ضلع بینهما مساویند، مساویند؛ کسی ن با چهار؛

گویند: آقا بنشین  می و نشانند جلو این را منکر بشود، اگر بخواهد منکر بشود او را می

دلیلِ  ،کن! اگر بخواهی انکار کنی جلوی این صفحه، این قلم و این دفتر، اثبات 

اساس عدد  رنفهمی است، اگر عاقل باشی باید قبول کنی. علوم ریاضی و هندسه که ب

قابل انکار نیست؛ علوم فلسفه و  ،کند ری را دارد طیّ میاستوار شده و یک سی

و چیند، یک مقدّمۀ دیگر هم به ا طور است. یک مقدّمه برای ما می حکمت هم همین

و راه تشخیص مقدّمۀ صحیح را از مقدّمۀ غیر صحیح  ؛گیرد کند، نتیجه می می ضمیمه

ر صحیح استخدام کنیم و ای مقدّمۀ غی دهد؛ حالا اگر ما در یک مسأله به ما نشان می

 آن علم نیست، تقصیر ماست! و خود آن علم جلوگیر ماست. بگذاریم، تقصیر

پس اگر انسان با علم فلسفه و حکمتِ صحیح جلو برود، خوب درک 

رش صَست و خدا بسیط است، علیم است، بَا ییوجود خدا کند که واقعاً در عالمِ می

ت است، احاطۀ بر تمام موجودات نهای مطلق است، علمش مطلق است، ذاتش بی

، یک تکرده، عالم ربط با او دارد، او با عالم است، عالم با اوس دارد، عالم را ایجاد

 !ای از نظر خدا مخفی نیست ذرّه

ثقال  ذ ر  »کند که:  خوب علم حکمت ثابت می
ه  م  ن ع لم  ب  ع    فی ة  لا ی عز 

 
ماء  و الس 
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. هیّون که با مشرب فلسفه و براهین منطقی اء الَکما اینکه بزرگان از علم 5«الأرض 

ند اثبات و استدلال بر ذات واجب و صفات واجب کنند، خیلی زحمت کشیدند ا هخواست

ند؛ در ا هند، عمرها تلف کردا هها دید ند، مرارتا هها کشید ند، بیداریا هو خیلی رنج برد

ون، با سوفسطائیّون عالم مبارزه مشکّکبا  ،اینها با مادیّون ،ندا هاین مکتب بزرگانی آمد

روی براهین  ،بودند که در هر زمانی بر علیه طبیعی و مادّی الَهیهمین علمای   ؛ندا هکرد

 پرستی دنیا را گرفته بود. ند؛ و الّا شرک و بتا همکتب آنها را باطل کرد ،فلسفی

هستند؛  هیّونافلاطون، ارسطو، بقراط، سقراط اینها همه از بزرگان از علماء الَ

بوعلی سینا، فارابی، خواجه نصیرالدّین طوسی، بهمنیار، اینها از بزرگان از فلاسفه و 

ند! ا هند، خیلی راه را نزدیک کردا هحکمای اسلام هستند و خیلی زحمت کشید

ند، رنج ا هند، و زحمت کشیدا هخصوصیّات مکتب توحید را بر عالم اثبات کرد

ای را انسان یک روز  وم نبودند، علم است، یک مقدّمهند! البتّه همۀ اینها معصا هبرد

فردا فرضیّه عوض  ،کند گیرد و روی او مطلبی را اثبات می به عنوان فرضیّه می

و امّا در امور مسلّمه که آنها  .شود، این گناهِ علم نیست! این مال فرضیّه است می

وعلی سینا یا بهمنیار آنچه افلاطون یا ارسطو یا بقراط یا سقراط یا ب ؛فرضیّه نیست

 گفته تا امروز قابل ابطال و خطّ قرمز کشیدن روی او نیست؛ این یک مکتبی است.
فان ن و عر مکتب وجدا ن  مو ی پیرا  بحث

گوید که: مکتب  و آن مکتب می ،تر تر و والا یک مکتب هست از این عالی

ا این امّا جایش ذهن است، جایش مغز است و انسان خدا را ب ،فلسفه باطل نیست

 خورشید خواهد می تلسکوپ یک با نشیند می زمین روی شناسد. مکتب از دور می

بیند امّا  خورشید را ببیند و أملاحی که در خورشید هست ببیند، می امواج و ببیند را
                                                             

، طبع ناصری شرح منظومه،، نقلًا از حاجی سبزواری در 234ص  توحید علمی و عینی،در  ـ5

آورند که  در باب مسأله وحدت در کثرت، مطالبی می ،تقدیسات، به نقل سیّد داماد در 517ص 

از سوره  1، که اقتباس از آیۀ «و إنّه لا یعزب عن علمه مثقال ذرّة»از آن جمله این عبارت است: 

 باشد. )محقّق( آل عمران می
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 موطنش است، تفکّر مکتب اصلًا مکتب این و است! بین زمین و خورشید فاصله

﴿ گوید: می هم قرآن است، ذهن موطن       ﴾به طریق » 5؛

 «!اَحسن با این کفّار و مشرکین مجادله کن

؟ اینکه انسان از روی براهین فلسفی بیاید یستمجادله با کفّار و مشرکین چ

و آنها را ابطال کند؛ پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و همۀ ائمّه اصلًا مکتبشان 

بیند که آنها  می ،غریبی بود! و هرکس به مکتب آنها آشنا بشودیک فلسفۀ عجیب و 

 کردند. از روی مقدّمات فلسفی، طرف را محکوم می

بحث برهانی  رایحضرت صادق علیه السّلام شاگردانی داشت که آنها را ب

 ،السّلام در مباحثاتشان با علماء خارج از اسلام کرد؛ حضرت امام رضا علیه تربیت می

کند که  گفتند: بابا قلب من حکایت می آمدند، نه اینکه به آنها می پیش میروی برهان 

ی! خُب جاثلیق نصرانی یا رأس الجالوت یهودی یگو می هدیگر تو چ ،هست  خدائی

امّا به من چه مربوط است؟! کجا  ،کند برای خود شما گفت: قلب شما حکایت می می

برخورد مشرکین یا کفّار یا علماء آنها  با یکی ازدیده شده است که یکی از ائمّه وقتی 

کنم  طور درک می کنند، به علم وجدانیِ خود متمسّک باشند و بگویند: چون من این

 روش تبلیغ نیست. ی است! اینیتو هم باید قبول کنی؟ این تحکیم است! این زورگو

کنند، حضرت امام جعفر صادق  از روی برهان اثبات می ائمّه علیهم السّلام

برای طبیعیّون برهانی و مقدّمات مسلّم  منطقی واستدلالات السّلام از روی  علیه

من در مکتب این مرد »گوید:  ابن ابی العوجاء میآنجا که کند، تا  اثبات توحید می

 «روم!بجلو توانم لب از لب بگشایم و یک قدم  خاضعم و خاشعم و نمی

البتّه این مکتب لازم است، تمام علمای اسلام باید به برهان قویّ و به منطق 
ین کمل مسلّح باشند تا بتوانند شبهات مُبدِعین و ضالّاعلی و اقویّ، و به این علم به حدّ 

آنها را باطل کنند؛ امّا صحبت  ،قی که هستین و سایر فِرَین و طبیعیّو منکرین و مادیّ
                                                             

 .521( قسمتی از آیه 51سوره النّحل ) ـ5
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طوری  تواند آن ه: آیا این مکتب کافی است یا نه؟ انسان با این مکتب میدر این است ک
 که باید و شاید خدا را بشناسد؟ صفاتش را بشناسد؟ اسمائش را بشناسد یا نه؟

یعنی اگر نظر انسان در مقام عبودیّت خدا نبود، عبادت هم انجام نداد، یک 
کرد، خارج از مذهب  کرد، قمار هم می شخصی بود فرض کنید شُرب خمر هم می

کند خدا هست،  اسلام هم بود ولی روی مکتب و روی برهان فلسفی اثبات می
جان  .د بود، قائل به توحید بودظاهراً یکی از دانشمندان انگلیسی است، موحّ ـ

خدا در قائل به توحید بود، کتابی نوشته به نام  هم ماریون دانشمند فرانسوی
کند که خدا  سلّمۀ علوم مادّی اثبات خدا را میبه پنج دلیل از اصول م ،طبیعت
ـ أمّا واقعاً این مقدار کافی است یا نه؟ اینها را انسان باید به مرحلۀ عبودیّت  هست

نسبت به  را و ربط انسان ،که باید و شاید نشان دهد طوری و خدا را آن ،در بیاورد
 ت!فقط بحث در این است که این مکتب کافی نیس .خدا برقرار کند

ند، یک مکتبی است از این مکتب ا هآن مکتبی که انبیاء و اولیاء و ائمّه رفت
گوید: بالاتر از ذهن و قوای  تر! آن مکتب، مکتب وجدان است. آن مکتب می عالی

حسّ پنجم بگذارید، ششم بگذارید، ]اسمش را[ مفکّره، انسان یک حسّ دیگری دارد، 
ری دارد، یک وجدان دیگری دارد که او را دهم بگذارید، من نمی دانم، یک حسّ دیگ

گویند، او را  گویند، او را وجدان می گویند، او را قلب می گویند، او را ضمیر می دل می
 ،انسان باید با آن حسّ .انسان یک حسّ دیگری دارد ،گویند می هگویند، هرچ سرّ می

ولیکن ابتلاء به ست، ه هم آن حسّ در همۀ افراد بشر هست و قوی !خدا را درک کند
تاریکش کرده، آن  و هائی شده خیالات، توجّه به کثرات، حجاب ،مادیّات، آرزوها

 کند. برداری نمی و لذا بشر از آن حسّش بهره ،حسّ را ضعیف کرده و خفه کرده

﴿ «توجّه به خدا و اطاعت از من»هر پیغمبری که آمده اوّل گفته:      

 .﴾
کسی در راه عبودیّت وارد شد راهش این است که از من باید  اگر 5

                                                             
 .578، 514، 513، 533، 545، 521، 553، 539ات ( آی21)ـ سوره الشّعراء 5
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 ،در پنج مورد از لسان پنج پیغمبر :ملاحظه کنید« شعراء»در سورۀ  .اطاعت کند

﴿گفتند:  شانکند که آمدند به قوم خداوند علیّ أعلیٰ بیان می      ﴾ 

وقت هر کاری گفتم باید بکنید تا  آن «کنید!باید از خدا بپرهیزید و از من اطاعت »
باز بشود! نماز بخوانید، روزه بگیرید، صدقه بدهید، امر به معروف  وت آن حِسّ

کنید، در مشکلات پافشاری کنید، نهی از منکر بکنید، جهاد بکنید، حجّ انجام 
د، نماز بخوانی دهای سرد زمستان باید بروی در شب ... بدهید، چه کنید، چه کنید

 .روزهای گرم تابستان باید روزه بگیرید

تا آن حجابِ راه مجاهده با نفس است برای رضای خدا،  راه این است دیگر!

ای که روی آن حسّ را گرفته کم کم ضعیف بشود، وقتی ضعیف  وجدان، آن پرده

 شود. نورش ظاهر می ،بشود آن چراغی که خداوند علیّ أعلیٰ در دل قرار داده

بینیم بعضی از افراد بشر هستند که قوای ذهنیشان کار  می ما هطوری ک همین

 فلانیهایش به همدیگر پیچیده شده و احتیاج دارند که  کند، ـ بالاخانۀ آنها سیم نمی

 های اطاق اگر به ! ایشان سیم؟آید می بیاید اصلاح کند؛ مگر از دست ایشان بر

یف   !ماند می در آن ،همدیگر پیچیده بشود گویند:  ـ می بالاخانۀ ذهن انسان! به سیم ک 

کند،  دیگر! عقلشان کار نمی بینیم بعضی از افراد دیوانه هستند آقا دیوانه است، می

وجدانشان کار  ، ولیبعضی افراد هم هستند که وجدان دارند ؛کند ذهنشان کار نمی

. الآن این است کند! چراغ دارد امّا روی چراغ یک دستمال تاریکی انداخته نمی

که متخصّص این فنّ هستند افرادی هائی که در این مسجد روشن است، اگر  چراغ

در این مسجد نور هست؟ دیگر بگذارند، آیا  ۀ سیاهیک جعب ها روی تمام این چراغ

ها را از  گذارد! پرده نیست! چراغ هست امّا محجوب به حجاب است، پرده نمی

 نور هم هست. ،چراغ هست تا ببینیم ها باید برداشت روی چراغ

شما  :ها داده، گفته ها داده، به همه از این چراغ خدا به همه از این وجدان

و شما  ،ما هم به هیچ موجودی ندادا ه اید! شما انسانید! قابلیّتی که به شما داد الله ةُخلیف
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بیایید  و م که چشم را باز کنیدا هو این قابلیّت را داد ،ما هرا مرتبط با خودم خلق کرد

 .پرسی کنید حرم من احوال در

حضرت موسای کلیم مگر بشر نبود؟ حضرت عیسی روح الله مگر بشر نبود؟ 

 ،حضرت ابراهیمِ خلیل مگر بشر نبود؟ آنها بشر بودند! از آن چراغ استفاده کردند

 حضرت ابراهیم در سنّ طفولیّت گفته: معطّلی! حجاب را کنار زدند، زود کنار زدند، بی

﴿      ﴾.5 ؛به همۀ عالم هپا زد یک پشت 

بگذار خانه را  .وصیّت مال پیرهاست !آقا .شاءالله فردا إن :گوییم زنیم! ما می ما نمی

وقت حجّ  آن ،شاءالله حجّ بیفتد به زمستان طور باشد، بعد إن ینا بخریم و دکّانمان هم

غروب  یکنزد ،اگر وقت کردیم !همه چیز مرتّب باشد، کسب و کار و زندگی .کنیم می

اگر این آیه را انکار کردی تا  !خلق نیست خوانیم و الّا عبادت به جز خدمتِ نماز می

قبر  ونچراغ دل، با ظلمت دربا سرپوش رویِ طوری  آخر عمر زیر حجابی. همین

و این مکتب  و حسّ درک کرد. باید آن سرپوش را برداشت و با وجدان .روی می

 .و این مکتب، مکتب عرفان است ؛و این مکتب، مکتب لقاء خداست ؛انبیاء است

گوید او  کند، ولی می مکتب برهان را باطل نمی ،عرض شد که این مکتب

 ؟های است برای دشمن؛ امّا برای خودت چ کافی نیست، او یک حربه

اگر ک شمشیر دستت باشد که خواهی غذا بخوری، البتّه باید ی وقتی می

امّا  ؛دفاع کنید ،حیوانی بخواهد شما را پاره کند، دشمنی بخواهد شما را بکشد

این  !شود کند! کسی چاقو بزند در شکم خودش که سیر نمی حربه شما را سیر نمی

باید یک سفره پهن کند و از همان غذاهایی که طبخ کرده بیاورد؛ پس بنابراین هم 

 اب و سیرامّا آنچه انسان را سیر ؛م است و هم حربه در دست داشتنغذا خوردن لاز

خیلی خیلی  ،دنبغلط آنها در  که اگر یخ ـ ای های فیروزه آب یخ در آن کاسه :کند می

 ورند.آ میبرای انسان  است که های بهشتی ها و مائده و میوه ـ عالیست
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او با خداست قلبی  تباط  ار منحصر در  ن  نسا مش ا  آرا

گیرد، و  خدا نرسد قلب او آرام نمی تا به زیارت خدا نرسد و به ذکرانسان 

 آرامش او منحصر است در ارتباط قلبی او با خدا.

این مکتب را که  ،﴾ ﴿خواهیم بگوییم:  حالا می رسید، به اینجابحث ما 

این نور  کار باید کرد تا بهه چ، ﴾ ﴿گوید:  ند، خدا هم که میا هانبیاء آورد

غیر است، چرا مخفی  ۀرسید؟ و این نور که ظاهر است فی حدّ نفسه و ظاهر کنند

خود ظاهر ه خود ب ،است؟ علّت خفایش همان حجاب است، حجاب را بردارید

 .﴾ ﴿: شود می

هست که اگر  مذاکراتی ،شاءالله در همین تتمّۀ مطالب امشب به خصوص إن

گوییم، یا مختصراً یا  شنبۀ دیگر می بدهد در شب سهخداوند علیّ أعلیٰ توفیق 

السّلام  علیه أمیرالمؤمنینو اگر مختصر عرض شد همان روایتی که از  ؛مفصّل

 .پردازیم می گذریم و به بقیّۀ مباحث و اگر نه، می ؛کنیم بیان می ، راعرض شد

و آله و  صلّی الله علیه خداوند علیّ أعلیٰ به برکت این مکتبی که پیغمبر اکرم

ََ ُُ إلّا   إلَهَ  لا»آورده است، به  سلّم د ََ  ُُ ََ د ََ چشم ما را بیدار کرده و به آوردن  « للَه ُ 

 ﴿سورۀ    ﴾
و سورۀ حدید و آیاتی که نظیر این آیات در قرآن مجید ما  1

همۀ ما را از موحّدین واقعی بگرداند! و از همۀ  ،کند را به حقیقت توحید دلالت می

انسان را در مکتب حقیقی  ،کنند های فاسد که انسان را سیر و سیراب نمی این مکتب

صف ! و به تمام اسماء و صفات خود متّنمایدعلوم آل محمّد و علوم قرآن وارد 

ع کند! تمتّع ما را ما را متمتّ الَهی! و در این چند روزۀ عمر از بهترین مواهب بگرداند

 هیّه و جذبات قدسیّه و میل و رغبت به عالم آخرت قرار بدهد!انیّه و معارف الَعلوم ربّ

 ل محمّدآهمّ صلّ علی محمّد و الل  
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحمد  لِله ربّ العال مین

 و أهل  بیته أجم عین
لقه محمّد   و السّلام علی خیر  خ 

 و لعنة  الله علی أعدائهم إلی یوم الدّین

 

﴿      ﴾ها و زمین است. آسمانخداوند نور » 5؛» 

 ،نور است حقیقت او در هفتۀ گذشته راجع به شناسایی پروردگار که چگونه

قدری  ،باره مشهور و معروف بود این هائی که در و اختلاف مذاهب و مکتب

صحبت شد. و اخیراً ذکر شد که دو مکتبِ مشهور و معروف برای شناسائی خدا 

 هست: یک مکتب، مکتب حکمت و فلسفه است و یک مکتب هم مکتب عرفان.
ن بوده فا لال و عر استد مکتب  لسّلام دارای دو  ا ئمه طاهرین علیهم  لهَی و ا ا نبیاء  ند ا  ا

تفکّر و تعقّل و ترتیب مقدّمات  از راهتواند  میگوید: انسان  می فلسفهمکتب 

 استفاده کند. ،کردن آن مجهولاتی که نسبت به خدا دارد برای پیدا ،معلوم

خدای  و ؛رّ و قلب بشناسدگوید که: انسان باید خدا را با سِ می عرفانمکتب 

ای قرار داده، یک چشمی قرار داده غیر از این  علیّ أعلیٰ در وجود انسان یک خاصّه

اینهاست که  و غیر از چشم ذهنی، یک چشم قلبی و سرّی بالاتر ازچشم خارجی 
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 تواند خدا را ببیند. انسان با آن چشم می

خورد،  درد نمیه گویند که مکتب فلسفه اصلًا ب از بزرگان اهل عرفان می برخی

 5.کند و پای استدلال در پیمودن راه خدا لنگ است انسان را سیر و سیراب نمی

گویند: دست ما به  شمارند ولی می مکتب عرفان را محترم می بسیاری از فلاسفه

توانیم زحمت بکشیم همین است که فکر خود را  رسد، مقداری که ما می آنجا نمی

آن معانی دقیق و رقیق و آن لطائف و اشاراتی که  دست ما به ولی ،ندازیمابه کار بی

 رسد. نمی ،کنند رباب ضمیر و صاحبان دل درک میا

ه و انبیاء دارای هر دو مکتب بودند، یعنی هم دارای مکتب استدلال امّا ائمّ

 .بودند و هم دارای مکتب عرفان

شان با همۀ افراد بشر بود، اعمّ از  بودند، چون وجهه استدلالمکتب  دارای

مؤمن و کافر و مشرک، و آنها در مقابل احتجاجاتی که مشرکین و معاندین و 

ای که در نزد  مقدّمات صحیحه بر اساس و آوردند باید با برهان فلسفی کافرین می

 .طرف قابل قبول است، اثبات خدا و صفات خدا بکنند

خواستند به راه  چون تمام افراد بشر را می ،بودند عرفانب و امّا دارای مکت

اند به آنها نشان بدهند و خداشناسی  و راهی را که خودشان رفته ،خدا دعوت کنند

 طوری که باید و شاید بفهمانند. را آن

طوری که قرآن  همین و ائمّۀ اطهار ـ شود که تمام انبیاء دیده می، بنابراین

از طرفی در حالات خلوت برای خود عباداتی داشتند،  ـ کند میمجید از آنها بازگو 

هائی داشتند، مناجاتی داشتند، گفتگوئی با خدا داشتند و  حالاتی داشتند، گریه

و از  ؛کردند این طریق دعوت می به ةًخواصّ اصحاب خود و تمام مردم را عامّ

یده نشده که طرف دیگر هم مکتب فلسفه و حکمت آنها خیلی قویّ بوده و هیچ د
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 21 دو مبدأ درک است یوجود انسان دارا

 

پیغمبری یا امامی در مقابل یک شخص معاند از نقطۀ نظر قدرت تفکّر عاجز شود و 

 نتواند جواب او را بگوید. پس بنابراین هر دو جهت لازم است.
مبدأ درک است ی دو  ن دارا نسا  وجود ا

 وجود انسان دارای دو مبدأ درک است:

کند، متوجّه  کار می انسان است که انسان با آن خیلی ذهن و فکریک مبدأ 

صل ای متّ بیند، به موجودات کثیره بیند، اشیائی را می عالم کثرت است، افرادی را می

و از روی قوّۀ تفکّر خیلی از مجهولات  ،سنجد شود، روابط آنها را با یکدیگر می می

 .است ای در انسان آورد؛ این یک خاصّه را به دست می

هم هست،  یدر انسان یک حسّ دیگر .انسان است قلب و سرّ دیگرمبدأ و 

چارگی که به  اضطراب و بی ودر مواقع خلوت  :که برای همۀ افراد بشر اتّفاق افتاده

کنند؛ آن جُستن در قوای  جویند و پیدا می یک خدائی را می ،آیند حال خود می

خواهد  و وقتی انسان از آن حس می .جای دیگر است متخیّله و متفکّره نیست، یک

یک حال راحتی و سبکی و اطمینان برای او  ،صل بشودرا پیدا کند و به آن متّخدا 

شود؛ و تا آن حال برای  شود، سیراب می شود، کأنّه قلب انسان اشراب می پیدا می

انسان از دگرگونی و اضطراب و تشویش و حضور خاطرات و  ،انسان پیدا نشود

اند و  ء و ائمّه و اولیاء باز کردهشود. آن مکتب را انبیا آسوده و راحت نمی ،وساوس

گویند: انسان  تواند خدا را ببیند! اشخاصی که می من! انسان می اند: آقاجانِ گفته

این  با تواند خدا را ببیند! منتهیٰ درست نیست، انسان می ،تواند ببیند خدا را نمی

 و با چشمِ ذهن و تفکّر هم نه! چون خدا صورت ؛چشم نه! چون خدا جسم نیست

 تواند صُوَر اشیاء را درک کند. نیست و انسان با ذهن می
ن می نسا ا بپیماید ا ند ر لقاء به خداو ند راه وصول و   توا

و خداوند علیّ أعلیٰ در  ؛و فعلًا موجودی است لایتناهی تاًخدا ذاتاً و صف

تواند تجلّیات اسماء  قلب انسان یک نیروئی قرار داده که آن هم لایتناهی است و می

رّ انسان به فات پروردگار را اجمالًا درک کند، و چون قابلیّت قلب انسان و سِو ص

تواند در ذات  تواند به مرحلۀ فناء برسد، لذا می ای بزرگ و وسیع است که می اندازه
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ذات خدا  ،خدا را درک کند بتواند اینکه تا انسان هست نه ؛به مقام فناء برسد الَهی

ان حال فناء ممکن است و در حال فناء خدا هست ولی برای انس ؛قابل درک نیست

 بیند! این مرحلۀ ذات است. کند و می و بس! و خدا خودش را درک می

هر شخصی در  ۀ،اسماء جزئیّه و کلّیّدر و امّا در مرحلۀ اسماء و صفات نه؛ 

 تواند برسد. اثر تزکیه و تهذیب و صفای باطن به مقداری از آن می

اینجا بیش از حدّ احصاء است که  ائمّه علیهم السّلام درآیات قرآن و اخبار 

و انسان  ،راهِ رفتنی است ،این راه دهد که به عناوین و طرق مختلف به ما نشان می

گویند: انسان هیچ  این راه را بپیماید و به مقصود برسد. و افرادی که می تواند می

ان اسمی روی او نگذارد، تواند خداوند را درک کند، خداوند منزّه است، انس نمی

راه وصول به خدا بسته است،  ،ممکن کجا و او نگذارد، خدا کجا راسم وجود ب

که مقداری از احوالات آنها در شب گذشته ذکر  طرق به سوی خدا مسدود است، ـ

السّلام ابطال  ـ این مکتب را ائمّه علیهم گویند رف میاینها را اهل تنزیه صِ شد که

یعنی: ما بگوییم خدا اصلًا . اند: نتیجۀ این تنزیه تعطیل است دهاند و فرمو کرده

منعزل است، به عالم کار ندارد! و راه و ارتباط با خدا هم به کلّی بسته است! تمام 

کند و الّا  هائی است که انسان می دهد، اینها یک بازی عباداتی که انسان انجام می

و محبّت و عشق و شور  ،ردگار نیستربط و اتّصال و جذبه و مکالمه نسبت به پرو

انبیاء داشتند، اینها عباداتی است که از روی تمرین  والسّلام  اینهائی که ائمّه علیهم و

 .دادند، که مردم بفهمند انجام می

مضافاً  بندد. است؛ یعنی: راه بندگان را با خدا می تعطیلاین مکتب، مکتب 

د، چون انسان یک روحی دارد که خیلی آور به اینکه اصلًا در تمام افراد یأس می

به انسان بدهند قابل آرامش  هگیرد؛ هر چ بزرگ است و تا به خدا نرسد آرام نمی

مردن  ،رسی، خُب این مقصد نمی نیست و اگر از اوّل به انسان بگویند: آقاجان تو به

ویه است دیگر! انسان چرا زنده باشد؟ چقدر انسان السّ و زنده بودن انسان علی
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روزهای خود را به خوردن و خوابیدن و مانند حیوانات نشخوار کردن و اطفاء 

بگذراند؟! چه اندازه برای انسان تکرار  ،شهوت کردن و شب و روز را دیدن

 را خسته کند؟خود مکرّرات بشود؟ و چرا انسان 

این مبدأ است که تمام  دارد، همان عشق وصول به آنچه انسان را زنده می

خود  بی ،رسی نمی :به انسان بگویند هرچهشود!  رای انسان راحت میناملایمات ب

گویند:  واسطۀ اینکه به انسان میه رسد؛ و لذا ب گوید: می انسان قلبش می .گویند می

رسد، واقعاً  کرد که نمی میرد؛ و الّا اگر انسان واقعاً باور می رسی، انسان نمی نمی

 ؛ زندگی دیگر برای انسان معنا نداشت.انسان برای او عروسی بود همان وقت موتِ

و  ؛این حسّ رسیدن و وصول هم در قلب انسان هست و ،رسد پس انسان می

که را این مبدأ دارد؛ آن طلب و حرکتی  حرکتی به سوی ووجدان انسان یک طلب 

و از  ،به سنّت خدا قرار گرفته ، ودر نهاد هر فرد از افراد انسان هست، خدا قرار داده

اینکه  کند بر و همین دلالت می .غرائزی است که خداوند علیّ أعلیٰ عنایت فرموده

این خاصّه نبود؛ این  این غریزه در فطرت انسان نبود،، مطلبی هست؛ اگر هیچ نبود

 خاصّه که هست پس بنابراین وصول به خدا هست.
ند لقاء خداو له بر  ا  آیات د

 یند!بتواند خدا را ملاقات کند، ب کند که انسان می آیات قرآن بیان می

﴿                                   

                    ﴾
5.2 

خواهند خدا را ملاقات کنند، باید عمل  افرادی که می»گوید:  آیه می این
                                                             

 .553 ( آیۀ59ـ سوره الکهف )5
 :518، ص 53، ج معاد شناسی؛ 275، ص 7، ج امام شناسیـ ترجمه برگرفته شده از 2

بگو )اى پیغمبر( اینست و غیر از این نیست که من بشرى هستم همانند شما که به من وحى »
پس هرکس امید لقاء و دیدار پروردگارش را داشته .  شود که خداوند شما خداوند یگانه است مى

 .«کس را در عبادت پروردگارش شریک نگرداند ح بجاى آرد، و هیچباشد، باید عمل صال
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 «صالح انجام بدهند و کارشان از روی اخلاص باشد.

﴿            *                  

           *                      

            ﴾.5 « ای پیغمبر! به مردم بگو من به شما خبر بدهم؟ شما

ستند و دستشان پَچاره و  یک از افراد خیلی خیلی بی را متوجّه کنم که کدام

کنند کار خوبی  کنند امّا خیال می خالیست؟! آن کسانی که در دنیا کارهای بزرگی می

ایمان ندارند، دستشان از همۀ افراد  این افرادی که به لقاء خدا و روز قیامت !اند کرده

تر است، آن کسی است  یعنی مغزی که در دنیا از همه مغزها پوک« تر است! خالی

 رسد. : انسان به ملاقات خدا نمیگوید که می

﴿            ﴾را آن کسانی که امیدِ لقاء خدا » 2؛

و  «رسد. معیّن کرده، می رسند، آن زمانی که خدا برای وصول میکه دارند بدانند 

 در قرآن مجید وارد شده. هااین خیلی آیات غیر از

آیات لقاء، لقاءِ خدا نیست، انسان خدا را  گویند: این که مخالفند می ای آن دسته

تواند ببیند، نه با چشم سر، نه با چشم ذهن، نه با چشم دل، نه با چشم  وجه نمی به هیچ

 سِرّ، نه ذات خدا، نه صفت خدا، نه فعل خدا، نه اجمالًا، نه تفصیلًا، راه بسته است!

؟! هآیۀ قرآن نیست؟! لقاء یعنی چ در خدالقاء  دهند: مگر اینها جواب می

پس چرا  .آیم برای لقاء شما، برای ملاقات شما، شما را ببینم یعنی: دیدن. من می

این مطلب را خیلی مهمّ شمرده و آن کسانی  قدر بیان کرده و تأکید کرده و این خدا

کارترین افراد  یانتر، ز تر، پست چاره یعنی: بی أخسِ  که امیدِ لقاء خدا ندارند، آنها را 

 معیّن فرموده؟! دیگر چرا این کار را کرد؟! مراد از لقاء خدا چیست؟
                                                             

 .531 الی 534 ه( آی59ـ سوره الکهف )5
 .1 ه( صدر آی28ـ سوره العنکبوت )2
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م بهشتی است؛ سیب است، گلابی گویند: مراد از لقاء خدا ملاقات نِعَ آنها می

د، نده که در بهشت به انسان می چیزهایی است، حورالعین است، درخت است،

 اینها ملاقات خداست.

 که همین الفاظ را بیان کند، ولی اسم لقاء آورد؟! و علاوهمگر خدا عاجز بود 

کند، انسان بگوید: این  این درجه انسان را به لقاء خدا تحریک می آیاتی که تا این

است که انسان برود در قیامت دو تا گلابی دستش بدهند؟! یا دو تا سیب دستش 

قدر  این سان لقاء خدا راحیف نیست که ان ایآ؟! دا این استمعنی لقاء خ آیابدهند؟! 

 تا گلابی تعبیر کند؟! تا سیب و دو به لقاء دو و پائین بیاورد،

بیند، امام  است. انسان خدا را نمی لامالسّ علیهم مراد لقاء ائمّه ،گویند: نه می

تواند ببیند و به معرفت امام هم برسد؛ پس کسی که به مقام لقاء امام رسید،  را می

 این مراد لقاء خداست.
ند منکرین خداو  پاسخ به 

آیات را  این جواب بدهیم که: آقاجان! خود ائمّه علیهم السّلام مگرباید 

آیات دربارۀ خود  این رفتند؟! پس قاء خدا نمیخواندند؟! خود آنها مگر دنبال ل نمی

السّلام که معرفت آنها معرفت خداست، بعد  آنها صادق نیست؟! و علاوه ائمّه علیهم

الله شدند، اسم خدا شدند، راه را طیّ کردند، معرفت پیدا   این است که آنها وجهُ از

پس آنها با سایر افراد  !گوییم: لقاء آنها لقاء خداست وقت ما می کردند، امام شدند، آن

جه  اللهاینکه آنها به مقام لقاء خدا رسیدند،  مردم تفاوت دارند، پس بعد از د  ی  شدند،  و 

 شدند، این عناوین بر آنها صادق است. ین  اللهع  شدند،  ا ذ ن  اللهشدند،  الله

کنید بر علیه خودتان است؛ چون خواستید  این استدلالی که شما می پس

تواند به لقاء خدا  گویید که: امام می باطل کنید، اثبات کردید. اجمالًا میمطلب را 

 .تواند خدا را ببیند برسد، همین برای ما کافیست، امام غیر خداست، و می

د خدا را نتوان امام می و پیغمبر :بگویید و شما دربارۀ امام قبول کنید اگر

کند که غیر از پروردگار  پُر مید، این برای ما کافیست؛ آن استدلال شما را نببین
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اینها   تواند به مقام ملاقات خدا برسد؛ مگر امام و پیغمبر أحدی از ممکنات نمی

حجاب به ، منتهی در اثر تزکیه و تهذیب  ؟! اینها ممکن الوجودند واجب الوجودند

این  اند و کشف سُبُحاتِ جلال بر آنها شد و مطلب را درک کردند. اگر أقرب رسیده

این امر را قبول  لب را اجمالًا قبول کنیم، دربارۀ همۀ افراد بشر باید بدون استثناءمط

کنیم؛ چون ائمّه و پیغمبران پیشوایانی بودند به راهی که خودشان رفته بودند، و همۀ 

مردم را به دنبال خودشان دعوت کردند. گفتند: ای مردم دنبال ما بیایید! ما امام شما 

شما هستیم، یک راهی رفتیم و یک چیزی فهمیدیم؛ شما دنبال هستیم، ما پیشوای 

 شما را بفهمانیم! تا ما بیایید

د که آن راه برای سایر افراد رفتنش نو الّا اگر امام و پیغمبر یک راهی رفته باش

غیر ممکن باشد، دیگر امامت و پیشوائی معنا ندارد. امام در چه؟ امام در سلوک، در 

ن راه مسدود است، امامت معنایش چیست؟ پیشوایی معنایش ای اگر ؛طیّ راه خدا

 آیاتِ لقاء خدا صریحاً دلالت بر امکان لقاء خدا دارد! چیست؟! پس

آیات مجازاً استعمال شده و مراد لقاء حقیقی نیست،  : این و اگر بگویید که

لقاء اسماء و صفات را که قبول کردید، باز هم  !بگویید که لقاء اسماء و صفات اقلاًّ

گویند: اصلًا به اسماء و صفات خدا  رود؛ چون آنها می مبدأ مذهب تنزیه از بین می

الوجوه در ذات خدا و اسماء خدا و صفات خدا  وجه من شود رسید، به هیچ هم نمی

 .الجمله برود تواند به آن مرحله راه پیدا کند و فی کس نمی هیچ

در که  است «نظر»کند لفظ  مله الفاظی که وارد است و دلالت بر لقاء میاز ج

 دعاهای زیادی وارد است:

خدایا مرا محروم نکن از نگاه کردن به » 5؛“و لاَ تََرِمنی النَّظَرَ إلَی وَجهِکَ ”

 کنید؟ این را چه معنا می شما« صورتت، به وجهت!

البته وجه  ، پس خدا وجه دارد، ـنظر یعنی: نگاه کردن به وَجهِ خدا« النَّظَر»
                                                             

 مراجعه شود. )محقّق( 19و  32، ص 2، ج الله شناسیـ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب به 5
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وجود وجه خداست! بالأخره نشان دهندۀ  خدا هم به صورت انسان نیست، عالمِ

شود  کنم به صورتت! پس معلوم می اینکه نظر ـ من را محروم نکن از خودِ خداست

 کند که: خدایا! من را از اینکه دعا می تواند نگاه کند به سوی وجه خدا، تا انسان می

 حروم نکن.این م

 نَظَرِها إلَیک”
ِ
؛“و أنرِ أبصارَ قُلوبنِا بضِیاء

های دل ما را منوّر کن  خدایا چشم» 5

شود؟  این چه استفاده می از« کنیم! سوی تو نظره به یک نوری که با آن نور ما بتوانیم ب

تواند خدا را ببیند امّا چشم  شود که چشم ظاهری انسان و چشم ذهن، نمی استفاده می

 باید نورانی بشود تا قابل دیدن خدا باشد. تواند خدا را ببیند، منتهیٰ ست و آن میدل ه

ربیع ـ در کتاب  رضوان الله علیه و در دعای شب شنبه که مرحوم مجلسی ـ
ی بر ینقل کرده در صلوات بر پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم و دعا الأسابیع

 وارد است که: ،آن حضرت

؛“النَّظَرَ إلَی وَجهِکَ یَومَ تََجُبُهُ عَنِ المُجرِمینَ  و ارزُقهُ ”
خدایا! به این » 2

ر ما روزی کن که نظر کند به وَجه تو در آن وقتی که آن نظر را از مجرمین بپیغم

 «محجوب کردی.

  ؟هکنیم؟ نظر به سوی وجه خدا یعنی چ کار میه ما این الفاظ را چ

« 
ِ
شود  معنایش چیست؟ اینها را هم می «نَظَرِها إلَیکَ أنرِ أبصارَ قُلوبنِا بضِیاء

 و نتیجۀ اعمال این است؟! ؟!گفت مقصود رؤیتِ سیب و گلابی و حورالعین است
ن  نها عنوا ی که در آ است« رؤیت»روایات مده   آ

 أمیرالمؤمنینوارد است، رؤیت! از  «رؤیت»در بعضی از روایات عنوان 

 ست که آن حضرت فرمودند:ای وارد ا السّلام در ضمن خطبه علیه

؛“بحَِقائِق الإیمانِ  القُلوبُ  تُدرِکُهُ  ولکن العِیان ةِ بمُِشاهَدَ  عیونلا تُدرِکُهُ ال”
4
 

                                                             
 ، فرازی ازمناجات شعبانیه.مفاتیح الجنان؛ 288، ص 4، ج الإقبال بالأعمال الحسنةـ 5
 با اندکی اختلاف. 343، ص 2، ج مصباح المتهجد؛ 81، ص البلد الأمینـ 2
 .88، ص 2)عبده(، ج  نهج البلاغةـ 4
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تواند خدا را درک کند به همین مشاهدۀ ابصار و دیدن، ولیکن قلب  ها نمی چشم»

 «کند. ایمان درک می خدا را به حقیقت

 خدمت آن حضرت عرض کرد:« ذِعلب یمانی»

لی   یا ؟!ع  ب ک  أیت  ر   حضرت فرمودند:« ای؟! آیا تو خدای خودت را دیده» ! أف ر 

رَأیتُهُ فَعَرَفتُهُ فَعَبدَتُهُ ”« م؟ا هآیا من عبادت کنم چیزی را که ندید» “أفَأعبُدُ ما لا أرَی؟!”

کنم آیا من عبادت   وقت عبادتش کردم. دیدمش، شناختمش، آن» “أفَأعبُدُ رَبًّا لَم أرَهُ؟!

    ﴿این آیه را هم به دنبال آن فرمودند:  «م؟!ا هخدایی را که ندید

        ﴾خواهد خدا  هر کسی که می» 5؛

، این کار خوب را هم با اخلاص انجام بدهد،  را ببیند دو کار کند: کارش خوب باشد

این راهی که من رفتم  ای ذعلب! تو هم ناامید نباش، از یعنی« برای خدا انجام بدهد.

 خواهد برسد. ـ به شرف ملاقات خدا برس! هرکس می شاءالله إن تو هم بیا! تو هم ـ
ن حدیث:تو مو ی پیرا لّا» ضیح مَعهَُ ما رَأیتُ شیئاً إ قَبلَهُ و بَعدَهُ و  اللهَ   »و رَأیتُ 

السّلام نقل شده  روایاتی از آن حضرت و از حضرت امام جعفر صادق علیه

« و رَأیتُ اللَهَ قَبلَهُ و بَعدَهُ و مَعَهُ!ما رَأیتُ شیئاً إلّا »به اینکه: 
2 

                                                             
 .553ه ( ذیل آی59ـ سوره الکهف )5
 تعلیقه: 585، ص توحید علمی و عینیـ 2
از  و 21 ص ،5، طبع سنگى، ج أسفار أربعةاین حدیث را به این عبارت مرحوم صدرالمتألّهین در »

 شرح منظومهو نیز مرحوم سبزوارى در حاشیه خود بر  ؛ذکر نموده است 557ص  ،5طبع حروفى، ج 
 به علّت ذکر کرده است. مرحوم لاز طبع ناصرى راجع به کیفیّت تقوّم معلو 11خود در ص 
السّلام بدین عبارت، گفته است: و  علیه أمیرالمؤمنینپس از بیان روایت مرفوعاً از  صدرالمتألّهین

و مرحوم عالم ربانى حاج میرزا  “ما رأیت شیئاً إلّا و رأیت اللَه معه و فیه.”یعنى:  روى: معه  و فیه

قوله علیه السّلام: گوید:  11، ص ةأسرار الصلادر  ـ رضوان الله علیه ـ جواد آقا ملکى تبریزى

و در  “ء إلّا و رأیت اللَه قبله و بعده و معه. ما نظرتُ إلى شى”علیه السّلام(  أمیرالمؤمنین)یعنى 

ما رأیتُ إلّا و رأیت اللَه ”فرماید:  السّلام مى گوید: امام صادق علیه 7ص  ،خطّى لقاء اللهرساله 

 “«قبله و بعده و معه.
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 صادق حضرت از را روایت الله لقاءکتاب  در تبریزی آقای جواد امیرز حاج مرحوم

.« و رَأیتُ اللَهَ قَبلَهُ و مَعَهُ و بَعدَهُ ما رَأیتُ شَیئاً إلّا » کند: طور نقل می السّلام این علیه
5 

 کند که: السّلام نقل می علیه أمیرالمؤمنینظاهراً از  ةسرار الصّلاا امّا در کتاب

 ”أنّه 
ٍ
؛“ و رَأیتُ اللَهَ قَبلَهُ و بَعدَهُ و مَعَهُ!إلّا ما نَظَرتُ إلَی شََء

من نگاه نکردم »یعنی:  2

 «اینکه قبل از او خدا را دیدم، بعد از او خدا را دیدم، با او خدا را دیدم! به چیزی مگر

ببینید تمام این موجودات، نورِ خدا هستند و ظهور  :این مطلب برای توضیح

وقت آن شخصی که دارای بصیرت باطنی  ا. یککی به خدا و قائم به خدخدا و متّ

این  بیند، بعد بیند، اوّل خدا را می این را نمی این موجود، اصلًا کند به است نگاه می

 بیند. کی به خدا میرا متّ

 صـفا دیـد   و دلی کز معرفـت نـور  

 

 4ز هر چیزی که دید اوّل خدا دیـد  

 است.«  و رَأیتُ اللَهَ قَبلَهُ شَیئاً إلّا ما رَأیتُ » بیند، این این را به خدا می یعنی قیام 

با همان چشم  ،بیند بیند و بعد قیام این را به خدا می اوّل این را می وقت یک

ما رَأیتُ » شود: این فقره می این معنی .است این قائم به خدای مُفیض بیند که دل می

 «. و رَأیتُ اللَهَ بَعدَهُ شَیئاً إلّا 

بیند و تمام  کند خدا را می بیند، یک نگاه می میوقتی خدا را با این  یک

 فرماید: طوری که آیه قرآن می همین موجوداتی که با خدا هستند و معیّت دارند، ـ

﴿       ﴾رَأیتُ  ما»شود:  ـ این می «هر جا باشید خدا با شماست» 3؛

 «. و رَأیتُ اللَه مَعَهُ شَیئاً إلّا 

                                                             
 .7خطی، ص  لقاء اللهـ رساله 5

 .11، ص أسرار الصلاةـ 2
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کند به غالب موجودات، بعد آن نور پروردگار و آن  وقتی اوّلًا نظر می یک

کند، این  قدرت و آن وجود مطلق و بسیط را در تمام موجودات ملاحظه می

! خدا را در همۀ موجودات دیدن! اینها به فیه  و رأیتُ اللَهَما رَأیتُ شَیئاً إلّا شود:  می

 کنند. حال توحید پیدا میاختلاف أنظار و حالاتی است که بزرگان در 

کند که آن نَظرۀ اوّل که از حضرت صادق یا از  ولی این روایت دلالت می

ش بوده! یک نگاه که درونتمام اینها  ،السّلام بر موجودات بوده ماعلیه أمیرالمؤمنین

دید و موجودات را قائم به خدا، و باز موجودات در مقام  کرد اوّل خدا را می می

﴿کنند:  رجوع میرجوع، به خدا            ﴾
این موجود از پیش خدا  5

این  و بازگشتش به سوی خداست، پس خدا بعد از ؛این بوده پس خدا قبل از ،آمده

 و .پس هم معیّت و هم قبلیّت و هم بعدیّت به نزد اوست ؛این است خدا با است و

 جهات برای کسی در یک نظره پیدا بشود.این  این مقام خیلی عالیست که تمام

 یعنی:“ و رأیتُ اللَهما رَأیتُ شَیئاً إلّا ” ؟کنید کار میه ! شما این روایت را چ خُب

یئاً إلّا » أیت  ش  ه   ما ر  ع  ه  و م  ه  و ب عد  بل  ل ق  رج  ف   و الت فّاح و الس 
العین  « و رأیت  حور 

این قِسم معنا  کنیم و ارید! ما معنا نمیکنید مخت طور باید معنا کرد؟ اگر معنا می ینا

ند، مبارک لَرجَفَفّاح و سَکردن صلاح ما نیست! صلاح آن کسانیست که طالب تُ

 سیب و گلابی! چه کنیم دیگر؟! اخلخودشان باشد! خدا را بیاورند بکوبند د

 میان عاشق و معشوق رمزیسـت 

 

 چرانـد؟!  چه داند آنکه اُشتر می 

 *  *  * 

ل یییق   جیییالًا خ  یییروب  ر  لح 
 الله  ل 

 

صییییع    ق 
جییییالًا ل  و ث رییییید   ة  و ر 

2
 

 اند! طور بیان کرده این 
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استفاده شده است.  «و لنعم ما قیل»ـ ضرب المثلی است عربی که در بسیاری از کتب عربی با عنوان 2

 )محقّق(« ای را برای طعام و غذا خلق نموده است. ای را برای جنگ و نبرد، و عدّه خداوند عدّه»ترجمه: 
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ربیع ـ در همین کتاب  رضوان الله علیه علی کلّ تقدیر، مرحوم مجلسی ـ
که از کتب نفیسه است، در ضمن دعاهای وارده در روز جمعه، دعائی از  الأسابیع

و ” این است که: کند و از جمله دعاها حضرت فاطمۀ زهرا سلام الله علیها نقل می

هُ یَراکَ إلَی یَومِ القیامَ ا “قاک!یَل فیهِ  الَّذی ةِ جعَلنا مَِِّن کَأنَّ
خدایا! ما را از آن افرادی » 5

آن روزی که در آن روز تو را  ـ بینند اینکه تا روز قیامت می مثل قرار بده که تو را

ما را از آن کسانی قرار بده که از  ـ بینند مسلّم تو را میکه در روز قیامت  ،بینند می

 و این دیدن  «ما هم تو را ببینیم. ،بینند حالا تا روز قیامت، مثل افرادی که آن روز می

 !لفظِ رؤیت معنایش چیست؟
استروایا فته  تجلّی به کار ر ت و  نها لفظ زیار ی که در آ  ت

، ». خدایا ما تو را زیارت کنیم :وارد شده« زیارت»در بعضی از اخبار لفظ  زار 

زور    ؟ یعنی: ملاقات کردن، دیدن.هیعنی چ« ی 

لا” فرماید: علیه السّلام که می أمیرالمؤمنیندر روایت است از   “ةقَد قامَتِ الصَّ

ست که انسان به زیارت خدا ا نماز جائی 2«.نزدیک شد وقت زیارت خدا»یعنی: 

لا”رود.  می  ،نزدیک شد زمان زیارت، زمان ملاقات خدا»یعنی:  “ةقَد قامَتِ الصَّ

 «.زمان دیدن

هست. تجلّی یعنی: نشان دادن. شما بر من « تجلّی»در بسیاری از اخبار لفظ 

مخفی  یعنی ر مقابل خفاء، چیزی خفاء پیدا کرد،جلوه کردید، یعنی: ظاهر شدید؛ د

تجلّی خدا،  .چیزی جلاء پیدا کرد، یعنی: ظاهر شد. تجلّی یعنی: ظاهر شدن ؛شد

 های خدا! یعنی: ظاهر شدن خدا! تجلّیات خدا یعنی: ظاهر شدن
ی سمات فقرات دعا ی  ن بعض مو ی پیرا  توضیح

است و مؤمنین ترک  همّکه از دعاهای بسیار بسیار م ـ« ماتسِ»این دعای  در

شمعون  و همان دعای ،است و در آن اسم أعظم است سنیٰکنند و دارای اسماء حُ نمی
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السّلام به  ای از ائمّه علیهم است که در نزد حضرت موسی بوده و با تتمّه و تکمله

مفصّل در  ربیع الأسابیععنوان دعای سمات نقل شده و مرحوم مجلسی در 

 خوانیم: ـ مگر نمی د و در فوائدش مطالبی داردها دار خصوصیّاتش بحث

لَّیتَ بهِِ لمِوسََ کَلیمِکَ علیهِ السّلام عَلَی قُبَّ ” مانِ  ةِ و بمَِجدِکَ الَّذی تَََ به » ؛“الزَّ

کردی،  به آن مجد تجلّی کردی، ظهور پیدا که دهیم، تو را قسم می !مجد تو ای خدا

 «حضرت موسی که کلیم تو بود در آن خیمۀ اجتماع. رب

و باز تجلّی » ؛“یهِ السّلام مِن قَبلُ فی مَسجِدِ الخیَفلع لکَِ و لِإبراهیم خَلی”

تجلّی کردی « کردی به حضرت ابراهیم، قبل از حضرت موسی، در مسجد الخیف

 !یعنی: ظاهر شدی، ابراهیم تو را دید

 ـ غلط است ،فی بِئرِ شِیَعْ نخوانید ـ “سّلامُ فی بئِرِ سَبعِْ و لِإسحاقَ صَفیِّکَ عَلیهِ ال”

 «تو در بِئر سَبْع بر حضرت اسحاق تجلّی کردی.»

ایل، به حضرت یعقوب  در بیت» ؛“یلإ و لیَِعقوبَ نَبیِّکَ عَلیهِ السّلامُ فی بَیتِ ”

 «تجلّی کردی.

لَّیتَ بهِِ عَلَی الجَبَلِ  و بنِورِ وَجهِکَ الَّذی” ا و خَرَّ موسََ صَعِقًاتَََ  “فَجَعَلتَهُ دَکًّ

دهیم تو را، به آن نورِ صورتت که به آن ظاهر شدی بر حضرت موسی،  قسم می»

 «تکّه تکّه شد، از بین رفت! و موسی صیحه زد و افتاد! و کوه نتوانست طاقت بیاورد

یعنی: « طَلعَتبِ» ؛“و بطَِلعَتکَِ فی ساعیَر و ظُهورِکَ فی جَبَلِ فارانَ ” رسد: تا می

صلّی الله علیه و  خودت را نشان دادی در کوه ساعیر به پیغمبر اکرم»به نشان دادن؛ 

 .«آله و سلّم

جبل فاران کوهی « و ظاهر شدی در جبل فاران» 5؛“و ظُهورِکَ فی جَبَلِ فارانَ ”

 جایی که محلّ مناجات پیغمبر بود. است نزدیک مکّه، همان
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معنا  ه! اینها را چ کار کنیم؟ه ! این روایات را چ کنیم؟کار ه این آیات را چ ما

! اینها روایات نادره نیست، یا ضعیف السّند نیست؛ دعاهائی است که ائمّه  کنیم؟

کردند! بزرگانِ از علماء مانند: شیخ طوسی، شیخ کفعمی، سیّد ابن  قرائت می

 .ندا هط کردند، ثبت و ضبا هطاووس و بزرگان از اهل حدیث در کتب خود آورد

ند، امضاء علماء امّت ا هسندهای بسیاری از آنها سندِ صحیح است، همه امضاء کرد

 کنار بگذارد؟!را این احادیث  ۀهم تواند انسان می .این احادیث است روی
نیهّ ت شعبا مناجا ز  ی ا زهای فرا  شرح 

خواهیم به  هست! خدایا ما می« وصول»در همین مناجات شعبانیّه اصلًا لفظ 

 نَظَرِها إلَیکَ إلَهی هَب لی کَمالَ الا” برسیم!تو 
ِ
نقِطاعِ إلَیکَ و أنرِ أبصارَ قُلوبنِا بضِیاء

ا أرواحُن تَصیرَ  و ةِ مَ حَتَّی تََرِقَ أبصارُ القُلوبِ حُجُبَ النوّرِ فَتصَِلَ إلَی مَعدِنِ العَظَ 

“!سِکَ قُد بعِِزِّ  ةً مُعَلَّقَ 
5 

آیۀ قرآن  ! ـ سوی تو بشویمه متّصل بخواهیم که یکسره  خدایا ما از تو می»

﴿گوید: می      ﴾
ه یکسره کار خود را با خدا درست کن و منقطع بشو ب 2

های دل ما را نور بده که بتوانیم نظر به  ـ و چشم این راه! سوی او! کمر ببند در

،  دهی را که نور می های دل ما اینکه آن چشم تا به کدام سر حدّ؟ تا .سوی تو کنیم

های ظلمت و نور را که بین ما و تو واقع  این حجاب قدر شدید باشد که این این نور

 «.ها را پاره کند این حجاب تمام ،شده و سدّ راه ما شده

ها  کنند؟ بعضی هائی که حرکت می این ماشین اید های بیابان دیده در تاریکی

جلوتر را  ،تر است قدری قوی بعضی چراغشان یک ؛جلویشان روشن است

کند، دو  طرف کوه را هم روشن می آن که ی استها یک پروژکتور بعضی ؛بینند می

یک نور تمام این  اکند، ب کند، یک فرسخ و نیم را روشن می فرسخ را روشن می
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ها به قلب ما  این چراغ خواهیم از می . بار إلهاکند ها را روشن می ها و تاریکی لُجِّه

 .طرف را ببینیم طرف و آن اینو کمی جلوی پای خودمان  فقط اینکه هبدهی! ن

های  های دل حجاب چشم» “أبصارُ القُلوب”: پاره کند یعنی تخرِ “حَتَّی تََرِقَ ”

 وقت آن» “ةِ مَ فَتَصِلَ إلَی مَعدِنِ العَظَ ”« ها را پاره کند. حجاب ۀنور را پاره کند، هم

معدن عظمت کجاست؟ قلب ما را به آن « های ما برسد به معدن عظمت. این قلب

های ما معلّق بشود، بستگی پیدا  و روح» “قُدسِک بعِِزِّ  ةً و تصیَر أرواحُنا مُعَلَّقَ ”برسان. 

 «.کند به مقام عزِّ قدس تو که در آنجا جز تو هیچ نیست، قلب ما به آنجا برسد

کَ الأبَهج فَأکونَ لَکَ ” عارِفًا و عَن سِواکَ مُنحَرِفًا و مِنکَ إلَهی و ألِحقنی بنِورِ عِزِّ

ی برسان؟ سکچه به  .ملحق کن یعنی: برسان «خدایا مرا ملحق کن!» ؛“خائِفًا مُراقِبًا

کَ الأبََهج”  ،تر است تابناک وتر  به نور عزِّ خودت که از همه چیز روشن» ؛“بنِورِ عِزِّ

 «مرا به آنجا برسان!

و ائمّه علیهم السّلام است که غالباً  أمیرالمؤمنیناین دعا کجاست؟ دعای 

خواندند، و در ماه شعبان جزء مناجات شعبانیّه است، که خیلی مضامین عالی دارد،  می

این الفاظ  حالا .این مناجات در ماه شعبان بوده و همۀ بزرگان از علماء کارشان خواندن

 یک طلبی دنبالش بود؟! اینکه نه، واقعاً آوردند، لقلقۀ لسان بود؟! یا را فقط بر زبان می

کَ الأبَهجِ ” قنی » ؟ یعنی:هیعنی چ “ألِحقنی بنِورِ عِزِّ العین، ألح  قنی ب حور 
ألح 

ی ل  و الب طّیخ  و الرّگ  رج  ف  بالت فّاح  و الس 
5
ن ب  مان  و الع  فَتصَِلَ إلَی ” «اینها؟! و امثال و الر 

 معنایش چیست؟ غیر از آن معنی حقیقی معنی دیگری دارد یا نه؟! “ةِ مَ مَعدِنِ العَظَ 

 .هیچ معنی دیگری ندارد .همه مطمئن باشید .نه آقاجان! مطمئن باشید

ها و  ها و گریه و سجده لامالسّ علیهما و حضرت سجّاد أمیرالمؤمنینهای  مناجات

 عبادات هم خیمه شب بازی نیست، تصنّع هم نیست، بازی هم نیست که بخواهند
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طور بوده، امام حالش حال  این ؛ حالشانبه مردم تمرین دهندین کارها را بکنند و ا

 .مناجات بوده، حالش حال طلب بوده، حالش حال درخواست بوده
مناجات لمؤمنین در ح حکایت  میرا ی أ لنّجّارها ئط بنی ا  ا

افتاد  می ،کرد لام که در حائط بنی النّجّار عبادت میعلیه السّ أمیرالمؤمنین

کرد!  بدن را خلع می، رفت شد، روح می گرفتش، مجذوب می روی زمین، جذبه می

 حرکت! مثل چوب خشک! حس و بی بی

د ها افتاد روی زمین، مانن گوید: دیدم علی را بعد از مناجات ابودرداء می

چوب خشک! آمدم دیدم جان داده! فوراً آمدم به خانۀ حضرت زهرا در زدم، گفتم: 

النّجّار بودم،  ؟! گفتم: بله! من در حائط بنیهاید؟! علی مُرد! گفت: چ نشسته هچ

 .این حال برایش پیدا شد مشغول نماز و عبادت و مناجات بود، تا نزدیک اذان صبح

 5ی است!گفت: علی نمرده، این کار هر شب عل
                                                             

 ، تعلیقه:591، ص 5، ج انوار الملکوتـ 5

با ذکر  مفصلًا 78الى  71، ص أمالى؛ و این قضیّه را مرحوم صدوق در 423، ص لئالى الأخبار »

دعاهاى آن حضرت آورده است: عروة بن زبیر گوید: با جماعتى در مسجد رسول خدا نشسته 
وقت ابوالدّرداء گفت: آیا  د. در اینبودیم و سخن از حوادث جنگ بدر و بیعت رضوان به میان آم

خواهید فردى را به شما معرّفى کنم که اموال او از همه کمتر و تقواى او از همه بیشتر و  نمى
 تر است؟ کوشش او در عبادت از همه افزون
النّجّار  گفت: شبى او را در حائط بنى طالب سلام الله علیه. بن أبى گفتند: چه کسى است؟ گفت: علىّ

طور مشغول دعاء و راز و نیاز بود که  همین .یافتم که مشغول دعاء و راز و نیاز با خداى تعالى بود
رسد، و هیچ حرکتى و عملى را از او مشاهده نکردم، با خود گفتم:  دیدم صدائى دیگر به گوش نمى

ه ینکه بخواب بر او عارض گشته است، یا ا ،خوابى و طولانى بودن شب و خستگى شاید بر اثر بى
دیدم مانند  ،واسطه نزدیک شدن طلوع فجر دعا و نیایش خود را قطع نموده است. نزدیک رفتم

  ﴿ کند. با خود گفتم: دیدم حرکت نمى ،چوب خشک بر زمین افتاده است، او را حرکت دادم

      ﴾ ( آیه 2]سوره البقرة )طالب فوت نمود. به سرعت  أبىخدا قسم على بن ه ب [511

حضرت فاطمه زهراء  آمدم منزل على تا اهل خانه را بر این مصیبت تسلیت دهم و با خبر گردانم.
     سلام الله علیها فرمود: اى ابوالدّرداء چگونه على را یافتى و چطور این قضیّه اتّفاق افتاد؟
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ها نیست  ! این حرف کردند؟! یا نه زد، غش می ! یعنی جنّ می بوده؟ هاین چ

ه این مطالب است، ب که را تواند اُسّ و اساس دین و محور دین آقاجان! انسان نمی

خدا  و واخاطر بعضی از آراء شخصیّه و موهوماتی که فکر او را گرفته و بین 

 ـ شود می هم راه مردم بسته ـراه مردم را ببندد  وراه خود  کنار گذاشته و حاجب شده،

 ...«اند ، اینها را عرفا درست کرده به لقاء خدا نیست یراه» گویند: می

 گوییم: در جواب آنها می

 «شینند صحبت کنند!نب که برای پای منقل خوب است شانو موهومات ها حرف»

 شـود غبـار تـنم    حجابِ چهرۀ جان می

 

 5هره پرده برفکنماین چ که از خوشا دمی 

! یک عمر ؟اند  درست کرده ه کسانیینها را چاها چیست؟!  این حرف 

فهمند یا  تازه یک چیزی می ،خورند کشند، یک عمر خون دل می زحمت می

ریست؟! علم رسَهای سَ های عادیست؟! حرف ها حرف حرف فهمند! این نمی

همۀ  ،ها تمام علم ،خلاقتفسیر، علم حدیث، علم فقه، علم اصول، علم کلام، علم ا

علمِ  ،این علم است! )یعنی علم عرفان و معرفت به خدا( چون این علم علوم فدای
                                                             

 د: اى ابوالدّرداء این حالت غش و حضرت فرمودن .داستان را براى فاطمه زهراء نقل کردم
دهد. آنگاه افرادى آمدند و بر روى على  از خشیت خدا براى على رخ مى ،بینى هوشى را که مى بی

 قدرى آب پاشیدند تا حال آن حضرت افاقه پیدا کرد.
گریى اى  در این هنگام چشم على بر من افتاد و من مشغول گریه بودم، فرمود: از چه مى

فرمود: اى ابوالدّرداء چگونه این  .دارى که بر خود روا مى یاز این حالت :؟ عرض کردمابوالدّرداء
را  الهیکاران عذاب  خوانند و گناه که مرا براى حساب در روز رستاخیز مى چنین نباشم درحالی

عذاب در حالت شدّت و خشونت اطراف مرا گرفته باشند و با  ۀنمایند و ملائک مشاهده مى
ام،  نمایند و من در پیشگاه سلطان عزّت و جبروت قرار گرفته ین مرا تهدید مىعمودهاى آتش

افراد به رحمت و مغفرت  ۀحال خود گذاردند و اهل دنیا مرا ترک نمودند. از همه دوستان مرا ب
 اى از او مخفى و مستور نخواهد بود. سزاوارترم نزد کسى که هیچ پوشیده

 «. )معلّق(این حالت را در هیچ یک از اصحاب رسول خدا ندیدمابوالدّرداء سپس گفت: به خدا قسم 
 .442، طبع پژمان، غزل دیوان حافظـ 5
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 ها به عنوان مقدّمه است و برای نشان دادن راه است. معرفت خداست، بقیّۀ علم

خواهد  این روشن است. حالا انسان می اینکه راه ائمّه و پیغمبران بوده، خُب

خودش فی حدّ نفسه « خدا ظاهر است و ظاهر کننده» ﴾ ﴿این خدا!  برسد به

شوند. انسان باید به خدا  ظاهر است و تمام موجودات هم به وجود او ظاهر می

 این باید مشابهت پیدا کند! برسد آقا چه قِسم برسد؟ چه کار کند برسد؟

 شستشوئی کن و آنگه به خرابات خرام

 

 5آلـوده  این دیـر خـراب   تا نگردد ز تو 

دهند،  تواند برود! آدم آلوده را به حرم راه نمی خدا پاک است، آدم نجس نمی 

 دهند، باید تزکیه و تطهیر کند! به دربار پادشاه راه نمی

﴿                                  

     ﴾
تطهیر کند، تزکیه کند! مردم مسانخه  که این آمده پیغمبر برای 2.4

 پیدا کنند با آن عالَم! شباهت پیدا کنند!
س قد نخت با حریم  مسا ل شباهت و  مراح ت و   درجا

از تمام صفات زشت و انسان است. تخلیه یعنی « تخلیه»درجۀ اوّل شباهت 

کند، خودش  که انسان را از عالم نور و عالم اطلاق دور مینقص و توجّه به کثرات 

 وا .رضای محبوب کند مخالفت را خالی کند. اوّل ترک معصیت کند، ترک

کند و مخالف  خواهد برود درِ خانۀ معشوق را بزند! وقتی با او دارد دشمنی می می

است. و لذا در  ، این در زدن فایده ندارد! راه اوّل تخلیه دهد رضای او را انجام می

تواند راه طیّ کند؛ اوّل باید ترک  همۀ روایات داریم که با وجود معصیت انسان نمی

 ها خالی کند. معصیت کند و خود را از ناپسندیده
                                                             

 .345، طبع پژمان، غزل دیوان حافظـ 5
 .2 ه( صدر آی12) ةـ سوره الجمع2
اوست خداوندى که در میان مردمِ درس نخوانده و در : »254، ص 2، ج نور ملکوت قرآنـ 4

یافته، از خود آنها پیامبرى را برانگیخت تا براى ایشان آیات خدا را تلاوت دامان مادر پرورش 
 «کند، و آنان را رشد و نموّ دهد و کتاب و حکمت را تعلیمشان نماید.
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است یعنی مُتحَلّی شدن به صفات کمال. عبادت انسان « تحلیه»درجۀ بعد 

حجّ کند، هر کار  خوب باشد، مستحبّات انجام بدهد، انفاق کند، صلۀ رحم کند،
 خودش را به ،ها خارج کرد خودش را از بدیکه حالا  .آید بکند خوبی از دستش می

 ! این درجۀ بالاتر. ها متّصف کند این خوبی

صفات پروردگار. در  به است. تجلیه یعنی: متجلّی شدن« تجلیه»درجۀ سوّم 

وقت به صفت  یک :دهد شود، خدا خودش را نشان می آنجا دیگر تجلّیات شروع می
صفت  به وقت یک ،صفت الرّحمان به وقت یک ،وقت به صفت العالم یک ،القادر

 .شود کند، تجلیّات شروع می این در تمام مظاهر وجود جلوه می . الرّحیم

است. تجلیّاتِ اسمائی و صفاتی که به نهایت « فناء»مرتبۀ چهارم مرتبۀ 

ر آنجا شخصی که راه را طیّ د رسید، آخرین مرتبۀ ملاقات، مرتبۀ فناء است.
کند:  سپارد و اعتراف می رسد که هرچه هست به خدا می ای می کند، به یک مرتبه می

هیچی!  ،خدایا نه من وجود دارم، نه علم دارم، نه قدرت دارم، نه حیات دارم، هیچ
کند و علاوه بر اعتراف با لسان دل  همۀ اینها مال توست و تو به ما دادی! اعتراف می

 5رسد. ، اینجا به مقام فناء می کند کند و تفویض می م تصریح میه

غیرت  آشنائی و آشتی کامل با خداست؛ چون خدا غیور است و ،در مقام فناء

خواهد خدا را  بنابراین کسی که می ؛دهد که غیر، وارد حرم او بشود او اجازه نمی

بر اوست، حاجب  هست، و اسمی از عناوین دوئیّت «یکس»بشناسد تا هنگامی که 

تواند بالا برود؛ خدا هم که از مقام عزّ خودش  نمی وا، بین او و بین مقام وصول است

﴿ آید! خدا عزیز است! پائین نمی                    ﴾
 4و2

                                                             
 ،معاد شناسیاند به  ـ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مراحل چهارگانه که ارکان سلوک نیز نامیده5

 ، مراجعه شود. )محقّق(14، ص 2ج 
 .51 ه( صدر آی41سوره فاطر ) ـ2
ه اى مردم، تمام شما به تمام شراشر وجود هستى نیازمندانى ب: »539، ص 5، ج امام شناسیـ 4

 «نیاز است و اوست که سزاوار تحمید و ستایش است. خدا هستید و فقط خداست که بى



 775 درجه کامل معرفت فقط در فناء است

 

یک  ،که موجودات را خلق کرداز اوّلی که بوده تا هنگامی که هست، از آن زمانی 

 آید! کند! خداست، خدا که پائین نمی لحظه خدا از مقام عزّ خودش تنازل نمی

کار کرد؟ پس باید ما اعتراف کنیم که خدایا در مقابل تو هیچ  هپس باید چ

هستیم! نیستیم! این اعتراف اگر به مرحلۀ تحقّق برسد، مرحلۀ فناست؛ و در مرحلۀ 

 نیست.فناء، جز خدا هیچ 

تواند  چون غیر نمی ؛درست است ،شود پس ذات پروردگار به کُنه درک نمی

ذات خدا را درک کند، امّا در مرحلۀ فناء، ذاتی نیست که درک کند! انسان فانی 

شده، چیزی نیست، در آنجا غیر از خدا چیزی نیست! خود خدا به خودش عارف 

 و سمیع است! در آنجا و به خودش بصیر است ،و به خودش مُدرِک است ،است

برای  ،به مقام فناء مطلقو رسیدن بعد از آشنائی کامل انسان امر این  غیری نیست. و

 این برای انسان محال است. شود، و قبل از پیدا می وا
فناء است فقط در  فت  معر مل   درجه کا

فقط در فناء است؛ یعنی:  از نقطۀ نظر سیر طولی پس درجۀ کاملِ معرفت،

 غیر از اسفار دیگر. ،ق به سوی حقّ داردسفری که خل

بینیم که مُحبّ تا  های مجازی هم میتها و محبّ در بین همین تجاذب

کند، ردّش  محبوب او را قبول نمی ،ت در او هستهنگامی که یک اثری از غیریّ

 ،شود زن و شوهرهائی که همدیگر را خیلی دوست دارند کند. غالباً دیده می می

مرد از زنش توقّع دارد،  ؛دنتوقّع دار از یکدیگر کنند؛ چون ا میخیلی با هم دعو

چون دوستش دارد، توقّع دارد که تو باید در من فانی بشوی، اطاعت محض کنی! 

 را کردی؟! من دوست نداشتم! ]دیگر[ چرا آن کار را کردی؟! چرا آن کار

را در گوید: من دوست دارم تو  زن نسبت به مرد همین ادّعا را دارد، می

آن کار را  ،این کار را کردی !خودم فانی کنم، به مرحلۀ تجاذب معنوی برسانم

 کند، ایراد می کند، آن ایراد می این شود، کردی، خلاف میل من بود! دعوا می

؟ روی هیچ! چون همدیگر را دوست دارند. امّا اگر هشود، روی چ ایرادها زیاد می

 ،بکندآن  همکار خلاف  این بکند، همهزار تا کار زشت  ،دوست نداشته باشند
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 د.نندار همگزد، ربطی به  نمی انشکَکِ

که یک ذرّه از خودیّت در او هست،  خوب توجّه کنید! عاشق تا هنگامی

این خودپسندی چیست؟!  گوید: تو عاشق منی پس کند! می معشوق او را قبول نمی

 کنی؟! پس چرا غیر من در ذهن تو هست؟ چرا یاد غیر من می

رفت، لیلی  گویند: مجنون پشت سرِ لیلی داشت راه می زنند می مثال می

تر و   آئی؟! گفت: از تو با جمال تو پشت سر من افتادی و دنبال من می راگفت: چ

زیباتر و نیکوتر در عالم نیست، من عاشق این جمالم! گفت: پس این کیست پشت 

او را نگاه کند  خواستتا مجنون  تر است! او که از من قشنگ ، آید دارد راه میتو سر 

ای دروغگوی در عشق! تو  گفت: نواخت،گردن او  به پس دار لیلی یک سیلی آب

طرف  گویم او، رویت را آن تا من می ،گوئی که از تو زیباتر در دنیا نیست به من می

گوئی! تو عاشق صادق  ؟! این معنی صدق در عشق است؟!تو دروغ می کنی می

 ق آن است که فانی در معشوق بشود!نیستی، عاشق صاد

! این دو  دندان پیغمبر در اُحد شکست، دندان اویس هم در قرَن شکست

 در روح یکی شده بود؛ یعنی اویس از خود وجود نداشت، هرچه داشت فانی

قدر مطیع بود که مادرش اجازه نداد زیاد در مدینه بماند، آمد دید  . این پیغمبر بود

شت و امر خدا را که امر پیغمبر است، و امر مادر که امر پیغمبر و پیغمبر نیستند، برگ

اش  این شدّت علاقه خدا است اطاعت کرد، و تا آخر عمر اویس پیغمبر را ندید! با

 5کند. طور حفظ می این به پیغمبر! چون پیغمبر را دوست دارد قوانین پیغمبر را

ـ از بحث امامت  طور بود این علیه السّلام نسبت به پیغمبر أمیرالمؤمنین

در منزل خود،  أمیرالمؤمنیناصلًا فانی بود! پیغمبر در منزل خود بود،  بگذریم ـ

از همه کارهای پیغمبر خبر داشت، از جنگش، از تهجّدش، از قرائت  أمیرالمؤمنین
                                                             

مراجعه شود.  214ص ، 2، ج انوار الملکوتـ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون احوال اویس قرنی به 5

 )محقّق(
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اش، خبر داشت! چرا؟ چون اصلًا روحش روح  اش، از سجده قرآنش، از گریه

 !پیغمبر شده بود

قضیّۀ مجنون و لیلی را نداریم که وقتی فصّاد آمد دست مجنون را رگ مگر 

روی در بیابان  کنی؟! تو می داد و بیداد می رازن گفت: چ رگ .بزند فریادش بلند شد

کنی، اطرافت حیوانات و گرگ و شیر و پلنگ جمع  برای دوری لیلی گریه می

ترسی؟! گفت: نه آقا! من از  ترسی! حالا از یک نیشتر من می شوند و از آنها نمی می

کنی به رگ لیلی  این نیشتر را که اینجا فرو می  اینکه ترسم از ترسم، من می نیشتر نمی

طرف عالم از  ترسم در آن ، اینجا بزنی من می بزنی! چون من و لیلی یکی شدیم

 5بازوی او خون بیاید!
ی در عشق خدا به محبّ نمی می جائ ق هیچ  معشو ند رسد که جز   ما

رود و هیچ  ها از بین می رسد که تمام حجاب اینجا می محبّ در عشق خدا به

 و جز محبوب! ماند جز معشوق نمی

شییوق   هییا و الیین فس  ب عیید  م   ة  ا عان ق 

 

ییدای  ِ  ت  نییا ییل ب عیید  الع  یهییا و ه   إل 

!  من معشوق را بغل کردم امّا باز هم نفس اشتیاق به او دارد»گوید:  میعاشق  

توانم نزدیک بشوم؟!  بغل کردن و در آغوش گرفتن، بیشتر هم مگر من می آیا بعد از

به نهایت درجۀ نزدیکی جسم رسیده، بغل کردم او « نه! امّا باز هم نفس شوق دارد.

 را ولی باز هم نفس شوق دارد و از آتش نیفتاده، سرد نشده است.

یو ألث   یی ت یزول  حیرار   م  فاهیا ک 

 

یین   
ییی م  ی ییزداد  مییا ألق   اله ی جییان   ف 

که لب  قدری فرو نشیند، امّا همین بوسم که از آتش اشتیاق من یک دهان او را می» 

 «شود! کند و شعلۀ اشتیاق بیشتر می کند، آن آتش هیجان پیدا می او ملاقات می امن ب

یه   لیل  ی غ  ییس  ی شیف  أن  ف یؤادی ل   ک 

 

دان    ت ح   ی 
ی الرّوحان  ر  ی أن ی  و 

س 
2
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کما قال »، این اشعار با عبارت 578، ص 7، ج الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعةـ 2

 الدّین عربی است. )محقّق( آمده است، که گویا مرادش از این قائل جناب شیخ محیی «قائلهم
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تواند او را شفا بدهد، الّا  اینکه دل من، قلب من، هیچ چیز نمی آری! گویا»

 «د! این شفای روح است.ناینکه دو روح متّحد بشو

تا از تمام مراتب هستی خود نگذرد،  ،و در این صورت سالکِ به سوی خدا

 و وجود خود را تسلیم خدا نکند، به مرحلۀ کمالِ معرفت و آرامش نخواهد رسید،

﴿         ﴾.5 

ق کند که در راه پروردگار از همۀ شوائب عالم شاءالله همۀ ما را موفّ  خداوند إن

کشاند، به مقام معرفت خودش  هستی و نقائصی که ما را به ضلال و گمراهی می

 برساند!ئات بگیرد! و ما را به مقام فناء مطلق شَرهبری کند! و دست ما را در تمام نَ

حمّ  ل ی محمّد  و آد  و ب م  ل  ع   له أجمعینآله الطّاهرین و ص 
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحمد  لِله ربّ العال مین

 و أهل  بیته أجم عین
لقه محمّد   و السّلام علی خیر  خ 

 و لعنة  الله علی أعدائهم إلی یوم الدّین

 

﴿       ﴾
نور « ها و زمین است. خدا نور آسمان»یعنی:  5

گویند که فی حدّ نفسه ظاهر باشد و غیر با او ظاهر بشود؛ و چون خدا  چیزی را می

فی حدّ نفسه بر ذات خود قائم است و ظاهر است، و بقیّۀ موجودات به وجود خدا 

 ظاهرند، بنابراین خدا حقیقتاً نور است.

کرد  علیهم السّلام مطالبی آوردیم که دلالت می ما از آیات قرآن و اخبار ائمّه

تواند به شرفِ ملاقاتِ خدا برسد، و این نهایت درجۀ مقام انسان است،  که انسان می

و خلقت انسان هم برای همین جهت است که به خدا معرفت پیدا کند؛ و معرفت 

 حقیقیّه، لقاء و وصول است.
ن می نسا سد و  ا قات خدا بر ملا ند به شرف  ا ببیندتوا  خدا ر

؛ حالا  هفتۀ گذشته از آیات قرآن و اخبار به چند طریق، این مطلب را گفتیم

تواند به شرفِ ملاقات  خواهیم از دو جهت دیگر اثبات کنیم که انسان می امشب می
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خدا برسد و خدا را ببیند. این دو جهت، دو جهتی است که من خودم به آن برخورد 

ز مفسّرین ندیدم که از این دو جهت، کسی بخواهد کردم، و در تفاسیر هیچ یک ا

 اثبات لقاء خدا بکند.

آیاتی در قرآن مجید است که صفات حسنه و کمالیّه را  طریق و جهت اول:

گوید: در عالم وجود، علم، قدرت، حیات، سمع،  کند، یعنی می منحصرِ به خدا می

تقریر این مطلب چطور  بصر، حکمت و خُبرَوِیَّت انحصار به خدا دارد. حالا بیان

 ؟ است؟ چه قسم اثبات کنیم

  ﴿در آیات قرآن داریم:          ﴾،5 ﴿       ﴾ 

در این آیۀ مبارکه مألوهیّت و معبودیّت را « هیچ خدائی نیست، جز این خدا.»

که ما  گوید: معبود فقط خداست. در حالتی منحصر در خدا قرار داده؛ یعنی می

پرستد، یکی ستاره  ، معبودهای مختلف دارند؛ یکی گاو می بینیم در دنیا مردم می

پرستد، یکی هواهای نفس خود را  یپرستد، یکی پدرش را م پرستد، یکی بت می می

پرستد؛ افرادی که خدایان متعدّدی غیر از این خدا دارند، بسیار زیاد هستند؛ پس  می

    ﴿گوید:  چرا خدا می ﴾ «؟!«هیچ معبودی نیست جز این خدا 

 ﴿بعضی از مفسّرین آمدند گفتند:  ﴾  مقصود این نیست که خدائی

نیست جز خدا؛ بلکه مقصود این است که معبودِ به حقّی نیست جز خدا، و این 

 معبودها، معبود باطل است؛ پس معبود به حقّ جز خدا نیست.

ه  ب الح قّ »اگر کسی به اینها بگوید: آقا در این آیۀ قرآن   ﴾ ﴿که نیست، « لا إل 

نیست، معبود نیست  إل هگوید:  گویید؟! آیه می ، چه جواب می«نیست جز خدا إل ه»

جز خدا، یعنی چه؟ یعنی تمام این معبودهائی که شما برای خود معبود اتّخاذ 
دانید، حقیقت اینها تجلّی خداست.  اید، شما اینها را در مقابل خدا معبود می کرده

                                                             
 .211( صدر آیه 2ـ سوره البقرة )5
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ه، همین شمس، همین قمر، که شما همین بُت، همین پدر، همین مادر، همین ستار
آنها را در مقابل خدا، به عنوان معبود گرفتید، حقیقتِ اینها تجلّی خداست؛ پس 
معبودی جز خدا نیست. هرکس دنبال هر معبودی برود، دنبال خدا رفته، و هر 
معبودی را بپرستد بالحقیقة خدا را پرستیده، منتهیٰ در این دنیا چشمش نابینا بوده و 

را در یک آیینۀ محدودی مقیّد کرده؛ و گناه و شرک او در تقیید اوست که خدا را خدا 
منحصرِ در شمس و قمر و امثال اینها کرد؛ و اگر این تقیید برداشته بشود و آن حقیقت 
آشکار بشود، همین شمس و قمر حقیقتش خداست؛ و لذا در روز قیامت که پرده 

گویند که: خدایا ما  ، بسیاری از مشرکین میشود شود و حقایق آشکار می برداشته می
 در دنیا غیر از تو را عبادت نکردیم، و غیر از تو را نپرستیدیم.

گوید: اینها در دنیا  آیات قرآن بر این معنا دلالت دارد! یعنی با اینکه قرآن می
را کنند که ما غیر از تو  اند و غیر از خدا را پرستیدند، در آنجا انکار می شرک آورده

که غیر از او را پرستیده بودند. در آنجا که پرده برداشته شود  نپرستیدیم؛ در حالتی
 فهمند که حقیقت آن چیزی را که پرستیده بودند، خدا بود. می

    ﴿پس  ﴾  هر معبودی را هرکس بپرستد، خدا را پرستیده؛

کند؟! حقیقت همۀ  منتهیٰ گناه در تَعیُّن و در تَقیُّد است. چرا انسان خدا را مقیّد می
 اشیاء و آن حقیقةُ الحقایق، همان ذات مقدّس پروردگار است.

﴿          ﴾  این﴿ ﴾  صفت برای﴿ ﴾  نیست، خبر

﴿؛ الله  الح یّ بعد از خبر است:   ﴾  :یّومخبر بعد از خبر است  .الله  الق 

یعنی چه؟ یعنی خدا فقط زنده است و بس. خوب توجّه کنید! ما الله  الح یّ 

هو  الب ط ل  ”خورد،  خوانیم؟ اینجا به دردمان می خوانیم برای چه می که می مُطَوّل

حامی الف و لامِ جنس است؛ یعنی او فقط  الب ط لکه آنجا خواندیم الف و لامِ “ الم 

الله  شجاع است، جنس شجاعت در اوست، کأنَّهُ در عالم شجاعی نیست جز او. 

﴿، الف و لامِ الح یّ  ﴾  !الف و لامِ جنس است، یعنی خدا زنده است و بس
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﴿جنس حیات منحصر است در ذات پروردگار و جنس  ﴾  .خداست﴿  ﴾ 

 یعنی جنس قیّومی که تمام موجودات به او قائمند، خداست.

بینیم، مرغ زنده است،  های بسیار را در این دنیا می حیات که ما این درحالتی
کبوتر زنده است، گنجشک زنده است، مگس زنده است، پشه زنده است، 

اند، جنّ زنده است؛ این  ملائکه زندهاند، انسان زنده است،  های دریا زنده ماهی
 گوید: حیات منحصر در اوست؟ ها چیست؟ و حال آنکه خدا می زندگی

های اینها نیست، حیات خداست. یک موجود در  ها، حیات یعنی این حیات
های استعاری و مجازی است.  ها، حیات عالم زنده است و او خداست. و این حیات

گویید: زنده؛ عمرو مرده است،  زنده، به عمرو میگویید:  خود به زید می شما بی
زید مرده است؛ در مقابلِ حیات پروردگار کسی زنده نیست و این زندگی، زندگی 
اوست. پس وجود او تمام موجودات را گرفته؛ و تمام موجودات به برکت وجود او 

ین اند. پس این زندگی زندگی اوست؛ چشم باز کن و بب کنند و زنده شده حرکت می
که وجود پروردگار و حیات پروردگار همۀ موجودات را فراگرفته، و هیچ موجودی 
با وجود او زندگی ندارد؛ زندگی او، زندگی عاریه و زندگی مُستَعار است. پس خدا 

بینی،  کنی و او را زنده می بینی و او را تماشا می زنده است و هر موجودی که می
زنده است و غیر از خدا زندگی نیست. این  خدا را دیدی که زنده است؛ چون خدا

 آیۀ قرآن دیگر چه قسم برای ما صریح بیان کند؟!

قیّوم، که هر موجودی به موجود دیگر قائم است، آن موجودِ قیّوم، خداست. 
گردد، به سقف قائم است؛ این سقف به این  این پنکه که الآن دارد به این سقف می

ینجا نشسته و تکیه داده، به آن دیوار قائم است؛ این دیوارها قائمند؛ این آقائی که ا
ای که تکیه داده به زانوی این شخص، به او قائم است؛ هرکس به یک چیزی  بچّه

ها، قیام به حقّ است، و آن  قائم است. الآن ما به وجود خودمان قائم هستیم؛ این قیام
ت، موجودات کسی که قیّوم همۀ موجودات است، او حقّ است. پس این موجودا

ها به او  مُستقلّه نیستند و بر پای خود استوار نیستند. آن قیّومی که تمام این قیام
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های  مربوط است، خداست. پس در عالم یک قیّوم بیشتر نیست، و همۀ این قیّوم
 متعدّد، را باید دور ریخت، آن قیّوم خداست.

ی که حضرت طور چشم باز کن و ببین تمام موجودات به او قائمند. همین

      ﴿یوسف در زندان به دو رفیق زندانی خود گفت: 

﴾،5 «آنها  کند و از  آیا این خدایان متفرّق از افراد بَشری که انسان به آنها اتّکاء می

دارند، بهترند یا خدایِ واحدِ قهّاری کند، و متفرّقند و مُتشتّتند و آراء مختلف  التماس می
که قهرش و سیطرۀ جلالش عالم را گرفته و تمام موجودات را مُندَکّ در عظمت و 

 پس در عالم، قیّوم غیر از خدا نیست؛ زنده غیر از خدا نیست.« جلال خود کرده؟
زگشت همه حمد و ستایش است با ند   ها به خداو

، در قرآن مجید، در بسیاری از جاها لِله  الح مد  از طرف دیگر در اذکار داریم: 

﴾ ﴿داریم: 
﴾ ﴿در یک جا داریم  2

در اینجا هم الف و لام، الف و لامِ  4

جنس است، و حملِ خبری که دارای الف و لام باشد بر مبتدا، یا مبتدائی که دارای الف 

 یعنی جنس حمد منحصر به خداست. ﴾ ﴿کند.  و لام باشد، افادۀ حصر می

هائی که از این موجودات  حمد یعنی ستایش، تعریف. انسان این تعریف
به عجب هوای بهاری! عجب  کند؛ ما شب و روز مشغول تعریف و تمجیدیم؛ به می

نسیم جان بخشی! عجب خورشید دل افروزی! عجب ماه شب افروزی! عجب 
کنار جویبار نشسته، چشم خود را بر درخت سَروی! عجب آب زلالی! انسان در 

اندازد و مشغول تعریف  ها و مناظر عجیب و غریب می این مناظر عالم از کوهستان
شود؛ جمال انسان، کمال انسان، قَدِ رَعنا، قَدِ سَرو، چشم آهوئی، کمال علمی،  می

فلان کس دارای فلان فنّ است؛ عجب آدم خوبی است! عجب کمالی دارد! اینها 
 کنیم. ش تمجید است که ما میا همه
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کند، منقارش چطور است؟  گذارد جلویش، تماشا می یک مرغ را انسان می

اش چطور است؟ کَبِدش چطور است؟ پایش چطور است؟ چه قسم  مَعده

اش حمد است. همۀ این حمدهائی که  آورد؟ اینها همه خواند؟ چه قسم بچّه می می

 .اش مال خداست کنیم، این حمدها، همه می

به عجب گلی! چقدر این  گویید: به گذارید، می یک شاخۀ گل را جلویتان می

ای دارد! این گل  گل قشنگ است! چه بوئی دارد! چه طراوتی دارد! چه شاخه

به  کند! چه طراوتی دارد! به های سبز، چه خودنمائی می رنگین در وسط این شاخه

 ها مال خداست. عجیب چیزی است! این تعریف

ل قشنگی، بگو چه خدای قشنگی! نگو چه انسان قشنگی، بگو چه نگو چه گ

ها مال اوست. چه کوه قشنگی! چه آب قشنگی! چه  خدای قشنگی! این تعریف

جمال دلربائی! چه علم دل آرائی! چه ماه شب افروزی! تمام این محاسن انحصار 

 ﴿در خدا دارد، و خدا قشنگ است و بس!   ﴾
معنایش این است؛ یعنی  5

هیچ موجودی سزاوار ستایش نیست، هیچ موجودی سزاوار حمد نیست، آنکه 

بالذّات مُستحقّ حمد است او خداست؛ منتهیٰ یک جلوه انداخت این موجودات را 

بینند، او را تعریف  روشن کرد؛ اشخاص نابینا، این جلوه را از خودِ موجود می

ود و جلوه را از صاحب جلوه که خداست ببیند، کنند؛ این چشم باید عوض بش می

﴿شود  او را تعریف کند. این می  ﴾ ،﴿  ﴾. 
می ز پروردگار  ل ا مستق ت را  موجودا ند،  ی دار توحید ش غیر  نگر ی که  فراد  بینند ا

کنند، موجودات را  و افرادی که دارای معرفت نیستند، این معنا را درک نمی

 ﴿گوید:  کنند، و لذا خدا می نند و موجودات را حمد میبی مستقلّ می   

       ﴾
بگو حمد تمام مراتبش اختصاص به خدا دارد ولیکن » 2

                                                             
 .14( قسمتی از آیه 28ـ سوره العنکبوت )5
 .14( ذیل آیه 28ـ سوره العنکبوت )2



 721 ندنیب یدارند، موجودات را مستقل از پروردگار م یدیتوح ریکه نگرش غ یافراد

 

شان را شفا داد؛ آن معمار این  کنند زید بچّه خیال می« فهمند. اکثریّتِ مردم نمی

گویند  کند، دیگر نمی عمارت را ساخت؛ این آب، جگرِ تفتۀ آنها را زنده و سیراب می

بینند؛ نور  أکثَرُهُم نورِ وجود را در همۀ موجودات نمی ﴾  ﴿خدا. 

بینند  بینند؛ جلوۀ موجودات را به او نمی بینند؛ خدا را ظاهر نمی خدا را نمی

﴿    ﴾بینند. رسند آنها از خدا می امّا آن کسانی که به مقام معرفت می ؛ 

﴿در آیات قرآن داریم:                       

            ﴾
ها  روند، پرده این مردمی که در بهشت می 2و5

کنند، آنجا خدا  کند و حقایق را درک می های باطن جلوه می شود، چشم برداشته می

﴿کنند؛ گفتگوی آنها  را تسبیح می    ﴾ «تو « بار پروردگارا! تو منزّهی

مقدّسی از هر چه صفات زشت و نقص است و چیزهائی که از مقام قدسِ تو و مقام 

تر است، تو از همۀ آنها بالاتر هستی؛ و تحیّت آنها به  سُبّوحیّت و قُدّوسیّتِ تو پائین

 ﴿رسد،  یکدیگر، سلامی است که از طرف پروردگار به آنها می   ﴾ 

﴿آخرین گفتار آنها چیست؟       ﴾  :تمام مراتب حمد »یعنی

ها و ظهوراتی که در دنیا بود، ظهوراتی که در   یعنی: جلوه« اختصاص به خدا دارد.

عالم برزخ بود، ظهوراتی که در عالم قیامت بود، حورالعین، درخت، عسل، أنهار، 

ها  تمام خصوصیّات، ارواح انبیاء، ارواح ملائکه، همۀ این جلوهرضوان پروردگار، 

 جلوۀ خداست؛ جلوۀ حورالعین جلوۀ خداست؛ جلوۀ ملائکه جلوۀ خداست؛
                                                             

 .53( آیه53یونس )ـ سوره 5
 :531، ص 2، ج الله شناسیـ 2

گفتار بهشتیان در بهشت عبارت است از این کلام: پاک و منزّهى تو اى خداوند ما! و درودشان »
در بهشت عبارت است از: سلام؛ و آخرین گفتارشان عبارت است از آنکه: جمیع مراتب حمد و 

 «باشد. مىستایش اختصاص به خدا دارد که پروردگار عالمیان 
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جلوۀ انبیاء جلوۀ خداست؛ و غیر از خدا چیزی نیست، و تمام این مَحامِد انحصار 

 ﴿به او دارد.    ﴾ ها!  یعنی: آخِر دعوای بهشتی﴿      

  ﴾ .است. خُب! این را داشته باشید 

کنید، خدا را دارید  پس حمد هم اختصاص به خدا دارد. گلی را که تعریف می

کنید؛ پس چشم باز کن ببین خداست؛ پس گلی نیست؛ قابل حمد، کسی  تعریف می

بینی و تعریف  کنی، داری خدا را می که گل را تعریف میجز خدا نیست؛ پس تو 

 کنی؟! بینی و تعریف می کنی با اینکه داری خدا را می کنی؛ چرا انکار خدا را می می

﴿در آیات قرآن داریم:     ﴾،5 «.خدا فقط داناست و تواناست »

﴿کند علم و قدرت را در خدا.  منحصر می     ﴾
علم و حکمت را  2

 ﴿کند.  منحصر در خدا می   ﴾،4 ﴿       ﴾،3 « خدا فقط

﴿« خدا فقط شنوا و بیناست.« »شنوا و داناست.     ﴾،1 « خداوند است

 «گشاید و داناست. ها را می که گره

ها که  ها، این همه علم ها، این همه قدرت ها، این همه چشم این همه گوش

ها را ذخیره کردند،  در عالم بشر بوده، این همه علمائی که آمدند و رفتند و این علم

یچ اش دربسته، در یک صندوقچه، اختصاص به خدا دارد؛ و ه ها همه این علم

تواند بگوید من شنوا هستم و بینا هستم؛ پس بینا و شنوا خداست.  موجودی نمی

 فهماند؟! این آیات حصر را نمی
                                                             

 .13( ذیل آیه 43ـ سوره الرّوم )5
 .2( ذیل آیه 11ـ سوره التحریم )2
 .54( ذیل آیه 1ـ سوره الأنعام )4
 .55( ذیل آیه 32ـ سوره الشّوری )3
 .21( ذیل آیه 43ـ سوره سبأ )1
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این از اختصاصات شریعت مقدّس اسلام است و از اختصاصات قرآن است. 

بینیم نظیر  یک از کتب آسمانیّه، ما نمی در هیچ مکتبی از مکاتیب فلاسفۀ دنیا، و در هیچ

بینیم.  را نمی ﴾ ﴿ب باشد. در بین سایر ملل حتّی ملل الهی، این ذکر این مطال

« نه! حمد برای خداست، خدا هم سزاوارِ حمد است، خدا هم شنواست.»گویند:  می

 «تمام مراتب شنیدن و حمد اختصاص به خدا دارد.»این غیر از این است که بگوییم: 

است که دریچۀ آن را به روی امّت باز این ذکر از اختصاصات پیغمبر اکرم 

فرمود؛ و هیچ مذهب و ملّتی این قسم ذکر ندارد؛ و این ذکر چقدر عالی است! و 

چقدر بلند است! و اینها لقاء خداست؛ یعنی آقاجان چشمت را باز کن به عالم 

بیند، هرکس علم دارد، هرکس قدرت دارد،  شنود، هرکس می وجود، هرکس می

کنید؛ هر  کنید، ستایش می ، هر موجودی را که شما تمجید میهرکس حیات دارد

کنید، اینها همۀ حقیقتِ او، خداست. چشم به این  موجودی را که عبادت می

 ها نینداز! به آن ذاتِ جلوه چشم بینداز، که حیات مال اوست؛ مال خداست. جلوه
نیست ت بیشتر  لذاّ ل با مستق لم وجود یک وجود   در عا

صراحت دلالت دارد در عالم وجود، یک وجود مستقلِّ پس این آیات به 

بالذّات، بیشتر نیست و او خداست؛ و تمام این صفات و اسمائی که عالم را پر 

کرده، از اسماء کلّیّه و جزئیّه، اسماء اوست؛ و چیزی از حیطۀ قدرت و علم و 

ه حیات و حکمت و کبریائیّت او خارج نیست؛ این یک طریق استدلال. خوب توجّ

 کردید؟ روی این معنا دقّت کنید! این آیات خیلی خیلی مهمّ است.
لهَی ا آیات  لم  ت عا موجودا ند تمام   ا

استدلال دیگر این است که: قرآن مجید تمام موجودات  طریق و جهت دوم:

را، از موجودات زمینی و آسمانی، موجوداتی که دارای نفس هستند و نیستند، اینها 

 گوید: اینها آیات خدا هستند. و می کند عنوان می« آیه»را 

خواهد بگوید،  کنیم تا اینکه ببینیم قرآن چه می ما اوّل برای شما آیه را معنی می

 خواهد به ما معرّفی کند. و اینها را که اسم آیه رویش گذاشته، به چه قسم می

آیه یعنی نشان دهنده و علامت. امّا علامت: هر چیزی که شما در این عالم 
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دارد، یک جهت علامتیّت و  نید که علامت چیزی است، یک جهت خودی بی می

زنید، یعنی اینجا روضه است؛ این یک  آیتیّتِ برای غیر دارد. پرچمی که درِ خانه می

جنبۀ استقلالی دارد که این پرچم رنگش سبز است، چوبش فلان است، به اینجای 

شده است، خطّش از مرکّب دیوار کوفته شده است، در روی این پرچم چنین نوشته 

های خصوصی آن پرچم است؛ امّا یک جنبه  است یا از نخ دوخته شده؛ اینها جنبه

کند که در این مجلس و این منزل، محفلی است.  آیتیّت نیز دارد؛ این پرچم دلالت می

 شوند؛ پس در این پرچم، یک جنبۀ آیَتیّت هست. مردم به این مجلس دعوت می

وجه من الوجوه جنبۀ خودیّت نداشته باشد و جنبۀ  ه هیچامّا یک چیزی که ب

ارائۀ غیر داشته باشد، آن آیۀ محض است. مثلًا شما فرض کنید ما یک عینکی 

کنیم؛ باز این عینک یک خودی دارد، یک جنبۀ ارائۀ  داریم، با آن عینکمان تماشا می

رنگ است،  اش سفید غیر دارد. جنبۀ خودیّت این عینک چیست؟ اینکه این شیشه

اش از فلان کارخانه است؛ اینها  به شکل دایره یا به شکل ذوزنقه است، این شیشه

دهد. اگر  های خودیّت است. جنبۀ ارائۀ غیر این است که فقط غیر را نشان می جنبه

بیند؛ مثلًا انسان عینک را  انسان به جنبۀ خودیّتِ این عینک بنگرد هیچ غیر را نمی

اش چه قسم است؟ آیا موج دارد یا ندارد؟ مال چه  این شیشه تماشا کند، ببیند که

بیند. وقتی که عینک را به چشم بزند  ای است؟ شکلش چیست؟ اصلًا نمی کارخانه

اش نباشد، با این شیشه متوجّه غیر باشد، تمام موجودات را با آن  و متوجّه شیشه

 ۀ نشان دادنِ غیر.بیند. این جنبۀ ارائه است، جنبۀ آیَتیّت است، یعنی جنب می
موجودات ی در  استقلال ی و   لحاظ دو جنبه آل

طور است؛ شما در یک استخری یا یک حوضی که آب صاف  آب صاف همین

به! عکس تمام این  بینید به و آرام است، هیچ موج ندارد. بیایید کنار آن بایستید، می

خورشید و  های کنار این دریاچه و کنار این استخر و حوض، و عکس ماه و درخت

اند، در  ستارگان و حتّی عکس خودتان و افرادی که کنار آن دریاچه و حوض ایستاده

دهد.  آن حوض پیداست! این مال جنبۀ ارائه است که این آب چیز دیگر را نشان می
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ولی آب اگر خودی داشته باشد، یعنی خودنما باشد، مثلًا موج داشته باشد، یا آلوده 

 غیر را نشان بدهد، عکس در آن آب منعکس نیست.تواند  باشد، دیگر نمی

طور است؛ آیینه یک جنبۀ خودی دارد، اینکه جنسش از شیشه  آیینه همین

اند، اینها  ای به نام جیوه پشتش مالیده است، فلان مقدار وزن دارد، یک مادّه

دهد. هر چه جنبۀ  های آیینه است. یک جنبۀ غیریّت دارد که غیر را نشان می خودی

 دهد. خودیّت آیینه کمتر باشد، غیر را بهتر نشان می

ها رنگ شیشۀ آنها سبز است، زرد است، صورت انسان در آنها  بعضی از آیینه

ها شیشۀ آنها موج دارد، وقتی انسان در آن  کند. بعضی از آیینه سبز و زرد جلوه می

را این طرف و  بیند؛ اگر صورتِ خود دار می کند، صورتِ خود را موج آیینه نگاه می

شود، یک چشمش  بیند صورتش دارد کوچک و بزرگ می آن طرف بیاورد، می

اش  رود، چانه اش بالا می شود، پیشانی شود، چشم دیگرش بزرگ می کوچک می

ای که هیچ موج نداشته باشد، انسان را خوب نشان  آید. امّا یک آیینه پائین می

اند  ای که پشتش مالیده از آن جیوهدهد. یک آیینه هست که موج ندارد ولیکن  می

بینید صورتتان  مقداری خراش پیدا کرده؛ شما در آن آیینه صورت خود را ببینید، می

آید،  کنید، این خراش روی پیشانیتان می یک خراش دارد؛ بعد این آیینه را کج می

ید این آ آورید، خراش می تر می طرف بینید پیشانیتان خراش دارد؛ بعد آیینه را این می

کند، با اینکه صورت شما خراش ندارد،  طرف، این طرفِ صورتتان خراش پیدا می

طوری که باید و  آیینه خراش دارد؛ امّا چون در خودش یک چیزی پیدا شده، آن

تواند صورت شما را خوب نشان بدهد، لذا آن چیز را در شما جلوه  شاید نمی

د یک خالی، خراب شده باشد و مقداری از پشتش مانن  دهد. اگر یک آیینه می

بینید یک خال پیدا  اش کنده شده باشد، و شما در او صورت خود را ببینید، می جیوه

کردید، یک سالَک پیدا کردید، با اینکه سالَک ندارید؛ آیینه سالَک دارد؛ امّا در خود، 

 دهد. دار نشان می دار و سالَک صورت شما را صورتِ زخم

ای است که هیچ این جهات در آن نباشد؛ جنبۀ خودیّتش  آیینۀ خوب، آن آیینه
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کنید، غیر از خودتان هیچ  کم باشد، خود نشان ندهد. وقتی شما در آیینه نگاه می

شود آیه. این طور درست شد؟  شود آیینه، این می نبینید؛ شما را نشان بدهد؛ این می

 و نشانه. این را خوب فهمیدید؟ این معنی آیه است؛ آیه یعنی فقط علامت

اند، آیۀ خدا. آیۀ خدا یعنی:  گوید: تمام این موجودات آیه قرآن مجید می

 آیینه خدا؛ یعنی چه؟ یعنی نشان دهندۀ خدا.

و این از اختصاصات قرآن است و خیلی عجیب است که قرآن مجید تمام 

گوید: انحصار به ذات مقدّس پروردگار دارد و همۀ اینها آیه  این خصوصیّات را می

کند و همه را  ست. این خیلی عجیب است که تمام اینها را منحصر به پروردگار میا

 گوید: آیه. می
آیه می تعبیر به  نها  از آ ن  قرآ ند در  موری که خداو  کند اُ

 فرماید: مثلًا دربارۀ حضرت عیسی بن مریم و مادرش، می

﴿                        ﴾و پسر » 5؛

دو را در سرزمین بلندی که جای زیست  ای گردانیدیم، و آن  مریم و مادرش را نشانه

 «و دارای آب زلال بود، جای دادیم.

حالا عیسی بن مریم و مادرش آیۀ خداست یعنی چه؟ یعنی عیسی بن مریم 

عیسی تمام جنبۀ وجودش فقط خدانماست؛ و خودی ندارد، مادرش خودی ندارد، 

کنی به خدا نگاه  مریم تمام جنبۀ وجودش خدانماست؛ پس به عیسی که نگاه می

کنی، مریمی نیست، به خدا نگاه کن! این آیه است. اگر  کن! به مریم که نگاه می

مریم خودش را نشان بدهد این آیه نیست؛ اگر عیسی بن مریم خودش را نشان 

یه نیست؛ امّا عیسی و مادرش را ما آیه قرار دادیم، اینها را آیینه قرار بدهد این آ

 دادیم. این آیینه را دست بگیر، با این آیینه خدا را نگاه کن.

گوید: عیسی بن مریم را آیۀ خود قرار دادیم نه اینکه او را آیۀ ماه قرار  و می
                                                             

 .13( آیه 24ـ سوره المؤمنون )5
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اجتماع قرار دادیم؛ نه! آیۀ دادیم، آیۀ زمین قرار دادیم، آیۀ حکومت قرار دادیم، آیۀ 

 خود قرار دادیم؛ اینها آن آیه و آیینه ما هستند.

 خوانیم: در سورۀ یس می

﴿                          ﴾ما » 5؛

قرار دادیم از برای ایشان زمین را آیه، و یکی از آیاتی که از برای ایشان است، همین 

زمین مرده است؛ ما زمین مرده را آیه قرار دادیم، که چگونه این زمین را زنده 

آید، درخت  آید، حیات بیرون می کنیم و از این زمین مرده زندگی بیرون می می

این « شود. آیند، عالَم پرنشاط می ها بیرون می آید، گل آید، سبزه بیرون می بیرون می

دهند و این زمین و این سبزه و این مُردگی  چیست؟ تمام اینها دارند خدا را نشان می

 آید، تمام اینها آیات خدا هستند. ای که از این مرده بیرون می و آن زنده

﴿           ﴾یکی از آیات، که ما برای این مردم قرار » 2؛

 «کشیم. دادیم همین شب است که روز را مانند پوست از او بیرون می

﴿                      ﴾یکی از آیاتی که ما برای » 4؛

دهیم در این  کنیم، حرکت می اینها قرار دادیم این است که اینها را حمل می

این آیات « هائی که پر است از جمعیّت و مشحون است از اشیاء و اثاثیّه. کشتی

دهد،  کند، خدا را دارد نشان می خداست. این کشتی که روی این دریا حرکت می

کشتی بنگر! امّا کشتی نبین! خدا ببین! چشمت را به شب و چشمت را باز کن به 

ای که او را  روز بینداز! شب و روز نبین! خدا ببین! چشمت را به همین زمین مرده

 آوریم بینداز! خدا را ببین! ها را بیرون می کنیم و از او این گیاه زنده می
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 در سورۀ آل عمران است:

﴿          ﴾5؛ 

هائی  ها و زمین و اختلاف و دگرگونی شب و روز آیات و نشانه در آفرینش آسمان»

 «است برای ما، برای افرادی که دارای خِرد هستند.

 خوانیم: در سورۀ بقره می

﴿                         

                                    

                        

    ﴾.2 

ها و زمین و  در آفرینش آسمان»گوید:  کند، می به! چه خوب بیان می به

 تر و شب بلندتر بعضی اوقات روز کوتاه کنند ـ اختلافی که شب و روز با هم پیدا می

و بعضی اوقات به عکس است، و در نقاط مختلفۀ دنیا، در هر نقطه به کیفیّت 

هائی که روی  ـ و این کشتی شود مخصوص، این دگرگونی و اختلاف مشاهده می

التّجاره را از این طرف به آن طرف  کند و مسافرین و مال این دریاها حرکت می

کند، اینها همه آیه  ت میها حرک دهد، و با باد این کشتی روی این آب حمل می

ریزیم، قطره  های رحمتی که ما از آسمان به صورت باران پائین می است؛ این آب

کنیم و یک رودخانۀ کرج را روی سر مردم  یک مرتبه درِ آسمان را باز نمی قطره ـ

کنیم، به صورت باران  ها را به صورت قطره قطره منتشر می ـ این آب بریزیم

کنیم بعد از اینکه مرده بود، و ما به وسیله این آب از هر  ا زنده میریزیم و زمین ر می
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کنیم، خلقت خود شما، هر  ای در روی زمین برای شما خلق می جنبنده و دابّه

ای، اقسام حیوانات، پرندگان، طُیور، ماهیان دریائی و نباتات و جمادات،  جنبنده

است؛ و این ابرهائی که بین تمام اینها به واسطۀ همین آب است؛ اینها همه آیه 

کنند؛  آسمان و زمین مُسخّرند و به امر پروردگار به این طرف و آن طرف حرکت می

کند، سرد  وزد از این طرف و آن طرف، زمین را خنک می و این بادهائی که می

کند، وظائف دیگری که  کند، درختان را آبستن می کند، تلقیح می کند، ملایم می می

﴿هاست؛  ینها آیات است، نشانهدارد؛ تمام ا    ﴾  برای آن افرادی که

 «بینند! اندازند و اینها را آیه می عقلشان را به کار می

اندازند، این اختلاف شب و روز را  امّا آن کسانی که عقلشان را به کار نمی

ها و زمین و  آسماندانند، از خلقت  دانند، این را نشانۀ خدا نمی منسوب به خدا نمی

گویند: این  اند، می ها، اصلًا به کلّی غافل باران و بادها و ابرهای مسخّر و حرکت کشتی

ـ  که پاپَن قوّۀ بخار را کشف کرد کند، با قوای بخار ـ ها که روی دریا حرکت می کشتی

 گفت: کند! کما اینکه قارون می کنند، و انسان با نیروی خود حرکت می حرکت می

﴿         ﴾تمام این مالی که من به دست آوردم مالِ علم » 5؛

بینند؛  به خدا چه مربوط است؟ من چرا انفاق کنم؟! اینها را از خدا نمی« خودم بود.

عق لونامّا  مردمانی که دارای عقل و درایتند، همۀ اینها را آیۀ پروردگار  ق وم  ی 

بینند؛ چون اگر انسان  بینند، اینها را نمی بینند. آیه یعنی چه؟ یعنی خدا را می می

بیند. اگر اینها چیزهائی باشند که خودشان را نشان  بخواهد اینها را ببیند خدا را نمی

نیستند. اگر خدا را نشان بدهند آن وقت دهند؛ چون آیه  بدهند، خدا را نشان نمی

شوند آیه؛ پس تمام اینها خدانما هستند. انسان به کشتی که در دریا حرکت  می

کند، به باد، به ابرهائی که بین آسمان و زمین مسخّرند، به این بارانی که از آسمان  می
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ها که در  هها و گیا آید، و به تمام این اصناف و انواع مخلوقات جنبنده و درخت می

ها و این  شوند، به این شب شوند و به وجود آمده و زنده می روی زمین سبز می

دهند؛ پس تمام  اش دارند خدا را نشان می نگرد، اینها همه روزها و این آسمان که می

 اینها آیینۀ خدا هستند.

 فرماید: همچنین خداوند علیّ أعلیٰ در سورۀ روم می

﴿                           

              ﴾.5 

ها، از  ها، زن هائی قرار داده. این جفت از آیات خدا اینکه برای شما جفت

خود شما هستند، برای اینکه آرامش شما باشند. مرد که زن ندارد آرامش ندارد 

﴿  ﴾: م ن  ل ک  ک  ن  س  ، مگر در قرآن مجید نیست، یعنی مایه سکون؛ و عجیب ه 

از اینکه صیغۀ عقد جاری بشود، بین این مرد  این است که آیۀ پروردگار است؛ قبل

که صیغۀ عقد جاری شد مودّت  ای نیست، همین و آن زن هیچ قِسم مودّت و علاقه

شود، این دوستی دوستی خداست، دوستی  شود، دوستی پیدا می و علاقه پیدا می

که صیغۀ طلاق جاری بشود، از همدیگر جدا  این نیست؛ و عجیب است همین

 رود؛ این مال کیست؟ مال خداست. ها همه می ها، آن رحمت ن مودّتشوند، آ می

﴿          ﴾ دهند.  نشان می  اینها همه دارند خدا را

این زن یک آیینۀ خدانماست. این مرد یک آیینۀ خدانماست. باید مرد زن را که 

﴿کند خدا را ببیند.  تماشا کند خدا را ببیند، و او مرد را تماشا می       ﴾
2 

ها که  کند که یکی از لذائذ بهشتی ها قرآن مجید بیان می کما اینکه در احوال بهشتی

نشینند متقابل  هائی می ها روی نیمکت خیلی خیلی مهم است، این است که: بهشتی
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قدر از این نظر  کنند، آن کنند، آنها اینها را تماشا می با یکدیگر، اینها آنها را تماشا می

خواهند دیگر چشمشان را از صورت طرف بردارند؛ یعنی به  برند که نمی لذّت می

کند و اینها  کنند، امّا دائماً آن تجلیّات پروردگار در وجود او ظهور پیدا می او نگاه می

 بینند. پس بنابراین یکی از آیات خدا، زن است. کنند، یعنی خدا را می درک می
ن و  زبا اختلاف  ن و زمین و  آسما ی  لهَ ت ا ز آیا ی ا استیک ن  آدمیا  رنگ 

﴿                     ﴾از » 5؛

های شما، و اختلاف  ها و زمین، و اختلاف صورت آیات خدا، آفرینش آسمان

 «های شماست. زبان

شکل باشند، دو نفر را  کنید که یک ببینید در میان تمام افراد بشر دو تا پیدا می

کنید که چشمشان یک قِسم باشد؟ شبیه به همدیگر هستند ولیکن مثل  پیدا می

کنید گوششان  کنید که سَرشان یک قسم باشد؟ دو نفر پیدا می نیستند؛ دو نفر پیدا می

شوند که فکّ دهانشان یک  گفت: دو نفر پیدا نمی یک قسم باشد؟ یک طبیبی می

از زمان حضرت آدم ابوالبشر تا روز قیامت، دو نفر آدم پیدا  قسم باشد؛ نه امروز،

شود که چشمشان یا گوششان من جمیع الجهات، یک قسم باشد؛ دو تا آدم پیدا  نمی

شود که پوست بدنش یک شکل باشد، ناخنش یک شکل باشد، یک دانه مویش  نمی

کنید  ا نمیگویم: دو تا آدم پید کنم می یک شکل باشد؛ من یک چیز دیگر عرض می

که دو تا سلّول بدنشان یکی باشد. یک سلّول از این بدن بگیرید، یک سلّول از آن 

بدن، در تمام این ادواری که از زمان آدم گذشته تا قیامت یک شکل نخواهد بود؛ 

 بلکه حتّی دو سلّول بدن واحد هم یک شکل نخواهد بود.
ی تجلّ تکرار در  است و  او واحد  ی  تجلّ است   نیست خدا واحد 

و این به علّت آن است که خدای علیّ أعلیٰ واحد است، و تجلّی او واحد 

است، و تکرار در تجلّی نیست، و هر تجلّی نشان دهندۀ اوست، هریک از موجودات 

ها و صُوَر از آیات خداست؛ صداها  نشان دهندۀ او هستند. واقعاً همین اختلاف زبان
                                                             

 .22( صدر آیه 43ـ سوره الرّوم )5



 جلسه پنجم/  نور یۀآ ریتفس 741

 

تا تُنِ صدا دارند، دو شکلند، دو  تولّد شدند، دوتا دختر از یک مادر م تفاوت دارد، دو

قامت دارند، دو صورت دارند. دو تا برادرند، توأَمَین هستند، دو قلو هستند، از یک 

مادر متولّد شدند، دو صدا دارند، دو قسم کیفیّت دارند، دو خصوصیّت دارند، ولو با 

 گر مختلف است.هم شبیه باشند ولی تمام ذرّات وجودشان بِأسرِها با یکدی
نه نشا آیات و  ز  ی دیگر ا مصادیق ی پروردگار در روی زمین ذکر   ها

﴿                     ﴾از آیات خداست » 5؛

یعنی این « جویید. خوابید، و فضل خدا را می خوابید، روز می اینکه شما شب می

 خواب را آیینه خدانما قرار بدهید، با این خواب خدا را ببینید!

﴿                  ﴾از آیات خدا » 2؛

 «چشاند. فرستد به عنوان بشارت و شما را از رحمت خود می اینکه این بادها را می

﴿         ﴾این آفتاب، این ماه، این شب، » 4؛

کنی خدا را ببین! خورشید  ماه را که نگاه می« اند، آیینه خدانما. اند، آیینه این روز آیه

 بینی خدا را ببین! بینی خدا را ببین! روز را می بینی خدا را ببین! شب را می را می

﴿           ﴾هائی است  از آیات خدا این کشتی» 3؛

یک کشتی است که شما « کند. که مانند کوه روی این صفحات آب دریا حرکت می

گوئی یک کوه است، امّا کوه نیست! یک کشتی است از دور  اگر از دور ببینی می

بینی نه! کوه نیست، کشتی  گوئی کوه متحرّک، بعد می  آید؛ و لذا اوّل می دارد می

خدانماست؛  کند، تمام ذرّات این کشتی وه روی این آب دارد حرکت میاست. یک ک

پس تمام اینها خداست! تمام اینها خداست یعنی چه؟ یعنی اینها آیه است، آیه که 
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 چیزی نیست. آیه که خودنما نیست؛ پس تمام اینها خدانماست.

 پس هرکس نگاه کند به هر موجودی از موجودات، خدا را دیده، و لقاء خدا

ای آسان است که انسان غیر از خدا را  ندازه تر؟ به ا قدر آسان تر؟ این از این روشن

گوید: خدا نیست و غیر خدا  تواند ببیند. آن کسی که با وجود این آیات می نمی

قیبًا»هست. دیگر آن عین  ل یها ر  ین  لا ت راک  ع  می ت ع   و کور است. 5«ع 
اکبر پینه ابهری حکایت  ز   دو

دوزی  گفت: یک اکبر پینه م حاج هادی ابهری را رحمت کند، میخدا مرحو

کرد، امّا قلبش روشن بود، با خدا سر و  در ابهَر بود، او کفش دوزی و پینه دوزی می

کاری، مناجاتی و حالی داشت. یک روز یکی از آخوندهای ابهر سر به سرش 

این چشم خدا را تواند خدا را ببیند؟! با  گذاشت و گفت: یعنی چه انسان هم می

 تواند خدا را ببیند؟! گوئی انسان با این چشم می ببیند؟! تو می

دو تا انگشتش را آورد توی چشم آن آخوند و گفت: این دو تا چشمی که 

)شوشه است یعنی شیشه است(   بیند اینها شوشه است، چشم نیست! خدا را نمی

بیند و الّا  خدا را نمیاین دو تا شیشه را در چشمت کار گذاشتی عوض چشم! این 

﴿بیند!  کسی که چشم داشته باشد خدا را می              
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معلّق محترم کتاب  ـ رضوان الله علیه الله شهید حاج سیّد محمّد علی قاضی طباطبائی ـ مرحوم آیة»
در تعلیقه خود  ـ رضوان الله علیه ـ الله شیخ محمّدحسین کاشف الغطاء ، تألیف آیةالفردوس الأعلی

این کلمات درخشان با اندک تغییرى، از عبارات دعاى عرفه است که ”اند:  بر این کتاب فرموده
الدّین بن طاووس )قدّه( آن را در کتاب  اند، و سیّد رضىّ الشّهداء سلام الله علیه بدان دعا نموده سیّد

، الله شناسى 5طبائى. حقیر مفصّلًا پیرامون این دعا در ج القاضى الطّبا“ نقل کرده است. إقبالخود 

ام؛ و روشن شده است که از ادعیه ابن عطاء اسکندرى متوفّى در  بحث کرده 274تا ص  215از ص 
باشد. و حاصل سخن آنست که: این دعا دعاى بسیار خوب با مضمون رشیق و عالى  مى 738سنه 

باشد؛ امّا إسناد آن به  حال اقتضا کند، مغتنم و مفید مى است و خواندن آن در هر وقت مساعدى که

رًا و ظاهرًا و باَناًو الحمد  للّه الشّهداء علیه السّلام جائز نیست؛  حضرت سیّد  .« أوّلًا و آخ 
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     ﴾هائی که در دل است کور  شود! چشم ها کور نمی چشم» 5؛

 «تواند ببیند. شود! او خدا را نمی می
آیۀ  ز  زیبا ا نفسهم شریفهتفسیری  ی أ فاق و ف تنا فی الآ آیا  ﴾﴿سَنُرِیهِمْ 

 فرماید: علی کلّ تقدیر، آیۀ عجیبی است در قرآن مجید می

﴿                               

            *                      ﴾
2.4 

دهیم در دو جا، یکی: در آفاق،  یعنی ما به زودی آیات خود را به اینها نشان می

یعنی در خارج از وجود خودشان، کوه و دَر و دشت و بیابان و سبزه و آب و 

ها و مردها و بلبلان و  خورشید و ماه و کشتی و باد و ابر و اختلاف شب و روز و زن

ا و مرغِ هوا، تمام اینها آیات پروردگار و های دری حیوانات چرنده و درنده و ماهی

هائی است که ما قرار دادیم؛ آیه یعنی: آیینه، تمام این موجودات آیینه خدا  آیینه

کند. حالا شما فکر کنید خدا  گیرد و تماشا می هستند؛ هرکس یک آیینه دست می

ا با او خدا را چه اندازه به ما آیینه داده از این آیات؟! آخر هریک از این آیاتی که م

بینیم یک آیینه است دیگر؛ یک آیینه به دست ما نداده، به دست هر فردی در هر  می

ای دید و  شود خدا را از جنبه اش می ای میلیاردها آیینه داده! که با هر آیینه لحظه
                                                             

 .31( ذیل آیه 22ـ سوره الحجّ )5

 .13و  14( آیه 35ـ سوره فصّلت )2

 :78، ص 5، ج الله شناسیـ 4

خودمان را به ایشان در موجودات نواحى جهان و در وجود خودشان نشان به زودى ما آیات »

اى که نشان ماست( حقّ است. آیا  خواهیم داد، تا براى آنان روشن شود که: نشان داده شده )آیه

باشد؟! آگاه باش  کند که او بر هر چیز شاهد و حاضر و ناظر مى براى پروردگارت این کفایت نمى

برند! آگاه باش که تحقیقاً او بر  دیدار پروردگارشان در شکّ و تردید بسر مىکه ایشان در لقاء و 

 *«باشد! تمام چیزها محیط مى

 . )محقّق(1، ص 3، ج نور ملکوت قرآن*. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این آیه شریفه رجوع شود به 
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خداوند را ملاقات کرد و به شرف او رسید، امّا اگر انسان آن موجود را موجود 

روید دکّان آیینه فروشی،  طوری که اگر شما می د، آیینه ببیند؛ همیننبیند، آیه ببین

بینید، امّا  خواهید تماشا کنید، عکستان را نمی گیرید و خود آیینه را می آیینه را می

کنید و آن جنبۀ  اگر بخواهید خودتان را ببینید دیگر انصراف از آیه و آیینه پیدا می

طور به تمام موجودات به این نظر نگاه کنید! زید  ینکنید، هم ارائۀ آیینه را تماشا می

بینید، بلبل را  بینید، درخت را می بینید او را نبینید، خدا را ببینید! عَمْرو را می را می

بینید، تمام اینها مظاهرند، یعنی محلّ ظهور خدا است، یعنی این  بینید، آب را می می

لیی »چیزی نیست، این ظهور خداست،  محلِّ تجلّیِ خداست، یعنی این یعنی « مَ 

بیند. ما آیات را در  چیزی نیست، خدا در این جلوه کرده، پس جز خدا چیزی نمی

 آفاق و أنفس به آنها نشان خواهیم داد.

چیست؟ یعنی خودت را بنگر! از خارج بیا در نفس! خود نفس هم أنفس 

ی بسیاری ترین آیه است و حتّ ای است، یک آیۀ بزرگی است و بزرگ یک آیه

تر است و افرادی که از راه تفکّر به  قائلند بر اینکه آیۀ نفس از سایر آیات مهم

زودتر  تر و خواهند به سیر کمالی خود ادامه بدهند، سریع مینفس و توجّه به نفس 

تری که توأم با ذات خود  رسند؛ چون بالأخره با یک آیینۀ بزرگ به مقصود می

خواهند پروردگار را تماشا کنند.  به خود اوست، میتر از هر چیز  اوست و نزدیک

دهیم تا اینکه بر اینها روشن بشود که  ما آیات را در آفاق و أنفس به اینها نشان می

 او حقّ است و بس!

گوید: اگر به هستی تمام این موجودات مستقلاًّ نظر بکنید،  چقدر لطیف می

﴿ همه باطلند، و خدا حقّ است و بس. در تمام عوالم    ﴾  !خداست و بس

خدا زنده است، خدا علیم است، خدا حکیم است، خدا قدیر است، خدا خبیر است 

 و در تمام موجودات اثری از این اسماء و صفات نیست.

﴿       ﴾ اینکه  آیا کافی نیست بر خدای تو»؛
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یعنی اطّلاع دارد و هِیمَنه و سیطره دارد و تمام « چیزی شهید است؟!او بر هر 

وجود، در    موجودات در دستان با کفایت پروردگار قرار دارند و به لسان تکوین و

 محضرِ او مشهود و مندکّ در ذات او هستند.

﴿             ﴾  با وجود این آیات پس دیگر کسی نباید به

خدا و لقاء او شکّ داشته باشد، چون تمام این آیات آفاقیّه و أنفسیّه دارند خدا را 

﴿دهند، امّا  نشان می      ﴾ «.بینند یا  که آیا خدا را می« این مردم در شکّند

 ﴿بینند؟ عجیب که این آیۀ:  نمی            ﴾  دنبال آن آیه است که

﴿گوید:  می           ﴾ ؛ یعنی این ارائۀ آفاق و أنفس، این

آیات آفاقیّه و أنفُسیّه فقط برای لقاء است. تمام این آیات، آیات لقاء است، امّا این 

﴿مردم                  ﴾ « آگاه باش! که خدا به هر

توانید بگذارید،  در هر چیزی که اسمِ آن را شیء و چیز می« چیزی محیط است

فات ه  پروردگار  بر آن چیز احاطه دارد و حقیقت آن چیز مندکّ  ب وجوده  و بأسمائ ه  و ص 

 در اسماء و صفات خداست؛ یعنی خداست.

های بسیار عجیبِ قرآن است که جاهای بحث   بنابراین، این آیه هم از آن آیه

روی آن هست و خیلی انسان باید روی آن دقّت کند و لقاء خدا را خوب این آیه 

های الَهی،  گری که ما دربارۀ آیات و نشانهکند؛ و همچنین آیات دی برای ما ثابت می

 برای شما بیان کردیم.

خُب! بنابراین آیاتی هم که در عالم وجود هست، این آیات خدا را نشان 

دهد؛ امّا اگر انسان به تمام این موجودات به نظر آیَتیّت و مِرآتیّت ننگرد و آنها را  می

این آب، به این درخت، به این کوه به بیند. اگر انسان به  مستقلّ ببیند، خدا را نمی

بیند، و این سدِّ راه لقاء خدایش  بیند، این را می نظر آیتیّت ننگرد، خُب خدا را نمی

 شود. می
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می عده لهَی را  ا آیات  ی  نمی ا ن  ایما ز  ی با ل ند بینند و  آور

  ﴿فرماید:  کما اینکه قرآن می             ﴾،5 « در

یعنی او را به عنوان آیتیّت « این چیز آیه بود؛ امّا اکثریّت مردم ایمان نیاوردند.

اند، باید او را آیه ببینند، با او خدا را ببینند، امّا اکثریّت  ندیدند، او را مستقلّ دیده

 ﴿ندیدند. این آیه دربارۀ بسیاری از پیغمبران که قوم خود را دعوت کردند آمده، 

             ﴾ .اکثریّت ایمان نیاوردند 

﴿      ﴾
« آورند. اگر هر آیه را اینها ببینند ایمان نمی» 2

 بینند. یعنی آیه را آیه نمی

﴿                      ﴾
ای از آیات  هر آیه» 4

یعنی به آن آیه به « کنند. آید که با آن آیه باید خدا را ببینند، اینها إعراض می خدا می

 نگرند، نه به جنبۀ آیتیّت. جنبۀ استقلال می

﴿                         ﴾
3 

بینند، مرور بر  ها و زمین است و اینها تمام آن آیات را می ای در آسمان چه بسیار آیه»

کنند؟  یعنی چه می« گردانند. کنند، روی برمی کنند امّا اعراض می همۀ آن آیات می

یعنی این پیغمبر را، این آسمان را، این زمین را، این خصوصیّات را به نظرِ آیتیّت 

بینند؛ امّا اینها به نظر آیتیّت  ر آیتیّت بنگرند، همه را خدا مینگرند. اگر به نظ نمی

کند؛ خدا را  بینند؛ لذا این آیات راهی برای لقاءِ آنها باز نمی نگرند، مستقلّ می نمی

کنند، کفران نعمت  کنند؛ سر سفرۀ خدا نشستند و انکار می بینند و انکار می می

ور توحید منوّر است و در اثر عبادات و طاعات، کنند؛ امّا آن کسانی که دل آنها به ن می
                                                             

 .9( آیه 21ـ سوره الشّعراء )5

 .531( قسمتی از آیه 7ـ سوره الأعراف )2
 .31( آیه 41و سوره یس ) 3( آیه 1سوره الأنعام ) ـ4
 .531( آیه 52ـ سوره یوسف )3
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 بینند. خداوندِ علیّ أعلیٰ قلب آنها را روشن کرده، آنها با این آیات خدا را می

﴿                 ﴾
همین آیاتی که در این  2و5

شب راجع به بعضی از انبیاء سلف خواندیم که خداوند علیّ أعلیٰ از ذریّۀ حضرت 

﴿فرماید:  رسد و می کند تا می ابراهیم و اسرائیل بیان می        ﴾4؛ 

﴿و « آن افرادی که ما اجتباء کردیم، انتخاب کردیم»  ﴾ «از آنها «هدایت کردیم ،

﴿افرادی هستند که زمانی که آیات ما بر آنها تلاوت بشود   ﴾ « با وجه و

یعنی این آیات را که بر « افتند. صورت خود روی زمین به حال سجده و گریه می

کنند، جلال و  بینند، عظمت ما را تلقّی می شود، از این آیات، ما را می آنها تلاوت می

افتند. پس، از این آیات، آیه  بینند؛ و لذا به حال سجده درمی کبریائیّت ما را می

بینند، و الّا خود آیات از نقطۀ نظر  بینند، ما را می بینند، نشانه می میبینند، علامت  می

 آورد، بلکه از نظر وجود مِرآتی. وجود استقلالی، آنها را به گریه درنمی
ن داد نشا ا  آیۀ کبرای خود ر له و سلّم  الله علیه و آ ی  اکرم صلّ ند به پیغمبر   خداو

گوید و  ین موجودات را آیه میعلی کلّ تقدیر، این آیات قرآن است که تمام ا

گوید:  گوید خدانماست؛ و دربارۀ پیغمبر اکرم در شب معراج می اش را می همه

﴿      ﴾یعنی آن « خداوند به پیغمبر اکرم آیۀ کبری را نشان داد.» 3؛

ها فرق  تر است؛ چون تمام موجودات آیینه هستند، امّا آیینه ای که از همه بزرگ آیه

بینید، یک  گیرید کوچک است فقط با آن دندانتان را می دارد. شما آیینه در دستتان می

 تر است صورت، یک آیینه نه بزرگبینید، یک آیی تر است دهانتان را می آیینه بزرگ
                                                             

 .19( ذیل آیه 58ـ سوره مریم )5
هرگاه آیات خدای رحمان بر آنها تلاوت شود، با گریه )شوق : »234، ص 5، ج انوار ملکوتـ 2

 «نهند! و محبّت( روی اخلاص به خاک می
 .19( قسمتی از آیه 58ـ سور مریم )4
 .23( آیه 78ـ سوره النّازعات )3
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ای  نما، یک آیینه تر است تمام قدّ، آیینۀ تمام تر است نیم تنه، یک آیینه بزرگ بزرگ

هایش  فرض کنید که شما در مقابل خودتان بگذارید و درون بدنتان را هم ببینید، سلّول

ض کنید که ای فر را هم ببینید، جریان خون و ضربان قلبتان را هم ببینید، یک آیینه

جلوی خودتان قرار بدهید، فکر خودتان را هم بخوانید، مقدار علوم و قدرت و 

کنند. تمام عالم وجود  ها فرق می شجاعت شما هم در آن آیینه نشان داده بشود؛ آیینه

آفتاب هم یک آیینه دارِ جمال خداست؛ امّا  5«ای آفتاب آیینه دار جمال تو»آیینه است، 

 ر چه هست، در او مشهود و هویداست، و آن آیینه بزرگ است.یک آیینه هست که ه

پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم رسید به آن مقامی که خداوند آن آیینۀ 

کبری را به او نشان داد؛ یعنی وجود او را در اسم أعظم و اوّلین تجلّی و در مقام 

آیینه خدا را نشان  أحدیّت مندکّ و محو کرد؛ و از نقطۀ نظر مقام واحدیّت، آن

دهد، یعنی ذات مقدّس پروردگار را؛ در آن ذات فانی شد، و در مقام بقاء به اسم  می

واحدیّت متحقّق شد، که تمام موجودات و این آیات همه در آن اسم مندکّ است. 

دهد و از طرفی در آن آیینه و در آن اسم تمام این  آن آیینه از طرفی ذات را نشان می

﴿ای است  تمام این آیات مندکّ است. و عجیب آیه ها و آیینه      ﴾. 
د مراتب هستی بگذر تمام  ز  تا ا ی خدا حرکت کند  ن باید به سو نسا  ا

خُب! پس بنابراین ما امشب از این دو طریق استدلال کردیم که قرآن مجید 

ها؛ یکی از ناحیه  و نشانهگوید: لقاء خدا هست: یکی از ناحیه آیات  بالصّراحه می

کرد بر انحصار سمع و بصر و علم و قدرت و ... در ذات  همان آیاتی که دلالت می

مقدّس پروردگار؛ که بایستی انسان در مقام علم و عمل یک کمی حرکت بکند تا 

های   های خودبینی از او بیرون برود و جنبه  کم به حول و قوّۀ خدا جنبه اینکه کم

 دا بشود.خدا بینی پی
                                                             

 :351، طبع پژمان، غزل دیوان حافظـ 5

 ای آفتـــاب آیینـــه دار جمـــال تـــو
 

 مشک سیاه مجمره گـردان خـال تـو    
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ــد   ــو را بین ــا روی ت ــد، ت ــری بای ــین نظ ــقّ ب  ح

 

 
 5چشمی که بوَد خود بین، کـی روی تـو را بینـد    

شود، وهر چه به خودبینی  هرچه از خودبینی کم بشود به خدا بینی اضافه می 

بیند. شما آیینۀ خیلی خوب  شود، انسان خدا را نمی اضافه بشود جنبۀ آیتیّت کم می

قدر  اش را چیزی بمال و خراش بده، این کن، پشت جیوه را دست بگیر و خرابش

شود که شما بعضی اوقات صورت خود را  در این آیینه خطوط نامناسبی پیدا می

شکنید، آیینه دیگر نیست.  زنید، می کنید، آیینه را زمین می کنید وحشت می نگاه می

استکبار و  قدر جنبۀ خودبینی و شود، آن طور می انسان هم در اثر معصیت همین

تواند خدا را نشان بدهد، امّا در جنبۀ طاعت  شود، که دیگر نمی استقلالش زیاد می

 شود. شود و خدابین می اش کم می اگر برود جلو، این خودبینی

ــاه  ــه ناگـ ــن کـ  درآ در وادی ایمـ

 

ــدت   ــی گوی ﴿درخت     ﴾
2 

ــاهر   ــل ظ ــم اه ــد دارد دو چش  رم

 

ــز     ــد ج ــاهر نبین ــه از ظ ــاهرک  مظ

 را که وحدت در شهود است مُحقِّق 

 

 نخستین نظره بر نورِ وجـود اسـت   

 دلی کز معرفـت نـور و صـفا دیـد     

 

 ز هر چیزی که دید، اوّل خدا دیـد  

 دان جهان جملـه فـروغ نـور حـق     

 

 انــدر وی ز پیدائیســت پنهــان حــق 

 زهی نادان کـه او خورشـید تابـان    

 

ــان    ــد در بیاب ــمع جوی ــور ش ــه ن  ب

 چـون برفـرازد شـاه پَرخـوار     عَلَم 

 

 چراغ آنجا نماید چـون شـب تـار    

ــاه   ــرب درگ  فرشــته گرچــه دارد ق

 

ــع الله   ــی مـ ــام لـ ــد در مقـ  نگنجـ

ــر بســوزد   ــک را پ ــور او ملَ  چــو ن

 

 4خِــرَد را جملــه پــا و ســر بســوزد 

 مراتب هستی بگذرد. کند تا از تمام خدا حرکت سوی به خلاصه انسان باید 
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 برای شناخت خدا باید از غیر خدا چشم فرو بست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قمری هجری 5481رجب، سال  28شنبه،  موعظۀ شب سه

 





 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحمد  لِله ربّ العال مین

 و أهل  بیته أجم عینو 
لقه محمّد   السّلام علی خیر  خ 

 و لعنة  الله علی أعدائهم إلی یوم الدّین

 

﴿      ﴾ها و زمین است. خداوند نور آسمان» 5؛» 

در هفتۀ گذشته ذکر شد که خداوند علیّ أعلیٰ تمام موجودات آسمان و 

خدا هستند. آیه به معنی  موجودات آیۀ یعنی تمام اینکند؛  می زمین را آیه عُنوان

دهند، آیینۀ  نشانه و علامت است؛ یعنی هر کدام از این موجودات خدا را نشان می

 خدانما هستند؛ بدون استثناء هر موجودی، آیینۀ نشان دهندۀ خداست.

﴿                                  

        *                       ﴾.2 

س، ـ و در أنفُ در موجودات خارج از نفسِ خود آنها ما آیات خود را در آفاق ـ»
                                                             

 .41آیه  صدر (23سوره النّور ) ـ5
 .13و  14 ات( آی35ـ سوره فصّلت )2
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یعنی از راه باطن و نفس خود آنها به آنها نشان خواهیم داد تا اینکه ظاهر بشود که او 

با وجود این، این » ؛﴾      ﴿ دارد: هآی ادامۀ بعد در« حقّ است.

یعنی با وجود اینکه تمام موجودات آفاقیّه « مردم در ملاقات خدا و لقاء خدا در شکّند.

ها خدا را  کند با این آیینه ، و انسان از هر طرف چشم باز میندسته و أنفسیّه آیینۀ خدا

 .﴾    ﴿ بیند، در عین حال در وجود خدا در شکّ است؛ می

 مسأله دهند، این موجودات همه آیینۀ خدا هستند و همه خدا را نشان می

توانند انسان را به کُنهِ ذاتِ  دارای شکّ و تردید نیست؛ ولی آیا این موجودات می

از  اینها ،یعنی حقیقتِ کُنهِ ذات خدا را به انسان نشان بدهند؟ یا نه ؛خدا رهبری کنند

 ؟دهند نشان می خدا را ای جهتی و دریچه

شکّی نیست که این موجودات با یکدیگر مختلفند؛ یک موجود بزرگ است، 

یکی کوچک است، یکی عقلش زیاد است، یکی کم است، یکی قدرتش زیاد است، 

کند تفاوت دارد؛  یکی کم است، خورشید با آن چراغی که انسان شب روشن می

تفاوت دارد؛ این  ،بیند بین می ذرّهای که انسان در زیر  علم جبرِئیل با علم آن ذرّه

نما و آیینۀ خدا هستند؛ ولیکن هر کدام از اینها خدا را از جهتی  موجودات همه خدا

 دهند نه از تمام جهات. و از جنبۀ خاصّی نشان می

 گویند: آنها می ،ای دارند علماء علم حکمت یک قاعده
»قاعده لمعلول، علمٌ به:  لعلمِ با من ا لعلّة  لعلمُ با من جهةٍا  »ا 

لم  ب الع ل  ”
علول   ة  الع  لم  ب الم 

ن  الع 
ه   ،م  ن ج 

ا م  لم  به 
؛“ة  ع 

علم به علّت از علمِ به » 5

خود  چون وجود« .یک معلول، علم به علّت است امّا از جهتی نه از جمیع جهات

تر است؛ و معلول با آن ظرف خاصِّ  قوی وتر  بزرگ وتر  علّت از وجود معلول واسع

تواند تمام جوانب علّت را  به خود دارد، نمی ختصّمخود که یک سعه و گشایش 
                                                             

، الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعةـ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این قاعده فلسفی به 5

، 5حاجی سبزواری، ج شرح منظومه ، باب علم به علّت به واسطه علم به معلول؛ و 482، ص 4ج 
 اللمّی و الإنّی مراجعه شود. )محقّق(، فی البرهان 429ص 
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 دهند امّا هر کدام از آنها از یک جهتی. پس این موجودات خدا را نشان می ؛نشان بدهد

 ،دهد دهد، واقعاً نشان می کند، این خدا را نشان می انسان به مورچه نگاه می

کند،  امّا از یک جهتی؛ یک برگی را که به درخت متّصل است و از درخت تغذیه می

امّا غیر از آن جهتی  ،دهد دهد، این واقعاً خدا را نشان می انسان مورد مطالعه قرار می

های معدن، موجودات که دارای قوائی هستند، اینها  داد؛ سنگ که مورچه نشان می

ای کوچک باشند، غیر از آن قِسمی که  ندازۀ ذرّهدهند ولو به ا خدا را نشان می

دهد، حیوان یک قسم  دهند؛ انسان یک قِسم نشان می موجودات جاندار نشان می

دهند؛  جایِ خدا را نشان می دهد، هر موجودی از این موجوداتِ عالَم یک نشان می

ند، ده پس این خدا چقدر بزرگ است که تمام این موجودات دارند خدا را نشان می

خواهد خدا را ببیند  کند و از آن آیینه می که تماشا می را باز هم انسان هر موجودی

 همه آیینه درست کرده! شود! چقدر این خدا بزرگ است! این سیر نمی

ها و  ـ از آن أمَدی که آسمان هر چند گفتن زمان غلط است از آن زمانی که ـ

کرد، عقل اوّل را ایجاد کرد، زمین را خلق کرد، موجودات عالم عقل را ایجاد 

موجودات عالم تجرّد را ایجاد کرد، بعد عالم مادّه را ایجاد کرد، تا آن وقتی که تمام 

موجودات به ذات او بازگشت و رجوع کنند، در تمام این مراحل، از یک ذرّۀ 

ها، و از یک برگ درخت تا افلاک، تمام اینها آیینۀ جمال خدا  کوچک تا کهکشان

ای زیاد است که اصلًا به  ها به اندازه دهند، و این آیینه دارند خدا را نشان می هستند و

یف  ها را حساب کند،  تواند این آیینه آید؛ در یک لحظه انسان نمی حساب درنمی به  ک 

 هائی را که خدا از اوّل تا آخر خلق کرده تماشا کند. اینکه بخواهد تمام این آیینه

رگ است! علمش چه اندازه بزرگ است! تمام این پس این خدا چه اندازه بز

عقلاء و علماء، اعمّ از انسان و عقل و شعور که در حیوانات و ملائکه و جنّ و در 

دهند؛ قدرتِ  موجودات دیگر است، تمام اینها دارند علم خدا را نشان می

ر ها سی دهد؛ باز هم انسان از تماشای این آیینه موجودات، قدرت خدا را نشان می
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یک آیینۀ دیگری تماشا کند، و از آن آیینه یک جلوه و  اخواهد ب باز هم می ،شود نمی

منتهیِ به حدّی نیست؛ حتّی در  ،جمالِ دیگری از خدا ببیند؛ و لذا این تماشا کردن

 شوند! آنها هم از تماشا کردن خسته نمی ،انبیاء و مرسلین

ن  یْر س  »ی که انسان بعد از یرهایْیکی از سِ
 «سیر فی الح ق  ب الح قّ »و  «إل ی الح قّ  الخ لق   م 

ن  الح ق  إل ی الخ لق  » ،دارد
انسان »یعنی  5،است «ب الح قّ  الخ لق   سیر فی»و بعد  «ب الح قّ  سیر م 

و این سیر اصلًا تمام شدنی نیست؛ چون « تماشا کند.را موجودات  ییبا چشم خدا

نیست؛ تماشای آن جمال که از هر طرف خدا تمام شدنی نیست، خدا دارای حدّی 

 کند، این محدود به حدّی نیست. کند، و یک قسم خود نمائی می یک قِسم جلوه می

بخواهد خدا را از این آیات نشان بدهد، ذات خدا را  که و لذا هرکس

ای که آن موجود  خدا را از آن آیینه و از آن جنبهاینکه تواند نشان بدهد؛ مگر  نمی

کنند، اولیاء یک قسم بیان  انبیاء یک قسم بیان می .دهد نشان می ،ای او داردآیتیّتِ بر

کنند، زهّاد و عبّاد  کنند، علماء یک قسم بیان می کنند، حکماء یک قسم بیان می می

کنند، اهل طاعت یک  کنند، اهل معصیت یک قسم بیان می خدا را یک قسم بیان می

دهند، جمادات یک قسم نشان  ن میکنند، حیوانات یک قسم نشا قسم بیان می

کنند، و همه هم دارند دنبال  و ملائکه خدا را یک قسم بیان می دهند، مَلإ أعلیٰ می

؛ ندرسد، و همه هم گیج و متحیّر گردند، و دستشان هم به آن ذات نمی آن ذات می

 تواند برسانند و آیینه نمی به آن ذات ها از این آیینه خودشان را خواهند چون می

 دهد. چون آیینه از جهتی نشان می ،نشان بدهد

ای  بردارید، مثلًا به اندازۀ یک دانۀ یک قَرانی، یا آیینه کوچک شما یک آیینه

به اندازۀ یک دانه عدس در مقابل صورت خود بگیرید، این چقدر از صورت شما را 

چشم شما  تواند نشان بدهد! کَیفَ به اینکه دهد؟! گوشۀ ابروی شما را نمی نشان می
                                                             

رساله ؛ 94، ص 1، ج امام شناسیـ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون سفرهای چهارگانه سالک به 5
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را نشان بدهد، بینی شما را نشان بدهد، گوش شما را نشان بدهد، پشت سر شما را 

خواهد که به اندازۀ تمامِ  نشان بدهد، همۀ بدن شما را نشان بدهد! این یک آیینه می

 قامتِ انسان باشد، بتواند همه را نشان بدهد.

برای کسی به  یلیفوقت از هندوستان یک  گویند که: یک زنند می مثال می

 این فیل را ـ و دانید حیوان خیلی بزرگی است یل که میف آورده بودند ـ عنوان هدیه

بردند در منزل و در یک مکان تاریکی گذاشتند. در شهر پیچید که برای فلان کس 

ندیده  .یل آمدندفو مردم از اطراف و اکناف برای تماشا کردن  ،یلی آوردندفیک 

هدایت  به آن محلّ فیل را مردمها هم  پاسبان و آن ،بودند که فیل چطور است

 ،فیل هم در یک مکان ظلمانی بود. چون تاریک بود .کردند که فیل را تماشا کنند می

هرکس یکی از اعضای  ،کشیدند به فیل دست می ،یل را ببینندفتوانستند  مردم نمی

 .رون آمدندآن کسانی که به خرطوم فیل دست کشیدند، بی .کشید فیل را دست می

گفتند:  ؟فیل چطور بود ،رفتید دست کشیدید که آقا شما :مردم از آنها پرسیدند که

ها به گوش فیل دست کشیده بودند، به  فیل یک حیوانی است عین ناودان. بعضی

ها پای  . بعضیاستبزرگ  یفیل چطور است؟ گفتند که: مثل بادبزن :آنها گفتند که

: فیل چطور است؟ گفتند: فیل عین یک ستون بزرگ گفتند ،فیل را بغل کرده بودند

: ندها روی فیل دست کشیده بودند، فیل چطور است؟ در جواب گفت است. بعضی

کس هم  کند و هیچ دارد بیان می را فیلاز فیل یک تختِ روان است. هرکس جائی 

 5فیل را ندیده، تاریک است، در ظلمات است.

تا آیینه از این  ی گذارند، هزاریها اطراف او را آیینه ،شخصی ایستاده
های کوچک؛ صورتش در یک آیینه است، گوشش در یک آیینه، چشم در یک  آیینه

ها  ها در یک آیینه، پشت در یک آیینه، تمام این آیینه آیینه، پا در یک آیینه، شانه
کند، نگاه به آن  آید و نگاه به این آدم نمی دهند. شخصی از خارج می دارند نشان می

                                                             
 ، دفتر سوم.مثنوی معنویـ برگرفته شده از 5
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کند؛ از او بپرسید: آقا! این آدمی که این وسط ایستاده، چه شکل است؟  ها می آیینه
کند  را تعریف می وکند، ا دارد در آن آیینه نگاه می و آن کسی که از خارج آمده

آن کسی که محاسنی را در این آیینۀ  .گوید: آقا یک آدمی است به شکل گوش می
گوید: این آقا فقط ریش دارد و بس،  می ،بیند های دیگر را نمی آیینه و بیند جلو می

 .گوید: او یک سر دارد و بس طرف است، می این درآن کسی که  !هیچ ندارد ردیگ
هرکس یک قسم و یک  .گوید: چشم دارد و بس آن کسی که در مقابل است، می

 کند. را توصیف می شخص شکل این

نگاه به آیینه نکند، به سراپای خودِ این  دیگر امّا آن کسی که بیاید جلو و
قدر قوی باشد که بتواند  دیدش آن داو بای نگاه کند، شخصی که در وسط ایستاده

چون دیدن آن شخص بدون آیینه خیلی مشکل  ؛این شخص را بدون آیینه ببیند
ی سبینند. هر ک تواند آفتاب را ببیند؛ آفتاب را در آب می است! انسان در روز نمی

بیند؛ چون آب مقداری از نور آفتاب را منکسر  خواهد آفتاب را ببیند در آب می می
 اب را در آب ببیند.فتتواند آ می انسان شکند و لذا کند و می می

اگر کسی توانست آن انسانِ  و حالا اگر کسی توانست در روز آفتاب را ببیند،
ندازد و آن تاریکی را اگر کسی توانست یک چراغی بی و وسط را بدون آیینه ببیند،

مثل  گوید: ، و نمیکند روشن کند و فیل را ببیند، آن دیگر این قِسم تعریف نمی
ناودان است و مثل ستون است و مثل بادبزن است؛ و اینها همه حرف است آقا! 

فیل؛ خود ای هم درست گفتند، البتّه فیل مثل بادبزن است امّا نه  اینها همه از جنبه
ه بادبزن شبیه است؛ و الّا خود فیل کجا با بادبزن مناسبت دارد؟! یا گوشی دارد که ب

یک ، فیل ستون نیست، یا فیل ناودان نیست، اینها نیست؛ یک موجود دیگر است
ی دارد، یک غذای خاصّی یی دارد، یک مُنتهائنَفْسی دارد، یک آرزوئی دارد، یک مبد

ای دارد؛ کجا  ارد، یک عاطفهدارد، یک نکاحی دارد، یک تنفّسی دارد، یک غضبی د
تواند از احساسات و غرائز و از صفاتی که  با دست کشیدن به پشت فیل، انسان می

 در اوست، علم و خبر پیدا کند؟!
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ق کندی اسحا متین یعقوب بن   عبارت 

خیلی سابقین، ظاهراً در قرن سوّم است، یک عبارت خیلی  ییکی از حکما

گویند، او  می« فیلسوفُ العرب»است که او را  سحاق کِندیاخوبی دارد! یعقوب بن 

 گوید: می

لّ ” ةً  ة  إذا کان ت الع  ل  ت ص  ةً  ب نا م  فیض  ینا م  ل  ناّ و ع  لین   غیر   ک  تّص  ن إلّا  به م  ، م  ة  ه   ج 

ن  
در   م لاح  ت ه لنا فی مک  ب  أن م بق 

فیض؛ فی ج  ظ  الم 
ل یه أن ی لاح  فاض  ع  لم 

ن  ل 
ا ی مک 

ب  ق در   لا
 م لاح   ن نس 

در  ت ه ب نا بق   َ د  است غراقًا.إحا ر  و أش  ر  و أوف  نّّا أغز 
ت نا له لأ    “

5
 

العِلَل، آن خدا، متّصل به ما  ةُاگر آن علّ»گوید:  گوید، می خیلی خوب می

باشد و با ما معیّت داشته باشد و دائماً بلاواسطه فیضش به ما برسد، و ما بدون هیچ 

ممکن است که ما  اًم و از خدا فیض بگیریم، بنابراین مسلّمجهت متّصل به خدا باشی

خدا را ببینیم و ملاحظه کنیم؛ امّا چقدر؟ به قدری که ممکن است آن معلول و 

علم پیدا  ،مخلوق علم به علّت و خالق پیدا کند؛ و آن موجودی که مورد افاضه است

بنابراین واجب است  کند، به این مقدار؛ اش می کند به آن موجودی که دارد افاضه

خود از آن علّت و خدا، را به اندازۀ ملاحظۀ  خدا به خودمانمقدار احاطۀ که ما 

آن مقداری که ما او را ملاحظه کردیم و دیدیم و شناختیم، بگوییم: آن ندانیم، یعنی: 

چرا؟ چون آن علّت است، فَوَرانش  ،این غلط است ؛قدر به ما احاطه دارد هم این

ما هزاران معلول  بیشتر است، قدرتش بیشتر است، استغراقش بیشتر است، مثلِ

او را  ،وقت ما از همین دریچۀ مخلوقیّت خود دیگر دارد، مخلوق دیگر دارد؛ آن

چگونه بگوییم که علّیّت او نسبت به ما به اندازۀ این مقداری است که  ،تماشا کردیم

 گوید. خیلی عبارت متینی است، خیلی خوب می« را دیدیم؟! ما او

بنابراین از اینکه انسان بخواهد با این فکرش برود ذات خدا را پیدا کند، از 
                                                             

، توحید علمی و عینی؛ 293، ص 3، ج معاد شناسیـ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این کلام به 5

؛ طبع حروفی، 21 ، ص5، طبع سنگی، ج الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة؛ 215ص 

 ، مراجعه شود. )محقّق(553، ص 5ج 
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شکار  ذات خدا ،ها و این موجودات این باید مأیوس باشد. با تماشای این آیینه

 شود. شود، و صید کسی نمی کسی نمی
فیع شبستری در عدم شن ت ر ز غیر خداابیا ا  اخت خدا 

 فکر کردن شـرط راه اسـت   5در آلاء

 

 گناه اسـت  محضِ ،حق ولی در ذاتِ 

ــل    ــه باط ــقّ اندیش ــوَد در ذات ح  بُ

 

 حاصـل  تحصـیل  ،محال محض دان 

 ذات از  گشته روشن، آیات است چو 

 

ــات   ــن ز آیـ ــردد ذات او روشـ  نگـ

ــالم  ــه ع ــه هم ــدا  ب ــت پی ــور اوس  ن

 

ــدا   ــالم هویـ ــردد از عـ ــا او گـ  کجـ

 نگنجـــد نـــور ذات انـــدر مظـــاهر 

 

 که سُـبحات جلالـش هسـت قـاهر     

 بـاش  رها کن عقل را بـا عشـق مـی    

 

 خفّـاش  که تاب خور نـدارد چشـم   

 اسـت  که نورِ حقّ دلیل آن موضع در 

 

 چه جـای گفتگـوی جبرئیـل اسـت     

ــاه    ــرب درگ ــه دارد ق ــته گرچ  فرش

 

ــع الله     ــی مـ ــام لـ ــد در مقـ  نگنجـ

ــوزد     ــر بس ــک را پ ــور او ملَ ــو ن  چ

 

ــوزد   ــر بس ــا و س ــه پ ــرد را جمل  2خِ

گوید: من اگر از اینجا بخواهم بالا  تواند برود بالا و می وقتی جبرئیل نمی 

سوزد، من موجودی هستم محدود به حدّی، محدود به حدّ علم،  بروم، بال و پرم می

می سوزد؛ چون آنجا عالَ و از آنجا اگر بخواهم بالا بروم، بال من که علم است می

تواند  تواند برود؟! انسان می کجا می« خِرَد»وق علم است، آنجا کُنهِ ذات است؛ ف ما

 با این عقلش برود خدا را پیدا کند؟! با فکرش برود خدا را پیدا کند؟
ی:  ئ ت خداست»شیخ بها اسماء و صفا ن به  ید  »غایت سیر علماء راسخین، رس

که یکی از  أربعین ـ در کتاب ه الشّریفأعلی الله مقامَ مرحوم شیخ بهائی ـ

کُتبِ خیلی نفیس است، ضمن شرح حدیث دوّم از آن کتاب، یک بیانی دارد، خیلی 

معرفت به خدا، به اندازۀ قدرت انسان است، و ” 4فرماید: می ،بیانش خوب است

انسان قادر است که با اسماء و صفات خدا را بشناسد، اسماء و صفات پروردگار را 
                                                             

 . )مرحوم علّامه طهرانی قدّس سرّه(آلاء پروردگار :یعنیـ 5
 شبستری. گلشن راز -2

 .51هجریه قمریه(، ص  5273طبع ناصری )سنه شیخ بهائی، اربعین ـ 4
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بینیم که  و لذا می ؛پروردگار خارج از حیطۀ قدرت اوستبشناسد؛ امّا کُنهِ ذات 

ملائکۀ مقرّبین و انبیاء مرسلین هم به کُنهِ ذات پروردگار نرسیدند؛ و از پیغمبر اکرم 

ما عَبَدناکَ حَقَّ ”صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل شده است که آن حضرت فرمود: 

!“عبادتکَِ و ما عَرَفناک حَقَّ مَعرِفتکِ
طوری که باید و شاید تو را  ما آن»ی یعن 5

 «طوری که باید و شاید تو را عبادت نکردیم. نشناختیم و آن

 از طرفی دیگر در روایت وارد است که:

إنَّ اللَهَ تَبارَکَ و تَعالَی احتجََبَ عَنِ العُقولِ کَما احتَجَبَ عَنِ الأبصار و إنَّ ”

“تَطلُبونَهُ أنتُم!المَلََ الأعلَی یَطلُبونَهُ کَما 
ها هم  خداوند تبارک و تعالی از عقل» 2

                                                             
 :519، ص 5، ج الله شناسیـ 5

 د:یگو 13در ص  رواح فى شرح اسماء المَلِک الفتّاحرَوح الأتاب کسمعانى در »
ح را یس و تسبیهاى تقد خرمن هاى عبادت را آتش در زده، ند صومعهیآ مى که ملوک... و ملائ ”

ند دست یآ و موحّدان مى عارفان .کحق  عبادت   کما عب دناند: یگو ازى بر داده و مىین بر بادِ بى

رفناه کافشانان   “.کحق  معرفت   کما ع 

ه به باد دادن ی، آن سرماکحق  عبادت   کما عب دناند: یگو ه فرشتگانند مىکآن” د:یگو 181و در ص 

فناان گفتند: یه آدمکاست؛ و آن  “آتش در زدن است.، و آن خرمن خود را کحق  معرفت   کما عر 

 سد:ینو مى 187قه خود در ص یب مائل هروى در تعلیو نج

ه مختلف است کى از مسائل اصول یکسد: ینو : علاء الدّوله سمنانى مىکحق  عبادت   کما عب دنا”

ن کو ل کحق  عبادت   کما عب دناد: یگو فه مىیه أبوحنک ستا فه و امام شافعى آنیان امام أبوحنیم

فنا فنا کحق  عبادت   کما عب دناد: یگو ی، و شافعى مکمعرفت   حق   کعر  . کحق  معرفت   کأى ما عر 

 “(.517 ـ511، ص چهل مجلس)

 د:یگو 93و  94ص  ،خود العروةو علاء الدّوله سمنانى در 

سبحان ک ما اند. امّا آنکه امام اعظم أبوحنیفه کوفى گفته:  و همچنین همه عارفان همین گفته”

فناک حق  معرفت ک عب دناک حق   ک، و لکن عر  کر  رناک حق  ش  ک و ما شک 
 .“«؛ همین معنى داردعبادت 

 .212، ص توحید علمی و عینی؛ 23، ص 4، ج شناسی الله؛  285، ص 11، ج بحارالأنوارـ 2
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 ،مثل ملائکه ،ها مخفی است؛ و موجودات مَلإ أعلی مخفی است، کما اینکه از چشم

خواهند خدا را پیدا کنند، کما اینکه شما  گردند و می آنها هم دارند دنبال خدا می

بنابراین آن کسانی که « ید.خواهید او را پیدا کن گردید و می دارید دنبال خدا می

گویند ما واصل شدیم به ذات خدا و به حقیقت خدا و به کُنهِ خدا رسیدیم و کنهِ  می

! ،خدا را درک کردیم اب  فی فیه  ِ  التُّ  ی « خاک بریز در دهان او.» ا ح و  ل  و غ  ب ل ض 

ی! ب  و افتُّ  
ذ  مسأله از این  «زند. کند و بهتان می گوید و گمراه می دروغ می» و ک 

اند، غایت سیر آنها  نیست، بلکه علماء راسخین که پا در مقام معرفت گذارده قرار

 رسیدن به اسماء و صفات خداست و تماشای خدا از ناحیۀ اسماء و صفات.

 گوید: گوید بابا أفضل الدّین کاشی، می خوب می

 آنچــه پــیش تــو غیــر از آن ره نیســت

 

 ســـت، الله نیســـتوغایـــت فهـــمِ ت 

 *  *  * 

ــه وقـــت دل  لیـــهســـت در راه او بـ

 

ــب   ــق تشـ ــى تعطینطـ ــه، خامشـ   لیـ

 ن تهـــى باشـــىیـــگـــر نگـــوئى ز د 

 

ــى   ــبِّهى باشـــ ــوئى مُشـــ  ور بگـــ

 سـت ولکِ حسن سرمایۀ تگفتم همه مُ 

 

 ستوخورشیدِ فلک چو ذرّه در سایۀ ت 

 ز ما نشـان نتـوان یافـت    ،غلطی :گفتا 

 

 5سـت وای پایۀ ت از ما تو هر آنچه دیده 

توانیم بگوییم به همۀ اسماء و صفات پروردگار  اصلًا ما می ،این گذشته از 

توانیم برسیم؛ چرا؟ چون ما راهی که به اسماء و صفات پروردگار داریم از  هم نمی

ناحیۀ اسماء و صفات خودمان است؛ این صفاتی که در ما هست دو طرف نقیض 

ئب نقصان به خدا نسبت هایش را با پاک کردن از شوا است، خوب و بد؛ آن خوب

بعد  ،دهیم آن علم را به خدا نسبت می ،دهیم؛ مثلًا علم و جهل در ما هست می

خدا دارای هزاران صفت باشد که اصلًا  معلوم، شاید گوییم علم قویّ؛ امّا از کجا می

 !ی مشابه اوحتّ ،در ما نیست
                                                             

 دیوان بابا افضل الدین کاشانی.ـ 5
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﴿          *    

     ﴾فرماید: السّلام می لذا حضرت امام محمّد باقر علیه 5؛ 

فَلَعَلَّ  ؛مَردودٌ إلَیکُم ،کُلی ما مَیَّزتُُوهُ بأِوهامِکُم فی أَدَقِّ مَعانیهِ مََلوقٌ مِثلُکُم”

مُ أنَّ لِلَهِ زبانیَتَین غارَ تَتَوَهَّ مُ أنَّ عَدَمَهُما نُقصانٌ لمَِن  ،النَّملَ الصِّ فَإنَّ ذَلکَِ کَمالُها و تَتَوَهَّ

 فیما یَصِفونَ اللَهَ تَعالَی بهِِ.
ِ
“لا یَتَّصِفُ بِهمِا و هَذا حالُ العُقَلاء

2 

که شما با افکارتان، با آن افکار هرچه را »فرماید:  السّلام می حضرت باقر علیه

دقیق و رقیقِ خود، بخواهید بشکافید و تمیز بدهید و با آن فکر خدا را بشناسید، آنچه 

ساخته شدۀ ذهن شماست، آن خدا  و مخلوق شما و اید پدیدۀ فکر شما شناخته

ی که شما یزنند که این خداها اید. بعد حضرت مثال می خدائی با فکر ساخته ،نیست

گردد، مخلوقی مثل شما است و  اید این که خدا نیست این به سوی شما بر می تهساخ

گردد؛ یعنی پدیدۀ فکر شماست، ساخته شدۀ ذهن شماست، مال  می به سوی شما بر

فرماید: شاید این  می و زند، شماست نه مال خدا، او خدا نیست. بعد حضرت مثال می

کنند  اینها چنین گمان می ،کنند ت میهای خیلی ریز که حرک های ریز، مورچه مورچه

ها در این است که دو تا شاخ داشته  که خدا دو تا شاخ دارد؛ چون کمال این مورچه

شناسند، دشمن را  کند، دوست را می با دو تا شاخ همه کار می باشند؛ مورچه

های مورچه را بکنند حیوان را  دهد و اگر شاخ شناسند، راه خودش را تشخیص می می

کند که واقعاً  شاید خیال می ،بیند کند؛ و چون کمال خود را در دو تا شاخ می ط میساق

کند که هر موجودی که دو تا شاخ ندارد  و چنین گمان می ،خدا هم دو تا شاخ دارد
                                                             

 :243ص  3  ج ؛89، ص 8  ، جمعاد شناسى. 555 و 553 ه( ذیل آی23ـ سوره طه )5
خداوند داناست به آنچه در برابر آنهاست، و به آنچه در پشت سر آنهاست؛ و آنان چنين توانى ندارند »

ها و سيماها در برابر عظمت خداوندِ زنده و قيّوم همه  تمام چهره*  كه علمشان بر خداوند احاطه كند
 .« د دست خالى و زيانكار استموجودات، ذليل و خوارند؛ و كسى كه ستم روا داشته و ظلم نموده باش

 .282، ص 11، ج بحارالأنوارـ 2
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و اگر خدا دو تا شاخ نداشته باشد آن خدا، خدا نیست. آن خدا  ،اصلًا او ناقص است

تا شاخ داشته باشد؛ همچنین  ودتماً باید خدا خدای ناقصی است؛ پس بنابراین ح

 «کنند. است حال عقلاء در این توصیفاتی که برای خدا می

کنند مقدّمه، تالی، صغری، کبری، نتیجه و خدا را  نشینند فکر می روند می می

دست ه بکشند و از روی این مجهولات ب بیرون ها خواهند از روی این مُهره می

گویند ما علم داریم، خدا هم  کنند؛ چون می دار درست میبیاورند، یک خدای شاخ

باید علم داشته باشد؛ ما قدرت داریم، خدا هم باید قدرت داشته باشد، و امثال اینها؛ 

تازه بعدَ اللّتیّا و الّتی که یک خدائی درست کنند که از هر جهت از شوائب نقص و 

فرمایش حضرت امام عیب مصون باشد، باز این خدای ساخته شده است. این 

 السّلام است. محمّد باقر علیه

قین فرماید که: مرحوم شیخ بهائی می ق  ح  بعضی از محققین  5،قال  ب عض  الم 

 :فرمودند

ر  الت حقیق!» ن م صد 
ر  م  د  لام  أنیق  د قیق  ص   ،فرموده علیه السّلام که امام کلام این ک 

خواهد  این است که: انسان که می خیلی کلام بزرگی است! معنا و شرح کلام امام

تواند بشناسد، به اندازۀ قدرت بشریّت،  خدا را بشناسد به اندازۀ قدرت خودش می

واسطۀ آن صفاتی ه تواند به پروردگار برسد؛ یعنی ب واسطۀ این صفات میه و انسان ب

که خداوند علیّ أعلیٰ در وجود خودش قرار داده، آن صفات راهی برای شناختن 

چه راهی برای خدا دارد؟! مثلًا  وا ،است؛ اگر کسی را از این صفات خلع کنندخدا 

انسان یک انسان جامد  ،فرض کنید علم و قدرت و حیات را از یک انسان بگیرند

تواند خدا را بشناسد؛ پس انسانِ زنده، انسان عالم، انسان قادر،  که نمی وشود، ا می

 شناسد؛ پس راه شناسائی خدا با صفت است. انسان مرید و حیّ و متکلّم خدا را می

به خدا  بیند که در او چه صفاتی است، آن صفات را به نحو أعلیٰ انسان می
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دهد؛ مثلًا انسان زنده است، حیّ است، قادر است، عالم است، مرید  نسبت می

طور  گوید: خدا هم همین است، متکلّم است، سمیع است، بصیر است، انسان می

، وجود ما از ناحیۀ دیگری است، خدا واجب هستیم ا واجبِ بالغیرم است؛ منتهیٰ

تر است؛ حیات ما محدود است، حیات خدا غیر محدود؛ علم ما  بالذّات است، عالی

محدود است، علم خدا غیر محدود؛ قدرت ما محدود است، قدرت خدا غیر 

ه خدا راه پیدا توانیم ب ... بالأخره از این صفات خارج که ما نمی محدود؛ و همچنین

کنیم؛ امّا لعلّ اینکه پروردگار هزاران هزار صفت داشته باشد که اصلًا وجود ما از آن 

از کجا خدا را بشناسیم؟! غیر از علم و حیات و تکلّم و  پس صفات بوئی نبرده،

یک صفاتی را  ؟دانیم دانیم خدا دارد، چه می سمع و بصر و قدرت و اینها که ما می

وز قیامت فکر کنیم راه به آنها نداریم، چون در خلقت و در سازمان که اصلًا تا ر

 کنید؟ وجودی ما اثری از آن صفات گذاشته نشده. خوب توجّه می

فهمد؟ هرچه بگویید خورشید،  به آدم نابینا شما بگویید خورشید، این چه می

او فهمد؛ چون در وجود او حسّ باصره معدوم است، مُنطَمِس است، و عالَم  نمی

تواند بکند. اگر  نسبت به مُبصَرات بسته است، درک معنی ضوء و خورشید را نمی

در وجود ما غیر از این صفات که ذکر شد، صفاتی در پروردگار باشد که از آن 

توانیم خدا را بشناسیم؟  عنوان نمونه نگذارده باشد، ما از کجا میه صفات در ما ب

ذات پروردگار هم پی ه لاوه بر اینکه ما بمگر از ناحیۀ همین صفات خودمان؛ پس ع

 اش بریم، فقط به این صفاتی که نمونه بریم، به همۀ صفات پروردگار هم پی نمی نمی

 5.«بریم پی می در ما هست
ی لدین طوس نصیر ا ز دیدگاه خواجه  فت ا معر نه علم و  تب چهارگا  مرا

ند ک نقل می ،بعد مرحوم شیخ یک عبارتی از خواجه نصیرالدّین طوسی

 فرماید: خواجه فرموده که: می

من باب مثال: یک وقتی انسان در دنیا آتش  مراتب معرفت چهار قسم است.»
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وجه، نه آتش، نه آثار آتش، ولی برای انسان بیان کردند، تعریف  را اصلًا ندیده به هیچ

جا اگر  برد، و به هر برسد او را از بین می هکردند که آتش موجودی است که به هرچ

بگیرند کم  هگذارد، و از آتش هم هرچ نزدیک بشود، در او اثری می ولی سدنر

کند، به  سوزاند، حتّی سنگ را آب می یک شعلۀ چراغ را به هر جا بزنید می ،شود نمی

 شود گذارد، کاغذ را نزدیک این شعله قرار بدهید زرد می هرجا نزدیک کنید اثری می

یک چراغ دیگر را روشن کنید، هزار تا چراغ  سوزد؛ و شما از این شعله بردارید می و

ها تعریفِ  برای بعضی شود؛ این تعریف آتش. هم روشن کنید از این شعله کم نمی

 اند، اینها علم دارند به آتش امّا به همین کیفیّت. اند امّا آتش را ندیده آتش را کرده

از  که دیدند ها از اینها بالاترند، آتش را ندیدند، امّا دود را دیدند، بعضی

آید، و این دود یک خصوصیّاتی دارد، گرم است، اثرش  پشت آن دیوار دود می

شود باشد، حتماً  خود نمیه وقت گفتند که: این دود که خود ب طور است؛ آن این

شود آتش. از  د کرده باشد، آن مییبایستی که یک موجودی باشد که این دود را تول

 د به آتش پی بردند.معلول به علّت پی بردند، از دو

: که اصلًا آتش را ندیدند و دود را ندیدند و فقط برایشان گفتند اوّلآن طبقۀ 

اند، نه  این حال غالب مردم است که نه به خود خدا رسیده .که: آقا آتش این است

به صفت خدا، نه به اسماء خدا، نه به طریق استدلال و از معلول پی به علّت بردن؛ 

 این خدا معتقد شدند. هست چنین و چنان، آنها هم قبول کردند و بگفتند: خدائی ه

برند و از دود پی به آتش، مثالِ  : که از معلول پی به علّت میدوّمقسم 

خواهند اثباتِ خدا کنند و  حکمائی است که آنها از راه براهین منطقی و استدلالی می

 کیفیّت و خصوصیّت خدا را اثبات کنند؛ این دو دسته.

: مردمی هستند که اینها آتش را دیدند، دیدند وقتی آتش جائی سوّمدستۀ 

رفتند جلو و  ،کند و حرارت دارد شود تا مقداری اطراف را روشن می افروخته می

حرارت آتش هم به بدن آنها رسیده و گرم شدند. اینها بهتر از دستۀ دوّم آتش را 
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ایمانشان خیلی خوب است و خود را و اینها مثالِ مؤمنین خُلَّص است که  ؛شناختند

 به صفات و اسماء پروردگار نزدیک کردند و با عالم دیگر ربطی پیدا کردند.

بالاتر یک دسته از افراد هستند که نزدیک آتش رفتند و  آناز : چهارمدستۀ 

سوختند و گداخته شدند و عین آتش شدند، که  نخود را در آتش انداختند و در آ

ها نمانده؛ آنها اهل شهود و اهل فنا هستند که وجود آتش در آنها دیگر وجودی از آن

 اثری گذارده که خودیّت آنها را از دست داده و دیگر برای آنها چیزی نمانده.

دربارۀ ذات پروردگار آن کسانی که از خود بگذرند و تمام شوائب هستی را 

ذات مقدّس پروردگار شوند که دیگر برای آنها در  طور می از دست بدهند، آنها این

رسند، و تجلّیات پروردگار  ماند و آنها به مرحلۀ شهود می ماند، انانیّتی نمی هیچ نمی

 برد. کند و از بین می تمامِ آثار وجودی آنها را ذوب می

 :افراد را چهار قسمت کرد علم پس مرحوم خواجه نصیرالدّین طوسی

 ست؛ا های معمولی همین علم اوّلقسم 

 ا که از معلول به علّت پی بردند، او را علم الیقین؛ر دوّمقسم 

 ؛را عین الیقین سوّمو قسم 

 5«گویند. حقّ الیقین می ،را که همان مقام شهود باشد چهارمو قسم 

شهودِ اسماء و صفات است؛ انسان  مراتبِ ،علی کلّ تقدیر، جمیعِ این مراتب

به همان البته خدا را بشناسد،  خواهد بیند و از آن دریچه می ای می خدا را از دریچه

 تواند نشان بدهد؛ ولی انسان خیلی موجود عجیبی است، مقداری که آن دریچه می

خواهد نشان بدهد و در میان تمام  تر می خواهد نشان بدهد، عجیب انسان بیشتر می

 .ای است یک اعجوبه ،ینه خدا هستند، این انسان یک خصوصیّتی داردیموجودات که آ

خواهد برود خدا را بشناسد، همین  وقتی با قوای فکرش می ان یکاین انس
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هائی است که مرحوم شیخ بهاءالدّین و خواجه نصیرالدّین طوسی و محقّق  حرف

ای که  سحاق کِندی در آن جملهادوانی در آن سه قسم اوّل زدند؛ یا یعقوب بن 

علولیّت پی به علّت ببرد نّه مأتواند از جنبۀ معلولیّت من حیث  گفت: البتّه انسان نمی

 ،تواند علّت خود را نشان بدهد مگر به همان مقدار سعه و گشایشی که معلول می

بیش از این راه ندارد، راه بسته است. یک استکان آب، ظرفیّت برای یک سطل آب 

شما بخواهید تحمیلش کنید که یک استکان آب یک سطل آب  هرا ندارد؛ هرچ

شود؛  تا اسم استکان بر او هست نمی ، وشود؛ تا استکان، استکان است بگیرد! نمی

تر از سطل  اسم است، این اسم قرار داده شده برای یک ظرفیّت محدودی که کوچک

 تواند آب یک سطل را در یک استکان بریزد. است؛ پس انسان نمی

بزرگ الَهی است و دارای مکتب اشراق است،  یطون یکی از حکماافلا

 .در اخبار ائمّه علیهم السّلام از حکماء یونان تمجید شده .خیلی مرد بزرگی بوده

 .ای بودند گرچه آنها پیغمبر نبودند ولیکن حکمای الَهی بودند، مردمان وارسته

 .ای الَهی بودندسقراط مرد بزرگی بوده، افلاطون، ارسطو اینها همه حکم

 گوید: افلاطون می

ف  ” عر  ق  الم 
خ   ة  إن  شاه  ن أشم  یه   ی طیر   أن م  ل   إل  اد قات و َائ ر   ک  ة   سُ   الب صیر 

ب   ن أحج  قوم   أن م  ل   ی  ه  ک  ول  .“ائ ر  س ح 
شاخۀ »گوید:  خیلی جملۀ خوبی است! می 5

که بخواهد بتواند به ای  بالاتر است از آنکه هر پرنده .معرفت خدا خیلی بالاست

ای  های بلند هر پرنده طور نیست! به سوی آن شاخه سوی آن شاخه طیران کند؛ این

تواند برود بالای چنار بنشیند؟! جای این در یک  مینتواند حرکت کند. مگس  نمی

تواند، کبوتر تا یک  محدودۀ خاصّی از روی زمین است؛ گنجشک تا یک قدری می

روند. شاخۀ معرفت بالاتر است  عقاب یک جاهای دیگر میتواند، باز و  قدری می
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ای که بخواهد بتواند خود را به آن شاخه نزدیک کند؛ و سراپردۀ  از آنکه هر پرنده

تر است از اینکه هر سیر  تر و مخفی بصیرت و بینائی به معارف الَهی محجوب

 ویدا کند ای بخواهد اطراف آن چادر بگردد و از خصوصیّات آن اطّلاع پ کننده

 «خودش را به آنجا برساند.
ی سینا:  لِّ واردٍِ»ابوعل لکُ نَ شَریعَةً  ن یَکو لحَقِّ أ ا لَّ جَنابُ   »جَ

و مجموع این کتاب ده نَمَط است. نمطِ  اشاراتابن سینا کتابی دارد به نام 

خیلی مطالب گفته و مرحوم آنجا و  ،عارفین است و احوال در مقامات آن نُهُم

را شرح کرده، فخرالدّین رازی هم شرح کرده؛  إشاراتدّین طوسی خواجه نصیرال

طوری که باید و شاید از عهدۀ  البتّه شرح خواجه بسیار شرح خوبی است، ولی آن

شرح نَمَط نهم بوعلی سینا برنیامده و حقّش این است که یک شرح خیلی خوب بر 

ای در همین نمط  بوعلی جمله ،نمط نهم همین کتاب نوشته بشود. علی کلّ تقدیر

 گوید: نهم دارد، می

یع  ” ناب  الح ق  أن ی کون  ش  ل  ج  ل   ةً ج  د   ل ک  د   وار  د  ب عد  واح 
ل یه إلّا واح  ع  ع 

 5“.أو ی ط ل 

دهند، مردم بروند آب  آن راهی است که برای رودخانه قرار می« ةشریع»

فرات، کارون، مردم که از همه جا های بزرگ مثل رود دجله،  بردارند. رودخانه

تر از زمین است، بعضی  توانند آب بردارند؛ بعضی اوقات رودخانه ده متر پائین نمی

دهند،  دهند و پلّه می آید. لذا کنار رودخانه را مقداری شیب می اوقات آب بالاتر می

 .ندگوی می« ةشریع»آیند. این را  دارند بالا می روند از آنجا آب برمی مردم می

تر است از آنکه شریعه  جناب پروردگار تبارک و تعالی بزرگ»فرماید:  می

خواهد دست بزند به خدا، زود دستش به خدا  هرکس می .«بشود برای هر واردی

برسد؛ هرکس بیاید کتابی بنویسد و خدا را معرّفی کند؛ علماء مادّی خدا را یک 

 کنند، هرکس دارای یک مکتب می کنند، علماء الَهی یک قسم معرّفی قسم معرّفی می
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کند،  کند؛ یکی خدا را کور معرّفی می یک قسم خدا را معرّفی می و مذهبی است، و

کند، یکی  کند، یکی مرده معرّفی می کند، یکی جاهل معرّفی می ر معرّفی مییکی کَ

همین خودمان که خدا  .میرد بعضی اوقات می ،شود گوید: بعضی اوقات زنده می می

 کنیم؟! کنیم، چقدر معرّفی می فی میرا معرّ

ای که غالباً مردم عامّی دارند،  عرض شد در چند جلسۀ قبل که این عقیده

 علم و کنیم؛ گویند: خدا به ما قدرتی داده، ما داریم کار می عقیدۀ تفویضی است، می

کند و  خود کار میه کنند و او خود ب قدرتی به ما داد، مثل ساعتی را که کوک می

کنیم؛ حساب و کتابی هم هست؛ این عین تفویض  زند، ما داریم کار می گ میزن

است و خدا را از عالمِ وجود کنار زدن، و این مخالف با صراحت آیات قرآن و 

  ﴿ حقیقت است؛ خدا با هر موجودی هست، در هر حال هست؛   

 ،﴾
5
 ﴿         ﴾،2 طور است خدا. این 

جناب حقّ بالاتر و أجلّ است از اینکه »گوید:  بوعلی می ،علی کلّ تقدیر

شریعۀ هر واردی بشود و هرکس بخواهد خود را به این معدن و به این آب نزدیک 

طور نیست؛ بعد خود آن افرادی که این اطّلاع را پیدا  کند، آسان باشد، نه این

 تواند از این راه برود و دستش را به آب برساند، حد، یکی میکنند واحداً بعدَ وا می

 طوری است. مسأله این «طور یکی پس از دیگری بالا می آید. همین
ی لدّین سهرورد ا ب  »شیخ شها احِ:  نَ نوَ لجاهِلو لایطََؤُها ا ارٌ  س د لقدُ  »ا

و ین است از الهیّ وبزرگ اسلام  یاز حکما کهشیخ شهاب الدّین سهروردی 

های راسخی دارد و مرد  و در عرفان هم قدم الإشراق ةُحکمکتابی دارد به نام: 

 .کُشتَند او را به گناه همین توحید است که حکیم مقتول یو .مرتاضی هم هست

 گوید: . شیخ شهاب الدّین میدارد هم مکتب خیلی مهمّی
                                                             

 .211 ه( قسمتی از آی2)ة ـ سوره البقر5
 .3 ه( قسمتی از آی17) ـ سوره الحدید2
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کر  ”
ب س   ق دسی ة   ة  صور   فی الف  ت ل  ا ی  ب   به 

ی ة َال  دس ن واح   و ،الأریَ  ها  دار   الق  ط ؤ  لای 

لون   م   ،الجاه 
 الم  ل 

ل ی الأجساد  رام  ع  ج   أن ة  و ح 
ل  ل کوت   ت  ماوات؛ م  د   الس  ح  و   و الله ف 

ه   أنت   ن، ب ت ع یم  لَ  ره   و م  ن أنت   و اذک  لاب س   م  ریان، الأکوان   م  جود   فی کان ت ل و و ع   الو 

مسان ت   الش  س  یر  ما لانط م  رکان و أبی  الن  ام أن ی کون  غ 
“کان. الأ 

5
 

ی   أری  
کند: افرادی که اهل بذل هستند،  طور معنا می این أقربُ المَوارددر را  ةح 

 ،کنند کنند و مهمانی می اهل سخاوت هستند و اهل عطاء هستند و پول خرج می

وقتی سور را داد و  وقتی اینها مهمانی نکردند مثل اینکه یک باری روی سینه است،

ی  گویند:  را می کند، آن مهمانی کرد یک حال نشاطی پیدا می
 
؛ آن حال خفّت و ةأریَ 

 شود. سبکی که بعد از بذل پیدا می

( یک صورت قدسی و ملکوتی دارد، که  فکر، )یعنی معارف الَهی»گوید:  می

هستند؛ )یعنی  ةکند به آن افرادی که طالبِ أریَحِیَّ خداوند علیّ أعلیٰ عنایت می

خالی کنند، لباس خود را از این  تعیّن از خواهند خود را ببازند، وجودِ خود را می

عالم مادّه در بیاورند، و تمام شوائب هستی خود را بریزند و در حرم پروردگار وارد 

 شود.( آن فکر و معارف پروردگار، از طرف پروردگار بر اینها افاضه می ؛بشوند

کنند و اهل تطهیر و پاکیزگی  )آنجائی که طاهران زندگی می و نواحی قدس،

توانند قدم بگذارند؛ و  کنند( آنجا جائی است که اصلًا جاهلان نمی در آنجا زندگی می

ها وارد بشوند،  بر افرادی که اهل معصیت هستند حرام است که در ملکوتِ آسمان

یک سدّ سکندر  .ه است)حرام یعنی: ممنوع( راهشان بسته شد ،توانند آنها نمی

 :یعنی ةأجساد الم لمگذارند آنها یک قدم در ملکوت آسمان بگذارند. ) نمی ،اند بسته

 و اهل خودیّت و استکبار هستند.( ،افرادی که اهل معصیت و گناه و هوی هستند

                                                             
شیخ شهاب الدّین  ز، به نقل ا273، ص 1ابن خلّکان، ج ، وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمانـ 5

 .سهروردی
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د  اللهخواهی خدا را بشناسی  اگر تو می ح  بگو: خدا یکی است، غیر از  ،ف و 

ه  قائل نشو!  ،خدا در عالم وجود، در اسم و صفت و فعل و در ذات و أنت  ب ت ع یم 

ن لَ  تسبیح و  .، اصلًا تمام وجودِ خودت باید سراپا مملوّ از تعظیم خدا بشودم 

سراپای تو باید ذکر بشود. و ذکر خدا بکن در  .تقدیس باید وجود تو را بگیرد

ها و  اندیشی های کفر و اعتبارات و مصلحت از تمام این لباسباید که  حالتی

 و دارد، لخت ای که تو را از راه خدا باز می ها و آداب و رسوم جاهلانه کاری احتیاط

ذکر  ، بلکهو الّا ذکر خدا نکردی ؛توانی ذکر خدا کنی وقت می عریان شده باشی، آن

 «خودت را کردی.

هائی است که انسان  کند. اینها راه ن میکند! خوب بیا عجیب بیان می

 دست بیاورد.ه تواند ب نمیو  ؟دست بیاورده خواهد با فکرش برود خدا را ب می
تعالی ی حق  نفس ی و ا فاق آیات آ ن در   نظر کرد

وقتی انسان  دست آوردن هم آیۀ آفاقی است، نه آیۀ أنفسی. یک هپس با فکر ب

وقتی با  بشناسد، آیۀ آفاقی است؛ یکخواهد خدا را  از همین موجودات خارجی می

خواهد برود خدا را پیدا کند، این هم آیۀ آفاقی است؛ آن آیۀ أنفسی  ذهن خودش می

 چیز دیگر است.

دست بیاورد، بیاید از راه  هآیۀ أنفسی یعنی دیگر انسان با فکر نرود خدا را ب

خدا خودش  :آید ت میدس هامّا از این آیه ب ،آید دست می هعبودیّت؛ از راه فکر خدا ب

شود، نه آن خدائی که بر تمام عالم  آید، از یک جنبه خدا شناخته می دست نمیه ب

فهمد که بر خودش سیطره دارد، آن  انسان آن خدائی را می ،وجود سیطره دارد

ماواتفهمد که علّت خود و خالق خود اوست، نه  خدائی را می  !خالق  الأرضین و الس 

راهش  ؛ اینماوات به نحوِ شهود بر او مشهود نخواهد شدو خلقتِ أرضین و س

 معرفت نفس است.

ــائی ــی کجــ ــوی وحشــ  ألا ای آهــ
 

 ســت چنــدین آشــنائی  ومــرا بــا ت  
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 کــس دو ســرگردان دو بــی و 5دو تنهــا
 

 پــیش و از پــس دَد و دامــت کمــین از 
 

ــدانیم   ــدیگر بـ ــال یکـ ــا حـ ــا تـ  بیـ

 

 هــــم بجــــوییم ار تــــوانیم مــــراد 

ــاد از   ــنم هســـت یـ ــاچنیـ ــر دانـ  پیـ

 

 فراموشـــم نشـــد هرگـــز همانــــا    

ــرزمينى   ــروى در سـ ــه روزى رهـ  كـ

 

ــدى ره   ــت رن ــش گف ــه لطف ــينى ب  نش

ــه دارى    ــه در انبان ــالك چ ــه اى س  ك

 

ــه دارى    ــر دانـ ــه گـ ــى بنـ ــا دامـ  بيـ

ــوابش داد   ــاجــــ  دام دارم و گفتــــ

 

 بايـــد شـــكارم ولـــى ســـيمرغ مـــى 

 بگفتــا چــون بــه دســت آرى نشــانش 

 

 بــى نشانســت آشــيانش او خــودكــه  

ــدارا    ــرين مـ ــدم ديـ ــرد آن همـ  نكـ

 

ــدا را    ــلمانان خــ ــلمانان مســ  مســ

 مگـــر خضـــر مبـــارد پـــى توانـــد 

 

ــاند     ــا رس ــدان تنه ــا ب ــن تنه ــه اي  2ك

گردند، آنها هم  طرف می طرف و آن صحرا این درتو  ۀچار آخر آهوهای بی  

 داغی دارند و تنها و غریبند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .من و تو تنها هستیم ـ5
 .دیوان حافظـ 2
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحمد  لِله ربّ العال مین

 و أهل  بیته أجم عین و السّلام علی خیر  
لقه محمّد   خ 

 و لعنة  الله علی أعدائهم إلی یوم الدّین

 

﴿      .﴾
5 

و در هفتۀ گذشته ذکر شد که تمام آیاتِ  ،صحبت ما در معنی نور بود

 پروردگار، نورند و تمام موجودات آیات خدا هستند.

 آیات اَنفُسی. و و آیات دو قسم است: آیات آفاقیّه

آیات آفاقیّه موجودات خارجی هستند؛ و از جملۀ آیات آفاقیّه ذهن انسان 

طوری که باید و شاید تمامِ جهاتِ خدا را نشان  توانند آن که این آیات نمی ،است

 دهند. خود نشان میه بدهند، بلکه هریک از آنها از دریچۀ مختصِّ ب

ای از آیات پروردگار است؛ و آیا  این آیه (نفسِ خودِ انسان)امّا آیۀ نفس 
تواند خودِ خدا را نشان دهد؟ یعنی: آیا انسان با اتّصال به باطن خود  نفس می

تواند واصل شود، و به مقام لقاء خدا از هر نقطۀ نظر  می ،طوری که باید و شاید آن
                                                             

 .41آیه  صدر (23ـ سوره النّور )5
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گار بشود برسد؟ و تمام صفات و اسماء کلیّۀ خدا را درک کند و فانی در ذات پرورد
 ای است. یا نه؟ این یک مسأله

لم ت عا موجودا ن بر سایر  نسا مزیّت ا لهّ بر  ا  آیات د

اجمال مطلب این است که خلقت انسان غیر از خلقت سایر موجودات 

است. انسان یک مزیّتی دارد، و غیر از سایر موجودات است. مزّیت انسان را قرآن 

 اید:فرم جا می کند؛ یک مجید در چند جا بیان می

﴿           ﴾در روی زمین است را که خدا آنچه » 5؛

 «برای شما خلق کرده.

﴿ فهماند که انسان از این اجمالًا می     ﴾  بالاتر است دیگر! چون

 آنها به برکت انسان و برای انسان خلق شده است.

 ﴿ در آیۀ دیگر داریم:                  

                       ﴾.2 « خدا آن

و أمر بین طبقات  ،کسی است که هفت طبقۀ آسمان و هفت طبقۀ زمین را خلق کرده

ها و زمین را برقرار  کند و ربطِ بین آسمان آسمان و بین طبقات زمین، دائماً تنزّل می

؟ برای اینکه شما بدانید که خدا بر هر چیز تواناست، و خداوند هکند؛ برای چ می

 «علمش احاطۀ به هر چیز دارد.

ها و  آسمانها، و نزول أمر بین  ها و خلقت زمین بنابراین: خلقتِ آسمان

ها، برای این است که انسان به قدرت مطلقه و علم مطلق پروردگار معرفت  زمین

پس انسان از آنها بالاتر  ؛ها برای علم و معرفت انسان است تمام آن خلقت .پیدا کند

 .خلق شدند اوو برای معرفت و علم  ناست که آنها برای انسا

 در سورۀ ابراهیم داریم: یک آیۀ دیگر
                                                             

 .28( قسمتی از آیه 2) ةـ سوره البقر5
 .52( آیه 11ـ سوره الطّلاق )2
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﴿                  ﴾خداوند برای » 5؛

شما خورشید و ماه را مسخّر کرد که آنها دائماً با شدّت و سرعت در گردشند؛ و 

 «برای شما شب و روز را مسخّر و رام کرد.

برای انسانند، پس انسان از پس خورشید و ماه و شب و روز مسخّرِ انسانند، 

 آنها بالاتر است که آنها مسخّرند برای انسان.

 یک آیه دیگر داریم:

﴿              ﴾بینی که خداوند علیّ أعلیٰ  آیا نمی» 2؛

 «برای شما مسخّر کرده آنچه را که در روی زمین است؟!

 آیه دیگری داریم:

﴿                  ﴾بینید که  آیا نمی» 4؛

هاست و آنچه در زمین  خداوند علیّ أعلیٰ مسخّر کرده برای شما آنچه در آسمان

 «است؟!

هاست از ملائکه، و نفوسِ عِلوی،  شود: آنچه در آسمان از این آیه استفاده می

مجرّده، و آنچه در زمین است از ارواح جنّ، و از جمادات، و نباتات، و موجودات 

و حیوانات، برای انسان مسخّرند؛ پس انسان از آنها أشرف است که آنها به امر 

 پروردگار خلق شدند، و تسخیر و رام شدند برای انسان؛ این یک سلسله آیات.

 در سورۀ سجده داریم:

﴿       ﴾خداوند علیّ أعلیٰ انسان را تسویه کرد و » 3؛

 .«از روح خود در انسان دمید
                                                             

 .44( آیه 53ـ سوره ابراهیم )5
 .11( صدر آیه 22ـ سوره الحجّ )2
 .23( صدر آیه 45ـ سوره لقمان )4
 .8( صدر آیه 42) ةسوره السّجدـ 3
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؟ آن چیز که حقیقتِ هر چیز به آن است. روحِ انسان آن چیزی روح چیست
از آن روح در انسان  ،است که حقیقت انسان به آن قائم است، حقیقتِ ذاتِ هستی

ات نداریم که خدا بگوید: من از دمید، از روح خودش؛ و در هیچ یک از موجود
این در انسان  ؛حتّی در ملائکه هم همچنین حرفی نداریم .ام روح خودم در او دمیده

 است که از روح خودش در انسان دمید.

کند که در رحم مادر به  یا مثلًا در خلقت انسان وقتی که نطفه را بیان می
 فرماید: کند، می می ، و دوران خود را طیّدرآمده صورت عَلَقه، و مُضغه

﴿             ﴾ما این را انشاء کردیم، » 5؛

پر  !به! مبارک باشد دست خدا های دیگر؛ به قرار دادیم یک خلقت غیر از خلقت
 «!برکت باشد آن خدائی که بهترین خالقین است

 .خلقتِ انسان، خدا خودش را تعریف کرد یاینجا رو

 گوید: ها و زمین را خلق کرد، می مثلًا آن جائی که آسمان

﴿          ﴾آن خدائی که قدرت و عظمت و سُلطه نسبت » 2؛

 «.به همۀ موجودات در دست اوست

﴿ یا               ﴾پُر برکت است، و مبارک است، » 4؛

 «اش پیغمبر، قرآن فرستاد. گرامی و بلند مرتبه است آن خدائی که بر بنده

همین ه در خلقت انسان، بخدا کند؛  خدا خودش را تعریف میدر این آیات 

﴿ لفظ خودش را تعریف کرده:      ﴾کنندگان بهترین خلقت » ؛

و او را انشاء کرد به خلقت دیگری و « طور ایجاد کرد آن خدائیست که انسان را این
 آن خلقت دیگر خیلی عجیب است!
                                                             

 .53( ذیل آیه 24ـ سوره المؤمنون )5
 .5( صدر آیه 17ـ سوره الملک )2
 .5( صدر آیه 21ـ سوره الفرقان )4
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 فرماید: در آیۀ دیگرمی و

﴿            ﴾ما انسان را در بهترین موقعیّت خلق » 5؛

؟ یعنی: از همۀ مواهب و از همۀ هدر بهترین موقعیّت یعنی چ« و ایجاد کردیم

تر و بهتر  موجودات و از همۀ موادّ و ماهیّاتی که ایجاد کردیم، ماهیّتِ انسان عالی

 بوده، قِوامش بهتر بوده.

 فرماید: در سورۀ بقره داریم که می

﴿                               

                                *     

                                   

   *                              *       

                                      

            *               

            ﴾.2 

 انسان حتّی از حقیقت خواهیم از سه جای این آیات استفاده کنیم که ما می
سرافیل و املائکه أشرف است. انسان مَقامش حتّی از جبرائیل و میکائیل و  همه

استدلال به سه تر است. تقریب  عزرائیل، که ملائکۀ مقرّبند و حَمَلۀ عرشند، عالی
 است: طریق

ئکه ملا ن از  نسا مقام ا لال بر علوّ  استد  سه طریق 

خواهم در روی  خداوند به ملائکه گفت: ای ملائکه! من می»: طریق اول

عنوانِ خلیفه یعنی: آن کسی که از هر جهت « زمین برای خودم خلیفه قرار بدهم.

دهم که  ای قرار می گوید: من روی زمین یک خلیفه نائب مناب من است، چون نمی
                                                             

 .3( آیه 81ـ سوره التّین )5
 .43 الی 43( آیات 2) ةـ سوره البقر2
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ۀ من است به از یک نقطۀ نظر، یا از چند نقطۀ نظر خلیفه است؛ آن کسی که خلیف

. اگر پادشاهی خواست مسافرت کند و گفت: فلان کس خلیفه است نحو اطلاق

خواهد خلیفه روی زمین  هر جهتی. خدا می و یعنی در هر امر ،خلیفۀ من است

از  :خدا را نشان بدهد ،نۀ تمام نمای خدا باشدیبیاورد، یعنی یک موجودی که آی

هی، از نقطۀ نظر حکمت، از نقطۀ نظرِ تمامِ نقطۀ نظر علم، از نقطۀ نظر قدرت لا یتنا

اسماء و صفات، جزئیّه و کلّیّه، و آن آیینۀ بزرگ، که آیۀ اکبر باشد؛ یک همچنین 

 خواهم ایجاد کنم. چیزی من می

کند که انسان یک موجودی است  پس عنوان لفظِ خلیفه به نحو اطلاق، دلالت می

 .و آیینۀ تمام اسماء و صفات او باشد ،تواند خدا را حکایت کند که به تمام معنی می

خواهی افرادی را روی  تو می !ملائکه به خدا گفتند: خدایا»: طریق دوم

مفسد و  وجودریزند؟! انسان یک م کنند و خون می زمین قرار بدهی که فساد می

کنیم و تقدیس  ما که به حمدِ تو تسبیح می ،و ما خوبیم ؛خونریزی است روی زمین

دانیم؛ با وجود ما، که دارای این  کنیم، تو را از همۀ صفاتِ نقص منزّه و مبرّا می می

کنیم، دیگر چه نیازی است  چنین صفاتی هستیم و همیشه تو را تسبیح و تقدیس می

دا در قرار بدهی؟! خ خلیفه خود که موجودِ خونریز و مفسدی را در روی زمین

 «دانید. دانم چیزی را که شما نمی جواب می گوید: من می

دانم، یک چیزی  یعنی: من در سرِّ این خلیفه، در سرِّ این آدم، یک چیزی می

ترید از اینکه طائر  شما کوتاهرسد؛  دهم که عقل شما و علم شما به آنجا نمی قرار می

ه م، و بدهواهم در آدم قرار بخ میبلند پرواز افکار شما بتواند به آن سرّی که من 

 ، برسد.واسطۀ آن جهت او را خلیفۀ خود قرار بدهم

قِ همۀ موجودات به ییعنی: حقااسماء  «بعد خدا به آدم تعلیمِ اسماء کرد.»
نحو زنده و حیّ. تمام این اسماء را که نشان دهندۀ جمال پروردگار در تمام مظاهر 

آدم را حاوی بر تمام اسماء و صفات هستند، به آدم تعلیم کرد. یعنی ظرفیّت 
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 5پروردگار قرار داد، تمام اسماء و صفات خود را در آدم منطوی کرد.

﴿       ﴾ « بعد عرضه داشت اینها را بر

سمائی که ا؟ یعنی آن هیعنی چ ؛گفت که اسماء اینها را شما به من خبر بدهید ،«ملائکه
من به آدم تعلیم کردم، نه حقائقِ اسماء را، اسماء این اسماء را؛ یعنی: یک علامت و 

ای که شما را بر این اسماء رهبری کند، که آنها حقائقی هستند که در ذاتِ آدم  نمونه
 ـ اء بودآنچه را که به آدم تعلیم کرد حقائقِ اسم ـ منطوی است، که اسمُ الإسم است.

 ﴾  ﴿ اسمِ اینها را شما به من خبر بدهید. گفتند: ما از اسمُ الإسم هم خبر نداریم،

تو دانا هستی، تو » ﴾         ﴿ «ما خبر نداریم»

به دانیم، آنچه به ما تعلیم کردی ما بلدیم، بیش از آن مقداری که  حکیم هستی، ما چه می
 «ما که بلد نیستیم.دادی تعلیم ما 

هریک از ملائکه یک علم خاصّی دارد، یک درایت خاصّی دارد، از آن مقامِ 
وجودی خودش که تواند تجاوز کند، هر مَلَکی از حدّ  معلومِ خودش که نمی

تواند تجاوز کند؛ پس آن مقداری که خدا به هر ملَکی حتّی ملائکۀ مقرّب علم  نمی
که ندارند؛ پس گفتند: ما  داده، علمشان مقصور به همان جهت است، بیش از آن

 !توانیم، ما از اسماء اسماء هم خبر نداریم نمی

﴿ خداوند به آدم گفت: ای آدم!»      ﴾  .اینها را از اسماء مطلّع کن

، آنها گفتند: ما خبر نداریم، ما نمایدخواست تعلیم  چون آدم اسماء را به ملائکه
 ها را تعلیمِ دانی این اسم یوبی که میم الغُتوانیم، ما ظرفیّت نداریم، خدایا تو علّا نمی

 شود آدم دارای یک ظرفیّت بکنی؛ و چون تعلیمِ آدم کردی پس معلوم می چه کسی
؛ و ما همان علم محدودی که به ما است از ما أعلیٰ و أشرف که مقامی است و

 «عنایت کردی را داریم.
                                                             

تعلیقه، مراجعه شود. ، 528، ص افق وحیـ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون تفسیر این آیات شریفه به 5
 )محقّق(
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نتوانستند اسماء را تحمّل  که ملائکه شود از اینجا باز هم استفاده می !خُب

الإسم هم برسند؛ یعنی راهی پیدا کنند به آن حقائقِ  کنند، و نتوانستند به این اسمُ

که خدا آنها را به آدم تعلیم کرد  ،هر یک اسماء کلّی پروردگار هستند ، کهموجودات

 و در وجود او منطوی فرمود.

عتراف کردند؛ و اپس آدم فهمید و ملائکه نفهمیدند، و به قصور و جهل خود 

ریزد، یک  است، و در روی زمین خون میهمین آدم خونریز که مُفسدِ فی الأرض 

ولو خودش هم  ـای دارد، یک ذاتی دارد، یک فطرتی دارد،  قابلیّتی دارد، یک خمیره

بهائیست که قیمتش را خدا  خیلی عالیست، یک گوهر گرانکه  ـ آگاه نیست

ملائکه اعتراف به قصور از آن  :شود که داند. پس از اینجا خوب استفاده می می

 آدم دارد کردند.علمی که 

 کرد که حالا سجده کنید بر آدم: : خداوند تمام ملائکه را امرسوّمطریق 

﴿              ﴾ .َّلف و لام است و ای به ملائکه جمع مُحل

همۀ ملائکه یعنی « به آدم سجده کنید :گفتیم ما به همۀ ملائکه»کند.  إفادۀ عموم می

جبرائیل،  ،ه، ملک کوچک، ملک بزرگ، ملک مقرّبملائکۀ جزئیّه، ملائکۀ کلّیّ

شرف نبود، چرا أاسرافیل، میکائیل، تمام ملائکه به آدم سجده کنید. اگر آدم از آنها 

 آدم بر آنها سجده نکند؟! آنها باید بر آدم سجده کنند پس در آدم یک خصوصیّتی

رساند، و به این جهت ملائکه مأمور شدند به آدم  فیّت از ملائکه را میاست که أشرَ

همه هم سجده کردند مگر ابلیس؛ که ابلیس هم ملک نبود  ﴾﴿ سجده کنند،

   ﴿ ،دیگر      ﴾،5 یعنی: مقام  ،خُب، همه سجده کردند

 آدم را درک کردند که از خودشان بالاتر است و سجده کردند.
آدم سجده کنید؟! مر کرد که به  ملائکه را ا  چرا خدا 

دست بیاورد، سجده بر غیر ه خواهد ب ای می حالا در اینجا انسان یک لطیفه
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خدا که جایز نیست، پس چرا خدا ملائکه را امر کرد که به آدم سجده کنید؟! چون 

در آدم سرّی است از خودِ خدا و سجدۀ بر حقیقت آدم، سجدۀ بر خداست؛ و آن 

بین او و بین خدا  تواند در ذات خدا پیدا کند و دیگر مقام فنائی است که انسان می

در  ،هیچ حجابی نماند؛ روی این جهت که خدا سرُّ الله را که حقیقت روح خود بوده

 ه مأمور به سجده شدند.عنوان ودیعت قرار داده، ملائکه آدم ب

استفاده کنیم که انسان از همۀ آنها اینها آیاتی بود که خواستیم اجمالًا از 

 موجودات أشرف است. البتّه شاید از آیات دیگر هم بتوان استفاده کرد.

ما بخواهیم بحث را فقط روی  و روایات هم در اینجا زیاد است؛ حالا اگر

خواهیم اثبات  مانیم. ما فقط اجمالًا می طلب میاینجا قرار بدهیم، دیگر از اصل م

آن حقیقتِ هستی  و کند بر اینکه نفس و ذات انسان، کنیم که آیات قرآن دلالت می

انسان که خداوند علیّ أعلیٰ انسان را به آن هستی، هست فرموده و ماهیّت انسان را 

ب در مقابل او قدر بزرگ است و سعه دارد که حتّی ملائکۀ مقرّ ایجاد فرموده، این

 کنند. و إعتراف به قصور و کوتاهی خود می ندکوچک

 گوید: گوید مرحوم حاجی سبزواری، می خوب می

ــوِ ــران پرت ــوَ اخت ــکات دل أن ــا رمش  م

 

 دل ما مَظهر کلّ، کلّ همگی مَظهـر مـا   

 هـیم ٰ الل زمین را همه بابُ اهل نه همین 

 

 نُه فلک در دَوَراننـد بـه گِـردِ سـر مـا      

 ما پیر خِرد، طفـل دبیرسـتان اسـت   بَرِ  

 

ــفی مُ  ــا قتَبِِفلس ــور م ــی از دل دانش  س

 گوید: یا جای دیگر می 

 فلـــک، دوران زنـــد بـــر مِحـــوَر دل

 

ــر دل   ــالم، مظهـ ــر دو عـ ــود هـ  وجـ

 لوح، از قلـم رفـت  بر هر آن نقشی که  

 

ــر دل     ــر دفت ــقّ، ب ــت ح ــته دس  نوش

 5انسان دل است جمله عالم چون تن و 

 

 ز انسان حاصل اسـت جوئی  هرچه می 

 جـانش آدم اسـت   هر دو عالم جسم و 

 

 م اســتجملـه عـالَ   زان کـه آدم اصـلِ   

                                                              
 )حضرت علّامه طهرانی قدّس سرّه(.. عالم برای انسان خلق شد حقیقت چون تمامـ 5
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 هســـت انســـان مرکـــز دورِ جهـــان

 

 نیســت بــی انســان مــدار آســمان     

 م گشــته اســت اجــزای اوهــر دو عــالَ 

 

 برتـــر از کـــون و مکـــان، مـــأوای او 

ــان     ــرده مک ــان ک ــدر مک ــان ان  لا مک

 

ــته مقیّــد در نشــا      ــی نشــان گش  نب

 :گوید خوب می 

ــان   ــره نه ــر، در قط ــزاران بح ــد ه  ص

 

 ای گشـــته جهـــان انـــدر جهـــان ذرّه 

ــین    ــد یقـ ــین ازل آمـ ــد عـ ــن ابـ  ایـ

 

 ظــاهر اینجــا، عــین بــاطن شــد ببــین 

گوید که با همین حقارت و کوچکی، که یک ذرّه  مقام انسان را، خوب می 

باطن و تمامِ عوالم آمده تمام مُلک و ملکوت و ظاهر و  بوده که اصلًا به چشم نمی

 در او منطوی شده.
نفس فلاسفه راجع به عظمت  ن و  ت بزرگا  کلما

در اینجا از کلمات بزرگان و فلاسفه راجع به عظمت نفس مطالبی برای شما 

کنیم، این مطالب خیلی دقیق است، خوب توجّه کنید! ببینید که این بزرگان  بیان می

 گویند. می هدربارۀ نفس چ

واری در بعضی از تعلیقاتی که در همان اشعار منظومۀ مرحوم حکیم سبز

 فرماید که: خود دارد، می

جود   کون   و الحق  أن  ” ب   و 
رات  حفوظ   ،النفّس ذا م  و أ ن   ،فیها و أ نّّا الأصل  الم 

عل  لأی  
وّة   ة  کل  ف  ب   ق  ة، فی ت نس  ، ب لامَاز   ف عل ها الح قیق  جدایٍّ

ذا و و  ِ   ه   أرباب   ذو

“رفانالع  
حقّ این است که این نفسِ انسان دارای مراتبی است، تمام »گوید:  می5

قُوائی که در انسان هست با نفس متّحدند، و نفس عین قُواست، و هر فعلی که از 

زند ناشی از قواست، و قوا هم که متّحد با نفس است، پس انسان این  انسان سر می

کار را   کار را کرد، آن  وید: نفس انسان اینتواند به نفس نسبت بدهد؛ بگ فعل را می

کرد، بلا مجازٍ؛ با اینکه فعل، فعلِ خارجی است ولی فعلِ نفس است و آن نفس 
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اتّحاد با این فعل دارد، یعنی: با این فعل یکی است؛ و این اتّساع و قدرت نفس را 

 «فرماید که: این ذوقِ اربابِ عرفان است. فهماند. بعد می می

الدّین در فتوحات  یکند؛ محی الدّین عربی نقل می یی را از شیخ محیبعد مطلب

 گوید: می

همان نفسی است که عاقله است، مفکّره است، متخیّله  “ةالن فْس  الناَّ ق  ”»

است، حافظه است، مصوّره است، مُغذیه است، مُنمیه است، جاذبه است، دافعه 

است، طاعمه است، مُستَنشِقه  است، هاضمه است، ماسکه است، سامعه است، باصره

کند، تمام این قوائی که در  است، لامسه است و آن نفسی است که درک امور را می

 «انسان هست، عین نفس است.

اختلافی که بین این قوا هست و اختلافِ اسمائی که این » گوید که: بعد می

ود که ش این موجب این نمی ؛قوا دارند، و این اسماء با همدیگر مختلف است

کند، بلکه عین  اینها را شیء زائدی بر نفس نمی حقیقتِ اینها را از نفس خارج کند،

نفس است که با این قُوا متّحد شده و به این صُوَر درآمده؛ پس تمام این قوا اتّحاد با 

 الدّین است. یاین کلام محی «د.ننفس دار

 گوید: وقت حاجی دو مرتبه می آن

که در انسان است و اینها نورهای مختلفی هستند،  پس بنابراین: این قوائی»

گویند  بینیم که می وقت حکماء را ما می ناطقه فانی هستند. آن تمام اینها در نورِ نفسِ

ای از تقیّد و تعیّن در  که: نفس مجرّدِ صرف است، و هیچ مادّی نیست، و ابداً شائبه

اذهان نگویند که: نفس انسان اند تا اینکه  این عبارت را بیان کرده .آید نفس نمی

جسم است، یا جسمانی است. مانند بعضی از عوام که اگر انسان به آنها بگوید: 

افعال  کنند نفس انسان جسم است؛ چون قوا که نفس متّحد با قواست، خیال می

گویند: نفس جسم است؛  می کنند جسم است، خیال می د،نده خارجی را انجام می

اند مرتبۀ أعلای از نفس را اراده کنند، و آن  آنها خواسته ،است اند مجرّد اینکه گفته
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شود. پس نفس  نفس إشراقات به قوای انسان پیدا می نفس است که از آن ذاتِ ذاتِ

 .«انسان اتّحاد با همۀ آنها دارد

 گوید که: می اسفارامّا صدرالمتألّهین در 

ندارد، و  یمعلومخلاف سایر موجودات مقام و درجۀ ه نفس ناطقۀ انسان ب»

سایر موجودات: یا موجودات طبیعی هستند، یا ؛ در وجود یک حدّ خاصّی ندارد

موجودات عالم مادّه، موجودات عالم برزخ،  ؛موجودات نفسی، یا موجودات عقلی

عالم عقل، هر کدام از آنها یک مقام معلوم و یک  موجودات موجودات عالم وهم،

طور نیست، دارای مقامات و درجات  سان ایندرجۀ مشخّصی دارند؛ امّا نفس ان

طی  را لاحق بر این عالم تیآتی را سابق بر این عالم، و نشَآمتفاوتی است، نشَ

؛ و از برای نفس انسان در هر مقامی، یک عالَم خاصّ است و یک صورتِ کند می

تواند  جا می یک ،ین برودیّلّتواند به أعلیٰ عِ جا می خاصّی است؛ یعنی نفس انسان یک

به أسفل السّافلین برود؛ عالم عقل است، عالم نفس است، عالم طبع است، تمام 

خیلی عبارت  5«کند و حَدّی ندارد که ما برای نفس معیّن کنیم. اینجاها را طیّ می

 .است در اسفار گوید مرحوم ملّاصدرا؛ این اصل عبارت ملّاصدرا عجیبی می

که در معادِ جسمانی است، « لۀ ثانیهمقا»در  مبدأ و معادملّاصدرا در کتاب 

کند؛ و این بیان خوب توضیح همین مطلبی  طور برای ما بیان می اصل چهارم را این

 گوید: است، می أسفاردهد که در  را می

در هر  ـ گوییم که ما به یک موجود واحد شخصی می ـ وحدت شخصیّه»

شخصیّه در موجوداتِ  بر وُتیرِه و سیاقِ واحد، و درجۀ واحد نیست. وحدت یشیئ

محال است  جواهرِ مجرّده یک حکمی دارد و در جواهر مادّیه یک حکم دیگر دارد.

های خارجی، اوصاف متعدّدی در او جمع بشود و  جسم در شخصی جسمِ واحدِ که

أعراض متعدّد و متقابلی بر او عارض بشود؛ مثلًا یک جسم خارجی هم سیاه باشد 
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هم لذّت  ؛سفید هم باشد؛ هم سعید باشد و هم شقیّ در عین اینکه سیاه است،و 

هم دنیا باشد، هم آخرت باشد؛  ؛هم بالا باشد هم پائین باشد ؛ببرد و هم دردش بیاید

 فرماید: چرا؟ می .«دنشود دارای این صفات متضاد باش اجسام خارجی نمی

ل ک  ل ضیق  ” وص   و ذ  صَ    و ذات ه   ة  ل  ح 
دائ ه   ق  جودیّ  ر  ن   الو   الأ مور   ب ین   الج مع   ع 

ت   ؛“ةخال ف  الم 
 ینتا بتواند بذات و وجود این اجسام خارجی کوتاه است چون اصلًا » 5

 «جمع کند. ،این صفات متضادّه و أعراض متضادّۀ متقابله

 !خلاف وجودِ جوهرِ نطقی انسان؛ این جوهرِ ناطقۀ انسان عجیب استه امّا ب

اینکه انسان واحد است، وحدت شخصی این خلقت نفس انسان عجیب است! با 

آقا چند تا آدم است؟ یکی؛ وحدت شخصی دارد! نه وحدت نوعی و  این دارد؛

م   عة  جامبا این که یکی است، و یکی است؛ امّا ا .وحدت جنسی س  د و للت ج  ر  ، الت ج 

هم جسم است و هم مجرّد، هم سعید است هم شقی است؛ در وقت واحد در أعلیٰ 

و  ،رود کند روح بالا می که تصوّر یک امر قدسی و روحانی می همین و استعلّییّن 

گاهی  ؛آید کند در أسفل السّافلین می وقتی تصوّر یک امر شهوی می آن در همان

از زیر عرش گرفته  .شود شود، گاهی اوقات شیطان مَرید می اوقات مَلک مقرّب می

ست؛ این انسان عجیب نیست؟! تا أسفل السّافلین برود، یک موجود و یک واحد ا

 فرماید برای اینکه: می ،آورد وقت مرحوم ملّاصدرا دلیل می آن

قی” نال  ح  و  ب أ ن ی   ه 
 
ء ل  شی    ذ لک   قة  إدراک  ک 

 
ء ک   الشَ  در  و ب ما الم  ک   ه  در   ب ل م 

ه   بالإتَّاد   ع  کند باید به آن چیز نائل بشود بنابراین  که چیزی را درک می کسی» ؛“م 

 کند ین را درک میلّیّکند، أعلیٰ عِ کند، شیطان را درک می انسانی که ملَک را درک می

یعنی: باید سعۀ  ،نائل بشود .باید از آن چیز، چیزی را نائل بشود، أسفل السّافلین را یا

مُدرَک را  تواند آن چیز وجودی داشته باشد تا بتواند درک کند، و الّا انسان نوعاً نمی
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کند و  نفس چیزی را که درک می با که نه اینکه تنها نائل بشود، بایدبل ؛درک کند

کند، باید با  پس نفس که مَلک را درک می ؛کند متّحد بشود معرفتِ به آن چیز پیدا می

با شیطان متّحد باشد؛ موجودات عالم  باید کند، ملک متّحد بشود؛ شیطان را درک می

کند، متّحد  شود؛ موجودات عالم سفلی را درک می کند، متّحد می عِلوِی را درک می

 «ن است.یای از عرفا و اکثر مشّائین و محقّق شود. که این قول طائفه می

ت ب ه  ”گوید:  وقت می آن ن ک  ع  م 
واض  ح  ب ذلک  الشّیخ  أبون صَ فی م  صدرا ملّا ؛“صَ  

 «.نصر فارابی در مواضعی از کُتبش به این معنی تصریح کرده ابو»گوید:  می

م  ا علی سیناوبأو ” س   الم 
ف  ب ه  فی ک تابه  بدی عتُّ   الم  عاد إب  ابوعلی سینا در » ؛“و الم 

و ابوعلی سینا در فصل ششم از مقالۀ « به این تصریح کرده مبدأ و معادشکتاب 

نفس دائماً ترقّی » گوید: و می تصریح کرده؛ م به این معناه شفاء نهم، در الهیّات

عقولًا « ”شود. کند، تا اینکه تمام هیئتِ وجود در نفس منعکس می می مًا م  ب  عال 
نقل  ی 

ه   ل  وجود  ک  م  الم  لعال 
یًا ل  واز  قبولًا م  شود یک عالَمِ معقول، تمام عوالم،  نفس می» ؛“م 

صورت  است با عالم محسوس، نفس انسان به این عوالمِ معقول که مشابه و موازی

 «کند. تی پیدا میآید. یک همچون جامعیّ در می

طل ق  و الج مال  الح ق  ” طل ق  و الخ یر  الم  و  الح سن  الم  ما ه 
دًا ل  شاه  د   م   و ب ه   ةً و مت ح 

ةً  ش  نت ق  ی آت ه   و بمثال ه   م  َ   و ه  ر  نخ  لک ه   فی ةً م  ن صائرةً  و س  ه. م  وهر  نفس مشاهده »“ ج 

کدام موجود دارای حسن مطلق  .که دارای حسن مطلق است را آن موجودی کند می
کند ذات پروردگار را از  است؟ ذاتِ مقدّس پروردگار. نفس دائماً مشاهده می

جهت اینکه او دارای حسنِ مطلق است، یعنی: آن حُسنی که بر تمام عوالم سایه 
م موجودات را به حسن او آفریده، و جمال همۀ موجودات افکنده و پرتو زده، و تما

 یشود که دارای چنین حسن را به جمال او زینت داده؛ نفس مُشاهِدِ آن ذاتی می
شود، و به مثالش  است، و مُشاهِدِ خیر مطلق و جمال حقّ است، و با آن متّحد می

شود،  ط میرِنخَمُ آت او در نفسِ انسان منتقش و َ شود، یعنی: مثال و هی نتقش میمُ
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عجیب این سعۀ نفس را بیان « شود؛ این قوّۀ نفس است. یعنی: در آن سلک وارد می
 کلام بوعلی سینا بود. ،کند! این کلام می

کند، این  از مطالبی که تأیید این دلیل ما را می»گوید:  و بعد بوعلی سینا می

ک  ب جمیع  أن  الکند،  است که: آن نفسی که همۀ ادراکات را درک می در   دراکاتالإم 

کند، درک کنندۀ جمیع ادراکات، و  انسان که به تمام ادراکات مطلبی را درک می

هائی که انسان انجام  فاعیلی که از انسان واقع است، تمام فعلافاعل به جمیع 

دهد؟ همان نفس ناطقۀ  انجام میچه کسی کند،  دهد، و درکِ همۀ ادراکات می می

واسطۀ آلات و اعضاء ه شود، و ب اوقات در مرتبۀ حواسّ نازل میکه بعضی  ؛انسان

کند و به عقلِ مستفاد و عقلِ  و بعضی اوقات صعود می ؛دهد کارهائی را انجام می

 شود. در آنِ واحد متّصل می و رود فعّال می

دارد، با قلم چیزی  کاغذ برمی ،آید پائین می ،وقت انسان نشسته یک

کِشد بالا  وقت خودش را می شود؛ یک آلات، مشغول کار مینویسد، با اعضاء و  می

راده، هزار تا مرده اشود و به یک  و متّصل به عقلِ فعّال می ،رود در عالم تجرّد می

در آنِ واحد مشغول نوشتن  .دهد کند و در آنِ واحد هزار تا مریض شفا می زنده می

کند و به عقلِ  کند، و در آنِ واحد کار عقل فعّال را می شود و استخدامِ آلت می می

 گوید: چرا؟! بوعلی می .«شود مستفاد متّصل می

ع  ” س 
جود ها ة  ل  ت ها ب سط   و و  ری  وه  ها انت شار   و ج  ، و الأ کناف   فی نور  راف   ب ل الأَ 

ا ب ا ر  ذاا  ت طو  وار  ی  ون  و الأَ  ؤ   و الأ رواح   ،لش 
 
ل ی الأ عضاء لّیها ع  لی   ،و تَ  

لّیها ب ح   ة  و تَ  

نخ   من الأشباح   و الأجسام   ن   و الأ نوار   س  عد  .“ار  الأ سُ م 
5
 

برای اینکه: جوهرِ این نفس، خیلی منبسط است، خیلی باز است، نور این »

را گرفته؛ بلکه این ذاتِ انسان و طراف و أکناف و جوانب انفس خیلی منتشر است، 
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أطوار مختلف تجلّی  بهکند،  بر اعضای انسان تجلّی می نفس انسان به شئون مختلف

جسام؛ اصلًا خود نفس اشود به حِلیۀ  کند و متحلّی می کند؛ بر ارواح تجلّی می می

ذهن  در که شباحأ وکند؛  بدن با بدن کار می درونآید  شود، می آید جسم می می

و این صُوَر ذهنی که ما پیدا  «، ]خود از سنخ انوار و معدن اسرار است[آید می

شود،  آید ذهن می واسطۀ همان نفس است؛ پس همان جوهرِ مجرّد میه کنیم ب می

 کند. آید کار می شود، می آید بدن می شود، می آید خارج می می

 گوید: می ،کند یبوعلی نقل مابعد مرحوم ملّاصدرا که این عبارت را از 

ن هذا الأ صل  ف  ” ب ین   و م  ن ک   ت  یناه  م  ع  ق  ما اد  ق   تار  تَ  
 واحد 

 
ء تاجًا ةً ون  شی   فی مح 

جود ه   ض   إلی و  وار  ق   و مادّیة   ع  سمی ة لواح 
عف   ذل ک   و ج  ض 

جود ه   ل  ه   ن قص   و و  ر   و تَ  وه 

ةً  د   تار  ر  نف  ل ص   و ب ذات ه   ی  ت خ  جود   ی  ی ت ه.ه  و ذل ک  لا  ب و  وّی إن  ق   و ت 
“ست کمال  ذات ه 

5
 

شود که شیء واحد که نفس است،  ثابت می مدّعای ما از این مطلبی که گفتیم»

کند  به لباس مادّی موجود بشود، احتیاج پیدا می خواهد در وجودِ خودش که می ةًتار

و این نفس  به یک عوارض مادّه و یک لواحق جسمیّه؛ چون مادّه ضعیف است

خواهد الآن در لباسِ مادّه در بیاید و تَجَوهُرِ مادّه ضعیف است، نفس هم خودش  می

و بعضی اوقات در عوالم بالا  .پوشد آورد، لباس مادّه می در این مقامِ ضعف می را

رود؛ چون موجوداتِ عالم بالا قویّ هستند، در آنجا احتیاجی به مادّه ندارند، و  می

در آنجاست، و علّیت و حقیقتش در آنجا خیلی تقوّی دارد، و خیلی استکمال ذاتش 

و همین نفسِ واحد در آنِ واحد، هم اینجاست  ،رود قوّت دارد؛ بدون مادّه در آنجا می

هم آنجاست، هم جسم است هم مادّه است، هم مجرّد است هم در عالم طبع است، 

 «نفس است. یل سعۀ وجودهم در عالم أشباح است هم در عالم عقول است؛ این ما
نسان نفسِ ا ی در باب عجایب   کلام

پس بنابراین از این مطالب اجمالًا استفاده شد که این نفسِ انسان خیلی 
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شناسیم و از ذات خودمان هم خبر نداریم، این  عجیب است؛ حالا ما خودمان را نمی

از نفس دلیل نیست بر اینکه نفس انسان همان حدّی است که ما تا به آن حدّ 

هائی باشد و اصلًا خودش هم  خودمان رسیدیم. ممکن است کسی دارای سرمایه

ن این بچّه ها ثروت به او رسیده، الآ ای پدرش از دنیا رفته میلیون خبر ندارد. بچّه

ها را هم به  چه بسا تمام این ثروت .مالک این ثروت است امّا خودش خبر ندارد

 اقعاً مالک است.فروشد و لیکن و یک مشت نخودچی می

ای دارد، و یک عجائبی خدای  احاطهو  انسان یک وجودی دارد، و یک سعه

داند؛  علیّ أعلیٰ در وجود او منطوی کرده و قرار داده که غیر از خدا هیچ کس نمی

تواند در ذاتِ  انسان نیست، و این موجود است که می پس هیچ موجودی به سعۀ

غیر  این تمام نمای صفات و اسماء خداست؛ وپروردگار فانی بشود و این آیینۀ 

ها و آیات آفاقی را که هفتۀ پیش شرح دادیم،  ینهیآفاقی است. آن آ یها ینهیآیات و آ

کند، ولی این انسان من جمیع  گفتیم هر کدام از یک جهت خدا را حکایت میو 

ملکوت الجهات خدا و تمام عوالمی را که خداوند علیّ أعلیٰ خلق کرده، از عالَم 

، ملکوت أسفل و از عالم مُلک، عالم ناسوت و عالم جبروت و عالم لاهوت و أعلیٰ

 در وجود انسان منطوی است. عجیب انسانی است! و تمام اینها کند حکایت می

 فرماید که: علیه السّلام، می أمیرالمؤمنینفرماید  چه خوب می

 دَوائُنننک فینننکَ و منننا تَشنننعُرُ ”

 

 “صُُ نبننندائُنننک مننننکَ و منننا تَ  و 

دوای تو که به آن مقام برِسی، در خودِ توست، امّا به این معنا شعور نداری، » 

یعنی دوری تو از آن « علمِ به علم نداری؛ درد تو هم از خودِ توست، نمی فهمی.

 واسطۀ خودِ تو است.ه مقام، ب

ننذی”  و أنننتَ الکِتننابُ المُبننیُن الَّ

 

 “مَرُ ضننننبأَِحرُفنِنننهِ یَظهَننننرُ المُ  

کتاب مبین و آشکار پروردگار هستی که با تمام حروفش، آن مخفیّات  تو آن» 

 «شود. و سرائر و رازهای پنهانی آشکار می
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 أَتَنننزعَمُ أنَّنننکَ جِنننرمٌ صنننغیرٌ ”

 

“فیننکَ انطَننوَی العننالَمُ الأکننَ ُ  و 
5

 

کنی یک جرم کوچکی هستی؟! یک بدن کوچکی هستی؟!  تو خیال می» 

که آن عالم أکبر در تو منطوی شده و خداوند علیّ أعلیٰ در تو  همین؟! در حالتی

 «کبر قرار داده.اقرار داده؛ خدا تو را آیۀ 

بر وزنِ أفضل، أفعل التّفضیل است،  ؟هکبر یعنی چاالِله الأکبر،  ةُالأکبر، آی ةُآی

ا تر دیگر م ترین آیۀ پروردگار، انسان است؛ و از این آیه بزرگ تر؛ بزرگ یعنی: بزرگ

 داریم؟! هیچ. هچ
الله خراسانی در باب دل میرزا حبیب  ی حاج  زیبا  اشعار 

اگر »گوید که:  حبیب الله خراسانی؛ می گوید مرحوم حاج میرزا چه خوب می

دست بیاورد، در این دلِ انسان مُلک است، ملکوت است، مخفیّات  هانسان دلش را ب

محفوظ اینجاست، لوحِ  است، عرش است، تمام دفاترِ پروردگار ثبت است، لوحِ

محو و اثبات اینجاست، هر چه هست اینجاست، اگر انسان برسد به دلِ خودش! 

 «.به اسماء و صفات کلّیّۀ خدا می رسد همان مقام باطن که از آنجا انسان :دل یعنی

 رهی باشد از این ماتم بـدان سـور  

 

 دانم که نزدیـک اسـت یـا دور    نمی 

ش آن محلِّ یاین عالم طبیعت؛ سور هم معنا کده، ظلمتِ ماتم یعنی: ماتم 

 عیش و تنعّمی است که خداوند علیّ أعلیٰ برای انسان در عوالمِ دیگر قرار داده.

ــ ــا را بُ ــک م ــقّ، لی ــزل ح  وَد دل من

 

 بوَد تا دل حجـابی سـخت مسـتور    

 دست آورد، خدا را آنجاه اگر انسان دل را ب .دل منزل حقّ است»گوید:  می 

دل پیدا کند؛ ولی عیب ما اینجاست که تا دلِ خودمان راه زیاد است  تواند درون می

 «و حجابی سخت بین ما و دلِ خودِ ماست.

ــ ــقّ بُ ــزل ح ــا را  ،وَد دل من ــک م  لی

 

 بوَد تـا دل حجـابی سـخت مسـتور     

 برو ویرانه کـن دل را کـه چـون دل    

 

ــتِ معمــور   ــه، گــردد بی  شــود ویران

ــۀ دل   ــرد خانـ ــیر گِـ ــواف و سـ  طـ

 

 حجّی که مقبول است و مشـکور بوَد  

                                                              

 «.راء»، قافیه السّلام علیهدیوان منسوب به أمیرالمؤمنین ـ 5



 727 »یالمُؤمِنِ ب یَقَلبُ عَبدِ یسَعُنیَوَ لکِن  یو لا سَمائ یأرض یسَعُنیَلا » یقدس ثیحد

 

 خـود را  گناهی جز خودی نَبوَد چـو 

 

 رهــا کــردی بــود ذنــبِ تــو مغفــور  

 بخــوان از دفتــر دل هرچــه خــواهی 

 

 که دل را خوانده ایزد، لـوح مسـتور   

 در این دفتر شـود اسـرار حـقّ ثبـت     

 

 خوانندش به مصحف رَقِّ منشـور  که 

 که انسان است نـامش  این مصحف در 

 

 از ســـورۀ دل، آیـــۀ نـــور بخـــوان 

 گویـد  کـه  دل است آن وادی ایمـن  

 

 5أنا الحق، حقّ در او، از آتـش طـور   

 شود. در دل پیدا می ،أنا الحقّ پس  
ی  قدس ئی وَ»حدیث  ی و لا سَما أرض ی  منِِ لا یَسَعنُ لمؤُ ا یَ  قَلبُ عَبدِ سَعُنی   »بی لکنِ یَ

حضرت رسول کنند از  در حدیث قدسی است که شیعه و سنّی روایت می

 صلّی الله علیه و آله و سلّم که خدا فرموده:

.“بی کنِ یَسَعُنی قَلبُ عَبدِیَ المُؤمِنِ لَ  لا یَسَعُنی أرضی و لا سَمائی وَ ”
2
 

زمین من  :گوید های من، گنجایش و ظرفیّت مرا ندارد، خدا می آسمان»

مؤمنِ به من، محلِّ  گنجایش و ظرفیّت مرا ندارد، امّا قلب بندۀ مؤمنِ به من، دلِ بندۀ

آید  شود؟! می ؟ یعنی: آیا خدا محدود میهیعنی چ« من است؛ جای من است.

شود؛ امّا دل که همان حقیقتِ انسان است، وجودش  پائین؟! خدا که محدود نمی

حدّ است؛ امّا وجودش وجودِ حقّۀ حقیقیّه نیست،  حدّ است، مجرّد و لا وجودِ لا

 ه است.لّیّوجودِ حقّۀ ظِ

حد  ود پروردگار ذاتش أحد و واحد است وج ة   ة  ب الو  دل،  ذات ؛ امّاالح قیقی ة الح ق 
                                                             

 دیوان میرزا حبیب الله خراسانی.ـ 5

 :85، ص 5، ج أنوار الملکوتـ 2

طبع  ،238، ص 23، ج البحار ولکن نقله العلّامة المجلسى فى .7، ص 3، ج عوالى اللئالى»

ظرفیّت و سعه جلوات ذاتیّه ؛ و لا أرضِِ و وَسِعَنىِ قَلبُ عَبدِى المُؤمِنِ  لَم یَسَعنىِ سَمائىِ”رحلى: 

مؤمن من خواهد  ۀرا قلب بند ولیکن ظرفیّت آن ،هاى من نه زمین من و نه آسمان ،مرا ندارد
اى را نصیب ما و تمامى برادران ایمانى ما بگرداند  )خداوند متعال وصول به چنین مرتبه “داشت.

 « ( )محقّق(طاهرین.اله د و آلبمحمّ
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حد   عین اوست ة   ة  بالو  ی ة الح ق  ل 
خیلی مسائل و  . اینجالّالظِّ ؛ این ظلّ است و او ذوال  

 فرماید: های خوبی است. این آیۀ مبارک قرآن که می بحث

﴿               

﴾.5 که خداوند گرددبحث شود و تفسیرش ذکر  آیه این به بایستی مفصّل راجع ،

و نسبتش را با ذات پروردگار بیان کند،  سنفْ وجودخواهد  علیّ أعلیٰ چه قِسم می

الدّین  ندارد؛ و همین مطلبِ ملّاصدرا است، و همین مطلب محییخلاصه دل اندازه 

ای نیست. هر موجودی  است، که اینها برای ما بیان فرمودند که اصلًا دل دارای مرتبه

اینها دارای مراتب معیّنی هستند الّا دل؛  ،از موجودات عالم طَبعی و نفسی و عقلی

رت  ” یعنی: نفس ناطقۀ انسان که: ه  م  ی نة   ة  ب  ل یس  ل  ع  ة   و لا م  ج  ، د ر  ة  دود  ه   ب ل مح  آت   ل   ن ش 

ة   ة   و ساب ق  ق  ه   و لاح  ل   فی ل  م   ک  ة   عال  قام   و صور  . م   خیلی عجیب است! “خاصٌّ

 در روایت داریم که:

بُ إلَیَّ باِلنَّوافلِِ حَتَّی أُحِبَّ ” هُ الّذی فإذا أَحبَبتُهُ کُنتُ سَمعَ  ،هُ لاَ یَزالُ العَبدُ یَتَقَرَّ

إن دَعای  ،شُ بِهاهُ الّتی یَبطِ هُ الّذی یَنطقُِ بهِِ و یَدَ بصُُ بهِِ و لسِانَ یَ هُ الّذی یَسمَعُ بهِِ و بَصََ 

“.هأَجَبتُهُ و إن سَأَلَنی أَعطَیتُ 
2
 

چطور برسد؟ چطور درک کند؟ چطور  .خواهد به این مقام برسد حالا انسان می

دهد که موافقِ  بندۀ من دائماً کارهائی انجام می»گوید:  دست بیاورد؟ خدا میه دل را ب

انسان از این کارها انجام دائماً پسند.  رضای من است؛ نافله یعنی کار خوب، کارِ خدا

کند، وقتی انسان مورد محبّت خدا واقع شد،  دهد، تا خدا به انسان محبّت پیدا می می

 «دهد. دهد، هوی و خواهشِ خود را در راه خدا می می کم از دست وجودِ خودش را کم
                                                             

 .31( آیه 21ـ سوره الفرقان )5
مراجعه شود.  293، ص 5، ج الله شناسیـ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مصادر متعدد این حدیث به 2

 )محقّق(
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 با دو کعبه در رهِ توحید نتوان رفت راست

 

 یا رضای دوست باید، یا هوای خویشتن 

انسان اگر رضای دوست را تقویت کرد و هوای خویشتن را از دست داد » 

قتی که بنده و ،من این بنده را دوست دارم» “هحتّی أُحِبَّ « ”شود محبوبِ خدا واقع می

گوید: من گوش او هستم که  د، خدا میوش میرا دوست داشتم، محبوب من واقع 

 ؛بیند من چشم او هستم که با او می ؛گوشِ من است ،شنود، دیگر او گوش ندارد می

و  کند عطا میمن دست او هستم که با او  ؛کند من زبان او هستم که با او صحبت می

و اگر از من سؤال بخواهد بکند من به او  ،کنم بت میگیرد؛ اگر مرا بخواند اجا می

 «کنم. عنایت می

کند دلش را،  آید، یعنی: درک می بنده در چنین وقتی به مرحلۀ فنا در می

کند بالا  سفل السّافلین، حرکت میأیعنی: از این مقام مادّی، از شیطان المَریدین، از 

رود، محو در  می یّین، از آنجا هم بالاترعلی علّارسد، از  به مقام مَلَک می تا رود، می

ب  ، شود می محو در ذات ،رود می شود، از آنجا هم بالاتر اسماء و صفات می
 هحتیّ أ ح 

شود، آنجا دیگر دوئیّتی نیست، آنجا خیلی مقام عالیست. این اختصاص به  می

تواند به اینجا برسد.  و هیچ موجودی نمی ،کبر پروردگار استاانسان دارد که آیۀ 

رفتند، ولی جبرئیل نتوانست به آنجا برود و گفت: یا رسول الله اگر  پیغمبر به اینجا

 پر و بالم می سوزد. ،مُله بیایم بالاترمن به اندازۀ یک أنْ

 اگــر یــک ســر مــوی برتــر پَــرَم

 

ــرم   ــوزد پـ ــی بسـ ــور تجلّـ  5نـ

رفتند علیهم السّلام نتوانست برود، امّا پیغمبر و أمیرالمؤمنین و ائمّه  جبرئیل 

دنبال ه و هرکسی که دنبال اینها باشد از امّت و از صدّیقین و از مخلَصین باشد، ب

 رود؛ این مقام انسان است. آنها می

                                                             
 در ستایش پیغمبر اکرم آورده است: ،3 )محمد علی فروغی(، بوستان، ص کلیات سعدیـ 5

 ای مـــوی برتـــر پـــرم اگـــر ذرّه
 

ــروغ   ــرم فـ ــوزد پـ ــی بسـ  تجلّـ
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ک می ادرا ت  لجها ا من جمیع  ن ذات پروردگار را  نسا قیّه، فقط ا فا ت آ موجودا ز   کند ا

ما امشب در اینجا خاتمه پیدا کرد که از موجودات آفاقیّه، انسان  بحث

طوری که در هفتۀ  همین ؛ذاتِ پروردگار را من جمیع الجهات درک کند تواند نمی

تواند درک  آیۀ نفسی، انسان می و امّا از نقطۀ نظر نفس .پیش روی این بحث شد

 ا أحداً أحد است.آنج .کند و برود به آن جائی که جز پروردگار هیچ نیست

ییییباب   ییییرام  ص  ِ  الغ  ت لی أحادیییی و   ة  ر 

 

یین جیییر    ها ع 
ل ییم   ة  بإسییناد  ییرد   الع   الف 

گوید: احادیث  رسد؟ می به آنجا می چه وقتخیلی قشنگ است! انسان  

اندازد و قلبِ انسان را تکان  غَرام، غَرام یعنی آن عشقِ تند که انسان را به اذیّت می

باب  د: غرام. گوین دهد به آن می می  یعنی: میل. ة  ص 

میلی که در من پیدا شد احادیث غرام و عشق را برای من روایت »گوید:  می

با اسنادی  “بإسناد ها”کرد، با سلسلۀ سندِ متّصل خودش، صبابه برای من بیان کرد، 

ن جیر  ”که داد  ل م   ة  ع  رد   الع  دگی فرد، تنها زن هائی که در بالای آن کوه از همسایه “الف 

 «از آنها برای من خبر آورد. ،کردند می

ییر  النّسیییم   ث نی م  یید  ییبا و ح  یین  الص   ع 

 

ن وادی    وْح  ع  ن  الد  بی   الغ ض   ع  ن ر   ن جد   ع 

ن  الج یو    ریح ع   الق 
ین  ن ع  مع  ع  ن  الد   یع 

 

ن    ن   ع   ع 
جید   الح زن  ین  الو   ق لب  الج ریح  ع 

رامیییی و اله یییو    فیییای ب یییأ ن  غ  ال  ییید تَ   ق 

 

یی  س  ل فییی حتّییی أ و  ییلی ت  د  فی ل حییدیع 
5

 

برای من حدیث کرد: این مرورِ نسیم، با سلسلۀ سندِ »کار کرد؟  هدیگر چ 

برای من حدیث کرد؟ از بادِ صبا که از  چه کسیمرور نسیم از  ؛متّصلِ خودش

بانِ  ایهمن حکایت کرد؟ از آن س یبرا چه کسیوزد؛ باد صبا از  طرفِ مشرق دارد می

در بالایِ نجد، محلّ خوبان آنجا قرار دارد؛ او « غضی»بزرگ و متّسعی که در وادی 

؟ از چشم چه کسیهایِ چشم من؛ او از  برای من حکایت کرد؟ از اشک چه کسیاز 

حکایت کرد؟ از آن گرمی و آتشی که در چشم  چه کسیدار و زخم من؛ او از  قُرحه
                                                             

 مراجعه شود. )محقّق( 98، ص مهر تابانـ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این اشعار به 5



 725 کند یالجهات ادراک م عیفقط انسان ذات پروردگار را من جم ه،یّاز موجودات آفاق

 

ای که در قلب من بود؛ غصّه حکایت  د؟ از غصّهحکایت کر چه کسیمن بود؛ او از 

دارِ من حکایت کرد از آن حال فراق و جدائی  دار من؛ قلب زخم کرد از قلبِ زخم

و هوای من ؟ حکایت کردند که غرام همن؛ اینها همه برای من حکایت کردند که چ

سر بر اند که مرا تلف کنند و تا زمانی که من  دست به هم داده و سوگند یاد کرده

 «بالشت گور ننهم، دست بر ندارند.
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 قمری هجری 5481، سال شعبان 54شنبه،  موعظۀ شب سه

 





 

 

 

 

 

 

 

 الرّحمن الرّحیمبسم الله 

 الحمد  لِله ربّ العال مین

 و أهل  بیته أجم عین
لقه محمّد   و السّلام علی خیر  خ 

 و لعنة  الله علی أعدائهم إلی یوم الدّین

 

﴿      ﴾ها و زمین است خدا نور آسمان» 5؛.» 

آیات آفاقی و آیات در هفتۀ گذشته صحبت شد بر اینکه طریق خداشناسی از 

أنفُسی است؛ و راجع به آیات آفاقی مفصّل صحبت شد، امّا راجع به آیات أنفُسی 

 وعده دادیم مقداری بیشتر صحبت بشود.
ی! ا بشناس تا خدا ر س  ا بشنا  خود ر

انسان از خودش خدا را بشناسد، و این  ؛آیات انفُسی یعنی نفسِ خود انسان

خودش خدا را بشناسد؛ خود را بشناس تا خدا را ست که انسان از ا خیلی راه خوبی

 بشناسی!

تواند خدا را بشناسد؟! بله! چون خدا از خودِ انسان به  مگر انسان از خودش می

 تر است و خدا وجودش با وجود انسان معیّت دارد؛ پس بنابراین: حقیقتِ انسان نزدیک

بگردد، خودش را خود را وجودِ انسان مندکّ در ذاتِ خداست، اگر انسان درون 
                                                             

 .41( صدر آیه 23) ـ سوره النّور5
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 !پیدا کند، خدا را پیدا کرده است؛ پس راه خدا پیدا کردن، خود پیدا کردن است

دل است، یعنی به دلِ خودش مسلّط شده است؛  گویند: فلان کس صاحب می

های ما از دست ما رفته است، دل بر ما مسلّط است، بدون اختیار ما افکار عجیب  دل

دست ه دل آن کسی است که دل خودش را ب صاحبآید، امّا  غریب در دل ما میو 

گذارد افکاری در قلب او وارد بشود، تسلّط بر دل دارد، این را  آورده است و نمی

دل آن کسی است که به معرفت نفس  دل، صاحب ضمیر. صاحب صاحب :گویند می

 رسیده و خودش را پیدا کرده است، و خود پیدا کردن ملازم است با خدا پیدا کردن.

 های پیغمبر، از پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم سؤال کرد: کی از زنی

ل ه   ]متی[ ه  ب  ف  الإنسان  ر   !«تواند بشناسد؟ آیا انسان خدای خود را می»؟ ی عر 

زمانی که انسان خودش را بشناسد، خدا را » 5؛“إذا عَرَفَ نَفسَهُ ”پیغمبر فرمودند: 

 أمالینام ه که ب غُرَر و دُرَریّد مرتضی در کتاب این روایت را مرحوم س« شناسد. می

 نقل کرده. ،معروف است

کند که پیغمبر صلّی  نقل می غُرر و دُررو روایت دیگر سیّد مرتضی در کتاب 

هِ ”علیه و آله و سلّم فرمودند:  الله داناترین شما به » 2؛“أَعلَمُکُم بنَِفسِهِ أَعلَمُکُم برَِبِّ

هر کسی به خودش داناتر  :یعنی« .به خدا داناتر باشد نفس خود، آن کسی است که

 به خدا داناتر است. ،باشد

السّلام، یا حضرت امام محمّد باقر  ظاهراً از حضرت امام جعفر صادق علیه
 و سلّم نقل شده آله و علیه الله السّلام سؤال کردند که روایتی از پیغمبر اکرم صلّی علیه

 دنبال تحصیل علم بروید ولو» 4؛“لَو باِلصّین طلُبوا العِلمَ واُ ”است که پیغمبر فرمودند: 
                                                             

 .589، ص 5للسید المرتضی، ج الأمالی ـ 5

 .428، ص 2، ج همان مصدرـ 2

لامُ:  عَلىٌِّ عَلَیهِ قالَ آمده است که:  مصباح الشّریعةدر : »233، ص 2، ج ولایت فقیهـ 4 السَّ

وجَل و هوَ عِلمُ مَعرِفَةِ  “.اطلُبوا العِلمَ و لَو باِلصّینِ ” بِّ عَزَّ  « .النَّفسِ و فیهِ مَعرِفَةُ الرَّ
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کدام علم است که انسان دنبال آن برود ولو در چین است؟ «. اینکه علم در چین باشد

ولو در چین است دنبالش بروید! و مراد « النفّس ةُ معرف»حضرت فرمودند: علمِ 

 خیلی مهمّ است.« النفّس فة  معر»چنین علمی است؛ پس علم  «اطلُبوا العِلم»پیغمبر از 
ن حدیث شریف  مو ی پیرا نفسهَ عَرفَ ربََّهرَمنَ عَ»بحث  »فَ 

مَن عَرَفَ نَفسَهُ عَرَفَ ”السّلام که:  علیه أمیرالمؤمنینکنند از  روایتی را نقل می

“فَقَد عَرَفَ رَبَّه”یا  “رَبَّه
که خود را بشناسد خدا را  کسی» .هر دو نسخه هست 5

و شیعه و  ،آورده أمیرالمؤمنینآمُدی از غُرَر و دُرَر این روایت را در « شناسد. می

مَن عَرَفَ نَفسَهُ »ند: ا هسنّی با طُرق مختلف از پیغمبر اکرم هم، این روایت را نقل کرد

و بعد  ،یش چیستاین روایت اوّلًا باید ببینیم مفاد و معنا ما در «.فَقَد عَرَفَ رَبَّه

 قدری بحث را در پیرامون این روایت گسترش بدهیم. یک

« فَقَد عَرَفَ رَبَّه»موضوع، « مَن عَرَفَ نَفسَه» .“مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه”

مسلّم است دیگر؛ چون حمل  ،شناسد محمول. کسی که خود را بشناسد خدا را می

و محمول از موضوع که منفکّ نیست. « مَن عَرَفَ نَفسَه»بر « فَقَد عَرَفَ رَبَّه»شود  می

عرفان خدا لازمۀ عرفان نفس است، لازم است، حالا یا لازمِ مساوی یا لازمِ اعمّ؛ 

الإنسان  »گوییم که:  بالأخره عرفان خدا لازمِ معرفت نفس است. مثل اینکه ما می

الّا اینکه ناطق باشد؛ شود  پیدا نمی ییعنی: هیچ انسان« انسان ناطق است ؛ناَق  

شود کسی  انسان ملازمۀ با ناطقیّت دارد؛ ناطقیّت لازمۀ انسان است. پس نمی
 این یک جهت. .معرفتِ نفس داشته باشد و معرفت ربّ نداشته باشد

ه»طرف هم هست:  آیا از آن ف  ن فس  ر  د ع  ق  ب ه ف  ف  ر  ر  نه؛ چون محمول  «؟م ن ع 

اعمّ باشد، پس بنابراین ممکن  است ی لازم ممکناعمّ است، لازم اعمّ است؛ وقت
: است کسی معرفت خدا پیدا کند غیر از راه معرفتِ نفس، مثلًا از آیات آفاقی

                                                             
توحید علمی و  ؛575، ص 5، ج الله شناسیبیشتر پیرامون این حدیث شریف به  جهت اطّلاعـ 5

 )محقّق( جعه شود.مرا ،19، ص 5، ج المحجة البیضاء؛ 37، ص عینی
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﴿                         .﴾
هم انسان از آیات  5

 تواند خدا را بشناسد، هم از آیات آفاقی. انفسی می

﴿        *        ﴾در زمین آیاتی » 2؛

پس .« نگرید ، آیا نمیهای خود شما هم نفس وها  و در جان ،است برای اهل یقین

ب ه توانیم بگوییم که:  هم آیات آفاقی هم انفُسی؛ پس نمی ،دو راه است ف  ر  ر  ن ع  م 

ه ف  ن فس  ر  د ع  ق   .ف 

ای بیان  اند که اگر ما، یک قضیّه و علاوه علماء علم منطق هم بیان کرده

یّت نیست؛ بلکه عنوان کلّه کردیم، و محمول را حمل بر موضوع کردیم، عکسش ب

موجبۀ جزئیّه است، نه موجبۀ کلّیه؛ پس  ،بۀ کلّیّهعنوان جزئیّت است. عکس موجه ب

ه»توانیم بگوییم:  نمی ف  ن فس  ر  ه ع  ب  ف  ر  ر  لّ م ن ع   «.ک 

ه  »توانیم بگوییم:  حالا می ف ن فس  ن ل م ی عر  بّه   ،م  ف ر  کسی که خود را  «؟ل م ی عر 

ن است چون ممک ،توانیم بگوییم هم نمیرا نشناخته خدا را هم نشناخته است؟ این 

کسی از راه آیات آفاقی خدا را شناخته باشد و خودش را نشناخته باشد؛ امّا 

ه  »توانیم بگوییم که:  می ف ن فس  بّه  ل م ی عر  ف ر  ن ل م ی عر   به عکسِ نقیض. «م 

ن ل یس  » بگویید: توانید شما می ،«الإنسان  ناَق  »خوب توجّه کنید!  ل  م  ک 

 عکس نقیض است دیگر. ،«ب ناَ ق ل یس  ب إنسان

عکس  «مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه»ای عکس نقیض دارد؛  هر قضیّه

ه  »شود؟  می هنقیضش چ ف ن فس  بّه  ل م ی عر  ف ر  ن ل م ی عر  که اصلًا خدا  یعنی: کسی ،«م 

 .اًهم نشناخته مسلّم را را نشناخته، خودش
                                                             

 .14 ه( صدر آی35ـ سوره فصّلت )5
 .25 و 23ه ( آی15) ـ سوره الذّاریات2
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 وقت در اینجا چند تا بحث داریم: ما آن

 ،یما هکنند که ما خودمان را شناخت اوّل این است که افرادی که ادّعا می بحث

خداشناس نیستند، مثل مادّیین، مثل ارباب و ملل و مذاهبی که آنها که  در حالیو 

کنند، اینها خودشان را هم نشناختند.  کاملًا آشنایی با خدا ندارند و انکار خدا را می

مزایای نفس هم اگر آگاه باشد امّا مُنکر خدا  یک دانشمند روانشناس به خصوصیّات

 و ادّعاست. ،نرسیده است باشد، این بدون شکّ به حقیقتِ نفس
نقیض حدیث  نفُسَهُم﴾ عکس  نسٰهُم أ فأََ اللهَ  نَفسَه عرَفَ ربََّه»آیه ﴿نَسو   است« منَ عرَفَ 

ن ل م»و مسألۀ دیگر که ما باید در او بحث کنیم این است که عکس نقیضِ   م 

ه   ف ن فس  ه  ل م ی عر  ب  ف ر  مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ »که این قضیّه، عکسِ نقیضِ  «ی عر 

﴿ فرماید: است، این آیۀ قرآن است که دربارۀ أشقیاء می «رَبَّه      

   ﴾را به فراموشی خودشان  شانهای خدا را فراموش کردند، پس خدا نَفْس» 5؛

پس بنابراین، این قضیّه، عکس « های خود را هم فراموش کردند. انداخت، نفس

 است. «مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه»نقیضِ 

﴿صادق است؛ هم ای که صادق باشد عکسِ نقیضش  و هر قضیّه   

      ﴾مگر این آیۀ قرآن نیست؟ این مسلّم صادق است دیگر، این را  ؛

 «.مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه»شود:  عکسِ نقیض کنید می

﴿         ﴾ ن ل یس  ی نسَ  »أی:  ،این را عکس نقیض کنید م 

ه   ب  ه  ل یس  ی نسَ  ر  یعنی:  ؛«عرف ربّه»یعنی « من ذکر الله»أی: « من لم ینس الله»و  «ن فس 

ه  »؛ «مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه» ن رب  غف ل ع   ل م ی 
ه  ن ن فس  ل ع  غف  ن ل م ی  مَن »أی: « م 

 «.عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه

                                                             
 .58 ه( قسمتی از آی18ـ سوره الحشر )5
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﴿       ﴾ م ی نس  »؟ یعنی: هیعنی چ ه  ل  م ی نس  ن فس  ن ل  م 

ه   ب   است. «مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه» همان این عکس نقیض «.ر 

﴿و چون          ﴾ هآیۀ قرآن است، عکس نقیضش چ 

تواند بگوید این روایت  ؛ پس کسی نمی«مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه»شود؟  می

، متنش مدلول آیۀ اگر ما به سند این روایت هم کار نداشته باشیمدرست نیست. 

 قرآن است؛ که راه شناسایی پروردگار، شناسایی نفس است.

أعلی الله  کما اینکه به این مسأله متذکّر شده است مرحوم صدرالمتألّهین ـ

یف ه  الشَّ  قام  را مرحوم صدرالمتألّهین  مبدأ و معاد. کتاب مبدأ و معادکتاب  ـ در اوّل م 

است و در دو فنّ است: یکی الهیّات  سفارانوشته، و خلاصه و شالودۀ  اسفاربعد از 

برای بیان کیفیت  و یکی طبیعیّات، و طبیعیّاتش فقط در نَفس است؛ این کتاب را

 ارتباط نفس به ذات پروردگار نوشته است.

 :گوید این کتاب میدر مقدمه 

عر” عادة ، أصل   و الحکمة   أم   أحوال ها و النفّس فة  ف إن  م  ل   لا   و الس  ة   إل ی ی ص  ج  ر   د 

د   ن أ ح  ماء م  ک   لا   م ن الح ک  ها ی در  د  ها و تَ  ر  قائ  ل ی ب  إخوان   الی قین، ع   إن و جالینوس ک 

ن   لون  حکظ  م  الجاه  ج   ،یمًا ه  یف  صار  الر  ف  و ک  عر   فی م 
وثوقًا ب ه    ة  ل  م 

 
ء ن   شی 
  م 

 
 ب عد   الأ شیاء

ل   ما ه  ما ب نفسه؟ ج  سطاَالیس قال ک  ز   م ن إن  »: أ ر  ج  ن ع  عرفة   ع  ه   م  ز   ب أ ن ف أ خل ق   نفس   ی عج 

ن عرفة   ع  ه، م  عرفت ها ف إن   خال ق  ف   و ذاتًا م  رقاة   أ فعالًا  و ةً ص  عرف ة   إلی م  ئ ها م  ةً  و ذاتًا بار  ف   و ص 

ا أ فعالًا،  نّ 
ل ق ت لأ  لی خ  ، ع  ثال ه  ن م  ف   لا ف م  ه   علم   ی عر  ف   لا نفس  “.«ارئ ه  ب علم   ی عر 

5
 

اُمّ حکمت و اصل سعادت است؛ و  ،حوال نفسامعرفت نفس و »گوید:  می

رسد آن کسی که تجرّد نفس و بقاء این نفس را درک  حدی از حکماء نمیابه درجۀ 
                                                             

 .1صدرالمتألّهین، ص  المبدأ و المعاد،ـ 5
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چون جالینوسِ ) و به این معنا یقین پیدا نکرده باشد؛ مثل برادران جالینوس؛ نکرده

گوید: جالینوس را اصلًا از حکماء نباید  حکیم در تجرّدِ نفس شک داشت و لذا می

دانند! چگونه ممکن است مردی در  و اگر چه جاهلون آنها را حکیم می( شمرد

به نفس خودش جاهل باشد؟! کما  امّا ،باشد وثوِ مورد شیاء،ااز  شیئیمعرفتِ 

معرفتِ نفس خود عاجز است سزاوارتر است  که از آن کسی”گوید:  اینکه ارسطو می

به اینکه از معرفت خالقش عاجز باشد؛ چرا؟ چون معرفت نفس ذاتاً و صفتاً و 

فعالًا، نردبان است برای معرفت خدا و باری تعالی ذاتاً و صفتاً و افعالًا؛ چون نفس ا

که معرفت نفس نداشته باشد، معرفت  پس آن کسی ،ثال خدا خَلق شده استبر م

 «.“بارئِ خود و خدای خود و ربّ خود را ندارد

 ای شــده در نهــاد خــود عــاجز 

 

 هرگــز ،کــی شناســی خــدای را 

 تو که در علم خود زبـون باشـی   

 

 5عـارف کردگــار چــون باشــی؟  

 فرماید: بعد ملّاصدرا می 

رفی  و”  الم 
 ِ یدّ  الأ ولیاء: الح دی ن س  یّ ع 

إیماء   «مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه»و 

ه  ت عالی فی ذ کر  إل ی هذا المعن   ؛ و قول  ه  ب  ف ر  ه  ل م ی عر  ف ن فس  ن ل م ی عر  ی؛ یعنی: م 

حم ت ه   ن ر  داء ع   الب ع 
 
﴿: الأ شقیاء         ﴾   ل نز  کس   ة  ب م   ل ت لک   ن قیض   ع 

ی ة،
ض  ه   إذ الق  ل   ت علیق  لا، و ج  ا، ب ن سیان   الن فس ن سیان   ع  به  نبیه   ر  ستبصَ    ت  لم 

کی   ل   علی الز 

ل ق ع  ت ها ت  ف  عر   ب م 
ت ه  ف  عر  ها و م  ر   ب تذک 

ه  ر  ک   “.ت ذ 

السّلام روایت  علیه أمیرالمؤمنیندر حدیثی که از سیّد الأولیاء »فرماید:  می

، اسوی این معن آن اشاره است به “مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه”شده است که: 

یعنی: کسی که خودش را نشناسد، خدا را نشناخته؛ و پروردگار که دربارۀ اشقیاء 

﴿فرماید:  می         ﴾.  این عکس نقیض است برای همین قضیّه؛
                                                             

 .همان مصدرـ 5
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چون خداوند علیّ أعلیٰ مُعلّق کرده است نسیانِ نفس را به نسیان ربّ؛ و این برای 

یاد خدا  ،تنبیه است بر اینکه ذکر خدا به ذکر نفس ،شخص بیدار و بینا و با فِطانت

 «.و معرفت خدا به معرفت نفس معلّق شده است ،به یاد نفس

ک” ی  توبً و قیل  کان م  ش  ل  الم 
مان ق دیم   فی دة  ا علی ب عض  اله یاک  ل   ما»: الز   کتاب   ن ز 

ن   م 
 
ف! انسان یا: فیه و إلا   السّماء ک   إعر  ف نفس   «“.ب ک  ر   ت عر 

های خیلی  گفته شده که در بعضی از همان عمارت»فرماید که:  ملّاصدرا می

هیچ کتابی از آسمان ”ود که: ساختند، نوشته شده ب خیلی مشیّدی که در سابق می

اند که: ای انسان! خود را  فرود نیامده مگر اینکه در آن کتاب، به انسان خطاب کرده

 «.“بشناس تا خدای خود را بشناسی

ائ ل  کانوا ” ن أ ن  الأ و 
ل ه شیخ  الرّئیس فی بعض  رسائ ل ه م  ق  ن هذا ما ن  و ق ریب  م 

عر   ل فین بالخ وض  فی م  ک  حی   ن فس،ال فةم  و 
ب ط   ل  م ه  ل یه  ! إنسان   یا: ی قول اله یاک ل ب ب عض   ع 

ف ک   إعر  ف نفس  ب ک ت عر   “.ر 

های  شیخ الرّئیس در بعضی از رسالهآن چیزی است که قریب این مضمون، »

های اوّلی، مکلّف بودند به اینکه در معرفت نفس  خود نقل کرده که: آن انسان

خوض کنند؛ برای اینکه بر بعضی از افرادِ انسان و پیغمبرانِ آنها وحی شده بود که 

ب ک  ”به مردم بگویند:  ف ر  ک  ت عر  ف نفس   «“یا إنسان! إعر 

ة: مةو فی الحک” تیق  ن الع  ف   م  ر  ، ذات ه   ع  ه  ل  أ  بّان عال مًا  صار  : أ ی ت  ن فان یًا یًّار   ذات ه   ع 

ست غر   ل  م   الأ و 
هود  الجمال  های عتیق آمده است که  و در آن حکمت» .“و جلاله قًا فی ش 

شود، یعنی یک عالِم  شناس می یعنی خدا ،شود که خود را بشناسد متألّه می کسی

در شهود جمال و  غرق ،شود فانی و مستغرق می شود و در ذات خدا ربّانی می

 «.گردد وردگار میجلال پر

ة   فی ةو ب الج مل  ” ف  عر  ی سِ    الن فس م  ر   ت  قصود   ال  ف  صول و بالم  عبود   إلی الو   و الم 
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قاء  
ن الارت  بوط   م  ف   إلی الأ شباح ه  عود   و الأ رواح   ش   ن الص  ضیض   م   إلی السّاف لین ح 

عای   أ وج   ال   ة  ن  العالین  و م  یّ  جم  د  هود   الف وض   و الأ ح  دی ب الش  م   ﴿ ،السِ        

*       ﴾.5
“ 

رسیدن  در است آسان شدنِ ظفر در معرفت نفس بالجمله»فرماید:  بعد می

و واصل شدن به سوی حضرت معبود؛ و بالا رفتن از این عالَم أشباح  ،به مقصود

بالا رفتن و صعود کردن از این حضیضِ رواح؛ و ابه آن اوجِ ـ که شبح است  ـ

های بالا  سوی اوجِ آن افرادی که در آن عالَمه مردمانِ سافل و عالَم سافل است ب

رواحِ امانند ملائکه و  ،های بالا و در عالَم تجرّد سکونت دارند روند و در آن عالَم می

دن به شُهود و فائز ش ،ستا معاینۀ جمالِ خدایِ أحدی ،انبیاء؛ و در معرفتِ نفس

 ﴿سرمدی است.        *        ﴾ فناء ”گوید:  آیۀ قرآن می؛

چارگی و خزی و خسران، مال آن کسی  و بی ؛مال کسی است که تزکیۀ نفس کند

 2«.“است که نفسش از دستش برود و با نفس خود دسیسه کند
لت بر  نفس به ده وجه دلا میروح و  نیّت خدا   کند وحدا

در  بحاررضوان الله علیه ـ در رابع عشر از  ـاین حدیث را مرحوم مجلسی 

 بیان کرده است که: ،351در صفحۀ « حقیقت نفس»فصلِ 

ول ه علیه «مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه» :السّلام ق 
بعضی از »بعد گفته است:  4

 ،لطیفۀ لاهوتی است در صورتِ صفتِ ناسوتیروح یک ”طور گفتند که:  علما این

 د:انشناس خدا را میو کند  دَه وجه بر وحدانیّت پروردگار دلالت می هبکه 

دهد و تدبیر امور بدن  : چون روح پیکر انسان را حرکت میاوّلوجه 

 دانیم که لابدّ است که عالَمِ کلّی هم، یک مدبّر و محرّکی داشته باشد. کند، ما می می
                                                             

 .53 و 8 ه( آی85) ـ سوره الشّمس5
 .7و  1، ص معادالمبدأ و الکتاب  مقدّمۀحکیم شرق مرحوم صدرالمتألّهین در  کلامِ ـ پایان2

 .88، ص 19، ج بحارالأنوارـ 4
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 کند خدا هم واحد است. : اینکه روح واحد است، دلالت میوّموجه د

 بر قدرت خدا. کند دلالت می و این ،دهد می: روح بدن را حرکت وجه سوّم

کند که خدای علیّ أعلیٰ  : روح بر جسد اطّلاع دارد، دلالت میوجه چهارم

 هم بر عالَم علم دارد.

ستواء و استیلاء خدا ابر  کند : استیلاء روح بر بدن، این دلالت میوجه پنجم

 بر عالَم خلق.

بر تقدّم د کن : تقدّم روح بر بدن و بقاء روح بعد از بدن، دلالت میوجه ششم

 ت و ابدیّت خدا.یعنی: بر ازلیّ ،خدا و بقاء خدا بر عالم

کند، بر اینکه انسان  : علم نداشتنِ به کیفیّت روح دلالت میوجه هفتم

 ه پیدا کند.حاطاتواند به حقیقت خدا  نمی

دانیم روحمان  ما نمی یعنی: جسد،در : عدم علم به محلِّ روح وجه هشتم

کند که برای خدا هم مکانی از عالم نیست، خدا  دلالت می ،کجای بدنمان است

 دارای مکان نیست.

توانیم روح و نفس خود را مسّ کنیم و به او  طوری که ما نمی : همینوجه نهم

 توانیم برسیم. توانیم مسّ کنیم، به خدا هم نمی هم نمی را خدا که کند، برسیم دلالت می

کند خدا را  توانیم ببینیم، دلالت می طوری که ما روح را نمی : همینوجه دهم

 “توانیم ببینیم. هم نمی

از قول بعضی از علماء ذکر  ،ذکر نکرده از خودش این عبارت را مجلسی

طوری که به  است که: انسان همینکرده است. و محصّل در این فقرات اخیر این 

تواند مسّ کند  تواند برسد و علم به محلّ روح ندارد و روح را نمی کیفیّت روح نمی

تواند به محلّش علم پیدا کند و به او راه پیدا کند و به مقامِ  و ببیند، خدا را هم نمی

پیدا کند؛ مفاد ت و حقیقتِ پروردگار، علم و اطّلاع لقاء و مشاهدۀ او برسد و به إنّیّ

 طور است. قول بعضی از علماء این
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ز روایت  ی علماء ا نَفسَه فقدَ عرَمنَ عرَ»تفسیر غلط برخ  »هف ربَّفَ 

 “مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه”ها گفتند: اصلًا این روایتِ  و لذا بعضی

وانی ت توانی بشناسی، خدایت را هم نمی خودت را که نمی» :معنایش این است که

ب ه”؛ «بشناسی ف  ر  ر  د ع  ه  ف ق  ف  ن فس  ر  ن ع  که خودش را بتواند بشناسد  آن کسی» “م 

شناسد، بداند که خدا را هم  ؛ پس انسان که خودش را نمی«تواند بشناسد خدا را می

 تواند بشناسد. نمی

این روایت »این روایت معنایش عکس شد! یعنی خواستند بگویند که: 

طوری که خودشناسی محال  خواهد بگوید که همین کند و می یبه محال م تعلیق

توانی بشناسی، پس بدان که  است، خداشناسی هم محال است؛ پس خودت را نمی

 !«توانی بشناسی، دنبال معرفتِ ذات خدا نرو خدا را هم نمی

 دلیل اینکه ما گفتیم:ه و این حرف غلط است؛ به چه دلیل غلط است؟ ب

ه مَن عَرَفَ » :اولًا ﴿عکس نقیضِ  «نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّ      

   ﴾ و  ،است﴿        ﴾   واقعیّة   ة  قضی ، قیقیة  قضیّۀ  این ح 

﴿باید صادق باشد؛ عکس نقیضِ هم ن قضیّه ایعکس نقیضِ پس صادق است،   

       ﴾ ه  »هست؟  هچ ب  ه  لای نسَ  ر  ن لای نسَ  ن فس  مَن عَرَفَ نَفسَهُ »أی:  «م 

 .پس تعلیق به محال نیست، خود عینِ قضیّه متنش مراد است «فَقَد عَرَفَ رَبَّه

کند بر اینکه اصلًا معرفت  : روایاتی وارد است که آن روایات دلالت میثانیاً

رسند،  ار مطلوب است، بزرگان به معرفت نفس میبسی و نفس برای انسان ممکن

غُرَر تأکید شده است در اینکه دنبال معرفتِ نفس بروید؛ مثل همان روایاتی که ما از 
کرد بر  مرحوم سیّدِ مرتضی نقل کردیم، اینها دلالت میغُرَر و دُرَر آمُدی و و دُرَر 

 اینکه انسان باید دنبال معرفت نفس برود.

 تفسیر المیزانجلد ششم  طباطبایی ـ مُدَّ ظِلُّهُ العالی ـ درو حضرت علّامۀ 

 ذیل آیۀ: هجزء سابع از قرآن مجید در سورۀ مائد ،573صفحه 
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﴿              ﴾،5 کنند بر اینکه  بعد از اینکه اعتراف می

﴿آیۀ:         ﴾  ب ه»عکس نقیض برای ف  ر  ر  است، چند  «م ن ع 

 کنند که دلالت بر این معنی دارد. آمُدی نقل میغُرَر و دُرَر روایت دیگر از 
از  ی  نفس غرر و دررروایات معرفت  ب  ی در با مدُ  آ

الکَیِّسُ مَن عَرَفَ ”السّلام فرمودند:  علیه أمیرالمؤمنینیکی این است که . 5

آدم زیرک و فَطِن و کیِّس آن کسی است که خود را بشناسد » ؛“مالَهُ نَفسَهُ و أَخلَصَ أع

 مطلوب است. ،نفس پس معرفتِ« خودش را برای خدا خالص کند و اعمال

فس أَنفَعُ بالنَّ  فةُ المَعرِ ”فرمودند:  أمیرالمؤمنینکنند که  نقل می غرر و دررباز از . 2

 «.تر است از دو معرفت ت به نفس نافعمعرف»فرمودند که:  أمیرالمؤمنین ؛“المَعرِفَتَین

خواهند  یکی آفاقی است، یکی أنفُسی؛ حضرت می :دوتا معرفت داریم ظاهراً ما

 اش بیشتر است. تا مجموعاً برای انسان فایده بفرمایند که معرفت نفس از این دو

ه در معرفت خدا ب :حالا چرا بیشتر است؟ ممکن است این جهت باشد که

ممکن است انسان دیگر دنبال تهذیب نفس نرود، که نفس خود  یّهوسیلۀ آیات آفاق

کنند و خدا را از  در آیات آفاقی فکر می بسیاری از دانشمندانی که مثل را پاک کند؛

روند. انسان ممکن است که  شناسند و دنبال تهذیب نفس هم نمی آن آیات آفاقی می

تَبع پاک بشود؛ امّا کسی که از از آیات آفاقی خدا را بشناسد و بعد نفسش مثلًا به 

طهارت را  خواهد خدا را پیدا کند، این طبعاً از راه خودش می و راه معرفت نفس

خواهد خودش را بشناسد، باید خودش را  ؛ چون درجه به درجه که میکند مسّ می

طاهر کند تا خودش را بتواند بشناسد؛ از رذایل بیرون بیاید، از اخلاق فاسده بیرون 

تواند بشناسد. راه خودشناسی تزکیه و تهذیب  ، و الّا انسان خودش را نمیبیاید

اش بیشتر است، برای  و لذا حضرت فرمودند: این أنفع است، فایده ،اخلاق است

 شود. اینکه موجب تزکیۀ نفس می
                                                             

 .531 ه( صدر آی1) ةـ سوره المائد5
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به این جهت است که  “أَنفَعُ المَعرِفَتَین”یا اینکه بگوییم که حضرت فرمودند: 

واسطۀ برهان و استدلال و ترتیبِ قیاس ه خدا از راه آیات آفاقیّه، بچون پیدا کردن 
از راه شُهود و وجدان است، این به قلب انسان  امّا پیدا کردن خدا از راه نفس، ؛است

اش بیشتر است و شاید مراد  نشسته، به جان انسان نشسته؛ و لذا برای انسان فایده
 .حضرت همین جهت باشد

العارِفُ مَن ”کنند که:  السّلام نقل می علیه أمیرالمؤمنیناز ی روایت دیگر. 4

دُها هَها عَن کُلِّ ما یُبَعِّ عارف آن کسی است که نفس » ؛“عَرَفَ نَفسَهُ فَأَعتَقَها و نَزَّ

 را اواز هر چیزی که  ، ورا بشناسد و او را از اسارتِ هوی و بندگیِ شهوات یشخو
 «.پاک سازدنموده و آزاد ، کند ر میود از خداوند

أَعظَمُ الجهَلِ، جَهلُ ”علیه السّلام فرمودند:  أمیرالمؤمنینروایت دیگر: . 3

 «.ترین جهل این است که انسان خودش را نشناسد بزرگ» “الإنسانِ أَمرَ نَفسِه

 ؛“فسَهُ نَ  الإنسانِ  مَعرِفَةُ  ةِ الِحکمَ  ]أفضلُ[ أَعظَمُ ” است: دیگر آمده در روایت. 1

 بر چه چیز این روایت«. این است که انسان خودش را بشناسدترین حکمت  بزرگ»
 کند؟ بر ترغیبِ معرفتِ به نفس. دلالت می

آن » ؛“لرَِبِّه أَخوَفُهُم لنِفَسِهِ  ةً أَکثرَُ الناّسِ مَعرِفَ ”: آمده است در روایت دیگر. 1

شناسد که از خدا بیشتر خوف و خشیت  بهتر خودش را می ،فردی از میان تمام مردم

﴿ و این معنی آیۀ شریفه است که:«. داشته باشد        ﴾.5 

أَفضَلُ العَقلِ ”السّلام فرموده است:  علیه أمیرالمؤمنین در روایت دیگر. 7

  ةُ مَعرِفَ 
ِ
ترین درجۀ  فضیلت با» ؛“ضَلَّ  جَهِلَها مَن و عَقَلَ  نَفسَهُ  عَرَفَ  فَمَن بنِفَسِهِ، المَرء

عقل این است که مرد به نفس خودش عارف بشود، پس کسی که خودش را بشناسد، 
 «.شود خودش را نشناسد، گمراه می و خودش جاهل باشد به شود، کسی که عاقل می

                                                             
 .29 ه( قسمتی از آی41) ـ سوره فاطر5
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تَهُ و قَد أَضَلَّ نَفسَهُ فَلا ” فرمودند: أمیرالمؤمنینباز . 9 عَجِبتُ لمَِن یُنشِدُ ضالَّ

 کهگردد  ای دارد، دنبالش می کنم از کسی که گمشده ب میعجّتمن » “!یَطلُبُها

 که گردد امّا خودش گم شده است، دنبال خودش نمی ؛اش را پیدا کند گمشده

 «.خودش را پیدا کند!

هُ ”روایت دیگر: . 8 ب عجّت» “؟!عَجِبتُ لمَِن یََهَلُ نَفسَهُ، کَیفَ یَعرِفُ رَبَّ

 «خواهد خدا را پیدا کند؟! م کرده، چگونه میکنم از آن کسی که خودش را گ می

 یَعرِفَ  أَن المَعرِفَةِ  ةُ غایَ ”است:  فرموده أمیرالمؤمنیندر روایت دیگر . 53

 «.نهایت درجۀ معرفت، این است که انسان خودش را بشناسد» ؛“نَفسَه المَرءُ 

 “؟!هکَیفَ یَعرِفُ غَیَرهُ مَن یََهَلُ نَفسَ ”در روایت دیگر فرموده است: . 55

یک راه غیر « شناسد، آن کسی که خودش را نشناخته؟! غیر خود را می چگونه»

 شناسی هم این است که اوّل انسان خودش را بشناسد.

 مَعرف”باز از أمیرالمؤمنین روایت شده است: . 52
ِ
 یَعرِفَ  أَن ةً کَفَی باِلمَرء

  کَفَی و نَفسَهُ،
ِ
اینکه خودش  کافیست برای معرفتِ مرد» ؛“نَفسَهُ  یََهلَ  أَن جَهلًا  باِلمَرء

 «خودش را نشناسد. و برای جهل و نادانی مرد کافیست اینکه ،را بشناسد

دَ ”اند:  باز فرموده. 54 رَّ کسی که خودش را بشناسد » ؛“مَن عَرَفَ نَفسَهُ تَََ

 از هر شود، یا مُجرّد می از مردم ،شود یعنی: از علائق دنیا مجرّد می«. شود مجرّد می

واسطۀ اینکه تمام اعمال خود را برای خداوند علیّ أعلیٰ ه شود؛ ب مُجرّد می چیزی

 همه را ،کند، در عمل و در صفت و در ذات دهد و اخلاص در عمل می قرار می

 آورد. اخلاص برای خدا بجا می و ،دهد تحویل خدا می

فسَهُ جاهَدَها مَن عَرَفَ نَ ”السّلام روایت شده:  علیه أمیرالمؤمنینو باز از . 53

کند و نگهش  کسی که نفس خود را بشناسد مجاهده می» ؛“و مَن جَهِلَ نَفسَهُ أَهَملَها

کشد؛ و کسی که به نفس خودش جاهل باشد، نفس خود  دارد و از او حساب می می
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 «.گذارد می کند و مُهمل را رها می

که نفس خود را بشناسد کسی » ؛“مَن عَرَفَ نَفسَهُ جَلَّ أَمرُهُ ”باز فرمودند: . 51

 «.گیرد، شأن او بالاست أمر او بالا می

و مَن جَهِلَ نَفسَهُ کانَ  ،مَن عَرَفَ نَفسَهُ کانَ لغَِیِرهِ أَعرَفَ ”باز فرمودند: . 51

کسی که به  ،شناسد کسی که خودش را بشناسد غیر را بهتر می» ؛“بغَِیِرهِ أَجهَلُ 

 «.تر است خودش جاهل باشد به غیر جاهل

 ؛“عِلمو  مَعرِفَةٍ  کُلِّ  ةِ مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَدِ انتَهَی إلَی غایَ ”باز فرمودند: . 57

در یعنی: «. سوی هر معرفت و علمی منتهی شده استه کسی که خود را بشناسد، ب»

و غایت و نهایت هر علم و  ،هر معرفت و علمی منطوی است« النفّس فة  معر»علمِ 

 هر عرفانی خواهد بود.

 و ةِ مَن لَم یَعرِف نَفسَهُ بَعُدَ عَن سَبیلِ النَّجا”و باز روایت شده است: . 59

لالِ  فی خَبَطَ  کسی که خود را نشناسد این از راه نجات دور » ؛“الاتَالجهَ و الضَّ

 «.رود ها فرو می ها و ضلالت افتد و در گمراهی می

النَّفسِ أنفَعُ  ةُ فَ مَعرِ ”و باز روایت شده است که آن حضرت فرموده است: . 58

 «.ها است ترین معارف و دانش ترین و پُر بهره معرفتِ نفس نافع» ؛“المَعارِفِ 

به فوز اکبر و به » ؛“النَّفس ةِ مَن ظَفَرَ بمَِعرِفَ  نالَ الفَوزَ الأکََ َ ”باز فرمودند: . 23

 «.رسد که خودش را بشناسد و به مقام معرفتِ نفس برسد سعادت اکبر آن کسی می

 بکُِلِّ  جاهِلٌ  نَفسِهِ  فةَ لاَ تََهَل نَفسَکَ! فَإنَّ الجاهِلَ مَعرِ ”و باز فرمودند: . 25

چون آن کسی که به معرفت نفس خود جاهل به نفس خود جاهل نباش! »؛ “شَء

 «.است، به همه چیز جاهل است

د  ظ ل ه العالی یطباطبایی  هاز علّام ما همه این روایات را ، المیزانتفسیر  در ی م 

، ذیل آیۀ صد و پنجم نقل کردیم که آن مرد بزرگوار همائد جلد ششم، در سورۀ



 جلسه هشتم/  نور یۀآ ریتفس 273

 

ه  السّام ـ لال 
 اند. دی نقل کردهآمُغرر و دُرَر ـ از  یةأ دام  الله  ظ 

کند  کند؟ دلالت می می هحالا در وجدان شما این روایات متضافره دلالت بر چ

شناسد؟! تعلیق به محال  دا را هم نمیخ ،شناسد که انسان چون نفس خود را نمی

این  !توانی بشناسی؟! یا نه است؟! یعنی دنبال خداشناسی نرو، چون خودت را نمی

ترین  عالی وترین  ترین، بزرگ نافع« النفّس فة  معر»گوید که: علم به  روایات همه می

و  قدر ترغیب این که ،هاست؛ مقصودِ هر علم و نهایت درجۀ کمال انسان است علم

 طور است. در این روایات شده است! و واقعاً هم همین« النفّس فة  معر»تشویق به 
ل است متصّ ن  نسا یٰ به ذات ا أعل یّ  ند عل ی: خداو نفس یعن فت به   معر

ذاتِ انسان متّصل است و وجود ه معرفتِ به نفس یعنی: خداوند علیّ أعلیٰ ب

. اگر انسان ذات خودش را به نحو است انسان مندکّ و فانی در ذات پروردگار

که نیستی محض است، این نیستیِ  برسد ندکاک و فنا پیدا کند و به هستی خودشا

وقت به مقام هستی پروردگار  شده، آن محض در هستی محضِ پروردگار مندکّ

 کند. رسد و فنای در ذات پروردگار پیدا می می

وایات مطالب عجیب و و لذا در راه معرفت نفس و معرفت پروردگار، در ر

که انسان اگر خداوند را بشناسد، به چه ، غریبی از ائمّه علیهم السّلام بیان شده است

 رسد! می ئیفوزها وها  نعمت

ـ در جلد اوّل  رضوان الله علیه روایتی را مرحوم ملّا محسن فیض کاشانی ـ

لینی با نقل کرده است که مرحوم محمّد بن یعقوب کُ کافی، از 32صفحۀ  ،وافی

کند که آن  السّلام روایت می رّاج از حضرت صادق علیهإسنادِ خود از جمیل بن دَ

 حضرت فرمودند:

 بهِِ  مُتِّعَ  ما إلی أعینُهَُم مَدّوا ما تَعالَی، اللَه ةِ لَو یَعلَمُ الناّسُ ما فی فَضلِ مَعرِفَ ”

نیا الحَیاةِ  ةِ زَهرَ  مِن الأعَداءُ   یَطَؤُونَهُ  مِِاّ عِندَهمُ  أَقَلَّ  نیاهُمدُ  کانَت و نَعیمِها، و الدی

موا و بأَِرجُلهِِم، ذوا و تعالی اللَه بمَِعرِفَةِ  لَنعُِّ ذَ  بِها تَلَذَّ  الِجنان رَوضاتِ  فی یَزَل لَم مَن تَلَذی
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  مَعَ 
ِ
“.اللَه أَولیاء

5
 

اگر مردم بدانند در فضل معرفت خدا چه چیزها »فرمایند:  حضرت صادق می

هایشان را  دیگر چشم ها هست، ها و چه فوزها و سعادت ها و لذّت بهرههست، چه 

اند، ندوخته و  هائی که دشمنان خدا به آنها رسیده ها و نعمت ها و مال به این متاع

و این  دوزند؛ های دنیا چشم نمی شوند؛ و به زر و زیور و تازگی نعمت خیره نمی

 شانست، دنیای کفّار در نزدمردم اگر بدانند در فضل معرفت خدا چه خبر ه

مالند و  ی که در هنگام قدم زدن زیر پای خود مییتر است از آن چیزها کوچک

هائی که از جانب خداوند به آنها  و به معرفت خدا متنعّم شده و به لذّتروند؛  می

ذ است و با های بهشت متلذِّ مانند تلذُّذ کسی که دائماً در باغ شوند، رسد متلذِّذ می می

 «ولیای خدا محشور و هم صحبت و هم سخن است.ا

 کُلِّ  مِن نورٌ  و وَحدَةٍ  کُلِّ  مِن صاحِبٌ  و وَحشَةٍ  کُلِّ  مِن أُنسٌ  اللَهِ  ةَ إنَّ مَعرِفَ ”

 “.سُقمٍ  کُلِّ  مِن شِفاءٌ  و ضَعفٍ  کُلِّ  مِن قُوَةٌ  و ةٍ لمَ ظُ 

و صاحب و رفیق انسان  ،دهد از هر وحشتی معرفت خدا به انسان اُنس می»

و قوّه در هر  ،برای انسان در هر ظلمتی استو نور  ،در هر تنهائی و وحدتی است

 فرماید: وقت حضرت صادق می آن« از هر مرضی و از هر علّتی. استو شفاء  ،ضعفی

 قَد کانَ قَبلَکُم قَومٌ یُقتَلونَ و یُُرَقونَ و یُنشََونَ باِلمَناشیِر و تَضیقُ عَلَیهِمُ ”

هُم عَمّا هُم عَلَیهِ شََءٌ مِِِّا هُم فیه ،حبهِاالأرَضُ برُِ   فَعَل مَن وَتَروا ةٍ مِن غَیِر ترَِ  ،فَما یَرُدی

﴿یً أَذَ  لاَ  و بِهمِ، ذَلکَِ                    ﴾
2
.“ 

کُشتند، آتش  می مردم خداشناس، اینها راای مردم! قبل از شما اقوامی بودند »
                                                             

نور ملکوت ؛ 13، ص 2، ج الله شناسیـ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این حدیث شریف به 5
 مراجعه شود. )محقّق( 453، ص 2، ج قرآن

 .9( آیه 91البروج ) ـ سوره2
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کردند! ولیکن  بُریدند! و دنیا را با این گسترش بر آنها تنگ می آنها را می  زدند! با ارّه می

داشتند؛  گشتند و از ایمان خود به خدا دست برنمی آنها از آن مقام و منزلت خود برنمی

 ؛نکرده بودند ند،دآور می شانسر ربکه این بلاها را  کسانیکه اینها ظُلمی به  در حالتی

و ناملایمات و مکروهاتی که از  ؛کردند برای آنها فراهم نمی را موجب حِقد و حسادت

را بدون هیچ  شانتا اینکه آنها ای ؛کردند اذیّت نمی در مقابلش ،رسید می شانآنها به ای

مسلمان  همین که اینها بکشند؛ ظلم، بدون هیچ حِقد، بدون هیچ تلافی و اذیّتی

کردند و  تکّه می پرستیدند، آنها را تکّه و خدا را می هشد شدند و مؤمن به خدا می می

کردند! آن اقوامی  قطعه می خنجر و ارّه آنها را قطعه ،سوزاندند و با کارد کُشتند و می می

طور در معرفت خدا و ایمان و دین  این بعضی از انبیاء سابق بودند، ]زمان[ که در

گفتند: گناه شما این است که به  کرده و ثابت قدم بودند؛ فقط به آنها میپافشاری 

 «.اید ها گردیده اید، که مستوجب این همه عذاب خدای عزیز حمید ایمان آورده

 5 “اصِ وا عَلَی نَوائِبِ دَهرِکُم تُدرِکوا سَعیهَُم. لوا رَبَّکُم دَرَجاتِِمِ وأسَ افَ ”

ها! شما از خدا سؤال کنید که آن  ! ای مسلمانپس ای مردم» فرمایند:  حضرت می

و بر مشکلات روزگار خود صبر کنید تا آن سعی و  .درجات آنها را به شما بدهد

 «.مقامات آنها را درک کنید و بجا بیاورید

که  هائی را هائی دارد که اگر تمام لذّت این معرفت پروردگار علیّ أعلیٰ لذّت

شود. تمام  های پروردگار نمی اندازۀ یک لذّت از لذّتجمع کنند، به  با همدر دنیاست 

طعمه اها، از جواهرات، از  ها، از نعمت ها، از کمال هائی که در دنیاست از جمال لذّت

های جمال، و  ای که خداوند علیّ أعلیٰ برای انسان خلق کرده است، و لذّت شربهاو 

ست همه را جمع کنند، های عطرها، و هرچه ه های صداهای موسیقی، و لذّت لذّت

 ،برد به اندازۀ یک لحظۀ آن لذّتی که عارف از مشاهدۀ محبوب و پروردگار می

 شود؛ و راهش راهِ تزکیۀ نفس است. نمی
                                                             

 .237، ص 9، ج الکافیـ 5
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در جلد پانزدهم،  بحارـ در کتاب  ه الشّریفأعلی الله مقامَ مرحوم مجلسی ـ

کند که حضرت  نقل می ةمصباح الشّریعدر قسمت دوّم که در اخلاقیّات است، از 

 السّلام فرمودند: صادق علیه

 کُلِّ  عَلَی ةٌ طَلَبُ العِلمِ فَریضَ »لهِِ و سَلَّم: آرَسولُ اللَهِ صَلّی اللَهُ عَلَیه و  قالَ ”

“الأنَفُس. عِلمُ  هُوَ  و «مُسلمَِةٍ  و مُسلمٍِ 
5
 

آن علمی که بر هر زن و مرد مسلمان واجب است علم نفس است، »

 فرماید: بعد می« .خودشناسی است

و مَن هَزَمَ جُندَ  ؛طوبی لعَِبدٍ جاهَدَ نَفسَهُ و هَواهُ ”السّلام:  قال الصّادِ علیه

، ةَ الأمَّارَ  ]نَفْسَه[ و مَن جاوَزَ عَقلُهُ  ؛هَواهُ ظَفَرَ برِِضا اللَهِ
ِ
وء  و الاستکِانَةِ  و باِلجهُدِ  باِلسَّ

 و أَعظَمُ ]أظلَمُ[ حِجابَ  لا و عظیمًا؛ فَوزًا فازَ  فَقَد اللَهِ، خِدمَةِ  بَساطِ  عَلَی الخضُوعِ 

بِّ  بینَ  و العَبدِ  بینَ  أوحَشُ  طعِهِما سِلاحٌ و و لَیسَ لقَِتلهِِما فی قَ  ؛یو الهوََ  النَّفسِ  مِن الرَّ

مَإ و الجوعِ  و الخشُوعِ  و اللَهِ  إلَی الافتقِارِ  مثلُ  ةٌ آل هَرِ  و بالنهّارِ  الظَّ یلِ  السَّ  أ ن إلی “.بالَّ

مَ قَدَماهُ یَتَوَ  حَتّی یُصَلّی سَلَّم و آلهِِ  و عَلَیه اللَهُ صَلّی اللَه رسولُ  کان و”: قال و یَقولُ  ،رَّ

تُهُ فَلا تَغفَلوا عَن الاا شَکورً أفَلا أَکونُ عَبدً  جتهِادِ و التَّعَبیدِ و ا؟! أَرادَ أَن یَعتَِ َ بهِِ أُمَّ

 استضََأْتَ  و بَرَکاتِِا و رَأَیتَ  اللَهِ عبادَةِ  حَلاوةَ  وَجَدتَ  لَو إنَّکَ  و! أَلا بحالٍ؛ ةالرّیاضَ 

 عَنها أَعرَضَ  مَن أَعرَضَ  فَما إربًا؛ إربًا قُطِّعتَ  وَلَو واحدَةً  ةً تَصِ  عَنها ساعَ  لَم ،ورِهابنِ

بق فَوائِدِ  بحِِرمانِ  إلاَّ   “.التّوفیق و ةِ مِن العِصمَ  السَّ

خود  و هوای ای که با نفس حال آن بندهه ب خوشا»فرماید:  حضرت صادق می

 نفسِ هوایِ که لشگریانِ بر او غالب بشود، و کسی او نگذارد که این هو ،مجاهده کند

رسد؛ و آن  شود و به رضای خدا می او فرار کنند و از دست او بروند، او مظفّر می
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واسطۀ کوشش و تضرّع و خضوع و ه که عقلش بر نفسِ امّارۀ به سوئش، ب کسی

و حجابی  ؛به فوز عظیم خواهد رسیدغلبه کند، خشوع در بساطِ خدمت پروردگار، 

مانند نفس و هوای  ،تر بین بنده و بین خدا تر و سنگین تر و غلیظ عظم و وحشتناکا

 خداسوی ه و برای قتل نفس و هوای نفس هیچ سلاح و آلتی مثل إفتقار ب ؛نیست نفس

و خشوع و گرسنگی و روزه گرفتن، و روزهای طویل ( ید خدایا ما فقیریمکه بگو)

تا اینکه آن «. ، نیسترا انسان با گرسنگی بسر بردن و تشنه بودن، و شب بیدار بودن

 خواندند تا قدر نماز می علیه و آله و سلّم آنالله پیغمبر صلّی »فرماید:  حضرت می

فرمودند: آیا من بندۀ شکور نباشم؟! پیغمبر  یکرد و م های مبارکشان ورم می اینکه قدم

حوال غافل اهیچ حالی از  درخواهند به امّت خود نشان بدهند که: ای امّت! شما  می

نباشید از اجتهاد و کوشش و تعبّد و تربیت نفس و ریاضت. آگاه باشید ای مردم! اگر 

را ببینید و به نور عبادت پروردگار را بچشید، و برکاتِ عبادت  شما آن شیرینیِ طعمِ

کنید و دست از عبادت و بندگی بر  یک ساعت صبر نمی ،بشوید ءآن عبادات مستضی

که از  دارید، ولو اینکه بدن شما را زیر ساطور قطعه قطعه کنند. پس آن کسی نمی

واسطۀ همان حرمانی است که شامل حال او شده و او را ه کند، او ب عبادت إعراض می

 «.نداختهاز عصمت و توفیق ا
ل می تزکیه حاص ن هم به  است که آ نفس  فت  معر اه  ی ر د راه خداشناس  شو

پس بنابراین راه خداشناسی راهِ معرفتِ نفس، و معرفت نفس هم به تزکیه 

 تزکیه، تهذیب، اخلاق. ،است، که انسان خودش را درست کند

﴿        *        ﴾آن کسی  ازفلاح و رستگاری » 5؛

ش را یآن کسی است که نفس خو ازاست که تهذیب نفس کند و بدبختی و خسران 

 «.گول بزند

﴿                         ﴾2؛ 
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اگر شما راه یافته باشید اید مراقب خود باشید،  اى کسانى که ایمان آورده»]

 5[.«)گمراهى( گمراهان به شما زیانى نتواند رساند

توانید مردم را اصلاح کنید، نه اینکه  وقتی خودتان را اصلاح کردید می

نهی از  و معروفه ! امر بدمردم را درست کنی بخواهیدوقت  خودتان گمراه باشید آن

خواهد  می وقت چگونه است، آن اصلاح نکردهو ! این خودش را نشناخته دمنکر کنی

گوید: راه اصلاحِ غیر، این است که  می ،گوید طور می مردم را اصلاح کند؟! آیه این

را اصلاح  تواند غیر اوّل خودت را اصلاح کنی؛ آن کسی که خود را اصلاح کرد می

 تواند اصلاح کند. کند و الّا نمی

م شوائب خود پسندی و ک کم ،خُب در اثر اینکه انسان خودش را اصلاح کند

موجودی فقیر و محتاج فهمد که خودش  رود. انسان می بیرون می استکبار از انسان

؛ و این نوری که بر او تابیده است و این قدرتی که در و جاهل و عاجز و مرده است

مال خداست.  ،وجودی که دارد، مال خودش نیست و اوست و این علم و حیات

پس کسی که به این معنی پی ببرد به علم و قدرت و حیات خدا پی برده است و این 

 معنیِ معرفت نفس است که ملازم است با معرفتِ ربّ.

ها،  فرض کنید الآن روز است، آفتاب بر فراز آسمان آمده و تمام بیابان

همه را  ،ها دریاها، دریاچه ها، خانه ِ ها، صحن خانه  ها، ابرها، پشت بامِ ها، کوه زمین

گوید: این نور مال من است، این  الآن نورانی است می که نورانی کرده. این زمین

گوید: نور مال من است، این  گوید: نور مال من است، این درخت می کوه می

کرد و  گوید: نور مال من است! اگر آفتاب غروب نمی دریاچه و دریا و رودخانه می

فهمید که این  می چه کسیشد،  کده نمی بُرد و عالم ظلمت خودش نمیاین نور را با 

کردند این نور مال زمین است! اصلًا  نور واقعاً مال این زمین نیست؟! خیال می

دهد! بلبل که روی درخت  دهد! برگ درخت نور می دهد! کوه نور می زمین نور می
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سنگ سیاه که روی زمین دهند! ذغال  دهد! تمام اینها نور می نشسته است نور می

کنند نور مال ماست؛ ولی وقتی خورشید  دهد! تمام اینها ادّعا می است نور می

گفت نور مال من است،  غروب کرد و این شعاع را با خودش بُرد، این زمینی که می

گوید: وای نور من رفت؛  گَزد و می الآن انگشت خود را به دندانِ حسرت می

 گوید: نور من رفت؛ همۀ عالَم در ظلمات رفت؛ انسان میگوید: نور من  دریاچه می

شود. نوری  دروغشان معلوم می ،وقت اگر ادّعا کنند که نور مال ما بود روند؛ آن می

مال خداست؛ حیات، علم، قدرت اینها مال خداست؛  ،که مال موجودات است

 گیرد. دهد و می می

هائی که دارد،  د، این علمهائی که دار این قدرت ،همین انسانی که قدرت دارد

باید به او  ،است گوید: مال من هائی که دارد، این توانائی که دارد و می این صنعت

 بابا تو نطفه بودی، هیچ نداشتی! قبل از نطفه عدم بودی هیچ نداشتی! گفت:

شود عالم،  آید یک انسانی می و واقعاً عجیب است! عجیب! آن نطفه می

کند؛ این مال  تعجب میآدم ع مختلفه، دارای علوم مختلفه، قادر، شاعر، دارای صنای

حرکت کرد و علم و  ،نور زد و پرتو انداخت به او نیست، این مال خداست، وا

شود  گیرد، این آقای عالِم می این نور را می خدا کم شخصیّت و قدرت پیدا کرد؛ کم

شود علیلُ  شود عاجز، این آقای صحیحُ المزاج می جاهل، این آقای فاضل می

شود مُرده، این آقای  اش می شود شناسنامه المزاج، این آقای حیّ اسمش عوض می

رود زیر زمین، اینکه بدنش از گوشت و استخوان است فردا خاک و  می ،روی زمین

 شود. خاکستر می

خُب آن قدرت کو؟ آن علم کو؟ آن حیات کو؟ مانند خورشید که غروب 

برد، قدرت را با  این هم نور را با خودش می ؛ردب کند، نور را با خودش می می

کنند قدرت و نور و علم و حیات مال  وقت آن کسانی که ادّعا می برد. آن خودش می

 گزند. دستِ حسرت به دندان می ،ماست
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ن می نسا نفس به ا فت  معر نیست علم  ند که هیچ   فهما

 در او رتی کهفهماند که آقا هیچ نیستی، این قد علم معرفتِ نفس به انسان می

کند مال خداست؛ حتّی به پیغمبران و جبرئیل و تمام موجودات! پیغمبر  طلوع می

خداست! و لذا قدرت را خدا از  قدرتِ ،که با انگشت اشاره کرد و ماه دو نیم شد

دهد قدرت ندارد که مگسِ  گیرد و واقعاً پیغمبر در وقتی که دارد جان می پیغمبر می

چرا؟ چون قدرت مال او نیست، مال خداست؛ به تمام روی پیشانیش را بزند؛ 

موجودات خدا هر قدرتی که داده، هر نوری که داده، هر علمی که داده، هر حیاتی 

﴿ گیرد؛ پس می روزی دهد و می روزی بینیم که داده، مال خداست؛ می     

      ﴾قدرت و پادشاهی و عظمت مال کیست؟ مال خدای » 5؛

 .رساند علمِ معرفت نفس انسان را به این معنا می «.واحد قهّار

گفت: علم مال من نیست،  و را از دست داد توقت وقتی نفس، خودی آن

قدرت مال من نیست، حیات مال من نیست، وجود مال من نیست. پس این وجود 

 مال خداست. ؟ستمال کی
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحمد  لِله ربّ العال مین

 و أهل  بیته أجم عین
لقه محمّد   و السّلام علی خیر  خ 

 و لعنة  الله علی أعدائهم إلی یوم الدّین

 

﴿      ﴾ها و زمین است. خدا نور آسمان» 5؛» 

گویند که فی حدّ نفسه ظاهر باشد و  عرض شد که نور به آن چیزی می

توان به خدا گفت: نور؛ چون خدا  بنابراین حقّاً میهمچنین ظاهر کنندۀ غیر باشد، 

خدا هستند، خدا ظاهر است و تمام  اصلش وجود است و تمام موجودات به وجودِ

ظهورات به ظهور خداست، تمام موجودات ظهورشان به خداست؛ بنابراین اوّل 

خدا در کینونیّت ذاتِ خود موجود است و ظاهر، و در مرتبۀ بعد موجودات به 

 د او ظاهر و موجودند.وجو

بنابراین اوّلین لحظه، نظر و نگاه باید به آن موجودِ حقیقی و وجودِ حقیقی و 

و بعد از آن، نگاه به موجودات دیگر؛ چون در عالم آنچه ظاهر  ،نورِ حقیقی بیفتد

 است، خداست، و غیر از خدا همه باطل و فانی است و ظهورشان به ظهورِ خداست.
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است که  ی  لم، جز خدا عارف کس نورِ خدا در عا نمیو  ثر خدا هیچ   بیند و ا

پس عارف آن کسی است که در عالَم، جز خدا و نورِ خدا و اثر خدا، هیچ 

 بیند و این یک مسألۀ واقعی است نه مسألۀ تخیّلی و تفکّری. نمی

ذکر کردیم که  ،ما در آن جلساتی که پیرامون تفسیر این آیۀ مبارکه گذشت

کنند و هر کدام از آنها به اندازۀ  ه و انفسیّه همه دلالت بر خدا میموجودات آفاقیّ

و این مسأله بسیار عجیب است! به  ،دهند سعۀ وجودی خود، خدا را نشان می

 کند. ای عجیب است که عقل را متحیّر می اندازه

اینجا  این فرشی که اندازید، مثلًا: فرض کنید به شما یک نگاه اجمالی می

این فرش چه  ولی خبر ندارید که ؛گویید: آقا عجب فرش خوبی است افتاده و می

اند، چه قِسم به دار کشیدند،  قِسم درست شده، تار و پودش را چه قِسم درست کرده

روزها صبح تا به غروب نشستند، قطعات کوچک پشم را از روی نقشۀ صحیح یکی 

را بُرِش زدند، شانه کردند، فردا دو مرتبه  آنپس از دیگری روی هم چیدند، 

سال طول کشیده تا یک فرش شده، ولی ما  طور، یک طور، پس فردا همین همین

 است. یخوب فرشِ ،این فرش گوییم: کنیم می یک نظر اجمالی می

کنید به یک جمعیّتِ انبوهی که در یک مکانی  شما یک نگاه اجمالی می

مردمانی هستند دارای عقل، دارای ادراک، دارای  گویید: اینها همه مجتمعند، می

ولی اگر درست توجّه کنید، تمامِ این افراد از واحد واحد مرکّب  ؛فهم، دارای شعور

این یک انسان چهل ساله،  .یدشدند، نظر را روی واحد بیاورید، یکیشان را ببین

این همه فهم  این همه علم دارد، این همه قدرت دارد، بیست ساله، پنجاه ساله، که

طور  دارد؛ این که اوّل این هدارد، این همه شوکت دارد، این همه تعیّن دارد، هرچ

کم، خون دل خورده تا این علم را پیدا کرده، خون دل خورده تا پهلوان  نبوده، کم

قدر مکتب رفته، کیف را  دست آورده، اینه شده، خون دل خورده تا این تعیّن را ب

گردنی از  گِل، در برف، زیر باران، در سرما، در گرما، پُشتِ زیر بغل گذاشته، در

کشیده، تا  «سین»کشیده،  «الف»کشیده،  «بِ»هائی پای چراغ نشسته،  معلّم، شب
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 مرتبه به او نرسیده، خیلی زحمت کشیده! شده خوشنویس؛ این درایت و فهمِ او یک

ت تجزیه و تحلیل اگر انسان بخواهد یک انسان را، از نقطۀ نظر همین معلوما

بیند هر رشتۀ او یک مطالعۀ خیلی  کند، و در هر رشتۀ مخصوص مطالعه کند، می

 خیلی طویلی لازم دارد.
ن در بستر تکوین نسا ی ا مل تکا ی به سیر   نگاه

کند،  بینیم که دارای قدرت است، قلبش کار می و امّا از نقطه نظر تکوین می

های مغزش  کند، سلّول کند، کبدش کار می هایش کار می کند، کلّیه اش کار می معده

ه سالم است؛ امّا این للّ بینیم که الحمد اندازیم می کند، یک نظر اجمالی می کار می

ها سلّولِ شاعر و عالِم و  ها سلّول زنده، میلیون ؟ یعنی میلیونهسلامت یعنی چ

 و، قوّۀ جاذبه مسیر هستند ومنتهی  ومُدرِک و مُوظَّفِ به وظیفۀ خود، که دارای مبدأ 

ه تمام اینها با هم اجتماع کردند و دست ب ،مُغذیه دارند ودافعه دارند، قوّۀ ماسکه 

تمام دارند اداره  .«من»گویید:  دست هم دادند در تحت یک روحی که شما می

 تند تا این انسان را درست کردند.شوند و همۀ اینها مشغول فعّالیّ می

گوییم زید، حسن آقا، مَشهدی تقی،  انسان می و ما همین انسانی را که به نحو

نیست.  اگر فقط تنها بخواهیم چشم او را مورد مطالعه قرار بدهیم، یک عمر کافی

هایش، از  نفر را مورد مطالعه قرار بدهد، از دستگاه آخر انسان چشمِ یک

کند،  خصوصیّاتش، از معایِبَش، از مفاسدش، از محاسنش، دردهائی که پیدا می

های علاج، ارتباطاتی که چشم با سایر اعضاء بدن دارد، حواسّ چشمی، انعکاس  راه

اش  ؟ طبقۀ زجاجیّهستاش چی ؟ طبقۀ زلالیّهستاش چی نور در چشم، طبقۀ عِنَبیّه

طور، یک  طور، قلب همین طور، کلیه همین طور، زبان همین ؟ گوش همینستچی

کافی نیست؛ تازه  ،کند نفر بخواهد برای خصوصیّاتِ یک قلب مطالعه عمر یک

مطالعه است. امّا شما به یک نفر بگو بیا یک سلّول قلب را درست کن، یک سلّول 

قلب بیافرین، به یک سلّولِ قلب مادّۀ حیاتی بده، حیات در یک سلّول قلب ایجاد 

 توانیم بدهیم. گویند: ما به رمز حیات نرسیدیم، ما حیات نمی کن؛ می
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ای بوده در  ها و با تمام این خصوصیّات، یک بچّه ستگاهاین انسان با تمام این د

عضا به او داده شد؛ و آن بچّه قبلش مُضغه بوده، قبلش علقه بوده، اشکم مادر، این 

زاید و  شود و بعد از نُه ماه می مرتبه زن حامله می قبلش نطفه بوده؛ و این نطفه، که یک

ای، در  ای، در هر ثانیه دانید در هر دقیقه ای زائید، می ه بچّهللّ که: الحمد گوییم ما می

شود؟!  گذرد و تغییر و تبدّل پیدا می ای، چندین هزار عوالِم بر این بچّه می هر لحظه

 شود! و گذرد و چندین هزار تغییر و تبدیل پیدا می در هر لحظه! چندین هزار عالم می

یک  ها قسمت کنیم در هر به میلیون ، کههر دقیقه و هر ثانیه و هر ثالثه و سادسه در

تواند تا آن مقدار زمان را قسمت کند  های کوچک، که بشر نمی قسمت از آن قسمت

توانیم قسمتِ عقلی کنیم، در هر جزء کوچکِ زمانی،  امّا از نقطۀ نظر تعقّل ما می

شود و این  گذرد و تغییرات و تبدّلاتی در او پیدا می هائی بر این نطفه دارد می عالَم

تر از حرکت  کند، با یک شتابی هزاران درجه سریع کند، سیر می دارد حرکت مینطفه 

و چه  !خواهد انسان بشود کند؟ از جمادی می شمس و قمر؛ دارد به کجا حرکت می

د این یبین شود تا اینکه می کند و در هر لحظه عوض می این سرعت پیدا می اندازه

ر آورد، حالا گوش در آورد، حالا زبان ای که بعد تبدیل به خون شد حالا چشم د نطفه

افتد، بعد  دهد، قلبش به تپش می دل مادر حرکت می دروندر آورد، حالا دستش را 

 شود. ادراک می وشود، دارای عقل  دارای شعور می

﴿                 ﴾خداست که شما را » 5؛

شما را عقل داد، « دانستید. هیچ چیز نمی که در حالی از شکم مادرها خارج کرد،

 «انسان.؛ من»هوش داد، درایت داد، گفتید: 

کند  است که انسان صد هزار نفرش را به یک چشم نگاه می یاین انسان همان

د، و بخواهد کن گوید: این لشگر، این جماعت؛ ولی وقتی نظرش را جمع می و می

اگر کسی بخواهد نطفه را مورد  .ماند همان نطفه می درمطالعه کند و دقّت کند، 
                                                             

 .79 ه( صدر آی51ـ سوره النّحل )5
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تواند تجاوز کند، حالا بروید شما مراحلی را که  مطالعه قرار بدهد دیگر از نطفه نمی

 جای خود. هطیّ کرده است تا نطفه شده، آنها ب

کرد؟! این ؟! این نطفه خودش حرکت ست؟! این قضیّه چیستاینها چی

پَرد؟! این کبوتری  کند؟! این پرنده خودش دارد می درخت خودش دارد حرکت می

آید و دنبال  خوابد، بعد از چند روز جوجه بیرون می گذارد و رویش می که تخم می

قدر  کند؟! این کبوترِ مسکین، آن این خودش دارد حرکت می . آیاگردد تخم می

بَرد. این  رباید و می به او را با یک گاز میچاره است که یک گر ضعیف است، و بی

اش، این تمامِ  شعورش، این نورِ چشمش، این نورِ گوشش، این حرکتِ معده

ها مشغول  خوابد، تمام این سلّول رود درون آشیانۀ خودش می ش، شب مییها سلّول

دهند،  می دهند و نموّ اند و دارند این پَر را رُشد می کارند، تمام پیازهای پَرِ او زنده

خودِ این کبوتر هم روی جوجۀ خود  ،های تاریک که همه خوابند در همان شب

نه قلبش از کار  ؛کنند طور دارند رشد می خواب است، خودش و این جوجه همین

این موجود  افتد، نه یک لحظه افتد، نه کبدش از کار می اش از کار می نه کلیه ،افتد می

کبوتر و مرغ و  این حساب را در کبوتر و تخمِ شود، شما در سیرِ خود واقف می

و عالم کون و مکان بکنید،  ،و انسان و جماد ،دریائی و هوائی و حیوانِ ،گوسفند

 این عالم واقف نیست. یک لحظه
نیفتاده ن  مت پروردگار بیرو ز حکو لحظه ا ا بچشیم ما یک  مزۀ عدم ر تا   ایم 

نکه مُرده بود، مردن یک ای نه ـ مُرده بود، اگر یک لحظه عالم واقف بود

 ـ و در عالمِ مُردگی خود دارای حرکتی است به آن مَبدئی که دارد ،موجودی است

توانیم تصوّر کنیم که عالَمی نبود،  نه! عالم معدوم بود، اصلًا عالَمی نبود؛ ولی ما نمی

 !ستفهمیم چی نمیرا « نبود»و معنی « بودیم»چون ما همیشه در 

بینیم و از هر افقی خدا را در این افق  عالمِ آفاق را میکنیم  ما چشم باز می

یک ما های متعدّد، که در عالمِ مُلک و ملکوت است،  ینهیبا این آ ،کنیم تماشا می

لحظه از حکومت پروردگار بیرون نیفتادیم تا مزّۀ عدم را بچشیم و درک کنیم که 
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و عدم را درک کنیم، و آنجا چیست؛ چون اگر ما در عالمِ عدم بیفتیم باید باشیم 

 کنیم. که ما هستیم یعنی: وجود؛ پس ما معنی عدم را درک نمی همین

غلطیم. بخوابیم، سیرِ در وجود داریم؛ بیدار  داریم در وجود می ما همیشه

بشویم سیرِ در وجود داریم؛ تفکّر کنیم سیر در وجود داریم، به نفس خود مراجعه 

زنده باشیم موجودیم، بمیریم  ؛کنیم کنیم در وجود است، به خارج مراجعه

همه صورتی به صورتِ  ،کنیم این تغییرات، این تبدّلات موجودیم؛ عالَم را تماشا می

دیگر و شکلی به شکلِ دیگر، امّا آن اصلِ وجود و آن مِحوَرِ وجود در تمام این 

 موجودات ثابت است.

ا بفهمیم معنی عدم ما خود را در عدم ببینیم ت کهای بر ما گذشته  کدام لحظه

مثلًا:  ؛کنیم یک معانی ضعیفی از عدم به عنوانِ عدمِ ملکه حسّ می ،؟ بلهستچی

اینکه نیستِ  بگوییم: این بلندگو اینجاست، حالا دیگر نیست، حالا دیگر نیست نه

عدمِ مطلق اصلًا معنا ندارد که ما بتوانیم تصوّر  الّا مطلق است، نیستِ مُقیَّد است و

طوری که باید و شاید بکنیم، و به جان و به وجدانِ خود آن عدم را راه  او را آن

 ،و صورتِ تصوّری از عدم است ،نحوِ استخدام استه کنیم ب بدهیم، آنچه تصوّر می

 نه ادراک و إشراف به معنی عدم در وجودِ ما.

 کنیم تمام این عوالم همه ظهوراتِ خداست؛ منتهیٰ پس، چشم که باز می

 یخوب گویید: قالیِ کنید، می قالی نظر می به این ؛های اجمالی استنظرها، نظر

کنید  می این کتاب را نوشته؛ نظر بوده گویید: ملّا کنید، می این کتاب نظر می است؛ به

این انسان را خلق کرده قادر بوده؛ امّا وقتی نظر،  گویید: خدائی که این انسان، می به

های عالَم،  دان عالَم، متفکّرین عالَم، ریاضی نظرِ تفصیل بشود معرکه است، عقلای

اطبّای عالَم، فلاسفۀ عالَم، هرکس در هر علمی که تخصّص دارد، اینجا زانو زده 

زمین و گفته: خدایا! من متحیّرم! چه عظمتی! چه قدرتی! چه اُبّهتی! چه کبریائیّتی! 

 چه عزّتی! چقدر؟!
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آنها در بدوِ سیرِ  !گذاشتند ها می و کوه ها نبیاء سر به بیابانابالنّتیجه بعضی از 

جائی که دیگر بسته  رسید به یک اند، و تفکّر می های تفکّری داشته خود، یک کلاس

نیروی وجدان  ،خواستند مدد بگیرند، آن نیرو وقت از یک نیروی دیگر می شد، آن می

ها،  در کوه های خلوت، گذاشتند و در مکان ها می و نیروی قلب بود. لذا سر به بیابان

ل  شیء ظاهر  فیگرفتند تا بتوانند آن موجودِ  از آن نیرو مدد می ،در غارها  را ببینند. ک 

کنی آقا جانِ  ؟ خداست؟! کجا خدا را پیدا میستخُب! این موجودات چی

؟ ستکه خدا نیست. خدا چی این ،زمین زیرِ ؛که خدا نیست بالای آسمان، این ؟من

عالِم و شاعر و قدیر و مُدرِکی است که همه جا هست؛ در خدا آن موجودِ زنده و 

اینکه سلّول خداست، مَظهرِ خداست؛ یعنی:  این تخم مرغ با هر سلّولش هست، نه

 خدا با آن معیّت دارد، با هر موجودی معیّت دارد.

کنیم برای  خوانیم، در فرازِ آسمان نیست، دست را بلند می ی را که ما مییخدا

الّا خدا زیرِ زمین هم هست، مشرق هم هست،  و ؛کنیم به مکان بلنداینکه اعتراف 

به هر موجودی که چشم  !مغرب هم هست، با هر موجودی هست. چشم باز کن

اندازی اوّل خدا هست و بعد آن موجود در رتبۀ دوّم؛ و این معنی واحدیّت  می

 خداست.

تمام عالم که است، کمال و  یعنی: آن ذاتی که دارای تمامِ صفات جمال ﴾الله﴿

پُر کرده؛ و موجودیّتِ هر عالم از خداست و علم و قدرت و تمام صفاتی که در هر  را

 با صفات خدا معیّت دارد، نه جدائی و بینونیّت. ،کند موجودی ظهور و بروز پیدا می

 و چقدر خوب أمیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود که:

ست؛ خارج است، امّا زایل نیست، خدا داخل است در اشیاء، امّا ممزوج نی»

جسم نیست که داخل باشد و ممزوج بشود، و  5«جدا نیست چون داخل است.
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یک موجود متعیّن و محدود و ضعیفی از  ،جسم نیست که خارج باشد. جسم

با این موجود دارد،  ظهورات او است، که قدرت و علم و ظهور او تماس و معیّت

همه  خدا قائم است، نه به ذاتِ خود؛ پس خداپس موجود در وهلۀ اوّل به ذات 

 .است گرفته عوالم را

کنید وجود  توانید پیدا کنید که خدا نباشد؟! هرجا نگاه می شما کجا را می

گویند خدا  بینیم؟! پس چرا می است، این فضا وجود است؛ پس چرا ما خدا را نمی

باید بفرمایید:  کنند؟! در جواب من، مخفی است؟! پس چرا بعضی انکار خدا می

، یعنی: من هستم، یعنی: «من»گوید:  کسی که می ،آقا! انکار خدا اصلًا غلط است

گویم: من هستم، قبل از  خدا هست؛ چون اگر خدا نبود، من نبودم. پس اینکه می

م که من هستم، اثبات وجودِ خدا کردم؛ چون وراینکه تفوّه کنم و به گفتار در بیا

که گفت:  ، همین«من»گوید:  به خداست. پس کسی که میمنیّت و هستی من قائم 

 ، اثبات خدا کرد.«من»

یعنی: وجود است و ظهور است، ظاهر  ،این خدا نور است نه نور مادّی

 است بالذّات، و تمامِ موجودات به ظهور او ظهور دارند.

 این شود! گفت دیده نمی چه کسیشود،  شود؟! دیده می چرا خدا دیده نمی

؟ واقعاً این تخمی را که انسان زیر این مرغ هاوّل بحث است. دیده شدن یعنی چ

کارد و بعد از چند روز  کند، این تماشای خدا نیست؟! این تخمی را که می تماشا می

گوییم گیاه سبز شد، گندم سُنبل داد،  شود، این تماشای خدا نیست؟! ما می سبز می

 شده؟! اینها دیدنِ خدا نیست؟! آن چه خبرهائی داخل دانیم امّا می

خواهیم خدا را وجدان کنیم و حسّ کنیم، خدا از شدّتِ ظهور مخفی  حالا می

 قدر نزدیک شده، قدر ظاهرِ ظاهرِ ظاهر و نزدیک و نزدیک و نزدیک، این است؛ این

 توانیم بگوییم. نمی ،«نزدیک» :خواهیم به خدا بگوییم دیگر می که

امّا  شود، نزدیک میآید،  جلو می بگوییم؟! چیزی از دورتوانیم  چطور نمی
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اینکه دو چیز بود متّحد شد،  با وجودِ انسان متّحد شد، نه واوّل نزدیک شد  از اگر

یعنی: آن هستی و قوامِ هستیِ اصلِ انسان خداست و ما به برکت او موجودیم، 

عنوان ه شاید بقدر نزدیک شد که عنوانِ لفظ قُرب و نزدیک بودن، اینجا  این

این چقدر نزدیک است؟!  رما این را چطور باید پیدایش کنیم؟! آخ ،مسامِحه باشد

بیندش، نیم متر، یک  اگر نزدیک باشد، یک متر با انسان فاصله داشته باشد، انسان می

تر  نزدیک به منقدر از من  نآامّا  ؛یک میکرون، هرچه بگویید ،سانتیمتر، یک میلیمتر

 از من شده، این خیلی عجیب است!ظاهرتر و او  م،او قائم شد من به که شده

﴿           ﴾
این را چه قسم پیدا کنیم؟! ما که الآن  5

موج شعاعی در چشم  ،بینیم اینجا هستند می کنیم، موجوداتی که چشم باز می
طور نیست؟! پس چرا  شوند، این میشود، به برکت آن موج اشیاء دیده  منعکس می

 بینیم؟! بینیم، اشیاء را می ما موج را نمی

قدر نزدیک است که با چشم ما اتّحاد پیدا کرده و به برکت آن  چون موج این
که  را کنیم آن موجی شود، لذا تا چشم باز می صورت در چشم منعکس می موج این

ینکه زودتر از اشیاء است. این نوری که بینیم، با ا نمی ،بین ما و بین اشیاء رابط است
کند، زودتر از خودِ  چشم تصویر می شود و صورت را در چشم منعکس می  در

جایِ شکّ و شبهه  هیچکنیم؟!  شود، ولی چرا ما درک نمی تصویر در چشم پیدا می
 کنولی ،واسطۀ انعکاس استه شود، ب ی که در چشم منعکس میئکه هر شی ،نیست

واسطۀ شدّتِ قُرب ه بینیم؛ این ب بینیم ولی خودِ شیء را می ما نمیرا  انعکاس آن
تر! تا  قدر نزدیک است که از نزدیک هم نزدیک است. چه اندازه نزدیک است؟ این

گویند: ای  توان گفت که استعمال لفظِ نزدیک در اینجا مجاز است. لذا می میاینکه 

چه قِسم  نبیاءابگویند دیگر؟  هچ یا أقرب الأقربین! یا قریب!ترین!  خدای قریب

برای ما بیان کنند؟! مگر در قاموس لغت، غیر از این الفاظ چیزِ دیگری هست؟! 
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 گویند: قریب. با این الفاظ، می خواهند آن مطلب را برسانند، منتهیٰ اینها می

روز سر و کارمان با خداست، اصلًا با غیر خدا نیستیم، کجا  پس ما شب و

کنید که خدا نباشد؟! سر سفرۀ غذا زودتر از شما خدا نشسته،  می شما جائی را پیدا

در رختخواب زودتر از شما خداست، موقعِ نماز زودتر از شما خداست، در هر 

 کنید؟! یشخواهید پیدا که حالا می نیست کجا ،کاری زودتر از شما اوست

وک گویند: یک عارفی چند تا شاگرد داشت، آنها را تربیتِ اخلاق و سل می

تر از همه بود؛ این عارف به او خیلی احترام  ها کوچک داد. یکی از آن بچّه می

ها و شاگردهای دیگر یک قدری متأثّر بودند، این که سنّش کمتر  کرد، آن بچّه می

به آنها  ،خواست امتحان کند است، چرا بیشتر موردِ احترام استاد است. استاد، می

است. گفت: شاگردها فردا  ودرک و معرفت ا بفهماند که علّت احترام من، برای

کسی  و کس نیست جائی که هیچ درس من بیاید، اوّل برود در یک خواهد هرکس می

ها گفتند: چشم.  سرِ درس بیاید؛ بچّه او را نبیند، یک مرغی را ذبح کند و بعد

کس آنها را  جائی که هیچ شاگردها همه رفتند و یک مرغی را ذبح کردند در یک

در مجلس آوردند. آن شاگردی که از همه  و دید، و مرغِ ذبح شده را برداشتند نمی

مدّتی آمد و دستش هم مرغ زنده بود. بعد از تر بود، او نیامد، نیامد، نیامد تا  کوچک

استاد گفت: چرا نکُشتی؟ گفت: من هرجا رفتم این را بکُشم، دیدم آن شرطی که 

شما شرط کردید، این را جائی بکُش که کسی شما کردید، آن شرط متحقّق نیست؛ 

طور آوردیم.  را نبیند، من هرجا رفتم بکُشم دیدم خدا هست، همینتو نباشد، کسی 

کنم، این است، دَرکش است. این  را احترام میاو استاد گفت: این علّتی که من 

رود خداست، در زمین خداست، مشرق  گوید: خداست، در آسمان می وجدانش می

 هوا خداست. در دریا خداست،در مغرب خدا، خدا، 

 ـر شـد از غُ پُ  ۀ تـو لـوحِ وجـود   صّ

 

ــرَد قِ  ــنَبــ ــر دلصّــ ــو دفتــ  ۀ تــ

ــا بُ  ــالم غیـــبدوش بـ ــبلان عـ  لـ

 

ــی  ــوترِ دل   م ــتان، کب ــن داس  زد ای
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 که جهان پرتویست از رُخ دوسـت 

 

 5جملــۀ کائنــات ســایۀ اوســت    

نباشد؟! شب ا برویم که خد توانیم می خواهیم خدا را پیدا کنیم کجا حالا که می 

کنیم چون در مقابلِ سیاهی  کنیم چون در مقابلِ روز است، سفیدی را پیدا می را پیدا می

چون در  ستفهمیم چی است، نور را پیدا کنیم چون در مقابلش ظلمت است، آب را می

 جود!توانیم عدم را پیدا کنیم در مقابلِ وجود؟! غرقیم در و مقابلش هواست؛ امّا کجا می

 وجودِ جملۀ اشیاء بـه ضـدّ اسـت   

 

 2ولی حقّ را نه مانند و نه ضدّ است 

 گوییم خدا کو؟ این عجیب است! خیلی عجیب است! غرقیم در این دریا و می 
ی که در دریا به دنبال آب می ماه ن   گشت حکایت آ

دریاست،  درونماند که از اوّل تا آخر عمرش  قضیّۀ همان ماهی می مثل عیناً

اش با مرحوم والِدَش با همدیگر در دریا نکاح کردند و  وقتی که مرحومه والده آن

آب بوده؛ و  یهائی شد در شکمِ مادر، این تو اش منعقد شد و تبدیل به تخم نطفه

نشو و نما  داخل آب ها درون آب بودند؛ و بعد وقتی هم والده او را زائیده، تخم

در  تا حالا این ماهی ؛آب بوده ،شتهآن طرف گ ؛آب بوده ،این طرف گشته ؛کرده

گوید:  ؟! خوب مثالی است! میستگوید: آب چی به سنّ پیری رسیده؛ امّا می آب

گویند: آبی هست، آب مادّۀ حیاتی است.  ؟ مردم میست؟ واقعاً آب چیستآب چی

های دریا میتینگ دادند، تظاهرات کردند، جمع شدند  آب کجاست؟! ماهی

رویم و معنی آب را  ت سلطانشان که ما داریم از دارِ دنیا میدسته، آمدند خدم دسته

گویند: آب مادّۀ حیاتی است حیف نیست که ما از دنیا  اینکه می رنفهمیدیم؛ آخ

وقت موج او  زرنگی بود، یک ماهیِبرویم و از این مادّۀ حیاتی نچشیم؟ سلطانشان 

ای که در  بود، یک چند لحظهرا به ساحل انداخته بود و باز دو مرتبه به دریا برگشته 

آبی  خارجِ از دریا، آب نیست، معنی بی و ساحل در ساحل بود، فهمیده بود که
                                                             

 دیوان ناصر بخارائی.ـ 5

 شبستری: گلشن رازـ 2

 جملـۀ اشـیاء بـه ضـدّ اسـت     ظهورِ 
 

 اسـت  نـدّ  ولی حقّ را نه مانند و نـه  
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گفت: والله من چه قِسم حالیِ شما  ست؟، و این آب در مقابلِ او معنایش چیستچی

دریا به ساحل بیندازد، و  ازکنم؟ غیر از اینکه دعا کنم یک موجی بیاید شما را هم 

زندگی  آن فهمید! آقا جان! این آب که دارید در ید، معنی آب را نمیآبی بکش بی

 فهمد. کنید؛ این آب است! این ماهی چه می می

ــود     ــاهیی ب ــناور م ــائی ش ــه دری  ب

 

 که فکرش را چو من کوتـاهیی بـود   

ــیّاد تشویشـــی کشـــیده   نـــه از صـ

 

 نـــه رنجـــی از شـــکنجِ دام دیـــده  

ــه جــان از تشــنگی در اضــطرابش   ن

 

ــه دل  ــابش ، نـ ــوزان ز داغ آفتـ  سـ

 تـاب  در این اندیشه روزی گشت بی 

 

 گوینـد: مـردم آب، کـو آب؟    که می 

 بخش جان آن اکسیرِ آخر کدام است 

 

 ماهی را روان بخش؟ که باشد مرغ و 

 متـاع ایـن جهـان اسـت     اگر یـا ربّ  

 

 چرا یا ربّ ز چشم ما نهـان اسـت؟   

 جُز آبـش در نظـر شـام و سـحر نـه      

 

ــوده   ــه در آب آس ــر ن ــش خب  وَز آب

 مگر از شـکرِ نعمـت گشـت غافـل     

 

 که موج افکندش از دریا بـه سـاحل   

 اش مثلًا مستجاب شد( ، دعای سلطان دربارهدریا ساحل در)ماهی افتاد  

 بــر او تابیــد خورشــید جهــان تــاب

 

ــه جــانش دوریِ آب   ــش ب ــد آت  فکن

ــب فِ   ــر ل ــنگی ب ــان از تش ــادشزب  ت

 

 ـ    یـادش ه به خاک افتاد و آب آمـد ب

ــنُفتی   ــون شِـ ــا چـ  ز دور آواز دریـ

 

ــی   ــدی و گفت ــاک غلطی ــه روی خ  ب

 که اکنـون یـافتم آن کیمیـا چیسـت     

 

 م بـی او دمـی نیسـت   هسـتیَ  که امّیدِ 

 هــا مــن دریغــا دانــم امــروزش بَ   

 

 5که دستم کوتـه اسـت او را ز دامـن    

ت وق از عالمِ وجود به عالم نیستی بیندازد، آن اگر یک موجی بیاید ما را 

؟ امّا اگر ما به عالم نیستی بیفتیم ما هستیم و خدا هست، پس ستفهمیم خدا چی می

افتیم؛ مگر اینکه ما عدم بشویم و بخواهیم عدم بشویم، ما که هستیم  ما به نیستی نمی
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 « .شناسم را نمى آورده شده که خیلى جالب است. گوینده و سراینده آن
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 شویم عدم هم نیست. عالَمِ وجود پُر است از وجود. عدم نیست، ما که عدم نمی
مخفی شده است ت ظهور  ز شد ا  خدا 

از شدّتِ تابش، از شدّتِ نزدیکی گُم شده. خدا  ،پس خدا از شدّتِ ظهور

 کجا نیست؟ :کجاست؟ جوابش بگو

ه   یرط  نیور  یی ل ف  یو  اخت ف  ین ه   یا م 

 

ه    ن  فی ظ هیییور 
ر  البیییاَ 

الّ یییاه 
5

 

ای کسی که از شدّتِ نور مخفی »گوید:  مرحوم حاجی سبزواری خوب می 

و این « .یهستو در عینِ ظهور مخفی هستی و در عینِ خفاء، عینِ ظهور  ،شدی

 ذ است از آیۀ شریفۀ قرآن مجید:متّخَ

﴿                 ﴾اوست اوّل و آخر، » 2؛

 «.و ظاهر و باطن )پیدا و پنهان( و او به هر چیز داناست

گردیم؟ هر ظهوری ظهورِ خداست، چرا درک  پس برای چه دنبال خدا می

 شود؟ نمی

تر، چشم را باید  مرتبۀ عالی امّا در شود. در همین مراتبی که هستیم درک می

کنیم، شب و روز داریم در عالمِ وجود غوطه  قوی کرد. این مرتبه که داریم درک می

 گوییم: آب کو؟ خوریم، ولی می می
قاعدۀ هائ مثال ی  لأشیاءُ بِأضدادِها»ی برا ا  »تُعرَفُ 

بلعد؛ مثل  آب می گوید: آب کو؟ با این آب کو، دارد این ماهی می اینکه خودِ

س گویند انسان تنفّ بینیم، پس این هوائی که می اینکه ما بگوییم: آقا ما هوا را نمی

بینید؟! این  ا میبینم؟ واقعاً شما این هوا ر کو؟ پس چرا من این هوا را نمی ،کند می

خواهید آن باطنش را هم ببینید، باید  کنیم، کو؟! اگر می س میهوائی را که داریم تنفّ

 چشم را قویّ کرد.

خورشید اوّلِ ظهر آمده بالای آسمان، نورِ عمودی به زمین فرستاده و ما هم 
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انکار بینیم قابل  ه زمینمان روشن است، این نور را که میللّ در پرتوِ نور، الحمد

کنیم، این مظاهرِ جمالِ همین خورشید است؛ امّا  نیست، این نور را داریم درک می

توانیم درک کنیم، تا چشممان را بالا کنیم، بخواهیم خودِ  خودِ خورشید را ما نمی

اینکه خورشید حجاب دارد، خورشید حجاب  زند؛ نه چشم ما را می ،قرص را ببینیم

است، نه دستور داده است که مثلًا  یشه نه ابری جلوای رویش گرفت ندارد، نه سایه

ها  یک کوهی جلویش قرار داده بشود و آن نور به چشم انسان نرسد؛ این حرف

سازمانِ چشم ما مناسبِ با درکِ آن  ،نیست. نور است و ظاهر است و شدّت دارد

حالا ما  !که چیزی نیست غیر از این ؛شعاع در آن محل نیست، ضعیف است

 چه کسی گفتهآقا اصلًا  :انیم سرمان را بلند نکنیم، خورشید را نبینیم، و بگوییمتو می

 مالِ خورشید است؟! این نوری که روی زمین است!

کرد، تغییر و  وقت حرکت نمی اگر خورشید همیشه روی آسمان بود، و هیچ

روی  کرد، همیشه اوّلِ ظهر روی آسمان بود، یک ساعت بعد از ظهر هم تبدّل پیدا نمی

آسمان بود، غروب هم روی آسمان بود، تمام اوقات شبانه روز، ظهر بود؛ اصلًا 

شد  کرد. بچّه که متولّد می خورشید اختلافِ مسیر و بُعد و قُرب با زمین پیدا نمی

ساله،  سرش بود، دو یشد خورشید بالا ساله می دید، یک سرش می یخورشید را بالا

 یمُرد خورشید بالا می ،سرش بود یخورشید بالاشد  ساله که می ساله، نود پنجاه

 فهمید او می کرد که شبی هم هست؟! واقعاً باور می وا . در این صورتسرش بود

فهمید؟! معنی  اصلًا شب را خدا خلق کرده یا نه؟! این انسان معنی تاریکی را می

خورشید  این نور مالِ کرد که فهمید؟! درک می فهمید؟! معنی سایه را می ظلمت را می

این نور مال خورشید  توانست برایش ثابت کند که است؟! کدام شخصِ حکیمی می

گفت: این نور مالِ زمین است، این نور مالِ گیاه است، این نور مالِ سطحِ  است؟! می

که این نورها همه از خورشید است.( هر جائی که نورانی است،  کوه است، )در حالی

 گوید: این نور مال خورشید است؟ میچه کسی هند؛ د آن موجودات از خود نور می
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امّا وقتی خورشید از جای خودش تکان خورد، این موجوداتی که هنگام 

ظهر در بعضی از نقاط بدون سایه، و در بعضی از نقاط سایۀشان به حدّ اقصر رسیده 

آقا شود که  به تولید سایه یا به تکثیر سایه، یواش یواش معلوم می دبود، شروع کردن

این نور مال این نیست، زمین نور ندارد، برگِ درخت نور ندارد، مرغی که در آشیانه 

آب دریا نور ندارد، اینها نور ندارند؛ نور  است نور ندارد، سقف منزل نور ندارد،

، حالا که حرکت کرد، این نور را با خودش هفرستاد که به زمین استخورشید مال 

رود سایه  تر می هر چه عقب ؛موجودات سایه انداختند برد، تمام دارد به آن طرف می

 شود. تا هنگام غروب سایه خیلی بلند می ،شود بلندتر می

خواهد در افق  د؟ وقتی خورشید میای هها هنگام غروب ایستاد بیابانآیا در 

رسد. وقتی خورشید رفت زیرِ  نهایت می اُفول کند، سایۀتان به طرف مشرق به بی

 که بودخوبی  چیز فهمید معنی ظلمت چیست، آن نور چه شما می ،آمدافق، تاریکی 

شناخت، غذا را  شناخت، دوا را می از دست ما رفت. انسان با آن نور رفیقش را می

شناخت،  شناخت، حیوان را می شناخت، دشمن را می شناخت، دوست را می می

در  ، چوندهد نمیحالا . امّا داد شناخت، چاه را از راه تشخیص می انسان را می

داند اینجا  مالد، نمی تاریکی محض است. دست روی زمین می و بیابان ظلمت

ه دواست یا سمّ است؟ این رفیق است یا دشمن؟ این غذاست؟ این موجودات چ

ها، وقتی آفتاب غروب کرد،  ها، این رنگ هائی که بود، این سبزه هستند؟ این جمال

های گل و  نگِ بلبل، رنگ قناری، این رنگاین جمال کجا رفت؟ رنگ کجا رفت؟ ر

شود؟ اصلًا رنگ مال نور است، وقتی نور نباشد، رنگی  گیاه در شب چرا دیده نمی

کنید؟  این حرف را شما درک می چه وقتینیست. عالم در ظلمت محض است. 

وقت ما  ، آنباشد خورشیدی بیاید و برود و شبی و روزی و نوری و ظلمتی

هم  ای مال خورشید است. جای انکار هم نیست؛ به هر بچّهفهمیم که نور  می

 او گوید: مال خورشید است. یک قدری هم با ؟ میستبگویید: آقا نور مالِ کی



 جلسه نهم/  نور یۀآ ریتفس 237

 

گوید: آقاجان شما فکرت خراب شده، نور مال خورشید  مثلًا می؛ مباحثه بکنید

 هاست دیگر. جای شکّ که نیست. چرا شب ظلمت است؟ چون خورشید رفته. چ

کند،  شاءالله خورشید طلوع می مرتبه همان عالَم دارای جمال بشود؟ إن ار کنیم دوک

 گوید؟! طور نمی این شود. بچّه دارای جمال می

 اگر خورشید، بر یک حـال بـودی  

 

ــودی    ــوال ب ــک من ــه ی ــعاع او ب  ش

 کسی کـین پرتـو اوسـت   ندانستی  

 

 دی هیچ فرق از مغز تـا پوسـت  بون 

 حـق دان جهان جمله، فـروغ نـورِ    

 

 حق انـدر وی ز پیدائیسـت پنهـان    

 چو نورِ حقّ ندارد نقـل و تحویـل   

 

 نیایـــد انـــدر او تغییـــر و تبـــدیل 

 تو پنداری جهان خود هست دائـم  

 

ــ  ــائمه ب  5ذات خویشــتن پیوســته ق

از آن بالاتر اگر بخواهید خودِ خورشید را تماشا کنید،  ؛این مالِ آیاتِ آفاقی 

 ندارد. هم گردرباید چشم را معالجه کنید، برو بَ

این عالم ظهورات است؛ هر ظهوری، نشانۀ یک تعیّن و تقیّد است.  همۀ

تعیّن، وجود با محدودیّت است. اگر نظر بیفتد به ذاتِ وجود، نظر به خدا افتاده؛ 

 اگر نظر بیفتد به آن تعیّن و تقیّد، این نظر به کثرت است.
ن کثرت نسا می ا نور وجود دور  فتد گرا از   ا

ورز نیستند،  کنند، کینه کنند، معصیت نمی یافراد خداشناس دل را پاک م

طلب نیستند، اینها یک صفاتی  پرست نیستند، جاه حسود نیستند، بخیل نیستند، مال

بندد، انسان را زندانی  کند. دور کمرِ روح انسان کمربند می است که انسان جمع می

به موجوداتِ افتد.  شود، نگاه به کثرت می کند؛ وقتی زندانی کرد چشم که باز می می

شود،  شود، حریص می طلب می شود، جاه طلب می کند، مال کثیره محبّت پیدا می

افتد؛ چشمش در  شود، این از نورِ وجود دور می شود، قلب تاریک می بخیل می

دهد، باطنش کور  افتد. قوّۀ چشمِ بصیرتش را از دست می همان چاهِ ظلمت می
                                                             

 شبستری. گلشن رازـ 5
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تواند ببیند.  شود، نمی ند، چشمش مریض میک یا چشمِ باطنش رمَد پیدا می ،شود می

کنند، امّا این  های دیگر پرواز می تواند پرواز کند، مرغ مثل خفّاش که در روز نمی

آشیانۀ خودش برود، وقتی خورشید غروب  ونمسکین باید صبح تا غروب در

 کند. کند پرواز  می

 و کثرت برای مادّهو  ،دوزد عالمِ هستی می این انسان که نظر به تعیّن و تقیّدِ

و اساسِ کار خود را بر دوئیّت و نفاق و جنگ و ستم و ظلم و  ،شود أصالتی قائل می

تواند  نمی و شود ه همان تعیّن میدهد، قلبش متوجّ قهر و تعدّی و تجاوز قرار می

 تواند خدا را ببیند، ولو اینکه در آب است، مثل همان ماهی؛ که از مِلک خدا نمی

 بیند. گرچه در آب است ولی آب را نمی ،مّا یک ماهی کورخارج بشود، ا

روح خودش را تقویت  و دائماًاگر این انسان این صفات را از دست بدهد، 

 شود. ها را از بین ببرد، قویّ می کند، چشم خودش را دوا بریزد، هی حجاب

ها با  واسطۀ استعمال بعضی از دواها در مدّته گویند: در روز ب ها می بعضی

بینند و چشمشان هم  رسند که در روز خورشید را می طریقِ خاصّی به جائی می

خواستند در  افتد. و بعضی از منجّمین سابق که می شود و آب هم نمی خسته نمی

کردند، تا در روز ستاره را  ای چشم خود را تقویت می روز ستاره را ببینند، با ادویه

آن موقعی که یک ستاره عبور  ؛کردند شا میرفتند و تما دیدند؛ و در رصدخانه می می

فلان ستاره به ما  :فهمیدند که و از این می .دیدند کرد از جلوی ستارۀ دیگر می می

و وقتی این از  ؛چون از جلوی آن عبور کرده ،تر از فلان ستارۀ دیگر است نزدیک

ولی  دیدند، آن ستارۀ دوّم مستتر شد. در روز ستاره را می ،جلوی آن عبور کرد

 توانند ببینند. مردمان عادی نمی
یدا می طن هو ت برداشته شد، با نظر از کثر ی  قت د و  گرد

 تا قرآن و انبیاء آمدند گفتند: آقاجان! این چشمِ باطنت را هم معالجه کن،

ها را ببینی، آنچه را که هست ببینی، آن باطن  بتوانی در روز خورشید را ببینی، ستاره

 را هم ببینی.
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﴿        ﴾ه للّ الحمد . ظاهر را که

شود؟ وقتی نظر از  بینیم، باطن را هم باید ببینی. چه موقع باطن دیده می داریم می

رسد، یعنی: تمامِ موجوداتی که در این عالم ملک و ملکوتند،  کثرت به وحدت می

نظر به آن موجودی بکند که تمام اینها  بلکهانسان نظر استقلالی به خودِ آنها نکند، 

واسطۀ تفکّر ه شود، تنها ب واسطۀ طهارت اخلاق پیدا می هقائم به او هستند؛ و این ب

اخلاق  و فهم احتیاج به و تعقّل و مطالعه نیست؛ این احتیاج به تهذیب نفس دارد؛

 شایسته و عبودیّت و نظم دارد. انسان باید منظّم باشد.

بیند که خدا اصلًا حجاب ندارد، پرده ندارد، خدا وجودی دارد  وقت می آن

خلّاقیت و رزّاقیت و علم و حکمت و حیات و قدرت. تمام صفاتی که رحمت و  با

شود و  همه از ناحیۀ او شروع می ،صفاتِ حقیقیّه یا صفات نسبیّه و اضافیّه است

روی این صفات و اسماء را نگرفته و پرده و  چیز چتمام عوالم را پُر کرده و هی

 !ادراک . پرده و حجابِ آن چیست؟ قصوراست حجاب برای او نشده

 حجاب روی تو هم روی توست در همه حال

 

 
ــدا چشــم جهــانینهــان ز    5ییز بــس کــه پی

 *  *  * 

 جمال یـار نـدارد نقـاب و پـرده ولـی     

 

 2غبــار ره بنشــان تــا نظــر تــوانی کــرد 

آید برای خانۀ پادشاه، تمام این پِلک  کند می این وقتی که از دور حرکت می 

 آنجا حجابی نیست! .تواند محبوب را ببیند نمیچشمش و صورتش گَردآلود است، 

مشتی  ،سرِ جوی آبی برود ؛همین گَردهائی است که روی صورتش نشسته حجاب

شسته شد آدم معشوقه را هم  صورت بزند، غُسلی کند، طهارتی کند. وقتیه آب ب

 تواند ببیند. می
                                                             

 .دیوان فخرالدین عراقی ـ5

 طبع پژمان.، دیوان حافظـ 2
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 آنگه به خرابات خرام ی کن ویتشوسش

 

 5آلـوده  تا نگردد ز تو این دیـر خـراب   

 *  *  * 

 تـر از مـن بـه مـن اســت     یـار نزدیـک  

 

 تــر کــه مــن از وی دورم ویــن عجــب 

 چه کنم با که توان گفـت کـه دوسـت    

 

 در میـــانِ مـــن و مـــن مهجـــورم    

 *  *  * 

ه ییرط  نییور  ییی ل ف  ییو  اخت ف  یین ه   یییا م 

 

ه  ن  فی ظ هییییور 
ر  البییییاَ 

 الّ ییییاه 

ء  یییل  شی  یییه  ا سیییت نار ک  جه   ب نیییور  و 

 

ییی و   ییواه  ف 
ییه  س  جه  نیید  نییور  و 

 ع 

یییی  م 
ا الأ مییییور   ة  أ ز  ه   َ ییییرًّ  ب ی یییید 

 

یییل   و  ة   الک  د  سیییت م  ییین م  ییی م  د هم  د 
2

 

خوب اتّخاذ کرده این فقره را مرحوم حاجی از آیۀ قرآن که عرض شد، و از  

 :غةنّج البلاهمان خطبۀ أمیرالمؤمنین علیه السّلام در 

هُم بالکِفایَ أو  ،الآنسِیَن لِأوَلیائِکَ اللَهُمَّ إنَّکَ آنَسُ ” لینَ  ةِ حضََُ  عَلَیکَ، للِمُتِوَکِّ

 بَصائِرِهِم، مَبلَغَ  تَعلَمُ  و ضَمائِرِهِم فی عَلَیهِم تَطّلِعُ  و سََائِرِهِم فی تُشاهِدُهُم

 ،نَسَهُم ذِکرُکَ آ الغُربَةُ  أوْحَشَتهُمُ  إن مَلهوفَةٌ. إلیکَ  قلوبُهُم و مَکشوفَةٌ  لَکَ  فَأسََارُهُم

ةَ  بأَِنّ  عِلمًا  بکَِ، ةِ ستجِارَ وا إلی الائالمَصائبُ لَجَ  مُ و إن صُبَّت عَلَیهِ   بِیَدِکَ  الأمُورِ  أَزِمَّ

.“ضائِکقَ  عَن مَصادِرَها و
3و4

 

                                                             
 .همان مصدرـ 5

 .41، ص 2، ج شرح المنظومةـ 2

 .225، ص 2)عبده(، ج  نهج البلاغةـ 4

نمایند از هر  و براى آنهایى که به تو توکّل مى ،ترى خدایا تو با دوستانت از همه دوستان مأنوسـ 3
 بنابراین رازهایشاندانى،  کس حاضرترى. از درون و افکارشان آگاهى و مقدار بینش و درکشان را مى

 نزد تو آشکار است و دلهایشان به سوى تو در التهاب است.
هاى  نماید و اگر مصیبت اگر تنهایى و غربت آنها را به وحشت اندازد، یاد و ذکر تو مأنوسشان مى

دانند سررشته  زیرا که مى ،آورند و روى به درگاه تو دارند به تو پناه مى ،روزگار بر آنها فرود آید
 )محقّق( باشد. مام کارها به دست توست و صدور احکام قضاء به فرمان تو مىت
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هست، از  هپس بنابراین هر فعلی، هر اسمی، هر صفتی، هر حرکتی، هرچ

 نور خداست، و از جَلَوات خداست.

صحبت  جمال و جلال و حقیقت قدری هم در معنی ستیم یکخوا امشب می

؟ خدا ست؟ سِتر و حجاب چیست؟ صفت جلال چیستصفتِ جمال چی کنیم که

قدر روشن است این حجاب از کجا پیدا شده؟ آیا صفتِ سلبی است؟ صفت  که این

قدر به درازا کشید که دیگر مجالی  ثبوتی است؟ مطلب ما دربارۀ ظهور پروردگار آن

دانیم که آیا در ماه رمضان  نمی .ای این نماند و ماه رمضان هم دیگر نزدیک شدبر

ها هم از  ها صحبت کنیم یا نه؟ اگر موفّق شدیم شب شویم شب هم ما موفّق می

ها ذکر  همین آیۀ مبارکه را شبادامۀ تفسیر  و کنیم همین مطالب برای شما بیان می

شنبۀ بعد از ماه مبارک  و قوّۀ خدا برای سهشاءالله به حول  إن ،و اگر نه ،کنیم می

 رمضان، اگر حیات بود و توفیقی باشد.

خداوند علیّ أعلیٰ به برکت اولیاء، و دلسوختگانِ راه خود، و عاشقان حریم 

نس خود از انبیاء و مرسلین و ائمّه اُو دلباختگان مقامِ جمال و شیفتگان حرمِ أمن و 

 5و اولیاء مقرّبین که در ...

 

 

 
 

 

 

 
                                                             

ـ قابل ذکر است که چون متن پیاده شده از روی نوار در این قسمت ناقص بود، به همین شکل 5
 با علامت نقطه چین، کلام را به پایان رساندیم. )محقّق(



 

 

 

 

 

 

 دهمجلسه 

 

 

 بحثی شیوا پیرامون صفات جمال و جلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قمری هجری 5481، سال شعبان 27شنبه،  موعظۀ شب سه

 





 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحمد  لِله ربّ العال مین

 و أهل  بیته أجم عینو 
لقه محمّد   السّلام علی خیر  خ 

 و لعنة  الله علی أعدائهم إلی یوم الدّین

 

توان به زیارت و لقاء  شود شناخت و می صحبت در این بود که خدا را می

بینند  چرا بسیاری از مردم خدا را نمی :خدا نائل شد. بحث در اینجا قرار گرفت که

که خدا ظاهرتر از هر چیزی است و نورِ  کنند؟ در حالی و بلکه بعضی انکار خدا می

 جمالِ او در تمام وجودات سریان پیدا کرده و در هر موجودی از موجوداتِ عالمِ

 .وجود، علم و قدرت و حیات او ساری و جاری شده
ن می نسا لَهیّه برسد آیا ا ت کلّیه ا اسماء و صفا مقام  ند به   توا

در موجودات،  ـ کهماء و صفات کلّیه پروردگار تواند به مقام اس آیا انسان می

و هریک از این موجودات اسماء کلّیه و جزئیّه خدا حساب ، ظهور و بروز پیدا کرده

و اسماء حُسنای پروردگار را به چشم دل درک کند و بالأخره  ،برسد ـ شوند می

 فنای در ذات خدا پیدا بکند یا نه؟

ها از  انی بشود و تتمۀ آن صحبتبرای اینکه این مطلب خوب روشن و وجد

است،  باید گفت: که خداوند علیّ أعلیٰ ذاتش أحَدیّ ،نقطۀ نظر علم منکشف شود
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. حتّی وجودِ منبسط، است یعنی: مافوق هر اسم و رسمی است و مافوق هر تعیّنی

و خالی است، از نقطۀ نظر اینکه وجودش نسبت به وجود  ات عارییّنکه از جمیع تع

پروردگار ظلّی است، و وجود پروردگار وجود حقیقی است، پس بنابراین ذات 

 وجودِ منبسط هم دارای تعیّنی است؛ هر ظلّ نسبت به ذی الظّل دارای تعیّن است.

است که در آنجا هیچ اسم و  آن ذات که مافوق وجود منسبط است و أحَدیّ

عقل دوّم، سلسلۀ شود: عقل اوّل،  سلسلۀ مراتب از آنجا شروع می رسمی نیست؛

لُ ما خَلَقَ اللَهُ نورُ ” و نفوس؛ یا به لسان اهل شرع نورِ اوّل: همراتب عقولِ عشر أَوی

لَ ما خَلَقَ اللَهُ العَقل”، “نَبیِِّکَ یا جابرِ کُنتُ نَبیًِّا و آدَمُ ”، “أَوّلُ ما خَلَقَ اللَهُ النّور”، “أَوَّ

 و الطّین
ِ
“بَین الماء

کند بر اینکه اوّل مخلوق در أزل یک وجودِ  میتمام اینها دلالت  5

 واسعی بوده که بقیّۀ موجودات به برکت او خلق شدند.

البتّه آن موجود که اسم أعظم پروردگار است از نقطۀ نظر سعه، خیلی 

تر است از موجوداتی که  تر و ظرفیّتش بیشتر و گنجایشش به مراتب بزرگ وسیع

حدودات و تعیّنات آنها از نقطۀ نظر علم و حیات و  ،اسماء جزئیّۀ پروردگار هستند

 کمتر است. ،و قدرت و سایر صفات

کند، از نورِ اوّل یا از عقل اوّل یا از  سلسلۀ نزولی پیدا می و مراتب خلقت، بعد

رسد به این  تر، تا می پائین و تر تر، و بعد پائین رسد به مرتبه پائین می تا اسم أعظم،

العوالم است؛ این عالم مادّه که عالم جسم است و دارای مُ عالم مادّه که أظلَ

محدودیّت زمانی و مکانی است و عالم کون و فساد است و عالم تغیّر و آفات است، 

 تر است. و ضعیف تر و احاطۀ وجودیش کمتر و تاریک هاین از همۀ عوالم سع
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پروردگار نور و قدرت و علم و حیاتش، سریان پیدا کرده و تمام این 

موجودات را گرفته و همۀ اینها ظهور او شدند. و بنابراین آن صفاتی که از 

و اینها اسماء و کلمات او شدند، و حقایقی  ـ پروردگار، این عالمِ وجود را پُر کرده

که آیاتِ دالّۀ بر ذاتِ او و بر صفات حُسنای او هستند، همه مظاهر آن  باشند می

 گوییم. ل میجما اینها را ـ اسماء و صفات هستند

جمال: علم خداست،  جمال چیست؟ .گوییم صفات پروردگار را جمال می

 ،قدرت خداست، حیات خداست، وجود است که در این مظاهر و در این عوالم

 است. سریان و جریان پیدا کرده
لهَی ا ن صفات جمال و جلال  مو ی پیرا  توضیح

حیات و علم و آن مقدار از این مظاهرِ وجود و رحمت و سعه و برکت و 

بینیم و برای ما قابل درک  و حُسنی را که ما در این موجودات می ها قدرت و زیبائی

گوییم؛ از طرفی همین  و ملایم با درک ماست، صفات جمال می است، و مناسب

تر است و  ای که بالاتر از این موجود است و قوی صفات در هر موجودی در آن رتبه

ل درک است ولی برای موجودِ پائینی قابل درک نیست، بالائی قاب برای آن موجودِ

 شود. او نسبت به این جلال می

گیرد این الف و باء،  رود و الفبا یاد می مدرسه می من باب مثال: شاگردی که

جمال برای اوست چون قابل درک است؛ امّا علم استادش برای او قابل درک 

تواند راه پیدا  به علم استاد نمی نیست، علم استادش برای او جلال است؛ یعنی این

 تر. تر و عالی کند، علم استاد همان علم است منتهَی در درجۀ قوی

کسی که یک درهم دارد و با یک درهم سر و کار دارد، برای او جمال است؛ 

صد درهم،  کس دیگری ولیکن همین شخص که یک درهم برای او جمال است اگر

قابلِ دارائیِ یک میلیون درهم  وا لیداشته باشد و یا هزار درهم، یا یک میلیون درهم

نباشد، آن مقدارِ از درهم نسبت به این جلال است؛ یعنی: به یک میلیون درهم 

تواند برسد. و اگر به او خبر بدهند که آقا یک میلیون تومان از زید به شما ارث  نمی
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مالکیّت این  کند؛ یعنی: وجودش طاقتِ تحمّل از خوشحالی فوراً سکته می رسید

 مقدار را ندارد.

طور است. خدا که دو قِسم رحمت، دو  در اسماء و صفات پروردگار همین

قسم علم، دو قسم حیات، دو قسم قدرت، و دو قسم صفات دیگری که از این 

ندارد؛ امّا همان صفات در قوالبِ عالمِ امکان و  ،شود صفات متفرّع و منشعب می

همان  ؛برای آن ماهیّت جمال است ،ی او را تشکیل دادهماهیّات که کینونیّتِ وجود

گوید تو حقِّ  در مرتبۀ عالی برای این ماهیّت جلال است؛ یعنی: به این ماهیّت می

 سوزی. در آنجا بروی می اگر و ،جلو آمدن نداری

تواند یک گُل آتش را در کف دست خود نگه دارد و این  شخصی که می

تواند بیندازد و سر و پای خود را بسوزاند؛ با  آتش نمی مقدار طاقت دارد، خود را در

تر و  اینکه هر دو آتش است امّا این مقدار قابل تحمّل است و همین در مرتبۀ عالی

 قابل تحمّل نیست. ،شدیدتر

 گوید: پس معنی صفات جمال و جلال خدا را فهمیدیم. اینکه می

﴿            ﴾
عنایش این م ؛در آیۀ قرآن مجید آمده 5

نام ه نام جمال و یکی به دو صفت متضادّ، یکی ب ،ست که از ذات پروردگارنی

شود؛ خدا اوّلین اسمی که دارد  کند و در مقام تعیّن، متعیّن می ترشّح می ،جلال

و سایر « قادر»و « عالم»و از آن اسم  است «حیّ »یا اسم « أحد»یا اسم « هُو»همان اسم 

 شود. صفات منشعب می

دهیم؛ آن  این اسماء و صفات در مراتب نزول، دو اعتبار می ا ما بهمنته

کند و کینونیّتِ ماهیّات را ساخته و هر  مقداری که در موجودات سریان پیدا می

تر است  شود. آن مقداری که عالی ر کرده، جمال میاندازۀ ظرف خود پُه ماهیّتی را ب

 شود. جلال می ،ر است و قابل درک نیستو بالات
                                                             

 .79 ه( آی11) ـ سوره الرّحمن5
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آن جمالی که خودشان داشتند برای خودشان  ،های مصری همه زیبا بودند زن

قابل درک بود؛ چون وجود آنها را آن جمال ساخته بود، لذا اگر صورتِ خود را در 

اما جمال یوسف که از جمال وجودی بریدند؛  دست خود را نمی ،دیدند ینه مییآ

ه و بتر بود، بر آنها تجلّی کرد و جلوی درک و حسّشان را گرفت  ویخود آنها ق

 دست خود را بریدند. ،جای تُرنج

بنابراین یک فرد انسانی که فرض کنید علمش هزار درجه است و این هزار 

درجه مقدارِ سعۀ وجودی علم اوست، اگر بخواهد به یک معدن علمی که یک 

 آن که ، در حالیقابل تحمّل نیست برایش، دارد برسدمیلیون درجه قدرتِ علمی 

است، علم وسیع است، علم  علم است و غیر از علم چیزی نیست ولی علم وافر

 شود. جلال می و،آن علم نسبت به ا ؛محیط است

دهد، غیر از نور  أعلیٰ عیناً مانند خورشید، فقط از خود نور می پروردگار علیّ

شود این نور دو اسم جلال  دهد، و وقتی نور از خورشید خارج می چیز دیگری نمی

 در تا کند ای که این نور تنازل می بلکه نور است؛ ولی در هر طبقه ،و جمال ندارد

 رد؛ آن درجه از نوری را کهآید، درجات مختلف و مراتب متفاوتی دا این عالم می

همین نورهائی است که در این سطح است، و  ،های ما قابل درک است چشم برای

چشم ما نیست؛ ما آن طبقۀ از نور را اگر  درک برایتر قابل  همین نور در سطح عالی

شود و طلوع نور در آنجا شدیدتر است. پس  بخواهیم ببینیم، چشممان خراب می

ما جمالِ خورشید است و آن درجۀ نور، جلال خورشید است؛  این درجۀ نور برای

پس خورشید دارای جمال و جلال است و جمال و جلالش دو اعتبار مختلف 

 ؟معنی و حقیقت جمال و جلال را خوب ادراک کردیدنسبت به نور واحد است. 
ب است ن و پروردگار حجا نسا  چرا بین ا

سان و بین پروردگار حجاب هست؟ م سرِ این مسأله که چرا بین انیحالا بیای

 ؟ستسِتر چی و و اصلًا حجاب

حجابِ  ،ما بصرِ بینیم که بین ما و خورشید ستر و حجابی نیست. ضعفِ می
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؛ غیر از این درک کنیم توانیم آن مرتبۀ عالیِ از نور را که نمی است بین ما و خورشید

توانیم  می ،کنیمچیزی نیست و اگر ما ضعف بصر و دیدۀ خود را تبدیل به قوّت 

این که شکّی نیست. اگر کسی چشم خود را تقویت کند،  در خورشید را ببینیم؛

 های روزها، صبح گویند هلیله بخورد ـ های خاصّی بکشد، یا معروف است می سُرمه

خورشید را قدر چشم خود را قویّ کند تا  تواند آن ـ این می ناشتا، به ترتیب خاصّی

 چشم او هم آزرده نشود. کاملًا ببیند و در روز

بینند، حجاب بین آنها و خورشید ضعف  پس بنابراین افرادی که خورشید را نمی

ای  ، نه پردهوجود ندارد بین خورشید و لّا حجابی بین چشم ماا است، وو دید آنه بصر

گذارم شما خورشید را  گوید که من نمی ای از آسمان می کشیده شده، نه یک طبقه

گوید هر وقت تو بخواهی خورشید را ببینی من مانع  ابر غلیظی می یکو نه  ،ببینید

دهد که ضدِّ نور است، و به انسان  میبیرون شوم، یا خورشید از خودش یک موجی  می

ها نیست، خورشید فقط نور  گوید حقِّ دیدن خورشید را نداری؛ هیچ این حرف می

شود، بالاتر را  کنیم جمال می ک میدهد و بس؛ آن مقدار از نورِ خورشید را که ما در می

شود. علّت اینکه آن مقدار نور خورشید وافر و شدید را درک  کنیم جلال می درک نمی

تواند آن مقام جلال و  آن شدّت نور نیست، علّتش ضعف بصر ماست که نمی ،کنیم نمی

پس حجاب و ستر در مقابل صفات خورشید امر عدمی است نه شدّت را درک کند؛ 

 آید. نور و پرده بیرون می یا نور و حجاب که ما بگوییم از خورشید ،یوجود
ت است موجودا تعینّ  ن  ب هما  حجا

طوری که  أعلیٰ دارای صفات جمال و جلال است همین پروردگار علیّ

 ،توانند درک کنند تشریح شد؛ و جلال نسبت به آن موجوداتی که آن مرتبه را نمی

پروردگار در ذات خودش برای خودش که جلال ندارد، برای  لّاا تحقّق دارد و

برای اعتبارات و  ؛خودش که حجاب ندارد، و در آنجا عنوان جمال و جلال نیست

سلسلۀ درجات موجودات هست که این دو قسم از اسماء و صفاتِ پروردگار را، به 

 جمیل یا جلیل یا ذوالجلال قسمت کردیم!
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ن معدن عظمت و نور را درک کنیم ضعف بصر توانیم آ علّت اینکه ما نمی

ماست، و ضعف بصر ما امر عدمی است؛ پس حجاب امر عدمی است. اگر همین 

اش از بین برود و آن  مر عدمیامر عدمی، یعنی همین وجودِ ضعیف چشم، آن ا

تواند درک کند. این مسأله درست  ماهیّت شکسته بشود و وجود قویّ بشود، می

فات جمال و جلال پروردگار، و راجع به حجابی که آن شد؟ این راجع به ص

 حجاب همان تعیّن موجودات است.

هر کدام را در یک قالبی  ،خداوند علیّ أعلیٰ موجوداتی را که خلق کرده

؛ و آن حدّ شو هستی یشود تعیّنش، ماهیّتش، حدِّ وجود ریخته؛ آن قالبش می

را درک کند، چون فرض کردیم که گذارد که این موجود مقداری بالاتر از خود  نمی

 ما محدودِ به این حدّیم.

تری از آب را در خود بگنجاند؛  تواند یک ظرف بزرگ یک استکان آب نمی

چون این حدّ را دارد و اگر بخواهد آن مقدار آب را در خود بگنجاند باید وجودش، 

موجوداتی آن حدّش، از بین برود و فرض این است که استکان است؛ بنابراین تمام 

که دارای تعیّن و هستی هستند، آن تعیّن و هستی حجاب آنهاست. خوب توجّه 

و اگر حدِّ  ،کنید؟! حجاب جز تعیّن و هستی نیست؛ یعنی آن حدِّ ماهوی است می

ماهوی از بین برود حجابی نیست. پس هر موجودی حجابش همان وجود او و 

ر آن نطاق از بین برود، بین انسان و تعیّن او و هستی او و نطاق ماهویّت اوست و اگ

بین پروردگار هیچ حجابی نیست؛ بنابراین بین هر موجودی از موجودات و بین 

و این مطلب بسیار  پروردگار هیچ حجاب و ستری نیست مگر موجودیّت او؛ ـ

گردد؛  به امر عدمی برمی هم ـ همان هستیِ خودش حجابش است که آن دقیق است

وجود است نه از خود وجود، اگر آن حدِّ عدمی از بین برود چون هستی از حدود 

 شود. کلّی برداشته میه حجاب ب

د  ظ ل ه العالی طباطبائی ـ هعلامّ در سورۀ  تفسیر المیزانـ در جلد ششم از  م 
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روایتی نقل  إحتجاجو  إرشاداز  بحاردر بحثی که راجع به نفس دارند از  همائد

 فرمایند: می که السّلام علیه أمیرالمؤمنینکنند از شَعبی از  می

 أَوْ یَُتَجِبَ عَنهُ شََءٌ ”
ٍ
؛“إنَّ اللَهَ أَجَلی مِن أَن یَُتجَِبَ عَن شََء

خداوند علیّ » 5

مستور بشود، یا اینکه چیزی از خدا  و أعلیٰ بالاتر است از اینکه از چیزی محجوب

 «.مستور بشود

السّلام روایت است که آن  هصدوق از موسی بن جعفر علی توحیدو در 

 فرماید: حضرت می

و  ،حتَجَبَ بغَِیِر حِجابٍ مََجوبٌ اِ  ،لَیسَ بَینهَُ و بَیَن خَلقِهِ حِجابٌ غَیُر خَلقِهِ ”

؛“لاَ إلَهَ إلّا هُوَ الکَبیُر المُتَعال ،استَتَََ بغَِیِر سِتٍَ مَستورٌ 
خداوند علیّ أعلیٰ و بین  بین» 2

خود خلق؛ یعنی: خودِ خِلقت و خود موجودیّت  خلقش حجابی نیست غیر از

موجودات، حجابند. خداوند مستور شده بدون حجابی که آن حجاب بیاید روی 

ای که بیاید خدا را در زیر خود  و محجوب شده است بدون پرده ؛خدا را بپوشاند

ه انسان برای یعنی: متعالی است از اینک “هُوَ الکَبیُر المُتَعال لاَ إلَهَ إلاَّ ”مخفی کند؛ 

شیاء اها غیر از خلقت و موجودیّتِ  هائی قرار بدهد که آن حجاب خدا حجاب

 «.بتواند خدا را مخفی کند

الأ علیو همچنین از  صدوق مُسنداً از حضرت صادق توحید در کتاب  عبد 

 فرماید: روایت است که می السّلام هعلی

                                                             
 .475، ص 52، ج امام شناسی؛ 214، ص 9؛ ج 572، ص 1 ، جتفسیر المیزانـ 5

 :5، تعلیقه 452، ص توحید علمی و عینیـ 2

و مرحوم فیض در  ؛578و  579صدوق، باب نفى المکان و الزمان و الحرکة عنه تعالى. ص  توحید»
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 «اند. صدوق روایت کرده توحیدکتاب  از



 255 موجودات است نیّحجاب همان تع

 

مِثالٍ فَهُوَ مُشَِکٌ لأنََّ الِحجابَ و بِ  أَوْ  ةٍ صورَ مَن زَعَم أَنّهُ یَعرِفُ اللَهَ بحِِجابٍ أَوْ بِ ”

دٌ، واحِدٌ  هُوَ  إنَّما و غَیُرهُ  المِثال و ةَ الصّورَ  دُ  فَکَیفَ  مُوَحَّ دهُ ]عَرفَهُ[ أَنَّهُ  زَعَم مَن یُوَحِّ  یُوَحِّ

“.عرِفُهُ إنَّما یَعرِفُ غَیَرهیَ  فَلَیسَ  بهِِ  یَعرِفهُ  فَمَن باِللَهِ  عَرَفَهُ  مَن اللَهُ  عَرَفَ  إنَّما! بغَِیِرهِ؟
5
 

کند خدا را  کسی که خیال می»فرمایند:  می السّلام علیه حضرت صادق

شناسد به حجابی، به صورتی، به مثالی، خدا را نشناخته؛ همان حدود و صورت  می

غیر خدا هستند و خدا  ،مثال و و حجاب و مثال را شناخته؛ چون حجاب و صورت

کند  که گمان می تواند ادّعای توحید کند آن کسی ؛ چگونه میاست “دواحدِ مُوَحَّ ”

 خدا باید شناخت؛ پس آن کسیه بشناسد؟! خدا را ب تواند می غیر خداه که خدا را ب

 «خدا را نشناخته، غیر او را شناخته. ،که خدا را به خودِ خدا نشناخته

ت که و این مطلب خیلی دقیق و عالیست و واقعاً روحِ حکمت و حقیقت اس

 در این سه روایت بیان شد.

 «!تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز»بنابراین: 

و به مقام ذات پروردگار، یا اسماء و صفات  ،خواهد درک کند که می آن کسی

پروردگار برسد، باید حدودِ وجودی خود را فراموش کند و غرق در همان وجود 

 شود عارف بالله. ؛ این میبشود حدّ وجودِ بی بشود نه در حدّ؛ غرق در همان

شود. ب وجودو مر عدمی را از بین ببرد اآن ستر را از بین ببرد،  باید یعنی

رود؛  در آن مراتب جلال می ،آید بالاتر می از این مراتب جمال ،وقتی وجود شد

یعنی: مراتب جلال که بر او در مراحلِ اوّلیه قابل درک نبود، حالا برای او قابل 

 کند. شود و آن جلال عنوان جمال پیدا می درک می

توانست در سال اوّل چهار عملِ اصلی را یاد بگیرد،  همین بچّه مکتبی که نمی

ر قابل تحمّل بود، برای او جلال بود، حالا خواست به او یاد بدهد غی و اگر معلّم می
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شود، قابل درک  های بالاتر آمد این چهار عمل اصلی برای او جمال می که در کلاس

ها برای  تواند باز هم برود و تمام آن جلال تر جلال است؛ می شود، مراتبِ عالی می

 او عنوان جمال پیدا کند.
بِ خود ن و بین پروردگار حجا نسا استفاصله بین ا موجودیّت   یّت و 

بنابراین محصّل مطلب این است که آنچه بین انسان و بین پروردگار فاصله 

است همان حجابِ خودیّت و موجودیّت است، اگر حجابِ موجودیّت از بین 

 هیچ حجابی نیست. ،برود

 متــو آن گنجــی کــه از چشــم دو عــالَ

 

ــۀ دل    ــتور در ویرانــ ــدی مســ  شــ

 *  *  * 

 نهان کجاسـت  ،عالمروی تو ظاهر است به 

 

 
 ؟کجاست جهان، خود عیان د بهبوَ او نهان گر 

 ـعالم شده اسـت مَ    و جمـال او  ر حسـن ظهَ

 

 

 ؟کجاست جهان جان و رکه مظهَ جان بگو ای 

 *  *  * 

ــرده   ــرا ورای پـــ ــت مـــ  یاریســـ

 

ــرده   ــزای پـــ ــن رخ او ســـ  حُســـ

قدر  این اوپشت پرده است،  که من یاری دارم گوید: گوید، می خوب می 

توانند او را ببینند، باید از پشت پرده ببینند؛ این  زیباست که تمام موجودات نمی

 پرده همین تعیّناتِ موجودات است.

ــرده   ــرا ورای پــ ــت مــ  یاریســ

 

ــرده   ــزای پــ ــن رخ او ســ  حُســ

 عــــالم همــــه پــــردۀ مصــــوّر 

 

 هــای پــرده  اشــیاء همــه نقــش   

ــرد    ــدا ک ــو ج ــرا ز ت ــرده م ــن پ  ای

 

ــرد   ــای پ ــود اقتض ــت خ ــن اس  های

ــدائی      ــا ج ــان م ــه می ــی ک ــی ن  ن

 

ــرده    ــای پـ ــد غِطـ ــز نکنـ  5هرگـ

 *  *  * 
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 251 است تیّو موجود تیّپروردگار حجابِ خود نیانسان و ب نیفاصله ب

 

ئ ییییی أ لأ  تک  یییییت  یییییدام وس  ت   ب م 

 

یییییموس    ل یییییت أم ش  ل  یییییمام ا   ب غ 

 از صــفای مــی و لطافــت جــام    

 

 مـدام  به هم آمیخت رنـگ جـام و   

 همه جام است و نیست گوئی مـی  

 

 5یا مدام است و نیست گوئی جـام  

خواهد به مقام معرفت  کار کرد؟ باید تعیّن را از بین برد. کسی که می هباید چ 

هر کاری که او را به  باید از پروردگار برسد باید نگاه به تعیّن نکند، نگاه به هستی نکند،

رانی کردن،  ربا خوردن، قمار کردن، شراب خوردن، شهوت مثل: تعیّن و هستی،

کند و از  نزدیک می ؛وغِ فرمان غیر خدا قرار دادنعبودیّتِ غیر خدا کردن، خود را زیر ی

 که در این صورت عبودیّت پروردگار را پیدا کند تا ؛، بیرون بیایدکند عالم اطلاق دور می

 شود. رود و به عالم اطلاق و سعه نزدیک می آن موجودیّت و حدِّ ماهوی او از بین می

آن هستیِ « .دهستی اندر نیستی بتوان نمو»گوید:  این شاعر خوب می

خواهد در انسان ظاهر بشود باید انسان وجودِ خودش را  أعلیٰ که می علیّ خداوند

نیست کند؛ یعنی: حدود خود را از بین ببرد تا آن تجلّی کند؛ تا ما در مقابل خدا 

 کند. ادّعای هستی داریم، هستی که در هستی نمود نمی ، وهستیم

 هســتی انــدر نیســتی بتــوان نمــود

 

ــدار  ــود  مال ــد ج ــر آرن ــر فقی  ان ب

ــا رود   ــد آنج ــته بن ــۀ اِشکس  خواج

 

ــوَد   ــته ب ــای اِشکس ــا پ ــه در آنج  ک

 رود؟ بندد، کدام خانه می رود زخم و پای شکسته را می گوید: آن کسی که می می 

کدام قلب  ونبندد؛ خدا در رود پای او را می آنجائی که پای کسی شکسته باشد، می

“قُبورُهُم المُندَرِسَةِ  و قُلوبُهُم ةِ أَنَا عِندَ المُنکَسَِ ” .آید قلب شکسته می ونآید؟ در می
2 

آنجائی که ادّعای أنانیّت و شخصیّت و خدا به  آیم؛ آنجائی که شکسته است من می

شود آنجا  استکبار و وجود است، توجّهی ندارد؛ یعنی: نورِ خدا آنجا ظاهر نمی

 شود. عرفان پیدا نمی
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 رودخواجـــۀ اِشکســـته بنـــد آنجـــا 

 

 کــه در آنجــا پــای إشکســته بــود     

 ینــۀ وصــف و کمــال  یهــا آ نقــص 

 

ــارت آی و آن  ــزّ یحق ــه ع ــلال ن  5و ج

 *  *  * 

یییی  إلّا 
ر  و میییا ه  ت ب م  یییاه  ییید    أ ن ب 

 

ل ییت  ییی  فیهییا تَ  
ییواها و ه  ف   نییوا س 

2
 

 *  *  * 

 تابــد، ز ذرّات جهــان مهــر رخســار تــو مــی

 

 

 4نور و دیده نابینا چه سـود  ر زِدو عالم پُ هر 

؟” پرسیدند: 3از بزرگی  جود  الصّان ع  ل ی و  لیل  ع  در جواب گفت:  “ما الد 

صباح  ” ن الم  باح  ع  ؟ گفت: وقتی ستدلیل بر وجود صانع چی»گفتند:  .“أ غن ی الص 

همۀ عوالم را  ،یعنی: خدا طلوع کرده« نیازیم از چراغ بی دیگر ما ،کند صبح طلوع می

که از انسان بپرسد دلیل بر  کنی؟! مثل کسی می از دلیل وجود گرفته، تو داری سؤال

پرسد که دلیل بر وجود خودِ من چیست؟  وجود خود من چیست؟ آیا کسی هیچ می

، اثبات وجود پرسی را میدلیل بر وجود خود  و کنی غلط است؛ اینکه زبان باز می

 خودت را کردی.
                                                             

 ، دفتر اوّل.مثنوی معنویـ 5

 :3، تعلیقه 515، ص 2، ج الله شناسیـ 2

در حالتى که او در ، و نبود او مگر اینکه ظاهر شد در مظاهرى؛ پس گمان کردند او غیر اوست»”
 از آن این است: و بیت بعد ، از تائیّه کبراى ابن فارض231بیت  “این مظاهر تجلّى کرده بود.

جیییاب  و اخت فیییت بم  یییاهر  
ت ب احت   ب یید 

 

ة    یییل  ب یییرز  یییب َّ  الت لیییوین  فى ک 
 عل یییى ص 

قمریّه(  5492بیروت )سنه  ـ ؛ و از دار صادر533قمریّه( ص  5472العلم للجمیع )سنه  طبع دار از 
 .« ضبط شده است« و ما ذاکَ»؛ و در هر دو نسخه با کلمه 73ص 

 .13لاهیجی، ص  شرح گلشن رازمفاتیح الاعجاز فی ـ 4

لاهیجی، به  شن رازشرح گلمفاتیح الاعجاز فی ، به نقل از 514، ص 2، ج الله شناسیـ در 3

 اند. )محقّق( نسبت داده حضرت شیخ جنید بغدادی



 252 پروردگار یو سلب یصفات ثبوت رامونیپ یحیتوض

 

فت  الله ؟علیه و آله و سلّم پرسیدند که: الله  ل صلّیاز حضرت رسو ر   هبه چ» ب ما ع 

؛“عَرَفتُ الأشَیاءَ باِللَه”حضرت فرمود: « خدا را شناختی؟
 «.شیاء را با خدا شناختمامن » 5

غلط است؛  ،شناختی هگوید: اصلًا خدا را به چ گوید، می خیلی خوب می

خدا را  گویم شناختی! من می هرا به چ اشیاء: شناختم! بگو هنپرس خدا را با چ

 شیاء را به خدا شناختم!ا شناختم و

 گنج پنهان اسـت زیـر هـر طلسـم    

 

 پیش عارف شد مسمّی عـین اسـم   

 دیدۀ حـق بـین اگـر بـودی تـو را      

 

 2از رخ هـــر ذرّه بنمـــودی تـــو را 

؛ عارف باید حدود ستروشن شد صفات جمال چی که علی کلّ تقدیر، حالا 

اش پاک بشود تا  ینهیبین ببرد، شکسته دل بشود، رقیق القلب بشود، آ خودش را از

 است. بر مرحلۀ عبودیّت خداوند علیّ أعلیٰ در او تجلّی کند؛ و این متوقّف
ی و سلبی پروردگار ثبوت ن صفات  مو ی پیرا  توضیح

گویند خدا صفات ثبوتی و  این است که می آنیک مسألۀ دیگری داریم و 

حیات و  مثل: علم و قدرت ،فات ثبوتی خدا که معلوم است. صدارد صفات سلبی

خدا جسم نیست، جوهر  مثل: ،صفات سلبی هم دارد گویند صفت ثبوتی است؛ می

 .در محلّی نیست نیست، مادّه نیست، ممکن نیست، محلّ ندارد، حالِّ

 نه مرکّب بود و جسم، نه مرئی نه محلّ

 

 خالق دان تو غنیّ است و معانی شریک بی 

آیا در ذات پروردگار دو محلّ است؟ یک محلّ برای صفات ثبوتی، یک  

تجزیه  به این دوطور باشد که خداوند علیّ أعلیٰ  محلّ برای صفات سلبی؟ اگر این

 ءذات او بسیط است و بساطت ذات اقتضا که در حالی دگرد مرکّب می و شود می

نباشد؛ بنابراین  ،بعنوان سلب و وجوه دو صفت متضادّ در ذات ب :کند که می

از وجود  منتزعصفات سلبی در ذات نیست. صفات سلبی، سلبِ سلب است که 
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است. مرکّب نیست یعنی: مجرّد است؛ مرئی نیست یعنی: مجرّد است؛ حالّ در 

 محلّی نیست یعنی: سعۀ وجودی دارد، مکان ندارد.

و تمام اینها راجع به سلبِ  ،تمام صفات سلبی پروردگار به سلبِ سلب است

یعنی واجب الوجود است. پس سلب امکان  ،امکان است؛ یعنی: خدا ممکن نیست

است و « واجبُ الوجود»کنیم، نه اینکه خدا  اثبات واجب الوجودی می ،کنیم که می

؛ فقط واجب است، ممکن هست نیست و دو صفتِ حقیقی در ذات او« ممکن»

وقت ممکن  کنیم؛ ممکن یعنی: غیر واجب؛ آن ب مینیست، این را انتزاع از واج

 نیست یعنی: واجب است؛ سلبِ سلب، انتزاع است، اعتبار است.

فرقِ بین صفت انتزاعی و اعتباری: صفات سلبیّه همه انتزاعیّات هستند و 

به سلبِ امکان است؛ پس در پروردگار  همه هم سلبِ سلبند و تمام آنها راجع

است و بس؛ و صفت سلبی در خدا نیست آنها اعتبارند. این صفات حقیقیّه وجودیّه 

 درست شد؟
تیّه و سلبیهّ ثبو ت  ا در صفا ملا صدر مرحوم   کلام 

راجع به صفات  سفاراـ در مجلّد سوّم از  رضوان الله علیه صدرا ـمرحوم ملّا

 گوید: ؛ در آنجا میعبارتی دارد جمال و صفات جلال پروردگار

ف  ” بّ    ق د و ت قدیسی ة، سَلبیَِّةٌ  إمّا و ةٌ ایَابیِّ  إمّا ة  الص  تاب   ع 
ن الک  ول ه   هات ین   ع   :ب ق 

﴿              ﴾.
5
ل ت ما الج لا ل   ة  ف  ف ص    ه   ج  ن ذات  شابه  ة   ع   ،یر  الغ   م 

م ت ما الإکرام   ة  ف  و ص   ر  ا ذات ه   ت ک  ل ت؛ و به  م   تَ  

لوب  : الاوُلَی و ن س  دام، و الن قائ ص   ع  ها و الأ ع  یع  ع   جم 
لب   إل ی ی رج  د   س  اح  و   و   ه 

لب   نه   الإمکان   س   ت عال ی؛ ع 

م  : الثاّنیِةَُ  و
س  لم  والح یا حَقیقِیَّةٍ  إل ی ت نق 

الع  قی ة   إضافیِةّ و ة ،ک 
الخال  ی ة   و ک 

ق   و الرّاز 

م   د  ل ی ة   و الت ق 
یع   و ؛الع  یاّت   جم  ع   الح قیق 

جوب   إل ی ت رج  جود   و  جود  : أ عنی الو  د، الو  تأک   و الم 
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یع   ع   الإضافیاّت   جم 
ة   إل ی ت رج  د  وا إضاف  ی   ة  ح 

. إضاف ة   ه  ی ة 
ی وم  ذا الق  ک  ق   ه  ق  قام   ح   إلّا  و الم 

دّی ی ؤ  ة   انث لام إل ی ف  حد  ِ   و الو  ة   ت ط ر  ثر  ة   ذات ه   إل ی الک  ی 
د  ل ک   عن ت عال ی الأ ح  ا ذ  ل وًّ بیًرا. ع  “ک 

5
 

صفات صفات پروردگار دو قسم است، یک »گوید که:  صدرا میمرحوم ملّا

 صفات ثبوتیگوییم، و یک  است و آن را صفات تقدیسی و تنزیهی هم می سلبی

 «ند.ک تعبیر می و ثبوتیّه به این آیۀ شریفه هاست. قرآن مجید از صفات سلبیّ

تر است از  آن صفاتی است که خدا بزرگ صفات جلال»گوید:  وقت می آن

 «تکّرم و تجمّل کرده. آنآن صفاتی است که خدا به  صفات جمالمشابهت غیر؛ و 

صدرا صفات جلال را صفات سلبیّه گرفته و استدلال کرده بنابراین مرحوم ملّا

 و  ”چون جلال به معنی عظمت است »و گفته:  ﴾     ﴿به: 

ل ت  شابه   ذات ه ج  ن م  یر ة  ع   .«بنابراین صفات سلبیّه را ما باید صفات جلال بگیریم ،“الغ 

گوید:  کند می آید تمام صفات جمال را که وجودیند دو قسمت می بعد می

، که بدون مناسبت با غیر در ذات پروردگار هستند، مثل: علم و صفات حقیقییک »

که به مناسبت غیر است، و به اضافه و نسبتِ با غیر  اضافیصفات حیات؛ و یک 

است، مثل: خالقیّت و رازقیّت؛ تمام آن صفاتِ حقیقیِ پروردگار به وجوبِ وجودِ 

 «ومیّت راجعند.ضافی به قیّاو تمام صفات  ،خدا راجعند

طور بحث نکنیم در ذات  الّا اگر این طور باید بحث کرد و این»فرماید:  می

 «شود. دوئیّت و اثنینیّت و شکاف وارد می
تیّه و سلبیهّ ثبو ت  ب صفا لهین در با لمتأ ا نی به کلام صدر  مه طهرا مرحوم علّا  پاسخ 

﴿ در جواب ایشان باید گفت که: آقا       ﴾ که قرآن مجید 

فرماید و شما آمدید او را به صفات سلبی و ثبوتی تعبیر فرمودید، برای اینکه  می

این برهان تمام نیست؛ برای اینکه اگر ما صفات  ؛پیدا نشود در ذات إنثلام و شکافی
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وارد  کلام شما دانستیم دانستیم و واقعاً آنها را در ذات می سلبی را صفات واقعی می

سلبِ سلب است، و صفاتِ انتزاعی است و آنها در بود، ولی صفات سلبی همان 

ذات نیستند؛ امّا صفات جلال و جمال هر دو ثبوتی هستند و دو مبدأ مستقلّ در 

 کند. ذات ندارند، همان صفتِ حیات و علم و قدرت است که سریان پیدا می

 ،ما در موجوداتی که وجودِ آنها قابلیّتِ درک و ظرفیّت آن صفت را دارد

است، تعبیر به جلال  و بالاتر نور شدیدتر ،کنیم؛ در آنجائی که ه جمال میتعبیر ب

تمام این صفات  گفت؛ و نمود کنیم؛ پس صفاتِ جلالیّۀ پروردگار را نباید سلبی می

زّ و روتیّت و کبریائیّت و عِاریت و عظمت و استکبار و جبَجلال پروردگار مثل: قهّ

 ها را زد؟! شود این حرف طور میمر انتزاعی و سلبِ سلب است؛ چا ،جلال

در روایت وارد است که: پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم که معراج 

در معراج یک ذرّه از نور عظمت به آن حضرت رسید و آن حضرت از  نمودند،

امر عدمی و سلبِ سلب است؛ ولو اینکه  نور عظمت، . نه اینکهخود شد بیخود 

شود، ولی  سلبِ سلب هم مرجعش وجود است، سلب سلب انتزاع از وجود می

به حضرت  ،عنوان سلب دارد؛ از همان عظمت که شدّتِ نور و وجود و عظمت بود

 .خود شد و پیامبر از خود بی تراوش کرد

چنین  این روردگارپ جلال وارد شده صفات مقام روایاتی که در این تمام در

 که ای اندازه به ،است جمال مراتب آن شدن انبوه و شدّت و کثرت همان کهاست 

 نیست. درک قابل ،مرحله را درک کنند آن توانند نمی که افرادی برای

د به مقام یدنمعراج بالا رفتند رس علیه و آله و سلّم در اللهپیغمبر اکرم صلّی 

جبرئیل نتوانست برود یعنی: بالاتر از این مقام، نور عظمت، جبرئیل نتوانست برود؛ 

علم  و سوزد، بال و پر من علم است شدید و وجود قویّ است، بال و پر من می

؛ از اینجا بیایم بالاتر باید حدّ را بگذرم و خداوند علیّ أعلیٰ مرا طوری است محدود

توانی حدود  که می !اللهخلق نکرده که بتوانم حدّ را بگذرم، آن مال توست یا رسول 
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توانم بیایم، پس باید  ماهوی خود را رها کنی و با آن وجودت حرکت کنی، من نمی

قویّ و آن  قویّ و آن قدرتِ یعنی: آن علمِ ،سوخت رفت، می بمانم. و اگر بالا می

و لذا گفت:  ؛کرد قویّ حقیقتِ وجودِ جبرائیل را مُنطمِس و آب و ذوب می وجودِ

 ایم.توانم بی من نمی

خواهد بگوید:  میـ  علیه اللهرضوان  صدرا ـه کردید؟ خلاصه ملّاخوب توجّ

لذا ما باید بگوییم که  ،و وحدتِ صِرف باید باشد ،باشد دوئیّتنباید  در ذات چون

اش در ذات  مر انتزاعی است، و صفات جمال همهاصفات جلال صفات سلبی و 

 حقیقیّه و اضافیّه.کند به  وقت صفات جمال را قسمت می است؛ آن

خوبی بگوییم که: آقا صفات سلبی البتّه در ذات ه توانیم ب که ما می در حالتی

ولیکن در ذاتش عنوان  ،و صفات جمال و جلال هر دو در ذات است ؛نیست

ه را ب آنهاما  ،وحدت دارد، به اعتبار قابلیّتِ تحمّلِ موجودات و ظروف و ماهیّات

کنیم؛ پس بنابراین ذاتِ صفتِ جمال و جلال با  یعنوان جلال و جمال تعبیر م

علم قابل تحمّل است  همدیگر دوئیّت ندارد، یکی است به دو اعتبار؛ آنجائی که

گوییم جلال؛ قدرت، آن مقداری را که تحمّل  گوییم جمال، بالاترش را می می

شود جلال؛ نه اینکه جنس و ماهیّت و  گوییم جمال، بالاترش می کنیم می می

 یقتِ صفتِ جمال و جلال دو تا باشد.حق
یکلام  ی سبزوار است حاج اینکه: جلال، سلبِ سلب   در 

خود که به منزله تعلیقه و شرحی شرح منظومه مرحوم حاجی سبزواری در 

ل مه تعالی»ای تحت عنوان  باشد، در تعلیقه بر منظومه خودش می که در « غرر  فی ت ک 

صفاتِ جلال، »: کند که ملاصدرا را قبول میاواخر بحث الَهیات ایشان است، حرف 

وقت در یک شعری که  آن .سلب است گوید: جلال سلبِ و می .«سلبِ سلب است

کند که این شعر  شود، در آنجا بیان می مشهور و معروف است دچار اشکال می

 گویند: معروف و مشهور است که می

ر  ”
یییل  الح قیییائ ق سیییائ  یییک  فی ک  ال   جم 

 

یییه    ییییس  ل  ر  إلّا و ل 
یییک  سیییات  لا ل   “ ج 
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و این جمال ساتری ندارد غیر از  ،جمال تو در هر موجود ساری است»

ه  این شعر »فرماید:  حاجی می« .جلال موخ  ع  ش  با اینکه این شعر خیلی شعر خوب  م 

توان گفت: که جلال ساترِ جمال  و شامخ و مشهوری است، در اینجا چگونه می

لب  و سلبِ سلب وجود است؟!  ،لب استاست؟! با اینکه جلال سلبِ س سلب  الس 

مر عدمی است اشود؟! چون سِتر و حجاب  و وجود چطور ساتر جمال می وجود !

و یکی جمال باشد،  که مر وجودی، و در ذاتِ پروردگار دو صفت متضادّ نیستانه 

مر عدمی است و قصورِ ادراکِ او ساتر  ؛عنوان جلال ساترِ او باشده یکی ب

ه  إلّا  و  ”موجودات است از درک عظمت؛ پس این شعر که می گوید:  لا ل ک  ل یس  ل   ج 

ر  
مر اکه جلال سلبِ سلب است و سلبِ سلب  ؟! در حالتیستمعنایش چی“سات 

ول نا:ما قدیم الزّمان از این شعر جواب دادیم »گوید:  وجودی است! و می  ب ق 

یییلا  ” ییییف  ج  ال یییه     ل  اللهو ک  یییتُّ  جم 
  س 

 

   
یاصَ  لب  ق یط  یَ  لب  الس  م ی ک  س   “و ل 

شود که جلال خدا ستر برای جمال باشد و سلبِ سلب  چگونه می: »یعنی 

کند  ؟ وجود است، وجود حصر نمیستسلبِ سلب چی«. وقت مُحاصِر نیست هیچ

وجود است او سعه کند، امّا سلبِ سلب که  کند، سلب حصر می امر عدمی حصر می

شود حصر است و سلبِ سلب  کند؛ و آنکه موجب جلال می است، او حصر نمی

 5کند. وقت حصر نمی هیچ
ی سبزواری نی به حاج مه طهرا مرحوم علا ب   جوا

شما که تَبَعاً لِمَرحومِ  :در اینجا باید به جناب حاجی سبزواری گفت که: اوّلًا

تمام امّا مطلب  ؛دا سلبِ سلب استقبول کردید صفات جلالِ خ ،صدرالمتألّهین

به دو اعتبار و به دو عنوان  ،نیست. صفات جلال که ما گفتیم با جمال یکی است

کند؛ این هیچ. امّا اینکه آنها آمدند گفتند که: جلالِ خدا ساترِ برای جمال  تفاوت می
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ل خواهند بگویند که: جلا است، نخواستند خودِ حقیقتِ جلال را ساتر بگیرند، می

تحقّق دارد در آنجائی که عنوانِ تعیّن باشد، عنوان نقصِ ماهوی باشد، اگر در جائی 

کند. اگر بچّه در مقابل استاد نباشد، جلالِ  نقص ماهوی نباشد، جلال صدق نمی

علم معنا ندارد؛ اگر بنده در مقابل پادشاه نباشد، جلالِ قدرت و عظمت معنا ندارد؛ 

شد، جلالِ علم معنا ندارد؛ پس جلال آنجائی است که اگر جاهل در مقابل عالم نبا

نتواند آن مرتبۀ مافوق را  کهای باشد  نهیک ماهویّت، یک موجودیّتِ محدوده و متعیِّ

، در آنجا تحقّق عنوان جلال است؛ پس عنوان تحقّقِ جلال درک کند که جلال است

ها خواستند بگویند ، پس نه اینکه آنصادق است باشد و تعیّنی آنجائی که چنین ستر

پوشاند؛ بله! روی مراتبِ جمالِ مافوق را، جلال  واقعاً روی جمال را جلال می

گوییم  گوییم او را اصلًا جلال می پوشاند؛ امّا ما جمال مافوق را دیگر جمال نمی می

 ،که آن عنوان جلال ندارد ،اندازۀ ظرفیّتِ موجودات استه و جمال مادون که ب

توانند درک آن  وقت برای این موجوداتی که جمیلند و نمی جمال محض است. آن

؛ پس این شعر مانع است ، آن ماهویّت و حدودِ وجودی آنهابنمایندرا  مافوق جمال

 گوید: هم که می

ر  ”
یییل  الح قیییائ ق سیییائ  یییک  فی ک  ال   جم 

 

ییییس    یییه  إلّا  و ل  ر  ل 
یییک  سیییات  لا ل   “ ج 

در هر موجود سعه و سریان دارد، این جمالی که »خواهد بگوید که:  این می 

دارند، آنچه  از مافوق موجودات چون موجودیّت و تعیّن و هستی و ضعفِ إدراک

آن جلال است، آن جلال وقتی تحقّق  ،تواند آنها را به مرحلۀ مافوق برساند که نمی

 «کند که تعیّنی باشد. پیدا می

ده است که پس بنابراین حاجی سبزواری در جواب آن شعر حرف درستی ز

  » فرموده:
اصَ  لب  ق ط  یَ  لب  الس  ولیکن آنها مقصودشان جلال نبوده،  «و ل م ی ک  س 

و تعیّنِ وجودی بوده که عندَ تحقّقِ جلال این ستر  مقصودشان همین سترِ ماهویّ

 متحقّق است.
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 گوید: مثل مغربی که می

 انوار جمال اوست در دیدۀ هر مـؤمن »

 

 5«نۀ هـر کـافر  آثار جلال اوست در سی 

گیرد؛  انوار جمال سراپای او را می تا آید، بالا می از مراتب تقیّد دائماًمؤمن  
رود آن مراتب جلال که قبلًا برای او  می ه بالارود، هر چ می بالا چون مؤمن دارد

 دائماًماند؛ امّا کافر چون  شود و دیگر برای او جلالی نمی الآن جمال می ،جلال بود
اب در او جشود، ح شود، و تعیّن در او قویّ می ، از رحمت خدا دور میشود دور می

شود که  وقت جلال نسبت به او زیاد است؛ دور باش به او زده می شود، آن قوی می
در جای خودت توقّف کن و جلو نیا و حقّ جلو آمدن نداری؛ چون وجودش 

 ضعیف است.
ی تعیّنات و بدبخت فر  س شدهها باعث زیادی دو در سینۀ کا قد ش از حریم  ند ربا  ا

 پس آثار جلال در سینۀ کافر نیست، در سینۀ کافر تعیّن شدید است، بدبختی

تر  خواهد به آن مراتب عالی وقتی میکمربند محکم است،  ؛گرفتاری زیاد است و

؛ پس آثار جلال در تواند برسد برسد، چون این کمربند محکم و شدید است نمی

نیست، در سینۀ کافر ضیق و محدودیّت و تعیّن و تقیّد زیاد است؛ و  هم سینۀ کافر

 گوید که: جلو نیا. زند و می هرجا که اینها زیاد باشد، جلال در آن موقع دورباش می

به  و ،کما اینکه پیغمبر اکرم با جمال رفتند و در ذات پروردگار فانی شدند

 ﴿ :گفته شد شیطان لعنت          ﴾،2 نه اینکه  ؛یعنی: برو دور

شیطان مظهر جلال خداست؛ شیطان کجا مظهر جلال خداست؟! خودِ خدا مظهر 
جلال خودش است؛ شیطان یک موجودی است که تعیّن در او خیلی زیاد است، 

مراتبِ جلال به او  تمامِ یعنی: ،تقیّد خیلی زیاد است، دورباش به او زده شده
وجود جلو نیا، از  نظر علم جلو نیا، از نقطۀ نظر جلو نیا، از نقطۀ :زند دورباش می

نقطۀ نظر حیات جلو نیا، از نقطۀ نظر قدرت جلو نیا، هیچ جلو نیا، در همان 
                                                             

 .75، ص دیوان مغربیـ 5

 .79 ه( آی49) ـ سوره ص2
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 جا زندانی باش. محدودۀ خود گرفتار باش و در همان

اینها گفته  بهو جوابی هم که  صدرا و حاجی نقل کردیم،این مطلبی که از ملّا

 خیلی دقیق بود. ،شد
ل است است و پروردگار جمی لش  لش عین جلا  جما

بنابراین محصّل مطلب این است که پروردگار جمیل است و جمالش عین 

 .جلالش است

؛“یا مَن أَظهَرَ الجَمیلَ و سَتَََ القَبیحَ ”
و  یی که جمیل را ظاهر کردیخدا ای» 5

؟ همان حدود ماهویّه است؛ امّا جمال که ستآن قبیح چی« ی!قبیح را مستور کرد

 همان وجود است، سریان و جریان دارد.

کمال برسد عیناً مانند طفلی که دبستان  و اگر انسان بخواهد به مرحلۀ

گیرد، روز دوّم و  کند یک کلام یاد می خرده تعیّن را پاره می رود، روز اوّل یک می

آورد،  کند، به فکرش فشار می نشیند، مطالعه می چراغ میآید پای  روز سوّم، شب می

کند و از بازی و  درد و آن نطاق و کمربندِ تعیّن را پاره می های جهل را می کم پرده کم

آید؛ انسان هم مراتب ماهویِ  می جلو کند و علم رشد می واسطه و به ،گذرد اینها می

رفی جماد است، از طرف انسان از ط چونخودش را بایستی که از دست بدهد. 

طرف  اهل شهوت و غضب و وهم، یک سرِ انسان این حیوانِ ،دیگر حیوان است

؛ هر روز یک در مقام عبودیت بالاتر بیایداین کمربندها باید پاره بشود،  .است

کند،  کمربندها را پاره می مواره اینکلاسی طیّ کند، هر روز یک معرفتی پیدا کند، ه

 آید. در مقام سعه می ن است از بین برود، انسانتعیّ هتا اینکه هرچ

در عالم  آن سعه باز هم در عالَم خودش یک تعیّنی دارد، آن تعیّن هم باید

از بین برود تا اینکه تمام آن مراتبی که در وهلۀ اوّل برای انسان عنوان  تر وسیع

ار، آن یعنی آن نور پروردگار، آن علم پروردگ تبدیل به جمال شود. جلال داشت،
                                                             

 .458، ص ضیاء الصالحین؛ 179، ص 2، ج الکافیـ 5
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حیات و آن قدرت و سایر صفات در مراتب عالی که: مراتب موجوداتِ مجرّده و 

 ؛حقّ نداری ،گفت: جلو نیا می و زد عنوانِ دورباش به انسان میو ، أعلیٰ استمَلِأ 

تواند  وقت دیگر طبعاً می وقتی انسان این کمربند را پاره کرد و در عالم سعه آمد آن

زنند به آن موجوداتی که دارای تعیّن  ؛ آنها دورباش میبرود، دیگر کمربند ندارد

تواند  وقت انسان تمامِ این مطالب را می هستند، وقتی تعیّن پاره شد، از بین رفت، آن

درک کند و به مقام اسماء و صفات برسد و در آنها فانی بشود و بعد از فناء در 

 اسماء و صفات، فانی در ذات بشود.

کند، و به حقیقتِ جلال در  جمال عبور می مختلفه مراتب ازحالا وقتی انسان 

شود؟ و  رسد، چه حالاتی برایش پیدا می از مراتبِ مختلفۀ جمال می مراتبِ عالی

کند؟ اینها دیگر  کند؟ و آثارِ صفات در او ظهور پیدا می چه قسم نور خدا تجلّی می

توفیق بدهد در یک  شاءالله اگر خداوند علیّ أعلیٰ إن که ها و مطالبی است، بحث

 چطورشود؟ و این انسان  کنیم که چه قِسم می جلسۀ مفصّل برایتان صحبت می

،“أَطعِنی حَتَّی أَجعَلَکَ مِثل یعَبد”شود؟  مظهر پروردگار می
 همعنایش چ« مَثَل»یا  5

                                                             
 ، تعلیقه:299، ص 5، ج ملکوت قرآننور ـ 5

 الداعى ةعد. از کتاب 513تحت شمار  533در ص  ،لیف سیّد حسن شیرازىأت ،کلمة اللهدر کتاب »

، حافظ رجب برسى، چنانچه نوار الیقینأمشارق حمد بن فَهد حلّى، از کعب الأحبار، و از کتاب ا

وارد شده  در حدیث قدسى از ربّ علىّکند، آمده است، گوید:  را نقل می که مصادر آن 141در ص 

لا  نا غَنىٌّ ألا تُوت؛  اکَ حَیًّ جعَلُ أموتُ، ألا  نا حىٌّ أجعَلَک مِثلى؛ أعنى طِ أعبدى! ”گوید:  است که می

)اى بنده من! از من  “ک مهما تشاءُ یکونُ.لُ جعَ أشاءُ یکونُ، أنا مهما أغَنیّاً لاتَفتَقِر.  کَ جعَلُ أفتقرُ، أ

کنم که  اى می تو را زنده ،میرم تو را مانند خودم قرار دهم. من زنده هستم که نمی من اطاعت کن تا
ى قرار دهم که فقیر نگردى! من هر وقت شوم، تو را غنیّ ى هستم که فقیر نمىنمیرى! من غنیّ

( و از کعب الأحبار نیز این حدیث .دهم تو را که هر وقت بخواهى، بشود شود؛ قرار می بخواهم، می

تَفتقر! یا  ک غنیاًّ لاجعَلُ أمرتُک، أطعنى فیما أفتقر؛ ألا  نا غَنىٌِّ أدم! آیا ابن ”ارات ذیل وارد است: به عب

ىأنا أ ،ک حیاًّ لا یموتجعَلُ أ ،مرتکأطعِنى فیما أموتُ؛ ألا  نا حَىٌّ أدم! آبن    ؛فیکون ،: کُنءقول للشَّ
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آید که تمام موجودات بر  شود؟ و طلوع نور خدا در نفس به چه قسم درمی می

، و انسان مرکز اراده و ماند میکنند و چیزی بر انسان مخفی ن میانسان ظهور پیدا 

 را شود، و هرچه انسان اختیار کند همان را خدا اختیار کرده، و هرچه اختیار خدا می

 شاءالله طلبتان. این بحثی دارد که إن .کند خدا او را اراده کرده هانسان اراد

ها و  دش که تمام نطاقبینِ درگاه خوخداوند علیّ أعلیٰ به حقِّ مقرَّ

کمربندهای عالَم تعیّن را بریدند و از مَضیقِ عالَم جهات، خود را در فَسیحِ عالم 

ما را هم از همۀ مراتب  ،تجرّد و علم و قدرت و حیاتِ واسعۀ پروردگار قرار دادند

ه تعیّن بیرون بیاورد و به آن معدنِ عظمت، و عزِّ قدسِ خود ملحق بفرماید! و ب

 نها تمام صفات رذیلۀ ما را که موجب تقیّد و تعیّن است از بین ببرد!دنبال آ

 

 
 

                                                             

 باشم که فقیر  ى مىمن غنیّ !)اى پسر آدم .“فیکونُ  ،: کُنُ ءک، تقول للشىمرتُ أطعِتنى فیما أ

ى که فقیر کنم، تا تو را قرار دهم غنیّ شوم. اطاعت کن از من در آنچه را که من به تو امر می نمی
میرم. اطاعت کن از من در آنچه را که من به تو امر  نشوى! اى پسر آدم من زنده هستم که نمى

شود،  ى! اى پسر آدم! من به چیزى که بگویم: بشو! مىاى که نمیر ام تا تو را قرار دهم زنده کرده
و  .ام، تا تو هم به چیزى که بگوئى: بشو! بشود اطاعت کن از من در آنچه را که من به تو امر کرده

در ضمن بیان مواعظى از رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم  ،81ص  ،2ج  ،تاریخ یعقوبىدر 

لا  نا الحىّ أ !دمآ ابنَ ”گوید:  می ت اینست که: خداوند عزّوجلّحضر گوید: از جمله کلمات آن می

 قدیرٌ. ابنَ  نا على کلّ شىأجعَلَک حیاًّ لا تُوت! و أطعِنى أموت؛ فأ
ٍ
فُکی عنک أکَ دم! صِل رَحَِ آ ء

ُ أُ  و ،عُسَک صد و شصت و یک،  باب سی در ،ین عربىالدّ و شیخ عارف کبیر محیى “!لیُِسِکَ  کَ یَسِّ

نّ الملک یأتى الیهم أ :هل الجنةّأورد فى الخبّ فى ”خود آورده است که:  فتوحات مکیّهاز کتاب 

ل م علیهم أن یستأذن فى الدّخول علیهم، فاذا دخل ناولهم کتاباً من عند الله بعد أفیقول لهم بعد  ن ی س 

َ  ذاً فى الکتاب لکّل انسان ی  إمن الله؛ و  وم الّذى لى الحىّ القیّ إذى لا یموت، وم الّ الحىّ القیّ من به:  ب  ا

 «. ء: کن فیکون ء: کن فیکون؛ و قد جعلتک الیوم تقول للشّى قول للشّىأمّا بعد فَإنّى أ؛ لا یموت
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 فهارس عامه





 

 

 

 

 

 

 

 فهرست آیات
 

 (4الفاتحه )
 

 صفحه رقم آیه آیه

﴿ ﴾ 5 521 
 

 (2ة )البقر
 

﴿             ﴾28 573 

﴿                          ﴾...43  577 43الی 

﴿       ﴾ 45 578 

﴿         ﴾ 42 578 

﴿        ﴾ 44 578 

﴿                     ﴾ 43 593 

﴿         ﴾511 531 ،555 )ت( 

﴿                     ﴾... 513 543 

﴿              ﴾ 211 522 ،524 

﴿          ﴾ 211 511 

﴿          ﴾211 29 ،28 
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 (4آل عمران )
 

﴿       ﴾... 583 543 
 

 (1المائدة )
 

﴿                         ﴾... 11 21 

﴿               ﴾ 531 253 

﴿                     ﴾... 531 259 
 

 (1الأنعام )
 

﴿                          ﴾ 3 534 

﴿        ﴾ 54 529 

﴿             ﴾ 78 13 ،85 
 

 (7الأعراف )
 

﴿      ﴾ 531 534 
 

 (53)يونس 
 

﴿                      ﴾... 531 527 ،529 ،528 
 

 (52)یوسف 
 

﴿      ﴾ 48 521 

﴿              ﴾... 531 534 
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 (54الرّعد )
 

﴿            ﴾ 29 559 
 

 (53إبراهيم )
 

﴿                      ﴾... 44 571 
 

 (51النحل )
 

﴿                       ﴾ 79 229 

﴿      ﴾ 521 99 
 

 (57الإسراء )
 

﴿         ﴾... 72 29 
 

 (59الكهف )
 

﴿               ﴾ 13 593 

﴿               *        ﴾... 534  533 531الی 

﴿                           ﴾... 553 88 

﴿                     ﴾... 553 42 ،533 
 

 (58مریم )
 

﴿                     ﴾... 19 533 
 

 (23طه )
 

﴿         ﴾ 1 27 ،28 ،42 
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﴿        ﴾... 553  518 555و 
 

 (25الأنبیاء )
 

﴿         ﴾... 531 22 
 

 (22الحجّ )
 

﴿               ﴾... 31 548 

﴿                 ﴾ 11 571 
 

 (24المؤمنون )
 

﴿                       ﴾ 53 571 

﴿                      ﴾... 13 542 
 

 (23النّور )
 

﴿                     ﴾... 41 21 

﴿        ﴾ 41 

27 ،28 ،45 ،42 ،
44 ،35 ،34 ،37 ،

74 ،81 ،525 ،538 ،
574 ،588 ،221 

﴿   ﴾ 41 33 ،39 ،82 ،554 ،
221 

 

 (21الفرقان )
 

﴿              ﴾ 5 571 
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﴿          ﴾... 31 582 
 

 (21الشعراء )
 

﴿                ﴾ 9 534 

﴿         ﴾ 539 ...83، 98 و 
 

 (29القصص )
 

﴿      ﴾ 43 531 

﴿       ﴾ 79 541 
 

 (28العنكبوت )
 

﴿                   ﴾ 1 533 

﴿               ﴾ 14 521 

﴿  ﴾ 514 527 
 

 (43الرّوم )
 

﴿                         ﴾...25 541 

﴿                  ﴾... 22 547 

﴿                     ﴾ 24 549 

﴿             ﴾... 31 549 

﴿          ﴾13 529 
 

 (13لقمان )
 

﴿                         ﴾ 23 571 
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 (13السجّده )
 

﴿             ﴾ 8 571 
 

 (43)سبأ 
 

﴿         ﴾ 21 529 
 

 (41)فاطر 
 

﴿          ﴾ 4 45 

﴿                    ﴾ 51 553 

﴿             ﴾ 29 255 
 

 (41)یس 
 

﴿                    ﴾... 44 544 

﴿            ﴾ 47 544 

﴿                      ﴾ 35 544 

﴿                          ﴾ 31 534 
 

 (47)الصّافات 
 

﴿      ﴾ 33 541 

﴿           ﴾ 81 45 

﴿         ﴾ 81 95 
 

 (49)ص 
 

﴿            ﴾ 79 211 
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 (48الزّمر )
 

﴿        ﴾ 17 28 ،42 ،47 
 

 (33)غافر 
 

﴿              ﴾ 51 225 
 

 (35فُصّلت )
 

﴿           ﴾ 47 549 

﴿             ﴾ 33 17 ،19 

﴿          ﴾... 14 13و 
38 ،533 ،532 ،

538 ،232 

﴿       ﴾ 14 535 

﴿                         ﴾ 13 533 ،532 ،538 ،513 
 

 (32)الشّوری 
 

﴿        ﴾ 55 529 

﴿               ﴾ 42 549 
 

 (31) ثيةالجا
 

﴿ ﴾ 41 521 
 

 (39الفتح )
 

﴿         ﴾ 53 28 ،42 

﴿  ﴾53 47 
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 (13)ق 
 

﴿               ﴾ 51 35 ،18 ،244 
 

 (15الذّارعات )
 

﴿          *             ﴾ 23  232 25و 
 

 (14)النّجم 
 

﴿         ... *          ﴾ 9  11 53الی 

﴿          *        ﴾ 58  11 23و 
 

 (11)الرّحمن 
 

﴿                 ﴾ 79 213 ،213 ،215 
 

 (17)الحدید 
 

﴿                   ﴾ 4 247 ،232 

﴿           ﴾ 3 35 ،531 ،511 
 

 (18الحشر )
 

﴿          ﴾ 58 
234 ،233 ،231 ،

238 ،253 
 

 (12)الجمعة 
 

﴿          ﴾... 2 554 
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 (13)التغابن 
 

﴿            ﴾ 2 14 )ت( 
 

 (11)الطلاق 
 

﴿                      ﴾... 52 573 
 

 (11)التّحریم 
 

﴿         ﴾ 2 529 
 

 (17)الملک 
 

﴿          ﴾ 5 571 
 

 (74)المزّمل 
 

﴿      ﴾ 9 538 
 

 (78)النازعات 
 

﴿       ﴾ 23 533 ،531 
 

 (91)البروج 
 

﴿                        ﴾ 9 251 
 

 (98)الفجر 
 

﴿           ﴾ 22 29 ،28 
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﴿   ﴾ 22 42 ،41 
 

 (85)الشّمس 
 

﴿        *         ﴾ 8  259، 237 53و 
 

 (81)التّین 
 

﴿              ﴾ 3 577 
 

 (552)الإخلاص 
 

﴿       ﴾ 5 82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فهرست روایات

 

 )ت( 218 ... نا على کلّ أجعَلَک حیّاً لا تُوت! و أطعِنى أموت؛ فألا  نا الحىّ أ !دمآ ابنَ 

 583 ... أَتَزعَمُ أنَّکَ جِرمٌ صغیرٌ 

 )ت( 233، 233 لَو باِلصّین طلُبوا العِلمَ واُ 

 255 فسَهُ نَ  الإنسانِ  مَعرِفَةُ  ةِ الِحکمَ  ]أفضلُ[ أَعظَمُ 

 255 أَعظَمُ الجَهلِ، جَهلُ الإنسانِ أَمرَ نَفسِه

هِ   233 أَعلَمُکُم بنَِفسِهِ أَعلَمُکُم برَِبِّ

 533 أفَأعبُدُ ما لا أرَی؟!

  ةُ أَفضَلُ العَقلِ مَعرِفَ 
ِ
 255 ضَلَّ  جَهِلَها مَن و عَقَلَ  نَفسَهُ  عَرَفَ  فَمَن بنِفَسِهِ، المَرء

 255 لرَِبِّه أَخوَفُهُم لنِفَسِهِ  ةً أَکثَرُ الناّسِ مَعرِفَ 

 553، 538 ...نقِطاعِ إلَیکَ و أنرِ أبصارَ قُلوبنِاإلَهی هَب لی کَمالَ الا

کَ الأبَهج فَأکونَ لَکَ عارِفًا و عَن سِواکَ مُنحَرِفًا   553 ...إلَهی و ألِحقنی بنِورِ عِزِّ

 أَوْ یَُتَجِبَ عَنهُ شََءٌ 
ٍ
 213 إنَّ اللَهَ أَجَلی مِن أَن یَُتَجِبَ عَن شََء

 517 ... إنَّ اللَهَ تَبارَکَ و تَعالَی احتَجَبَ عَنِ العُقولِ کَما احتَجَبَ عَنِ الأبصار

 251 نورٌ... و وَحدَةٍ  کُلِّ  مِن صاحِبٌ  و وَحشَةٍ  کُلِّ  مِن أُنسٌ  اللَهِ ةَ إنَّ مَعرِفَ 

 217 قُبورُهُم المُندَرِسَةِ  و قُلوبُهُم ةِ أَنَا عِندَ المُنکَسَِ 
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لَ ما خَلَقَ الُلَه العَقل  239 أَوَّ

 239 أَوّلُ ما خَلَقَ الُلَه النّور

لُ ما خَلَقَ الُلَه   239 نورُ نَبیِِّکَ یا جابرِأَوی

 11 نتَ أدرِ ما أبکَِ عَرَفتُکَ و أنتَ دَلَلتَنی عَلَیکَ و دَعَوتَنی إلَیکَ و لَولا أنتَ لَم 

روا فى الخالقِِ  روا فى الخلَقِ و لاتَتَفَکَّ  )ت( 38 تَفَکَّ

روا فِى اللَهِ فَتَهلکِوا روا فى خَلقِ اللَهِ و لاتَفَکَّ روا فى  ،تَفَکَّ  اللَهِ آتَفَکَّ
ِ
 )ت( 38 ...لاء

روا فى کُلِّ شَى روا فى ذاتِ اللَهِ تَفَکَّ  و لاتَفَکَّ
ٍ
ما ،ء  السّابعَِةِ إلَىفَإنَّ بَیَن السَّ

ِ
 )ت( 38  ... ء

روا فی  روا فی ذاتِ اللَهآتَفَکَّ  اللَهِ و لا تَفَکَّ
ِ
 38 لاء

 598 ... دَوائُک فیکَ و ما تَشعُرُ 

ا لَم أرَهُ؟!رَأیتُهُ فَعَرَ   533 فتُهُ فَعَبَدتُهُ أفَأعبُدُ رَبًّ

 257 الأنَفُس عِلمُ  هُوَ  و «مُسلِمَةٍ  و مُسلمٍِ  کُلِّ  عَلَی ةٌ طَلَبُ العِلمِ فَریضَ 

 257 ؛ ...و مَن هَزَمَ جُندَ هَواهُ ظَفَرَ برِِضا اللَهِ ؛طوبی لعَِبدٍ جاهَدَ نَفسَهُ و هَواهُ 

دُها العارِفُ مَن عَرَفَ نَفسَهُ  هَها عَن کُلِّ ما یُبَعِّ  255 فَأَعتَقَها و نَزَّ

 )ت( 219، 219 ...  لا تُوت؛ اکَ حَیًّ جعَلُ أموتُ، ألا  نا حىٌّ أجعَلَک مِثلى؛ أعنى طِ أعبدى! 

هُ   252 عَجِبتُ لمَِن یََهَلُ نَفسَهُ، کَیفَ یَعرِفُ رَبَّ

تَهُ و قَد أَضَلَّ نَفسَهُ فَ   252 لا یَطلُبُهاعَجِبتُ لمَِن یُنشِدُ ضالَّ

 218 عَرَفتُ الأشَیاءَ باِللَه

 47 العِلمُ نورٌ یَقذِفُهُ اللَهُ فی قَلبِ مَن یَشاء

 252 نَفسَه المَرءُ  یَعرِفَ  أَن المَعرِفَةِ  ةُ غایَ 

کُم دَرَجاتِِمِ وأسَ افَ   251 اصِ وا عَلَی نَوائبِِ دَهرِکُم تُدرِکوا سَعیَهُم لوا رَبَّ

لا  537 ةقَد قامَتِ الصَّ

 251 ... قَد کانَ قَبلَکُم قَومٌ یُقتَلونَ و یُُرَقونَ و یُنشََونَ باِلمَناشیِر و
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 مَعرف
ِ
  کَفَی و نَفسَهُ، یَعرِفَ  أَن ةً کَفَی باِلمَرء

ِ
 252 نَفسَهُ  یََهلَ  أَن جَهلًا  باِلمَرء

 518 ... کُلی ما مَیَّزتُُوهُ بأِوهامِکُم فی أَدَقِّ مَعانیهِ مََلوقٌ مِثلُکُم

 و الطّین
ِ
 239 کُنتُ نَبیًِّا و آدَمُ بَین الماء

 253 الکَیِّسُ مَن عَرَفَ نَفسَهُ و أَخلَصَ أعمالَهُ 

ا لَم أَرَهأکَیفَ   13 ؟!عبُدُ رَبًّ

 252 ؟!کَیفَ یَعرِفُ غَیَرهُ مَن یََهَلُ نَفسَه

 213 هُوَ الکَبیُر المُتَعال لاَ إلَهَ إلاَّ 

 254 شَء بکُِلِّ  جاهِلٌ  نَفسِهِ  فةَ الجاهِلَ مَعرِ  لاَ تََهَل نَفسَکَ! فَإنَّ 

 534 بحَِقائقِ الإیمانِ  القُلوبُ  تُدرِکُهُ  ولکن العِیان ةِ بمُِشاهَدَ  عیونلا تُدرِکُهُ ال

 13 الإیمان بحَِقائقِ القُلوبُ  تَراهُ  وَلَکنِ الأبصارِ؛ ةِ لا تَراهُ العُیونُ بمُِشاهَدَ 

بُ  لِ حَتَّی أُحِبَّ لاَ یَزالُ العَبدُ یَتَقَرَّ
 582 ... فإذا أَحبَبتُهُ کُنتُ سَمعَهُ  ،هُ إلَیَّ باِلنَّوافِ

 585 بی کنِ یَسَعُنی قَلبُ عَبدِیَ المُؤمِنِ لَ  لا یَسَعُنی أرضی و لا سَمائی وَ 

 82  اللَهُ وَحدَهُ وَحدَهُ إلّا   إلَهَ  لا

 )ت( 585 ؤمِنِ لَم یَسَعنىِ سَمائِى و لا أرضِِ و وَسِعَنىِ قَلبُ عَبدِى المُ 

هُم بالکِفایَ أو  ،اللَهُمَّ إنَّکَ آنَسُ الآنسِیَن لِأوَلیائِکَ   234 ةِ ...حضََُ

 253 أعیُنَهُم ... مَدّوا ما تَعالَی، اللَه ةِ لَو یَعلَمُ الناّسُ ما فی فَضلِ مَعرِفَ 

 213 ...حتَجَبَ بغَِیِر ا ،لَیسَ بَینَهُ و بَیَن خَلقِهِ حِجابٌ غَیُر خَلقِهِ 

 )ت( 533 ما رأیتُ إلّا و رأیت اللَه قبله و بعده و معه

 531  و رَأیتُ اللَهَ بَعدَهُ ما رَأیتُ شَیئاً إلّا 

 531 فیه  و رأیتُ اللَهَما رَأیتُ شَیئاً إلّا 

 533  و رَأیتُ اللَهَ قَبلَهُ و بَعدَهُ و مَعَهُ ما رَأیتُ شیئاً إلّا 

 531 لَهُ و مَعَهُ و بَعدَهُ  و رَأیتُ اللَهَ قَبما رَأیتُ شَیئاً إلّا 
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 531  و رَأیتُ اللَهَ قَبلَهُ ما رَأیتُ شَیئاً إلّا 

 )ت( 533 ما رأیت شیئاً إلّا و رأیت اللَه معه و فیه

 531  و رَأیتُ اللَه مَعَهُ رَأیتُ شَیئاً إلّا  ما

 531  و رأیتُ اللَهما رَأیتُ شَیئاً إلّا 

 517 حَقَّ مَعرِفتکِ ما عَبَدناکَ حَقَّ عبادتکَِ و ما عَرَفناک

 إلّا 
ٍ
 531، )ت( 533  و رَأیتُ اللَهَ قَبلَهُ و بَعدَهُ و مَعَهُ ما نَظَرتُ إلَی شََء

 254 النَّفسِ أنفَعُ المَعارِفِ  ةُ مَعرِفَ 

 253 فس أَنفَعُ المَعرِفَتَینبالنَّ فةُ المَعرِ 

 )ت( 218 ... مّا بعدأ؛ وم الّذى لا یموتلى الحىّ القیّ إذى لا یموت، وم الّ من الحىّ القیّ 

 13 من رآی

 211 ... مِثالٍ فَهُوَ مُشَِکٌ لأنََّ بِ  أَوْ  ةٍ مَن زَعَم أَنّهُ یَعرِفُ اللَهَ بحِِجابٍ أَوْ بصِورَ 

دَ  رَّ  252 مَن عَرَفَ نَفسَهُ تَََ

 252 مَن عَرَفَ نَفسَهُ جاهَدَها و مَن جَهِلَ نَفسَهُ أَهَملَها

 254 أَمرُهُ مَن عَرَفَ نَفسَهُ جَلَّ 

ه  235 مَن عَرَفَ نَفسَهُ عَرَفَ رَبَّ

 254 عِلمو  مَعرِفَةٍ  کُلِّ  ةِ مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَدِ انتَهَی إلَی غایَ 

 238، 237، 231الی  235 مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه

 254 یِرهِ أَجهَلُ و مَن جَهِلَ نَفسَهُ کانَ بغَِ  ،مَن عَرَفَ نَفسَهُ کانَ لغَِیِرهِ أَعرَفَ 

لالِ  فی خَبَطَ  و ةِ مَن لَم یَعرِف نَفسَهُ بَعُدَ عَن سَبیلِ النَّجا  254 الاتَالجَه و الضَّ

 254 النَّفس ةِ مَن ظَفَرَ بمَِعرِفَ  نالَ الفَوزَ الأکََ َ 

ه   ب  ف  الإنسان  ر  عر  ل ی   233 إذا عَرَفَ نَفسَهُ ؟ ه 

هُ یَراکَ إلَیاو   537 قاکیَل فیهِ  الَّذی ةِ یَومِ القیامَ  جعَلنا مَِِّن کَأنَّ
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 534 و ارزُقهُ النَّظَرَ إلَی وَجهِکَ یَومَ تََجُبُهُ عَنِ المُجرِمینَ 

 598 ... و أنتَ الکِتابُ المُبیُن الَّذی

 نَظَرِها إلَیک
ِ
 534 و أنرِ أبصارَ قُلوبنِا بضِیاء

 539 و بِطَلعَتِکَ فی ساعیَر و ظُهورِکَ فی جَبَلِ فارانَ 

یتَ بهِِ لمِوسََ کَلیمِکَ علیهِ السّلام عَلَی قُبَّ  لَّ مانِ  ةِ و بمَِجدِکَ الَّذی تَََ  539 الزَّ

ا و خَرَّ موسََ صَعِقًا یتَ بهِِ عَلَی الجَبَلِ فَجَعَلتَهُ دَکًّ لَّ  539 و بنِورِ وَجهِکَ الَّذی تَََ

 539 و ظُهورِکَ فی جَبَلِ فارانَ 

مَ قَدَماهُ یَتَوَ  حَتّی یُصَلّی سَلَّم و آلهِِ  و عَلَیه اللَهُ صَلّی اللَه رسولُ  کان و  257 ... رَّ

 532 و لاَ تََرِمنی النَّظَرَ إلَی وَجهِکَ 

 539 یهِ السّلام مِن قَبلُ فی مَسجِدِ الخَیفلع لکَِ و لِإبراهیم خَلی

 539 و لِإسحاقَ صَفیِّکَ عَلیهِ السّلامُ فی بئِرِ سَبْعِ 

 539 یلإ لیهِ السّلامُ فی بَیتِ و لیَِعقوبَ نَبیِّکَ عَ 

وجَل و هوَ عِلمُ مَعرِفَةِ  بِّ عَزَّ  )ت( 233 النَّفسِ و فیهِ مَعرِفَةُ الرَّ

 )ت( 219 ...ک غنیّاً جعَلُ أمرتُک، أطعنى فیما أفتقر؛ ألا  نا غَنىٌِّ أدم! آیا ابن 

 21 بَعدی مِن ةٍ أنتَ وَلیی کُلِّ مُؤمِنٍ و مُؤمِنَ یا عَلی 

 217 أَظهَرَ الجَمیلَ و سَتَََ القَبیحَ یا مَن 

 11، 32 یا مَن دَلَّ عَلَی ذاتهِِ بذِاتِهِ 
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ئ وس   أ لأ  ت ک  دام ت ت   752 ب م 

م   رم   أن ک   أ ت زع 
 091 یر  صغ ج 

ة   م  ا الأ مور   أ ز   ی  ب   َ رًّ
ه   742 د 

ها عد   الن فس   و ا عان ق  ة   ب  شوق   002 م 

رام ب أ ن   فا ق د یاله و   و یغ  ال   094 تَ 

جاب  و اخت فت بم  اهر  
ت ب احت   )ت( 219 ب د 

ه   ب نور   جه  ل   ا ست نار و   742 ءشی   ک 

ن ت  یتَ  ن  ل   یل  یل   م  ةً  الب عد   یع   52 ن  ر 

ال ک   ل   فی جم  ر   الح قائ ق ک 
 211، 762 سائ 

ل ق   روب   الله  خ  لح 
جالًا  ل   016 ر 

وائ ک ر   ما و ک  یف د   089 ت شع 

ت و  رام   ِ  یأحاد لی ر  ة   الغ  باب   094 ص 

ن   مع   ع  ن الد  ر ین  ع   ع  ن   حیالق   094 یالج و   ع 

قال ت ساء   ف 
ع   ی  الح   ن  ر   نأ ت طم   58 یت 

أن   ل یشف  ی   س  یل   یف ؤاد ک  ه  یغ   002 ل 

ل   یک   فاها ألث م   و زو  ی ت   002 حرار 



 / فهارس عامه تفسیر آیۀ نور 227

 

نت   ن  یب الأ مر   ق لت   إن و دًا ک  د  س   28 م 

نت   ه  یب الت نز ق لت   إن و ق   ک   28 دًای  م 

تاب   أنت   و
ب الک  ذ ین  الم   089 یال 

لت ذ   و نها ت  د و ِ  یب الح د م  ر   ق   58 یج 

ن و ث  د  ر   یح  ن   م  یالنّس م  با ع   094 الص 

ر   ف  یک   و ر   ین  ب ع   یل  یل   یت  ا یت   58 به 

لا ل   ف  یک   و تُّ      الله ج 
ال ه   س   764 جم 

ت أ ن إلّا  ی  ه   ما و ر   ب د   758 ب م  اه 

ن ای و   م  رط   یاخت ف   ه  ه   ل ف   742، 722 نور 

 

 کلمات مشهوره
 

صباح   ن الم  باح  ع   219 أ غن ی الص 

ف   عر  ق  الم 
خ   ة  إن  شاه  ن أشم  یه   ی طیر   أن م  ل   إل   513 َائ ر  ... ک 

ر   و  الم  ه  ت ی ی کون  ه  ن  ال  هور  ما ل یس  ل ک ح 
ک  م  یر   19، 32 ل ک أی کون  ل غ 

یع   ناب  الح ق  أن ی کون  ش  ل  ج  ل   ةً ج  د   ل ک  د   وار  د  ب عد  واح 
یه إلّا واح  ل  ع  ع 

 511 أو ی ط ل 

ن  الح ق  إل ی الخ لق  ، ب الح قّ  الخ لق   سیر فی، سیر فی الح ق  ب الح قّ 
 512 ، ...ب الح قّ  سیر م 

 )ت( 14 ئزاعلیکم بدین العج

قیبًا ... ل یها ر  ین  لا ت راک  ع  می ت ع   548، 18 ع 

کر  
ب س   ق دسی ة   ة  صور   فی الف  ت ل  ا ی  ب   به 

ی ة، َال  دس ... ن واح   و الأریَ   517 الق 

ل   یف  ی ست د  ؟!ک  ر  إل یک 
فت ق   م 

جود ه  و  فی و  ل یک  ب ما ه   17، 11 ع 

ع   طام   الم 
 
 18 م ت ب داء

دت   ت ی ب ع  ؟! و م  ل یک  ل  ع  د  لیل  ی  تاج  إل ی د  ت ی تَ  بت  ح 
ت ی غ   19، 32 ... م 

ل  إل یک   تی توص  ی  ال 
ت ی ت کون  الآثار  ه  دت  ح  ت ی ب ع   32 و م 
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 595 ما أنوَر دل مشکات پرتوِ اختران

 217 جام لطافت و یم یصفا از
 233 یبود حال کی بر د،یخورش اگر
 241 است جهان نیا متاع ربّ ای اگر
 584 پَرَم برتر یمو سر کی اگر
 519 یکجائ یوحش یآهو یا ألا

 519 ستین ره آن از ریغ تو شیپ آنچه
 211 مؤمن هر ۀدید در اوست جمال انوار

 531 ای آفتاب آیینه دار جمال تو
 231 عاجز خود نهاد در شده یا
 592 نیقی آمد ازل نیع ابد نیا
 211 کرد جدا تو ز مرا پرده نیا

 584 راست رفت نتوان دیتوح رهِ در کعبه دو با
 585 یخواه هرچه دل دفتر از بخوان

 241 تاب جهان دیخورش دیتاب او بر
 595 است رستانیدب طفل خِرد، ریپ ما بَرِ

 583 دل چون که را دل کن رانهیو برو
 13 یهان امّ یسرا از یآ برون
 518 نشانش آرى دست به چون بگفتا

 241 بود ییماه شناور یائیدر به
 33 است یتجلّ در جانش آنکه نزد به

 511 باطل شهیاند حقّ ذات در بُوَد
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 583 را ما کیل حقّ، منزل دل بُوَد
 518 میبدان گریکدی حال تا ایب

 )ت( 81 پای استدلالیان چوبین بود
 243 وجود لوحِ تو ۀغُصّ از شد پُر
 11 وجود از یباق ذرّه کی بُوَد تا

 211 عالَم دو چشم از که یگنج آن تو
 233 دائم هست خود جهان یپندار تو

 211 تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز
 231 یباش زبون خود علم در که تو

 241 نه سحر و شام نظر در آبش جُز
 232 یول پرده و نقاب ندارد اری جمال
 595 است دل انسان و تن چون عالم جمله
 233، 531 دان حق نور فروغ جمله جهان

 518 دارم دام گفتا و داد جوابش
 518 دانا ریپ از ادی هست نمیچن
 13 العجائز نید از فهم یکرد چه
 234 دوست که گفت توان که با کنم چه
 511 ذات از  گشته روشن است، اتیآ چو
 511، 531 بسوزد پر را ملَک او نور چو
 233 لیتحو و نقل ندارد حقّ نورِ چو

 552 تنم غبار شود یم جان ۀچهر حجابِ
 232 حال همه در توست یرو هم تو یرو حجاب

 531 ندیب را تو یرو تا د،یبا ینظر نیب حقّ
 217 رود آنجا بند اِشکسته ۀخواج

 511 است راه شرط کردن فکر آلاء در
 511 است لیدل حقّ نورِ که موضع آن در
 241 تاب یب گشت یروز شهیاند نیا در
 585 ثبت حقّ اسرار شود دفتر نیا در
 585 نامش است انسان که مصحف نیا در

 531 ناگاه که منیا یواد در درآ
 241 من بَها امروزش دانم غایدر
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 585 دیگو که منیا یواد آن است دل
 531، 531 دید صفا و نور معرفت کز یدل

 518 کس یب دو سرگردان دو و تنها دو
 243 بیغ عالم بُلبلان با دوش

 218 را تو یبود اگر نیب حق ۀدید
 531 ظاهر اهل چشم دو دارد رمد
 511 باش یم عشق با را عقل کن رها
 583 سور بدان ماتم نیا از باشد یره
 211 کجاست نهان عالم، به است ظاهر تو یرو

 241 یشِنُفت چون ایدر آواز دور ز
 241 فِتادش لب بر یتشنگ از زبان

 531 تابان دیخورش او که نادان یزه
 234، 554 خرام خرابات به آنگه و کن یشستشوئ

 592 نهان قطره در بحر، هزاران صد
 583 دل ۀخان گِرد ریس و طواف
 )ت( 241 جملۀ اشیاء به ضدّ استظهورِ 

 211 او جمال و حسن مَظهَر است شده عالم
 211 مصوّر ۀپرد همه عالم

 33 است حروف چون جوهر و إعراب عَرَض
 531 پَرخوار شاه برفرازد چون عَلَم

 511، 531 درگاه قرب دارد گرچه فرشته
 595 دل مِحوَر بر زند دوران فلک،
 241 بخش جان رِیاکس آن آخر است کدام

 518 دارى انبانه در چه سالك اى كه
 518 سرزمينى در رهروى روزى كه
 241 ستیچ ایمیک آن افتمی اکنون که
 241 دوست رُخ از ستیپرتو جهان که
 519 باشى تهى نید ز نگوئى گر

 519 افتی نتوان نشان ما ز ،یغلط :گفتا
 519 توست یۀسرما حسن مُلکِ همه گفتم
 585 را خود چو نَبوَد یخود جز یگناه
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 218 طلسم هر ریز است پنهان گنج
 592 مکان کرده مکان اندر مکان لا

 15 است خود مدّاح دیخورش مادِح
 531 است شهود در وحدت که را مُحقِّق
 15 حجاب قیتخر و است فیتعر مدح،

 241 غافل گشت نعمت شکرِ از مگر
 518 تواند پى مبارد خضر مگر
 219 جهان ذرّات ز تابد، یم تو رخسار مهر

 531 ستیرمز معشوق و عاشق انیم
 233 اوست پرتو نیک یکس یندانست
 219 کمال و وصف ۀنییآ ها نقص
 518 مدارا ديرين همدم آن نكرد

 511 مظاهر اندر ذات نور نگنجد
 241 دهیکش یشیتشو ادیّص از نه
 241 اضطرابش در یتشنگ از جان نه
 218 محلّ نه یمرئ نه جسم، و بود مرکّب نه
 595 میهاللٰ بابُ همه را نیزم اهل نیهم نه
 211 یجدائ ما انیم که ین ین

 595 رفت قلم از لوح، بر که ینقش آن هر
 595 است آدم جانش و جسم عالم دو هر
 592 او یاجزا است گشته عالَم دو هر

 592 جهان دورِ مرکز انسان هست
 519 لیدل وقت به او راه در هست

 217 هستی اندر نیستی بتوان نمود
 )ت( 14 عجز خود را او بدید ]آخر[ هم در اوّل

 217 یم یگوئ ستین و است جام همه
 511 دایپ اوست نور به عالم همه

 241 است ضدّ به اءیاش ۀجمل وجودِ
 234 است من به من از تر کینزد اری
 211 پرده یورا مرا ستیاری



 

 
 
 
 
 

 فهرست اعلام

 

 الف( أسماء أنبیاء و أولیاء صلوات الله علیهم أجمعین

رسول، رسول خدا، رسول الله،  حضرت

صلّی الله علیه پیغمبر اکرم  پیغمبر، پیامبر،

، 12، 13، 11، 45، 43، 21: و آله و سلّم

، 535، 533، 82، 99، 11، 13)ت(،  14

534 ،539 ،554 ،551 ،557 ،528 ،534 ،
)ت(،  584، 584، 585، 517، 531، 533

233 ،235 ،257 ،259 ،225 ،218 ،212 ،

 )ت( 218، 211

علی بن  علی، أمیرالمؤمنین، حضرت

، 21 :السّلام علیهطالب، سیّد الأولیاء  أبی

، 92، 93، 71)ت(،  13)ت(،  12، 13، 32

، 537، 531، 531)ت(،  533، 534، 82
، 551)ت( ،  552)ت(،  555، 555، 553

، 253، 231، 235)ت(،  233، 584، 598

255 ،252 ،234 ،213 

سلام الله حضرت فاطمه زهراء، زهراء 

 )ت( 552)ت(،  555، 555، 537 :علیها

، 35 :السّلام هیعل سيّدالشّهداءحضرت 

 )ت( 548، 18، 11
 11، 11السّلام:  عليهامام سجّاد حضرت 

 553، 92، 93)ت(، 
علیه السّلام: باقر  محمّدحضرت امام 

518 ،513 ،233 

، جعفر صادقحضرت امام صادق، 

، 233، 531، 531، 533، 99السّلام:  علیه

253 ،251 ،257 ،213 ،211 

علیهما بن جعفر  حضرت امام موسي

 213السّلام: 

 99، 92: علیه السّلام امام رضاحضرت 

 22 :ارواحنا فداهمهدی موعود حضرت 

ائمّۀ معصومین، ائمّه، ائمّه  حضرات

اطهار، اهل بیت، اهل بیت معصومین، 

، 28، 21، 21علیهم السّلام: آل محمّد 

، 87، 81، 82، 98، 99)ت(،  14، 13، 34
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89 ،535 ،532 ،539 ،538 ،553 ،554 ،
525 ،513 ،584 ،253 ،233 

*** 

 علیهم السّلام:انبیاء، پیامبران، پیغمبران 

21 ،43 ،78 ،92 ،98 ،85 ،81 ،87 ،89 ،

532 ،554 ،527 ،517 ،237 ،245 ،235 ،

233 

، 547علیه السّلام: ، ابوالبشر آدمحضرت 

577، 579 ،578 ،593 ،595 

علیه براهيم، ابراهیم خلیل احضرت 

 533، 539، 85، 95 السّلام:

علیه حضرت موساي کلیم، موسی، 

 539، 85 السّلام:

حضرت عیسی، مسیح، عیسی روح الله، 

 )ت(، 78، 78: علیه السّلام عیسی بن مریم

85 ،542 

: علیه السّلام اسرائیلحضرت یعقوب، 
539 ،533 

 542: علیها السّلام حضرت مریم
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 ب( سائر إعلام

، 591، 593، 577ابلیس، شیطان مرید: 

591 ،584 ،211 

 99ابن ابی العوجاء: 

 )ت( 219ابن فارض: 

أبو علی سینا، بو علی سینا، ابن سینا، شیخ 

، 599، 597، 591، 511، 511، 97الرئیس: 
231 

 )ت( 11: ثمالی ابوحمزه

 )ت( 517أبوحنیفه: 

)ت(،  555، 555ابودرداء، ابوالدّرداء: 

 )ت( 552
 فارابی أبونصر فارابی 

 43أبوهریره: 

 548: ابهری )حاج هادی(

 43اُبَیِّ بن کَعب: 

 )ت( 73، 73أحسائی )شیخ احمد(: 

 233ارسطاطالیس: 

 513، 97ارسطو: 

 593اسرافیل: 

بن  حمد بن محمّدا اسکندرىّ )تاج الدّین

، )ت( 14ابن عطاء الله(:  عبد الکریم بن

 )ت( 548، )ت( 17
 )ت( 73، 73اصفهانی )میرزا مهدی(: 

 23اصفهانی، علامه کمپانی )محمد حسین(: 

 513، 97افلاطون: 

 13 هانی: ام

 )ت( 551، 551اویس، اویس قرنی: 

 95، 45اهریمن، اهرمن: 

 مدرس آشتیانی آشتیانی 

آل کاشف الغطاء )حاج شیخ محمّد 

 )ت( 548، )ت( 14: (حسین

 کاشی بابا أفضل الدّین 

 257بحرالعلوم: 

)شهاب الدّین  زَرّوق، برلسى بُرنُسىّ

 )ت( 17أحمد بن محمّد(: 

 97بقراط: 

 ،)ت( 14بهائى )شیخ بهائى(:  محقّق، بهائى

 513)ت(،  514، 513، 511

 97بهمنیار: 

 )ت( 14بیلمانی )محمّد بن عبد الرّحمن(: 

 541 پاپن:

 38ثعلبى: 

 99جاثلیق نصرانی: 

 231، 233جالینوس: 

، 511، 513 ،93 ،78، 71، 11، 11جبرئیل: 

593 ،584 ،225 ،212 ،214 

 253جمیل بن دَرّاج: 

 )ت( 219جند بغدادی: 

 211 )شیرازی(: حافظ

حافظ ابوالفضل محمّد بن طاهر بن احمد 

 مقدّسى مقدّسى 
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 )ت( 219حافظ رجب برسی: 
 78حسن بصری: 

حسینی طهرانی ) حاج سیّد محمّد 
 22محسن(: 

د حسینی طهرانی )علّامه آیة الله حاج سیّ
د حسین(، مرحوم والد، حضرت محمّ

)ت(،  511 ،11 ،22 الی 58 علّامه طهرانی:
 )ت( 595

 )ت( 219حلی )احمد بن فهد(: 
 583خراسانی )حاج میرزا حبیب الله(: 

 23خمینی )آیة الله روح الله(: 
 طوسی خواجه نصیرالدّین 

 )ت( 13دیلمى: 
 533ذعلب یمانی: 

 511رازی )فخرالدّین(: 
 38رازى )شیخ نجم الدّین(: 
 99رأس الجالوت یهودی: 

 )ت( 78، 78روح القدس: 
 برلسى بُرنُسىّ زرّوق 

 97)حاج ملاهادی(:  ، حاجیسبزواری
 ،592، 595)ت(،  513)ت(،  533)ت(، 

594، 247 ،234 ،214 ،213 ،211 ،217 
 )ت( 14سفیان ثوری: 

 513، 97سقراط: 
 )ت( 517سمعانی: 

 )ت( 517سمنانى )علاء الدّوله(: 
، 511سهروردی )شیخ شهاب الدّین(: 

 )ت( 517

، 538: )سیّد رضی الدّین( د ابن طاووسسیّ

 )ت( 548
 97،  )ت( 13سیّد داماد: 

 238، 233سیّد مرتضی: 

 )ت( 517شافعی: 

 213شعبی: 

 211شمس مغربی: 

 539شمعون: 

شهاب الدّین أحمد بن محمّد برلسى 

 برلسى بُرنُسىّ بُرنُسىّ 

 بهائى  شیخ بهائى 

 538شیخ طوسی: 

 538شیخ کفعمی: 

 )ت( 219شیرازی )سید حسن(: 

 ابلیس شیطان 

، )ت( 533، 19صدرالمتألّهین، ملاصدرا: 

593 ،591 ،591 ،599 ،582 ،233 ،231 ،

231 ،213 ،215 ،214، 217 

 217 ،213، )ت( 555صدوق: 

 د حسین(:د محمّطباطبایی، )علّامه حاج سیّ

238 ،254 ،214 

، 515، 97طوسی )خواجه نصیرالدّین(: 
514، 513، 511 

 213عبدالأعلی: 

 )ت( 555عروة بن زبیر: 

  مالکى عطاء الله اسکندرى شاذِلىّ

 اسکندرى



 222 فهرست اعلام

 

 اصفهانی مه کمپانی علّا

 )ت( 14عمرو بن عبیده: 

 591 (،ت) 513 ،97فارابی )أبونصر(: 

 )ت( 14فاضل جواد: 

 )ت( 14فاضل مازندرانى: 

 213، 253فیض کاشانی: )ملا محسن(: 
 )ت(

 کِندی  العربفیلسوفُ 

 541قارون: 

قاضى )آیة الله شهید حاج سیّد محمّد 

 )ت( 548، )ت( 14على(: 

 )ت( 14قوشجى: 

قیس بن ملوّح عامری، مجنون لیلاى عامریّه، 

 557، 551، 13، )ت( 17، 17مجنون: 

 38کاشانى )ملّا عبدالرزّاق(: 

 519کاشی )بابا أفضل الدّین(: 

 23کربلایی )سیّد احمد(: 

 )ت( 219، 43کعب الاحبار: 

 253کُلینی )محمّد بن یعقوب(: 

یعقوب بن ) فیلسوفُ العرب ،کِندی

 513، 511: (اسحاق

 )ت( 219لاهیجی: 

 557، 551، 13، 19، 17لیلی: 

 98: (جان)ماریون 

 92مأمون: 

 ،537، 534د باقر(: مجلسی )شیخ محمّ

 )ت( 213، 257 ،239 ،237، )ت( 585، 539

 بن ملوّح عامریقیس  مجنون 

 (بهائى شیخ)بهائى   محقّق بهائى:

 513، )ت( 513محقّق دوانی: 

 )ت( 14محقّق قمّى، صاحب قوانین: 

 بیلمانی  محمّد بن عبد الرّحمن بیلمانی

، )ت( 557الدّین عربی، ابن عربی:  محیی

 )ت( 218، 582، 594

 )ت( 12مدرس آشتیانی )آقا میرزا مهدی(: 

 )ت(17، )ت( 11العبّاس(:  مُرسى )ابو

 43معاویه: 

مقدّسى )حافظ ابوالفضل محمّد بن طاهر 

 )ت( 14بن احمد(: 

 صدرالمتألهین ملاصدرا 

، 517 ،527، )ت( 552، 44، 29ملائکه: 

 239، 237، 595 ، الی571 ،519 )ت(، 517
 533ملکی تبریزی )حاج میرزا جواد(: 

 531، )ت(

 593میکائیل: 

 )ت( 517 :مائل هروىب ینج

 )ت( 531نسیمی )سید عماد الدین(: 

 78واصلِ بن عَطاء: 

 95، 45یزدان: 

 



 

 

 

 

 

 

 فهرست کتب

 

 14إتحاف السّادة المتّقین: 

 14احادیث مثنوی: 

 213احتجاج: 

 14العلوم:   إحياء

 514، 515، 511اربعین )شیخ بهائی(: 

 213ارشاد: 

 531، 533أسرار الصلاة: 

الحکمة المتعالیه فی الأسفار  اسفار 

 الأربعة العقلیة

 511اشارات: 

 578: افق وحی
 548، 538، 534الإقبال بالأعمال الحسنة: 

 517أقربُ المَوارد: 

، 12، 13، 38، 44، 21، 58 :الله شناسی

11 ،19 ،14 ،11 ،73 ،79 ،532 ،537 ،
527 ،548 ،533 ،517 ،582 ،235 ،251 ،
241، 239، 219 

، 233: )غرر و درر( امالی للسید مرتضی
238 

 555للصدوق:  الأمالی

، 553، 88، 71، 44، 58 امام شناسی:

512، 239، 213 
 43انجیل: 

 585، 533، 551، 555، 13انوارالملکوت: 

، 517، 537، 12، 13، 32بحار الأنوار: 

518 ،585 ،237 ،257 ،213 

 13البدر المنیر: 
 539، 534البلد الأمین: 

 218تاریخ یعقوبی: 

 219تائیه کبرای ابن فارض: 

 211تحف العقول: 

 14تذکرة الموضوعات: 

، 213، 214، 254، 238تفسیر المیزان: 
211 

 218تفسیر منسوب به ابن عربی: 

 97تقدیسات: 

، 97، 11، 12توحید علمی و عینی: 

533 ،511 ،517 ،235 ،213 ،213 



 477 فهرست کتب

 

 211، 213 ،537، 13 صدوق:للتوحید ال

 43تورات: 

 38الجامع الصغیر: 

 517چهل مجلس: 

 14حاشیه زبده: 

حاشیه و تعلیقه بر شرح منظومه حکمت 

، 513، 533، 97، 79، 12سبزواری: 

592 ،247 ،234 ،214 

 71: حریم قدس

 11الحکم العطائیّة: 

 511حکمةُ الإشراق: 

الحکمة المتعالیه فی الأسفار الأربعة 

، 513، 557، 533، 19العقلیة، اسفار: 

511 ،593 ،233 ،213 ،215 

 98خدا در طبیعت: 

ین نسیمی: اشعار سید عماد الدّدیوان 
531 

 519: دیوان بابا افضل الدین کاشانی

، 531، 554 ،552 دیوان حافظ شیرازی:

518 ،232 
 211مغربی: شمس دیوان 

 232دیوان فخرالدین حجازی: 

 17دیوان قیس بن ملوّح عامری: 

، 531، 531، 13، 33 دیوان گلشن راز:

511 ،241 ،233 

 583دیوان منسوب به أمیرالمؤمنین: 

 585 الله خراسانی: حبیب میرزا دیوان

 241 دیوان ناصر بخارائی:

 539، 537، 534ربیع الأسابیع: 

رساله سیر و سلوک منسوب به بحر 

 257، 512العلوم: 

در سیر و سلوک اولی  رساله لب اللباب

 258: الالباب

 38رسالۀ عشق و عقل: 

 531، 533رسالۀ لقاء الله: 

 13الرّواشح السّماویّة: 

رَوح الأرواح فى شرح اسماء المَلِک 

 517الفتّاح: 

 239، 71روح مجرّد: 

 71سرالفتوح ناظر بر پرواز روح: 

 17شذرات الذّهب: 

)ملاّ هادی سبزواری(:  شرح الأسماء الحسنی
245 

 73شرح الأسماء: 

 511شرح الإشارات و التنبیهات: 

 513شرح القبسات: 

 14: تجرید الاعتقادشرح 

 218شرح فصوص الحکم )قیصری(: 

 218، 219شرح گلشن راز )لاهیجی(: 

 38شرح منازل السائرین: 

حاشیه و تعلیقه   شرح منظومه حکمت

 بر شرح منظومه حکمت سبزواری
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 591شفا )الهیات(: 

 537صحیفة الزهراء: 

 217ضیاء الصالحین: 

 219، 13عدّة الدّاعی: 

 517العروة: 

 585: اللآلی عوالی

 21الغدیر: 

، 235آمدی: الحکم و درر الحکم غرر 

238 ،253 ،253 

 للسیّد مرتضی امالی غرر و درر 
 218، 594: فتوحات مکّیه

 548، 14الفردوس الأعلی: 

، 45، 43، 29، 27، 21قرآن، قرآن مجید: 

42 ،47 ،33 ،34 ،13 ،15 ،17 ،18، 79، 

95 ،99 ،82 ،81 ،533 ،538 ،525 ،522 ،

521 ،528 ،543 ،541 ،533 ،532 ،534 ،

533 ،511 ،573 ،571 ،582 ،233 ،247 ،

235 ،234 ،213 

 38قصص الأنبیاء: 

 217، 251، 253الكافي: 

 217کشف الخفاء )العجلونی(: 

 17، 11کشف الظّنون: 

 219کلمة الله: 

 584کلیات سعدی: 

 38کنوز الحقائق: 

 دیوان گلشن راز گلشن راز 
 14اللؤلؤ المرصوع: 

 555لئالی الأخبار: 
 237، 233، 591، 591، 593مبدأ و معاد: 

 219، 514، 557، 81، 15مثنوي معنوی: 
 217مجموعه آثار فخرالدین عراقی: 

 235: المحجة البیضاء
 219مشارق أنوار الیقین: 

 257، 233، 47: مصباح الشّریعة
 539، 534مصباح المتهجّد: 

 11مصباح: 
 43: انوارمطلع 

 524مطوّل: 
، 511، 553، 88، 12، 44، 58معاد شناسی: 

518 ،239 
 211مفاتیح الإعجاز: 

 534مفاتیح الجنان: 
 239، 583 ،78 مهر تابان:

 234، 534)عبده(:  نهج البلاغة
، 533، 554 ،78 ،79 نور ملکوت قرآن:

251 ،219 
 213، 253وافی: 

 517وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان: 
 233: ولایت فقیه در حکومت اسلام

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 و قبائل و فرق نفهرست اماک

 

 45ها:  پرست آتش

 551احد: 

 47، 43، 28ها، اخباریّین، اخباری:  اخباری

 58ارض اقدس ]رضوی[: 

 528، 98، 99، 92 اسلام:

 92، 78اشاعره: 

 )ت( 38 :اصحاب میمنه

 28اصولیّین: 

 511، 97الهیّون: 

 تشیّع  امامیّه

 71، 71اهل تشبیه، مشبّهه: 

 532، 71، 73اهل تنزیه، منزّهه: 

 538اهل حدیث: 

، 14، 43 ها: سنّن، سنّیاهل تسنّت، اهل 

71 ،93 
 591، 511، 81رفین: ااهل عرفان، عرفا، ع

 251 ،)ت( 527، 527، 535، 94، 78بهشت: 

 539بئر سبع: 

 بئر سبع بئر شیع 

 78، 45: ، دوئیتثنویّت

 539جبل فاران: 

 94جهنّم: 

 555حائط بنی النّجار: 

 511، 11: حکمای اسلام

 527، 15رضوان: 

 کوه ساعیر ساعیر 

 سنّتاهل  ها  سنّی

 97سوفسطائیّون: 

 شیعیان، شیعه، شیعۀ اثنی عشری، امامیّه:

23 ،14 ،71 ،93 ،92 ،94 
 99طبیعیّین: 

 17طرابلس غرب: 

 58طهران: 

 اهل عرفان عرفا 
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 جبل فاران فاران 

 551قرَن: 

 22 قم:

 584کعبه: 

 539کوه ساعیر: 

 99، 97مادیّون، مادیّین: 

 551مدینه: 

 اهل تنزیه  مذهب تنزیه

 539مسجد الخیف: 

 555مسجد رسول خدا: 

 58مسجد قائم: 

 48مسجد: 

 593مشّائین: 

 اهل تشبیه مشبّهه 

 97مشکّکون: 

 73مشهد: 

 94الی  78معتزله، مکتب معتزله: 

 78مکتب اتّحاد: 

 513مکتب اشراق: 

 89مکتب تعطیل: 

 92، 95، 45مکتب توحید: 

 81، 81مکتب حکمت، مکتب فلسفه: 

 79مکتب حلول: 

 81، 81، 85مکتب عرفان: 

 17مکتبه نجاح: 

 اهل تنزیه  منزّهه

 79 :نصاری

 514هندوستان: 

 45، 43، 28، 27ها، وهّابیون، وهّابی:  وهّابی
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 فهرست منابع و مصادر
 

 المدینة المنوّرة )خط عثمان طه(. القرآن الکریم:

 ج. 3مع شرح الشیخ محمّد عبده، دارالمعرفة للطباعة و النشر، بیروت،  البلاغة:  نهج

*  *  * 

 5273طبع ناصری،  :اربعین شیخ بهائی

 دارالکتاب الإسلامی، قم. آقای حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، انتشارات: آیة الله أسرار الصّلوة

ق،  5343، سال   : آیة الله حاج سید محمّد محسن حسینى طهرانى، ناشر: مکتب وحىافق وحی
 . چاپ اول

السیّد رضی الدّین علی بن موسی جعفر بن طاووس، التحقیق: جواد القیومی  اقبال الاعمال:
 ج. 4. ق،   ه 5351ناشر: مکتب الاعلام الاسلامی، الطبعة الاولی الاصفهانی، ال

السّید المرتضی، منشورات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، تصحیح و تعلیق:  الأمالی:

 . ق.  ه 5421السید محمّد بدرالدین النعسانی الحلبی، الطبعة الاولی 

حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، انتشارات  :الله شناسی

هجری قمری،  5357، طبع اوّل، جمادی الثانیه مؤسّسۀ ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلام
 ج. 4مشهد مقدّس، 

: حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، انتشارات امام شناسی

 . ق.  ه 5353ج، چاپ اول  59کمت، ح

الله سیّد  الله حاج سید محمّد حسین حسینى طهرانى، با تعلیقات: آیة علّامه آیة : انوار الملکوت

 . ، چاپ اول ق 5328جلد، ناشر: عرش اندیشه، سال  2،  محمّد محسن حسینی طهرانی

ار إحیاء التراث العربی، الطبعة الناشر: دج،  555: علّامه شیخ محمّد باقر مجلسی، بحار الأنوار
 .5334الثانیة 
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مؤسسة الإعلمی للمطبوعات بیروت، طبع اول، کفعمی، بن علی عاملی  : شیخ ابراهیمالبلد الأمین
5359. 

: شیخ ابومحمد الحسن بن على بن الحسین بن ى الله علیهمتحف العقول عن آل الرسول صلّ

شعبة الحرّانى، تصحیح و تعلیق على اکبر غفارى، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة 
 . ق.   ه 5333المدرسین بقم المشرفه، الطبعة الثانیة، 

قرن هفتم، تحقیق: سمیر مصطفی ابوعبدالله محیی الدین محمّد بن عربی،  :تفسیر ابن عربی
 . ق.  ه 5322رباب، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 

 المیزان فی تفسیر القرآن تفسیر المیزان 

: حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی

، چاپ علوم و معارف اسلاممؤسسه ترجمه و نشر دوره محمّد حسین حسینی طهرانی، انتشارات 
 . ق.  ه 5352اول، 

: الصّدوق أبی جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمّی، صحّحه و علّق علیه التّوحید
 السیّد هاشم الحسینی الطهرانی، چاپ انتشارات جامعة المدرسین، قم.

 ی.میرزا مهدی مدرس آشتیان :حاشیه و تعلیقه بر شرح منظومه حکمت سبزواری

: صدرالدّین محمّد بن ابراهیم الشیرازی، دار إحیاء الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة
 م.5895التراث العربی بیروت الطبعة الثالثه 

 دیوان اشعار حاج میرزا حبیب الله خراسانی.

 سیّد عماد الدّین نسیمی. دیوان اشعار
 بابا افضل کاشانی.دیوان 

د حافظ شیرازى، با تصحیح و اهتمام حسین پژمان، شمس الدین محمّ : مولانادیوان حافظ
 کتابفروشى فروغى.

الدّین مغربی مشهور به تبریزی از انتشارات  : ملّا محمّد شیرین مولانا شمسدیوان شمس مغربی

 شمسی. 5439کتابفروشی اسلامیّه طهران 

 دیوان فخرالدین عراقی.

 دیوان منسوب به أمیرالمؤمنین.

 .مشهور به مجنون لیلاى عامریّه :قیس بن ملوّح عامرى دیوان

 دیوان ناصر بخارائی.
 : میرزا جواد ملکی تبریزی خطیرساله لقاء الله
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: علّامه آیة الله العظمی سیّد مهدی بن سیّد مرتضی رسالۀ سیر و سلوک منسوب به بحر العلوم
الطباطبائی النجفی، با مقدّمه و شرح حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین 

 .مشهد مقدس، نور ملکوت قرآنق، ناشر   .  ه 5329 هشتمحسینی طهرانی، چاپ 

مه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حضرت علّا: رسالۀ لبّ اللباب در سیر و سلوک اُولی الألباب

 .. ق  ه 5321علّامه طباطبائی، مشهد مقدّس، طبع سیزدهم ، ناشر انتشارات حسین حسینی طهرانی

: حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، انتشارات روح مجرّد
 . ق.  ه 5321تم، شعلّامه طباطبائی، مشهد مقدّس، طبع ه

سیّد حسین همدانی درودآبادی، تحقیق: محسن بیدارفر، انتشارات قم،  :ح الأسماء الحسنیشر
 . ق.  ه 5321طبع دوم 

 ج 4نصیرالدین الطوسی، نشر بلاغة، قم، چاپ اوّل، مع محاکمات:  شرح الإشارات و التّنبیهات

تیانی، : محمد داوود قیصری رومی، به کوشش استاد سید جلال الدین آششرح فصوص الحکم

 . ش.  ه 5471انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول 

احمد بن زین العبدین العلومی، تحقیق: حامد ناجی اصفهانی، مؤسّسه شرح کتاب القبسات: 
 .5471مطالعات اسلامی، طهران، چاپ اول 

 . ق.  ، ه5417: حاج ملّا هادی سبزواری، طبع ناصری، شرح منظومه

نشر ناب تهران،  زاده آملی، مصحح و معلّق: حسن حسن سبزواری،: حاج ملّا هادی شرح منظومه

 . ق.  ه ج، 1 ،5478طبع اوّل 

 . ق،  ه 5487الشیخ عبد الحسین الامینی، الناشر: دار الکتب العربی ـ بیروت، الطبعة الرابعة  الغدیر:

 ج. 55

اکبر الغفّاری،   لیجعفر محمّد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی، صحّحه و علّق علیه ع أبی الکافی:
 ج. 9. ش،   ه 5417دارالکتب الاسلامیة، الطبعة الثالثة، 

اسماعیل بن محمد العجلونی الجراحی، ناشر: دار الکتب العلمیه، کشف الخفاء و مزیل الالباس: 
 ج. 2ق،   ه 5339الطبعة الثانیة 

 : شیخ شرف الدین مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی.کلیات سعدی

 ، با خط عماد اردبیلی.یخ محمود شبستریش :گلشن راز

 ش.  ه 5415شیخ محمود شبستری، ناشر: کتابخانۀ طهوری، طهران، طبع اوّل  :گلشن راز

 .5413صدرالمتألهین، انجمن حکمة و فلسفه ایران، تهران  المبدأ و المعاد:

 بخط میرخانی.: مولانا جلال الدّین محمّد بن محمّد بن الحسین البلخی الرومی، مثنوی معنوی
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 . ش.  ه 5472سنۀ طبع انتشارات زوّار، مجموعه آثار فخرالدّین عراقی: 

: مولا محسن الفیض الکاشانی، تصحیح: علی اکبر غفاری، المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء
 ج. 9ق،   .  ه 5357ة رابعالناشر: دفتر انتشارات اسلامی، الطبعة ال

المنسوب إلی الامام جعفر الصادق علیه السلام، ناشر: مؤسسة مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة: 

 ج. 5ق،   ه 5333الاعلمی ـ بیروت، الطبعة الاولی 
: منسوب إلی الامام جعفر الصادق علیه السلام، ترجمه و شرح مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة

 ج. 5ش،  5413، چاپ اول انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایرانحسن مصطفوی، 
أبی جعفر محمّد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی، مؤسسة فقه الشیعة،  باح المتهجّد:مص

 . ق.  ه 5355بیروت ـ لبنان، الطبعة الُاولی 

حضرت علّامه آیة الله )دوره مُهذّب و محقّق مکتوبات خطی، مُراسلات و مواعظ(: مطلع الانوار 

الله حاج سیّد محمّد   مقدمه و تعلیقات: آیة العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی،
 ج، انتشارات مکتب وحی. 53محسن حسینی طهرانی، 

: حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، ناشر: معاد شناسی
 . ق.  ه 5343م، هفتمشهد مقدّس، طبع   انتشارات علّامۀ طباطبائی،

شمس الدّین محمّد لاهیجی، مقدّمه و تصحیح و تعلیقات:  راز:مفاتیح الإعجاز فی شرح گلشن 

 .5475محمد رضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، انتشارات زوّار طهران، چاپ اوّل 
 الله علیه.  : شیخ عبّاس قمّی رحمةمفاتیح الجنان

مه علّاانتشارات  حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، :مهرتابان
 . ق.  ه 5324، چاپ 1 طباطبایی، طبع

قم، طبع دوم  ،اسماعیلیاند حسین طباطبائی، ناشر د محمّسیّ همعلّا المیزان فی تفسیر القرآن:
 ج. 23، 5475

ج،  3 حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، :نور ملکوت قرآن

 . ق.  ه 5327 سومانتشارات علامه طباطبائی، طبع 
 ج. 7: ابن خلکان، تحقیق: إحسان عباس، دارالثقافة، لبنان، وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان

مه آیة الله العظمى حاج سید محمد حسین حسینى : حضرت علّاولایت فقیه در حکومت اسلام

طهرانى، تنظیم و گردآورى جنابان ححج اسلام حاج شیخ محسن سعیدیان و شیخ محمد حسین 
 ج. 3. ق،   ه 5329، سوّمراجى، انتشارات علّامه طباطبائى، مشهد مقدس، طبع 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آثار منتشره                                                                      

 

 

 

 





 

 آثار منتشره

 
ـ که  دامت برکاته ـ یطهران ینیمحمّد محسن حس دیّالله حاج س ةیحضرت آ ۀآثار منتشر

 :است لیبه شرح ذ ده،یطبع آراسته گرد وریتا کنون به ز

 بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسان: رساله طهارت انسانـ 5

 اربعین در فرهنگ شیعهـ 2

 : شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه السّلاماسرار ملکوتـ 4

 در سیر و سلوک إلی الله ای : مقالهحریم قدسـ 3

 : رسالۀ اصولیّه در عدم حجّیت اجماع مطلقاًاجماع از منظر نقد و نظرـ 1

از حضرت علّامه آیة الله العظمی « رسالة فی وجوب صلاة الجمعة تعیینًا»ـ تعلیقه بر 1

 سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه

: نور ملکوت روزه، نماز، مسجد، قرآن، دعا «أنوار الملکوت»ـ مقدّمه و ترجمه  7

ج سیّد محمّد هجری قمری، از حضرت علّامه آیة الله العظمی حا 5483)مواعظ رمضان المبارک 
 حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه(

 نقد نظریّه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحیافق وحی:  ـ9

)دوره مُهذّب و محقّق مکتوبات خطی، مُراسلات و  مطلع انوارـ مقدّمه و تعلیقات بر 8

مواعظ(؛ از حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی قدّس الله 
 نفسه الزّکیة

﴿ تفسیر آیه نورـ مقدّمه و تصحیح 53         ﴾  از حضرت علّامه

 آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه
از حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد آئین رستگاری ـ مقدّمه و تصحیح 55

 حسین حسینی طهرانی قدّس الله نفسه الزّکیة
نامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما السّلام  شرحی بر وصیّت حیات جاوید:ـ 52

 در حاضرین

 شرحی بر الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة گلشن اسرار:ـ 54

نمایی اجمالی از شخصیّت علمی و اخلاقی حضرت علّامه آیة الله مهر فروزان: ـ 53

 ی، قدّس الله نفسه الزّکیةالعظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهران
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از حضرت علّامه آیة الله سرّ الفتوح ناظر بر پرواز روح ـ مقدّمه و تذییلاتی بر 51

 العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی قدّس الله نفسه الزّکیة

 عنوان بصریـ 51

 کتب در دست تألیف

 مهر تابناک ـ5

 نفحات انسـ 2

 اجتهاد و تقلیدـ 4

 اسلام ارتداد درـ 3

 نوروز از دیدگاه عقل و شرعـ 1

 

 رسالۀ طهارت انسان

این رساله خلاصۀ مباحثی پیرامون بررسی فنّی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسان است که 
 اند. مؤلّف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا تحریر نموده

 رسالۀ أربعین در فرهنگ شیعه

در فرهنگ شیعه از جوانب مختلف مورد بررسی واقع شده و به « أربعین»در این رساله عنوان 
السّلام است؛ لذا أربعین گرفتن برای  اثبات رسیّده که این عنوان از مختصّات حضرت سیّدالشهداء علیه

گردد و در سیره و سنّت پیغمبر  اموات چه به قصد ورود و چه به نیّت رجاء، بدعت و محرّم تلقی می
 خورد. السّلام هرگز چنین مطالبی به چشم نمی بیت علیهم مّۀ اهلاکرم و ائ

 2و  5اسرار ملکوت 

که عمل به مضامین آن « عنوان بصری»السّلام به روایت  شرح حدیث امام جعفر صادق علیه

 از دیرباز مدّ نظر علمای بزرگ عرفان و اخلاق بوده است.

د محسن حسینی طهرانی است که بر الله سیّد محمّ اصل این مجموعه، بیانات حضرت آیة
قدس  الله حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ محور مبانی عرفانی و سلوکی مرحوم علّامه آیة

ـ ایراد نموده و سپس حاصل آن بیانات را با قلمی شیوا به رشتۀ تحریر در آورده و  الله نفسه الزکیّة
معرِّف افکار و مبانی سلوکی مرحوم علّامه طهرانی اند. این مجموعه بهترین مبیِّن و  منتشر فرموده

 باشد. از این مجموعه تاکنون دو جلد منتشر شده است. ـ می رضوان الله علیه ـ
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 4 اسرار ملکوت

از  یو در آن مباحث باشد، یم یعنوان بصر ثیدر شرح حد یمجلّد به دنبال دو مجلّد قبل نیا

ذکر شده است، مورد توجّه و دقّت نظر قرار  فیشر ثیحد نیا یکه در ابتدا السّلام هیامام صادق عل
از  تدر حفظ و حراس السّلام همیعل تیب اهل روانیچون لزوم اهتمام پ یمباحث نیو همچن رد،یگ یم

و کلمات، و عدم  راتیاستفاده از تعب تیّفیدر ک تیمراتب ولا تیو رعا ع،یّتش یو حدود مبان میحر
 ریو حرمت استفاده از تعاب السّلام، همیعل نیمعصوم میدر حر ها تیّنفوذ شئون افراد و حدود شخص

 یها و برنامه تچون لزوم متابعت از دستورا یاز مباحث زیعصمت و طهارت، و ن تیب مختصّه به اهل
و استاد کامل و  یّح یّبالله در صورت عدم وصول به ول یو عرفا یاله یایاول یو سلوک یاخلاق

 .دیآ یم لیمهذِّب، سخن به تفص یمربّ

نگرشی تحلیلی بر مکتب . 5اهم مباحث این مجلّد در چهار مجلس تبویب گردیده است. 
وظیفۀ سالک إلی الله در  .4های علویان و غایت آن  نگرشی تحلیلی بر نهضت. 2 و عقائد أبوحنیفه

 ظاهر. . وظیفۀ سالک إلی الله در صورت عدم وجود وصی3ّصورت وجود وصیّ ظاهر 

 حریم قدس

ای است که توسط حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی به عنوان  مقاله

تألیف حضرت « لب اللباب در سیر و سلوک اولی الألباب»ای بر ترجمۀ فرانسوی کتاب شریف  مقدمه
 سیر و سلوک موضوع این مقاله با توجّه به اهمیت ـ نگارش یافته است. قدس الله سره علّامه طهرانی ـ

 توسط مؤلف محترم به رشتۀ تحریر درآمده است. ،تنوّعمو تضارب آراء و اختلاف مسالک و مکاتب 

 اجماع

این اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسألۀ اجماع، یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجتهاد، که 
 معارضه با ادلّۀ الهیّه پرداخته است.ای الهی، در فقه شیعی راه یافته و به  بدون داشتن اصل و ریشه

بر سعادت مکلّفین، مؤلّف محترم بدون مجامله و  استنباط احکام نظر به اهمیّت تأثیر
انگاری در ادای وظیفۀ الهی، به بررسی، نقد، و در نهایت ردّ این مسأله پرداخته، و به تحقیق  سهل

فرمایند: اجماع، اصلی جز افکار ردیء و  میپردازند؛ و نهایتاً اثبات  نظر عامّه و علمای شیعه می

احکام منتجۀ وجه قابلیّت استدلال و توان حجّیت شرعیّه را ندارد، و  سخیف عامّه نداشته و به هیچ
 ن برای تکامل نفوس بشری و تحقّق به مقام انسانیّت مضرّ و از مهالک است.از آ

 صلاة الجمعة

یده است، تقریرات درس خارج فقه حضرت این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گرد
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الله حاج سیّد محمّد  باشد که توسط حضرت علّامه آیة الله الحجة سیّد محمود شاهرودی می آیة
ـ نگارش یافته و به ضمیمۀ تعلیقات معلّق محترم به  رضوان الله علیهما حسین حسینی طهرانی ـ

 زیور طبع آراسته گردیده است.

ر اثبات وجوب صلاة جمعه عیناً و تعییناً اصرار نموده، ولیکن آن را مرحوم علّامه طهرانی ب

دانند؛ اما معلِّق محترم قدم را جلوتر نهاده و با همان ادلّۀ  مشروط به تحقّق حکومت اسلامی می
مستمسکۀ والد محترم خویش، قائل به وجوب صلاة جمعه عیناً و تعییناً من دون أیّ شرطٍ و قیدٍ، لا 

 شوند. لا فی الصّحة، می فی الوجوب و

 انوار الملکوت

 یو عرفان یدیتوح یکه از منظر باشد یم« أنوار الملکوت»سلسله مباحث  ۀکتاب در ادام نیا
محمّد  دیّحاج س العظمی الله ةی. مرحوم علّامه آپردازد یو... به اسرار روزه، نماز، مسجد، قرآن و دعا م

 یهجر 5483در ماه مبارک رمضان  شانیها یسخنران یّـ ط هیـ رضوان الله عل یطهران ینیحس نیحس

خود  یها آن را در جُنگ ۀدیفرموده و چک رادیسلسله مباحث را ا نیدر مسجد قائم طهران، ا یقمر
پر برکتشان مباحث مربوط به قرآن را در چهار  اتیدر هنگام ح یاله قیبه توف شانیثبت نموده بودند. ا
ها در  نوشته دست ، که بعد از رحلت ایشان، اینبه چاپ رساندند« قرآننور ملکوت »جلد تحت عنوان 

 و منتشر شد. ، ترجمهقیتحق ،میدو جلد تنظ

 افق وحی

این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون وحی و رسالت 
دارای نقاطی باشد. از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضلاء به این شبهات، خود  می

برانگیز و حتّی خارج از حیطه مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظریّات صاحب مقاله  شبهه
 اند. ها نموده شد، مؤلف محترم تأمّلی هم در این پاسخ می

فصل است: فصل اول: در توحید افعالی، فصل دوّم: در حقیقت  3این کتاب مشتمل بر 
رسی حقیقت وحی و الهام، فصل چهارم: به بررسی مطالب علم و ادراک است، فصل سوّم: بر

کنند که چون پیامبر اکرم صلّی   گیری می مطرح شده از طرفین پرداخته شده و مؤلف محترم نتیجه
الله علیه و آله و سلّم به حقیقت اسماء و صفات الهی دست یافته و وفود در حریم عصمت و 

باشد، و قلب ایشان به روی  در انحصار کلام ایشان می اند، لذا جاودانگی و ابدیّت طهارت نموده
حقایق نهفته و مکتوم هستی باز، و تشبیه حقایق وحیانی و واردات قلبی ایشان به واردات قلبی 

 شعرا در قالب کلّی اشتباه است.
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 مطلع انوار

این موسوعۀ گرانسنگ حاصل زحمات سالیان متمادی عمر شریف و پربرکت حضرت 

باشد که توسط  لله حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدس الله نفسه الزکیة ـ میا علّامه آیة

های  هایی به عنوان دست مایه خود ایشان، تحت عنوان مکتوبات و مراسلات و مواعظ و سخنرانی

جمع آوری شده بود تا در فرصت مناسب به « دوره علوم و معارف اسلامی»اولیه جهت تدوین کتب 

قیح و تهذیب و تحقیق آن بپردازند که پس از رحلت ایشان در چهارده مجلد به همراه تبویب و تن

 های نفیس معلّق محترم آمادۀ طبع و نشر گردیده است. مقدمه، تصحیح و تعلیقه

 أهمّ مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:

و قصص  ة؛یقدّس الله نفسه الزّک ،یمرحوم علّامه طهران یجلد اوّل: احوالات شخص

 ها و منقولات و مکتوبات و مراسلات. ملاقات ؛یو اجتماع یخیتار ،یو عرفان یاخلاق اتیحکا

 .شانیاخلاق و عرفان ا دیاسات ۀاست از ترجمه و تذکر یدوّم: مختصر جلد

در  رگذاریتأث یها تیّاز شخص یاز بزرگان و علماء و برخ یا عدّه ۀسوّم: ترجمه و تذکر جلد

 جامعه و زمان خود.

 و اخلاق. هیچهارم: عبادات و ادع جلد

 .یو بلاغ یابحاث ادب به؛یو نجوم و علوم غر ئتیابحاث ه ؛یو عرفان یپنجم: ابحاث فلسف جلد

 اتیاز آ یمرحوم علّامه توسّط برخ یو اجتهاد ییمختلف روا یها ششم: اجازه نامه جلد

و  یریو منع از کتابت آن در صدر اسلام؛ مباحث تفس ثیوضع و جعل حد رامونیپ یعظام؛ مباحث

 .ییروا

 .ی)فقه عامّه و خاصّه( و مباحث اصول یهفتم: ابحاث فقه جلد

 ،یدیاست تحت عنوان مباحث توح یدو مجلّد مشتمل بر ابحاث کلام نیهشتم و نهم: ا جلد

 السّلام. همیعلعصمت و طهارت  تیاهل ب رامونیمعاد و علائم آخرالزّمان؛ و به طور خاص پ

 است. یو اجتماع یخیاز کتب تار ییها دهیو برگز ها ادداشتیجلد  نیدهم: ا جلد

 نِیتابع ایو  نیتابع ایاز صحابه  یو افراد ها تیّشخص رامونیپ ی: ابحاث رجالازدهمی جلد

 السّلام. همیعل نیطاهر ۀاز ائم ثیحد انیراو ای نیتابع

 ینوران یها یمواعظ و سخنران ۀدو مجلّد مشتمل بر خلاص نی: ازدهمیدوازدهم و س جلد

ق  5473و  5418 ۀـ در ماه مبارک رمضان سن ةیّـ قدّس الله نفسه الزّک یحضرت علّامه طهران

 اند. فرموده رادیکه در طهران ا باشد، یم
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 زدهی( س... و اشعار و اعلام، کتب و اماکن ات،یو روا اتیچهاردهم: فهارسِ عامه )آ جلد
 جلد مطلع انوار.

 تفسیر آیه نور

ـ پیرامون تفسیر  رضوان الله علیه این کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت علّامه طهرانی ـ

باشد، که صوت  در مسجد قائم طهران می ژھ ھ ھ ژلأ عرفانی، اخلاقی آیۀ مبارکۀ نور
زرگوارشان حضرت ای نفیس از فرزند ب آن پیاده شده و پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمه

 آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی به زیور طبع آراسته گردیده است.

 آیین رستگاری

این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت علّامه آیة الله حاج سیّد محمّد حسین حسینی 
است که برای  طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ پیرامون ارکان، آداب و امور لازمۀ سیر و سلوک إلی الله

اند، که صوت پیاده شدۀ آن، به همراه مقدّمه و  یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرموده
تصحیحات فرزند بزرگوار ایشان حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی به 

 زیور طبع آراسته گردیده است.

 حیات جاوید

نامۀ معجز بیان حضرت  وصیّت این کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر
السّلام که در بازگشت از  طالب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهما أمیرالمؤمنین علی بن أبی

 ای به نام حاضرین بیان فرمودند. جنگ صفّین در منطقه

ـ  رضوان الله علیه الله حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ از آنجا که مرحوم علّامه آیة
نامۀ فلاح و رستگاری را فرض و واجب  نامۀ اخلاقی و سلوکی خویش قرائت این آیین تدر وصیّ

، 3، ج مطلع انواراند ) ای صحیح و روان برای آن توصیه نموده شمرده، و بر لزوم نگارش ترجمه

 نامه اقدام فرمودند. (؛ لذا مؤلّف به نگارش شرح و تفسیری اجمالی بر این وصیّت124ص 

 گلشن اسرار

ن کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که توسط مؤلّف محترم ای
 در دروس خارج فلسفه بیان شده است.

 یدستاوردها و یاصول و مبان یجیتدر انیب ی،رازیش نیمعظّم له با الهام از صدرالمتألّه وهیش
و قصص و مکاشفات و شهودات  اتیحکا انیبه همراه ب یحکم ،یو مطالب عرفان یعلوم اله

. صوت پیاده شدۀ این دروس پس از تحقیق و ویرایش اجمالی، طبع و نشر باشد یبزرگان م
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 گردید تا معظم له در مجال و موقعیت مقتضی به تفسیر و شرح تفصیلی آن اقدام فرمایند.

 مهرفروزان
 حضرت علّامه این کتاب، نمایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی اخلاقی عارف بالله

باشد، که توسط  ـ می قدس الله نفسه الزکیة الله حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ آیة
مؤلّف محترم به رشته تحریر درآمده است. این کتاب با عنوان الشمس المنیرة به عربی نیز ترجمه 

 شده است.

 سرّ الفتوح ناظر بر پرواز روح

اب پرواز روح که از خامه علّامه آیة الله حاج سید ای است ناظر بر کت این کتاب مقاله
محمّد حسین حسینی طهرانی تراوش یافته و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید 

 در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته است.

های اساسی کتاب پرواز روح را  حضرت علّامه ـ رضوان الله علیه ـ اشکالفصل اوّل در 

امر: عدم نیاز به استاد و مربی کامل در سیر و سلوک؛ انتقاد از خواندن فلسفه؛ و نهایت سیر در سه 
داند. و با استشهاد به آیات الهی  انسان را به شناخت حضرت حجت صلوات الله علیه دانستن، می

های حلّی و نقضی  و روایات اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم أجمعین به تبیین جواب
مسّک جسته، و هرگونه راه گریز و فراری را بر مخالفین مکتب عرفان و توحید مسدود ت

اند. همچنین مشکل عمده صاحب کتاب پرواز روح و امثال ایشان را در نگاه استقلالی به  نموده
 شمارند. وجود مبارک حضرت بقیّة الله ارواحنا لتراب مقدمه الفداء می

ای از  که حضرت علّامه ـ رضوان الله علیه ـ بر پاره مشتمل است بر تقریضاتیفصل دوم: 

. لیکن از آنجا که این مقاله تا زمان ارتحال حضرت علّامه ـ اند مطالب کتاب پرواز روح نگاشته
رضوان الله علیه ـ به چاپ نرسیده بود و بسیاری از مباحث آن نیازمند بسط و گسترش و تبیین و 

 حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه الله ـ این توضیح بیشتر بود لذا حضرت آیة الله
 اند. مقاله را مقرون به مقدّمه و تعلیقاتی بس نفیس نموده

 عنوان بصری
هایی است که حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد  این مجموعه مشتمل بر متن سخنرانی

طی سالیان  «شرح حدیث عنوان بصری»ـ تحت عنوان  حفظه الله محسن حسینی طهرانی ـ
متمادی برای اعزّه و احبّه از شائقین مسلک و مکتب عرفان و توحید مرحوم علّامه آیة الله حاج 

ـ بیان فرمودند که شرح مبسوط آن  قدس الله نفسه الزّکیّه سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ
به قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده که تاکنون سه مجلّد از آن به  اسرار ملکوتتحت عنوان 
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چاپ رسیده است، لیکن از آنجا که هر یک از این دو کتاب مذکور حاوی مطالبی است که ما را از 
نمود لذا مجمع تحقیق مکتب وحی بر آن شد که پس از پیاده سازی صوت  دیگری مستغنی نمی

جمالی، آن را به محضر سالکان الی الله و مشتاقان طریق حق و جلسات منعقده و ویرایشی ا
 حقیقت و جامعه علمی ارائه نماید.

 آوای ملکوتنرم افزار 

حضرت علّامه  یها یعرضه شده و شامل سخنران DVDدر چهار  یمجموعه صوت نیا

مواعظ ـ با موضوعات  ةیقدس الله نفسه الزک ـ یطهران ینیحس نیمحمّد حس دسیّ حاج الله ةیآ

حضرت  یها یسخنران نی. و همچنباشد می...  نور و هیآ ریو سلوک، تفس ریس یمبان ،یاخلاق

مانند: شرح  یـ را با موضوعات یـ مد ظلّه العال یطهران ینیمحمّد محسن حس دسیّ حاج الله ةیآ

شرح  ،یعنوان بصر ثحدی شرح ـ هعلی الله رضوان هاشم حدّاد ـ دیّحاج س یاحوال حضرت آقا

 .شود می شامل...  الله و یو سلوک ال ریس یمبان ،یثمال ۀأبوحمز یدعا

 کیمیای سعادتنرم افزار 

محمّد  دیّحاج س العظمی الله ةیحضرت علّامه آ یو معرفت یاست شامل آثار علم یا مجموعه

در  شانیارزشمند ا یها یو سخنران فاتیـ که مشتمل بر تأل قدس الله سره ـ یطهران ینیحس نیحس

علّامه  یسلوک یو مربّ یاستاد علم فاتیاکثر تأل یحاو زیو ن ع،یو معارف مکتب تش نیمواز ،یارائه مبان

که به طور جدّ و  باشد میـ  همایـ رضوان الله عل ییطباطبا نیمحمّد حس دیّحضرت علّامه س ،یطهران

را  ییجو را برآن نهاد که گمشده هر طالب و ره عیمکتب اسلام و تش رةالمعارفیعنوان دا دیبا نیقی

نرم افزار  نی. استارائه شده ا یسیو انگل یعرب ،یفارس یها که به زبان ،در آنها جستجو کرد توان یم

 یطهران ینیمحمّد محسن حس دسیّ حاج الله ةیحضرت آ اناتیو ب فاتیشامل مجموعه تأل نیهمچن

 .باشد یم یمعارف اسلام ریحمزه و سا ابو یو دعا یبصرعنوان  ثیـ در شرح حد یمد ظله العال ـ

جلد از  14عنوان کتاب در  51کامل  متن نرم افزار عبارت است از: نیو امکانات ا محتوا

ساعت مواعظ  533از  شیجلد و ب 531عنوان کتاب در  41متن کامل  ،ییحضرت علّامه طباطبا

 53عنوان کتاب در  52متن کامل  ـ هیالله علرضوان ـ  طهرانی الله ةیاز حضرت علّامه آ یاخلاق

 ،یطهران ینیمحمّد محسن حس دسیّ الله ةیاز حضرت آ یساعت سخنران 133از  شیجلد و ب

در متون، ارائه  شرفتهیپ یامکان جستجو ،ینشیو گز یمتن کامل کتب با فهرست درخت شینما

 ه و ...در نگارخان ریارائه صوت و تصاو ق،یدر امر تحق یامکانات پژوهش



 472 آثار منتشره

 

 :فیدر دست تأل آثار

 مهر تابناک

تتبع و مطالعه در احوال اولیاء دین موجب تشویق و تحریک نفس به سمت تعالی و فلاح 

دارد. از جمله این اولیای الهی، عارف کامل و سالک  است و انسان را از تعلق به کثرات دنیوی باز می

باشد که  طباطبایی ـ قدس الله نفسه الزّکیّه ـ میواصل حضرت علّامه آیة الله العظمی سیّد علی قاضی 

گشای سالکان الی الله است. ایشان شخصیتی بود  اطّلاع بر سیره و سلوک عملی و علمی ایشان راه

جامع که در دو جنبه ظاهر و باطن به تفوّق و اعتلای حقیقی دست یافت. در جنبه ظاهر کسی را از 

او نبود و از جهت باطن شاگرد سلوکی عارف بالله و  علمای نجف توان و قدرت بحث و سخن با

بامرالله آیة الله العظمی سیّد احمد کربلایی ـ رضوان االله علیهما ـ بود که در تمام مجالس فقط دم از 

 خواندند. زدند و همه را به سوی توحید و رفع انانیت و استقلال در برابر خداوند می توحید می

ـ و  قدس الله سره ظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـمرحوم علّامه آیةالله الع

های  ـ به مناسبت حفظه الله فرزند بزرگوارشان آیةالله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ

ای از احوالات و تاریخ حیات پر برکت مرحوم قاضی برای بیان مطالب راقی و  مختلف از شمه

که مناسب دیده شد این مطالب ارزنده در مجموعه جمع آوری و اند  متعالی مکتب عرفان بهره برده

در اختیار مشتاقان معرفت و رهجویان مسیر حقیقت قرار گیرد که برخی از عناوین این کتاب 

عبارتند از: زندگی نامه و شرح احوال مرحوم قاضی، اساتید، مبانی و مقامات عرفانی، کرامات الهی، 

 شاگردان و ...ها،  سیره عملی و دستور العمل

 نفحات انس

در این نوشتار، بیانات حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه 

ـ  الله ـ که در رابطه با شخصیّت عارف کامل حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد ـ قدس الله نفسه الزّکیه

تب وحی از صوت ایراد فرموده بودند، به علّت اهمّیت مطالب مطروحه توسط مجمع تحقیق مک

سازی و ویرایشی اجمالی گردیده تا در اختیار سالکان إلی الله قرار گیرد. اهمّ مطالب این  پیاده

کتاب عبارتند از: دیدگاه و بینش مرحوم حدّاد و اولیای الهی در ارتباط با سیّدالشّهداء علیه السّلام 

به  الهی، کیفیّت علم امام علیه السّلام نسبتو واقعۀ کربلا، حقیقت مقام امام علیه السّلام و ولیّ کامل 

 حقایق وجود، حقیقت توسّل از دیدگاه عرفای بالله، عدم تفاوت بین حضور و غیبت امام علیه السّلام

در مکتب عرفان، بیان مطالبی بدیع از سیرۀ مرحوم حدّاد و عرفای الهی همچون مرحوم قاضی 

 رضوان الله علیهما.
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 دیو تقل اجتهاد
 دیعصر و فر دیوح یالله العظم ةیمرحوم آ یها ها و درس بحث ریکتاب که حاصل تقر نیا

که مرحوم  ییها نجف است، در سال هیدر حوزه علم  ـهیرضوان الله عل ـ یحلّ نیمحمّد حس خیدهر، ش

ـ در درس  فداه یروح ـ یطهران ینیحس نیمحمّد حس دیّعلّامه س یالله العظم ةیوالد معظّم حضرت آ

 آمده است. در ریو تقر ریبه رشته تحر شانیاند توسط ا حضور داشته انشیا

کتاب برخورد نمود و از  نیبر حسب اتّفاق به ا یروز شانیها پس از ارتحال ا سال مؤلف

افسوس خورد که چرا تاکنون  اریو بس د،یآن انگشت تعجّب به دندان گز قهیو مطالب رش هیعال نیمضام

 دیکه شاهد گرد دیآنجا مضاعف گرد یو شگفت رتیاقدام ننموده است! ح میسِفر قو نینسبت به نشر ا

 یها محدود در عرصه یدر آن حوزه و با آن فضا یمثل مرحوم حلّ یمطالب از شخص نیصدور چن

 شده است. سّریچگونه م قیتحق

بر مطالب کتاب در  یو اضافات حیتوض یکه هنوز جا دیاوصاف به نظر رس نیبا تمام ا یول

صلاة الجمعة توسّط علّامه  فیمسأله در کتاب شر نیچنانچه ا د،ینما یم یضرور هیو حاش لیذ

 قلم انجام شد. نیـ از ا قدّس سرّه معظّم ـ

 در اسلام ارتداد
مکاتب  یها دگاهیتحقّق آن و آراء و د تیّفیاز حُکم ارتداد و ک یکتاب بحث جامع نیا در

 خواهد آمد. انیموضوع به م نیمختلف در قبال ا

 عقل و شرع دگاهیاز د نوروز
 دیجد سال لیدر تحو دیکتاب به مسأله نوروز و سنن متعارف در آن و اعتقاد به ع نیا در

و  یلیّو تخ یتوهّم یشرع و عقل، و اختلاف آن با آرا دگاهیکتاب د نیپرداخته شده است. در ا

 نیو پرداختن به ا ها، نیمقدّس اسلام با اسم آئ نیو مخالفت د انت،یانتساب آنها به شرع و د

مقدّس اسلام درباره  نیوارده از جانب د یها و شاخص ارهایبحث خواهد شد، و از مع ات،توهّم

خواهد آمد، و نسبت به ادلّه و مستندات وارده  انیمختلف سخن به م یها مناسبت لیو تشک ادیاع

 موضوع صحبت خواهد شد. نیدر ا

 یوالا یها ارزش ینسبت به باورها و معتقدات در فضا یدیجد دگاهیکتاب د نیا در

 .دیعرضه خواهد گرد عتیشر یصرف نظر از ورود آن در مبان یانسان

مسأله بر اتقان و  نیاست با استفاده از مطالب والد بزرگوارشان در ا دواریام زین مؤلّف

 .دیفزایاثر ارزشمند ب نیا یارتقا


	Blank Page



